شاهراه اتحاد 


( بررسی تصوص امامت ) 


حیدر علی قلمداران 


با مقدمه و حواشی 


اية آلله آلعظمی علامه «سیّد ابو آلفضل برقعی» 


پیش از این کتاب « شاهراه انحاد » دو بار تکثیر و توزیم گشت: 
نخستین بار» این کتاب با تایپ دستی و به صورتی نامناسب و 
نامرثب. به تعدادی محدود. میان برادران ایمانی توزیع گردید. 
دوّمین‌بار با تایپ «9.1۷۲.]) به صورتی مغشوش و با اغلاط بسیار 
زیاد و جابه‌جایی مطالب و ...۰۰ تکثی رگردید. 

اینک اوّلین بار است که نسخهٌ مصحُح و منح این کتاب شریف 
با آخرین تصحیحات و اضافات موّلّف همراه با متن کامل مقلمه و 
حواشی آية آْله آلعظمی علامه «سیذ اب وآلفضل برقعی»(ره) 


دراختیار پرادران ایمانی و اهل تحفیق قرار هی که 


ا لحمدللها لذی علم‌با لقلم علما لانسا ن ما لمیعلم و صليالله 


علي النبیا لمکرم وعلی‌آله الطیبین و أمحا به‌وا تبا عه‌المو‌منین 
بکتا به‌ا لمعظم , 


۶ 


را از اصول دین و مذهب و آن را منصوص ازجا نب خدا ورسول (ص) 
مو‌دا ند و منکر آن‌را از دین دور و از سعادت مپجور و مخلد در 
آ تش جهنم موشماردء گرچه‌فرد ایمان به‌خدا و رسو ل(ص) دا شتسه 
باشد و به‌تمام‌وظا یف دینی عمل کند . مدرک و مستند شیعه در 
این‌گفتار و عقیده فقط اخبار و احادیشثی است که درکتبشان ذکر 
شده و مدعی تواتر مضمون آنها موباشند وگرنه درکتاب خدا از 
مساّلةٌا ما مت ذکری صریح و خبری واضح یت مگوبه زفرها ولو 
تقدیر و حمل به‌خبر و اینکار باقرآن کریم کاری ناروا ت ۰ 
زیرا خداوندمتعال قرآن را کتاب‌ و نورمبین و روشن و بسدون 
یهام و ماغدا نت دم« وفایل در که رقم وقدیرخوا فده .وا پات 
کتا بش را برای شناخت حق وباطل میزان و فرقان قرارداده‌وباید 
مسلمیین اولا آن‌را بفهمند تاحق وباطل را باآن بسنجند و حنتسی 


ی 


(ب) 
به‌دستورا شمه (ع ) تِِِِ هرخبرموافق باقرآن را پذیرفتهوخبر 
مخالف‌قرآن را طردکنند"» پس‌باید اگربه‌راستی تابع افمس4 
که ها اد ها رد کته یا تکه را ساسا این کته 


وحمل به‌خبرنمایند . 
بفهرها ل فر ور اس اشبار ‏ ور احانیشی که واخم. به .اما مهن 


و تص‌برآان رسیده‌است » بررسی شود و تحقیق کاملی درآنپا صورت 
گیرد, زیرا نموتوان در امری که از اصول دین وموجب‌سعادت 


خدا که فروع 7 بیان شده ازا ی خبسر ی 
نیست وبااینکه‌حق‌تعا لی فرموده : ,وماکنا معذبین حتی نبست 
رسولا, یعنی: ,ماتازمانوگه پیامبری نفرستیم ( که‌دین را تعلیسم 
کند »کسی را) عذا ب نمو‌کنیم, (ا لاسراء /۱۵) و بازفرموده :,حتی‌یبین 
لهم ما یتقون, یعنی: ,تابرای ایشان آنچه‌راکه‌باید بپرهیزنسد 
بیان فرماید , (التوبه /۱۱۵) چگونه به‌این اصل که‌درقرآن‌نیامده» 
عقا ب فر موده‌یا شوا ب می‌دهد ؟! 


مدتما بود نوپسند ه در اندیشتهآن بتک که رنه( نیسای 
خود را در اخبارامامت » که درطول سالیان مطالعه و تحقیسق 


بسدان رسیسده ود م به‌نظسر برادران متصسفو ال 


اس ترا ضول کا فی: ربب ۱۸ لحدبا استهوفوا فالتا هقرت 
اما م‌جعفرصادق(ع ) احا دیث متعدد نقل شده‌کهآ نحضرت شسرط 
صحت و مقبولیت حدیث را موافقت آن باقرآن دانستسه و از 
پذیرش احا دیث مخا لف قرآآن نپی فرموده و آ نها را « زخرف << 
درو غ‌خوش‌نما, نا میده‌ا ست . همچنین ۲ نحضرت موفرما سد: 
پیا مبر (ص) در منی خطبه‌ای خواند ودرآن شرع با تیاس 
آنچه ازجا نب من به‌شما رسیدکه‌موافق قرآن بود من آن‌را 
گفتها م و نچه به‌شما رسید که مخا لف قرآن بود سین آن را 
نگفتها م ۰« 

دربا ب‌دیگری | زهمین کتا ب | زا ما همحمدبا قر (ع )روا یت شده 

که‌موفرمود : ,هرگاه برایتان سخنی [در امر دین] گفتم » از 
م۱ پر یا ن است ۰ 
ها سخن را حتی ازپیشوایان دین درصورتسسی 
بپذیرند که‌متکی به تایید قرآن کریم باشد . 


(ج) 


تحقیق و طالبان حق وحقیقت بگذارم» صعوبت این‌کارونبودن‌توفیق 


ایزگا زوا ره کت خااین؟ دا یه ندار< شنف: 2۰ ۳ تتم 


عا ل یوار آقای , حیدر علوقلمداران» دا مت برکاته_ که‌وجسود 
شریفشان دارای همت عالواست » گرچه قدرشان درمیان معا صریسن 
مجپول مانده » به‌این‌کارپرداخته و این زحمت را متحمل شدند و 
بحمدالله ازعهده تححقیق وبررسی به‌خوبی برآمده و نتیجه زحمات 
خودرا درمعرض‌افکارعموم گذاشتها ند. 

انتظارما از خوانندگان این است که هدف مولف را که‌ایجاد 
وحدت و اتفاق و همدلی میان مسلمین بوده و به‌همین‌جهت وقست 
خودرا برای اینتحقیق مصروف ‌داشته و کتاب خودرا ,شاهسراه 
ها شا مه رم فرط کته ور ابید ۱ شضا تبوطر قعی و .و 
بدون پیشدا وری بدان بنگرند نه‌بابغض و تعصب وعناد»زیرا تعصب 
و لجاج مانع‌فپم حقاثق است و مدعیان تشیم چون مدارافکار و 
عقا یدخودرا تعصب مذهبی قرارداده‌اند دربسیاری ازاموروعقاید 
دانسته پا نادانسته حتی باائم؛‌خویش مخالفت موورزند وچه‌بسا 
برخلاف رفتا رو گفتارآن بزرگواران عمل موکنندکه ا زآ ن‌جمله‌است 
ایجاد تفرقه و انتقاد و بدگویی ازسایرفرق اسلامی» این‌گکار 
برخلاف روش و سیر اماما لمتقین حضرت علی(ع ) است زیرا آن‌حضرت 
با خلفای راشدین مرا وده‌داشت و به‌نمازجماعت وجمعها یشان حاضر 
مرش و هموآار ۵ افو وان لها ظفگری کمک کری مء متعکلات | مان 
را حل و باایشان معامل؛ٌ‌برادری اسلامی مینمود و حتی فرزندان 
خودرا به‌نام‌خلفاء مونا مید و یکی از فرزندان وی ,عمربن علی , 
ودیگری ,عشما ن بن علی, ودیگری ,ابویکرین علی,است وچنانکه 
در ,| لارشاد , شیخ‌مفید (ره ) و سایرکتب حدیث و تواریخ ذکرشده 
دخترخود و فرزند حضرت زهرای مرضیه (ع ) تین مرک :| م‌کلشوم » 
را به‌عقدازدواج خلیفهثا نی درآورد و اورا به‌دامادی خویسسش 
پذیرفت و درمحا صر؛‌خانه‌عشمان بادست خود به‌خانه‌ویآ ب موبرد و 


دوفرزند عزیزش اما محسن واما م‌حسین-علیم‌ماالسلام_را به‌پاسداری 


۱ 


از خان‌وی گماشت و درکلمات خود ازایشان به‌خوبی یادکرده و 


نسبت به‌ا یشان بدگویی نموکرد واگرچه به‌حق, خودرا برای خلافت 
آ وی و انوا لس نید وت اما طلاتا) نها ودرا کفر یا مس 
پا باطل نمی‌شمرد . 

دراینجا بعضی ازکلمات۲ نحضرت را مو وریم و توصیه‌می‌گنیم 
که‌دقیقا موردتوجه خوا نندگان محترم قرارگیرد و درمضامین‌آن 
به‌جد اندیشه‌کنند , ۲ ن‌حضرت درنامه‌ای که‌توسط ,قیس بن سعسد بن 
عبا ده , فرماندارمصر برای اهل مصر فرستاده» و درجلداول‌کتاب 
,الفغا رات , فقفی‌شیعی صفحهٌ ۲۱۰ و ,الدرجات‌الرفیعهة, سیدعی 
خان شوشتری صفحهٌ ۳۳۶ و درجلدسوم تاریخ طبری صفحه ۵۵۰ مذکسور 
است » موفرماید: ,فلما قضی من ذلک ما علیه . قبضها لله عزوجل 
صلیا لله علیه ور حمته‌وبرکاته » شم ان المسلمین استخلف وا تست 
أ میرین صالحین عملا با لکتا بو السنة و أحسناالسیرة ولم‌یعدوا 
السنه, شم توفاهما الله‌عزوجل رضوالله‌عنهما, یعنی: .ون 
رسو لخدا (ص) آنچه از فرائض‌را که برعمهد8ا و بود انجام داد 
خدای عزوجل اورا که‌طوات خداورحمت وبرکاتش‌براوباد وفسات 
داد آنگا ه‌مسلمین دو امیرشا پسخهرا جا نشین اونمودنسد و آندو 
به‌کتا ب و سنت عمل کرده‌و روش خودرا نیکو نموده و از سنت و 
سیر*رسو لخدا تجا وزنکردند سپس پروردگارعزوجل آنسدو را کسه 
خداوند از ایشان خشنودباد قبض روح نمود, و درخطیسسسه ۲۲۸ 
نهجا لبلافه نسبت به‌خلیفه‌ثا نی تمجیدنموده وموفرماید :,فقد قوم 
اللود وداوی العمد و آقام‌السنه" و خلف‌الفتن" ذهسب نقسی 
اتخوت. الیل اتعیت. آها تب‌غیرها. .وسبق قزها. ادق‌الش) لها فحه 
و انقاه بحقه , پعنی: , کژیما را راست کرد و بیماریهارا مداوا 
نمود و سنت را بپاداشت و فتنه‌را پشت‌سرنماد و پاک جامسه و 


کم‌عیب ازاین‌جما ن رفت به‌خیرآن رسید و از شر آن پیشی گرفت و 
رها یی یافت وحق را !طاعت کرده وچنانکه‌بایدازاوتقوی گزید ».. 
خلافت را ,صالح, بنامد و کسانی را که‌دستورخدا و رسول را که 


)2( 


رن 


در غدیرخم | علام‌شده‌بود زیرپاگذاشته وخود برخلاف شرع وبه‌ناصق 
بر مسفه خلیقه رسو ل‌اللبه. تککیه: هوزننه .و دردین. بدعت.هی‌گذا رفد و 
با عث گمراهی | کثریت مسلمین عالم‌موشوند » , عا مل به‌کتاب وسنت» 
بخوا ند و برخلاف‌واقع بفرماید ,از سنت و سیر؛رسو ل‌خسدا (ص) 
تجا وزنگردند,. آیا هادی ا مت درحق بدعتگذاران و غا صبان مخصب 
که ای شترا رید سای یرو 

یا نکش کت بو رای رک اقا اههد گر ار من 
مر وش از من شا مس آ سای اس 

همچنین هنگا موکه مردم‌علیه‌عثمان قیام‌نموده و خانه‌اش را 
محاصره‌کرده و نزد امیرالمومنین(ع )جمم‌شدند و آن‌حضسرت را 
به‌عنوان سفیرخود به‌نزدخلیفه فرستادند و ۲ نحضرت ا زطرف‌ایشان 
برعشمان واردشد و چنانکه در خطبه ۱۶۴ نمهجا لبلاغه موخو انیم‌فر مود : 
آن الناس وراتی وقد استفسرونی بینک و بینهم ووالله ما أدری 
ما اقول لک ! ماا عرف شیثا تجهله ولااً دلک علی أمرلاتعرفه ! ! نک 
تشم با شیم با یاک لس یه +قتقی رک عم ی وتا ایس 


فشلفکه: اي رابت کمار | نفاده سفعت کبا ستاو میت رمسولن 
الله- صلی| لله علب‌وآله- کما محبنا و ماابن‌آیوقحا فة و لاابن 
ا لخطا ب با ولی بعمل الحق منک » یعنی: »مردم دریشت‌سرمسسن 
هستند و مرا سفیر و واسطه بین تو و خودشان نموده‌ا ند وسوگند 
به‌خدا نمودانم به‌تو چه‌بگويم» چیزی نمودانم که‌توندانی و ترا 
به‌ا مری که‌ندانی راهنمایی نموتوانم‌گرد» به‌راستی کهآ نچه‌را که 


ما مودانیم» تو نیز مودانی ما درچیزی برتو پیشی نگرفتها یسم 
کها ینک به‌تو برسانیم درحالوکه‌تو آنچه ما دیده‌ایم» دیده‌ای و 
آ نچه‌ما شنیده‌ایم» شنیده‌ای و همچنانکه ما همنشین پیامبر (ص) 
بوده‌ایم تو نیز بوده‌ای و پسرا بوقحافه (- ابوبگر) وپسرخطاب 

عمر ) درعمل کردن به‌حق ازتو سزاوارتر نبودند,. و چنانکه 
ملاحظه موشود حضرتش دزاین‌گفتار شیخین را عامل به‌حق میداند و 
پرواضح است که دراین‌موقعیت جای تقیه‌نبود » زیرا عنئسسان 


درآن شرایط قدرتی نداشت وحتی جا نش درمعرض خطربود و طبا 


وت 


(و ) 
تقیه موردی نداشت بلکه تعریفا زعشمان درزما نوکها کثریست 
از وی ناراضی بودند خلاف تقیه‌بود و اگر امام(ع) بسرخس لاف 
این‌سخنان می‌گفت و ازعشمان انتقادموکرد بیشتر موردپسندمردم 


خشمگین قرار می‌گرفت و محبوبیت و نفوذحضرتش بیش ازپیش‌درمیان 
مردم افزایش مویافت . آیا میتوان پذیرفت کسوکه پیا مسر 
دربارها ش فرمود : ,انه خشن فی ذات ‌الله غیرمداهن فی دینه» 
یعنی ,او دربار؛‌خدا وند بی‌گذشت بوده درامور دین اهل سازش و 
چشم‌پوشی نیست ۰ به‌جای تعلیم مردم ویادآ وری مقام | لپی‌خویش 
و تذکراینکه تمامی اینوقایع ناشی از غصب خلافت ا لمهی است و 
عوض اپنکه بین حق وباطل و صالح وطالح فرق قائل‌شود » اینگونه 
باخاطی مداهنه و ازاو تمجیدکند؟ و جان عزیز دو سرور جوانان 
بپشت یعنی حضرات اما محسن وامام‌حسین -علیمماالسلام را برای 
حفظ جان کسی به‌خطرا ندازد که‌نه‌تنهاظالمانه‌مقا م‌خلافت را غصب 


کرده بلکه بااشتباها تش‌مردم‌را نیز ناراضی ساخته و به‌خشسم 


۳۱ 
همچنین چون حضرتش ملاحظه کرد لشکریانش به‌پیروان معاویسه 
شاشوا -می‌طویند ار این کان سیک ههد ری اتکی و کفتتتاس 
وقعه الصفین صفحه ۱۵۳ و در خطبه ۲۶ نج البلافه مسطور است , 
فرمود : ,نی آکره لکم آن تکونوا سبا بین ولکنکم لو ومفتسم 
عمالهم و ذکرتم حالهم کان آصوب فی القول و آبلسغ فنسی 
العذر و قلتم مکان سبکم | يا هم : اللهم احقسن دماءنا ودماءهم. 
و ا صلتع ذات بیننا و بینهم , و اهدهم من‌فلالتهم حتییعرف 
الق من جهله » و برعوی عن الغی و العدوان من لمج به, 
یعنی: ,دوست ندارم که ناسزاگو باشی-د اما اگر کارهای 
نادرستشان را بیان کرده و سا ل‌ایشان را ذکسر 
موکردید » کلامتا ن درست تر و معذورتر بود و اگر به‌جای دشنام 
به‌آنان» موگفتید: الپسی خون ما و آنان را حفظ و میان ما 


مقد مه (ز ) 
واسشا ناوخا را ها نت فرماه فا که ییا نهر هی را 
بشناسد و ۲ نکه‌باحق دشمنی وستیزموکند دست بداردوبا زگردد .» 

اما مدعیان تشیع » برخلاف گفتار و رفتارآ ن‌حضرت در مجالس و 
منابر و تألیفات خود از یدگویی و عیبجویی هیچگونه مضایقسه 
ندا رند و آنچه‌را تفرقه‌اندازان و دشمنان مسلمین در کتابم]ا 
واردکرده‌اند و دست سپاست و بدخواهان اسلام به‌وجوداآ ورده» شب 
و روز تکرار موکنند و مسلمین را نسبت به‌یکدیگر معانسسد و 

ازدیگر تهمت‌ها بلکه ستمپایی که مدعیان دوستی خانسدان 
با یی اس فرسق ادغامل چیت ۸ روا موداوشد: سا قباس که 
مه‌ها هکم رخاف ما افزل :اند با ترعات اقفا ن امین یه قا ۱۸ که 
ده هی ات سا هه شکم رچ ایکا این هر تفا ره باه 
ازآن بیزاراست » ولی اینان هرجا حکمی از امام راموافقسلیقه 
ی کبفاه ور ری گا وی تن عبر سقی رب کته 
ا زا ین‌طریق موجب جدایی و ایجادشکاف میان گروهی از مسلمیین با 
ا کثریت مسلمانان موشوند وبااینکه معترف‌اند که: (« جعل تقیه 


القاء بدعت درآن جان فدا موگند ....چه و جودش برای حفظ دین است 


وا همیت دین بیشتر ازبقای اوست . خیلی‌از معاصی وترک وظا شف 


۶ 
اولی برای مردم عا دی درموردتقیه جایزاست ولی برای مرجسع 
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دینی و روسای مذهبی تجویز نموشود چه‌موجب وهن آنان و تاثیر 
نکردن کلامشان گشته و درنتیجه دین درنظرمردم بیمقدا رموشود . 
نیست » بلکه اضافه برآن باید عقایدعموم‌مردم‌را حفظ نمایند و 
کاری نکنند مر دم سست عقیدذه و گمرا ه‌شوند .... پسرقیس مذهب که 
حامی دین و احکامآ ن است باید کشته‌شدن را ترجیح داده‌وبه‌عمل 
خود اعلان مخا لفت بااقل بدعت و بدعتآنها ءکند . روایات 
کثیره‌ای رسیده درتمامزما نها برعلماء وروسای دینی لازم اسست 
با بدعت مبارزه‌کنند» علم‌خودرا ظاهرسا زند و درصورت کوتاهصی 


و 


(ح 
خدا آنان را لبتعشت هو کف زو مک | دراین‌موا ردکه‌فغفا لبا ترس جان 


با قرضییا آنضوز ل اشی صو کیت هرا ودرا سب ارف اقب 
(ع ) پافشاری کردها ند علمتان را ظاهرکنید» جلوی بدعست را 
بگیرید» مردم‌را بیاگاهانید؟ تمام‌اینپا برای‌ این است‌کسه 
تقیه به‌تما ما قسا مش ۰...برای حفظ مذهب‌حق و به‌خاطر ابقای 
دین الپی که‌حافظ منافع مادی و معنوی و متکفل سعادت دنیوی‌و 
اخروی جا معه‌ا ست » جعل شده ء اگر رشیس مذهب عملا مخالفت با 
آن (بدعت] ننما ید ودرمیان مردم به‌خاطرحفظ جان طبقآن عمسل 
کند کم‌کم بدعت صورت مشروعیت به‌خود موگیرد و افنرادی که در 
زما نپا ی بعد موآ ند به‌اشتباه افتاده و گمراه 0 و 
(«("نجا که حق به‌خطر بیفتد» آنجا که پرده‌ا فکندن برروی عقیده 


و کتمان آن موجب نشر فساد یاتقویت کفر و بوایمانی سا 
گسترش ظلمو جور یا توسعهنا بسا ما نی‌ها ویا تزلزل در ارکان 
اسلام و يا موجب گمراهی مردم و محو شعایر و پایسال شدن 
احکا م‌گردد یی در شتا اس 


اما به‌هنگام فتوی همه ین‌سخنان را از یادبرده‌ویسیاری از 
اتوال اشمه‌دین را حمل بر تقیه موکنند وحتی نموا ندیشند که 
درموقع تقیه هرعاقلی- تا چهرسد بهاأ مه یزرگوا ردین- لا تنل 
سکوت موکند نه‌اپنکه مکررا برخلاف کتا ب وسنت حکم صادرکند و 
موجب حیرت و شرگر ۱۵ کی ما مین ویر دزیر اکن فرش تاد 
را درمورد بیان احکام‌شرع» درموردپیشوایان دین جایزبدانیم 
که‌البته فرض صحیحی نیست - دراین‌صورت لاجرم مرجع‌مذکور» 
ف یی را کطایق فطرای قذز سا معا کمآست: افضها نب کسسره وا 


(۲)- عبارات بین القوسین را از چا پ‌سوم کتا ب «تقیه درا سلام »» 
صفحه ۲۲ به‌بعد نقل کردها م کها زتالیفات آیها لله‌شیخ علی 
تپرانی است . 
شیرا زی‌است , نقل کردهام. 


مقد مه 


به‌ نیت تقیه اظپا رموگند » اما اگر هربارکه‌دریک موضوع واحسد 
اه شود فتوایی مخا لف فتوای پیشین‌خود صادرکنسد 


(ط) 


بوشبپه هم‌موضوع فا ش موشودکها ین‌نقض غوض از تقیه‌است و هسم 
چنانکه گفتیم ما همین مین میا حعه .و سا کوب رهز کش عتو این زا 
بر می‌گزیند . 

علاو ه برا ین در مواردی که دریک موضوع خاص‌فقپهای مذاهیب 
دبگز, عخفق. و -همرا ی فیسعنه و | مولافتوای وا حدی به‌عتوان,راق 
غا لب و جودنداشته و طبعا ا ختلاف نظر باآنان موجدخطر نخواهصد 
بود و موجبی برای اخفاء عقیده‌نیست » بسیاری ازعلماء بسدون 
وه به آ این کفیری دادعا را ابو که خمل کترهه۱ ولو 
تکاله ما هو هقی همع 

دیگر از مسائلوکه موجب‌تفرقه و ازموانع‌جدی وحدت حقیقی 
میان مسلمین و ازعوامل دوری قلو ب آنان ازیکدیگر به‌شمسار 
مور و د » قاعده , خذ ها عا نالعا مه ماس که مرا در اخبتار 
معا رش جا ری می‌دا نند » فی | لمشل شیخ طوسی ملقسسب بسسه 
«شیخ الطاثفه ,» دریکی از تأً لیفا ت معروف خود موسوم پسسسه 
با شیاه یا ا شاف تیه او وس ساب روابانت هی 


را جمعآ وری کردها ست که تعدادی از روایات هریک‌ از ابواب , 
موافق ظواهرآ یات قرآن کریم و موید به‌قرائن مذکور در کلام 
خدا ست وهمچنین باروایاتوکه سایرفرق اسلامی نیزدرهمان موضوع 


دردست دا رند »موافق است , اما به‌سپب حکومت قاعده « خذ‌ما خا لف 
العامه,» این‌دسته از اخبار طردشده و به‌روایاتی عمل موشود 
مها له طا حایت مد کور ات ۱۲۹ 

| میدا ست اینقا عده‌نیز بدون تعصب و پیشداوری و چنانکسه 
شا پسته یک تحقیق علمی است » موردبحث وبررسی علمای دلسوز و 
کاملا مبین و آشکا رشود . 


ام 


(ی ) 


دکا ن‌خود کردها ند و به‌نا م‌مذهب مردم‌را از اسلام دورمو‌کننشد و 


عنوان عشق به‌اشمه شعا قری | زخود به‌و جودآ وردها ند که‌یقییا در 
ارادت به‌آنان را برای شناخت اسلام کافی مودا نندواینا عتقاد 
را به‌صورت غیرمستقیم رواج مودهند که‌شنا خت | عمه‌دین و محبست 
ورزیدان تسبت بهآ ن بزرگوارا ن قسمت | عظم‌دین است و مردم را از 
شنا خت وا قعی دین دورکرده‌اند . 

ضرورمودا نم که پیش ازخاتمهٌ | ین‌مقدمه نکته مهم‌دیگری را تذکر 
دهم با شدکه موردتوجه قرارگیرد» زیرا احتما لا برای‌خوانندگانی 
ده بادیگر آثارمولف دا نشمند این‌گتابآشنا نیستندممکن است 
این توهم حاصل شود که‌مقصود مولفا زاین کتاب‌دفاع وجا نبدا ری 
از فرقه‌ای خا ص‌درمقابل فرقه پافرق دیگربوده‌است و فوالمئل 
معسقا ما هن ها تیف کرد ماس ما وب گنه ها فان مظن 

۶ 
به‌ا هل بیت مکر منبوی و اشمه‌بزرگواراسلام - علیمم| لسلام- اظهر 
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هنن لنهمسنه غیرقا بل ا کارا شت علاو هبرا ین ایشان در تالیفات 
خو یش هرجا که انتقادی را برمعتقدات برادران اهل سنست وارد 


دیده از ذکرش خوددا ری نکردها ست . به‌عنوان نمونه» و وی را 
دربا ب حکومت که به‌نوعی با موضوع اینکتاب نیز بوارتباط 
نیست بیان موکنیم تا شاهدی برصدق مدعایمان باشد , با نظری به 
کتاب گرا نقدرا یشان یعنی ,حکومت دراسلام , موتوان دریافت که 
به‌عقید؛‌وی: افراط و تفریط شیعه وسنی در موضوع‌حکو مت درمثشسل 
ما نند دوخانوادهاست که‌یکی را خانه‌ای به‌میراث‌از اجداد 
رسیده‌با شد لکن براثر بوا عتنا یی به‌عمران وغفلت از اصسلامآن 
یک یک ستونمها ی خانه‌خرا ب‌شود و سقفآن نیز روبه‌ویرانی نهدو 
جایگاه جانوران شده‌باشد . ولی مالکان خانه فقط به‌داشفتسن 


آن خانه‌مخروبه دلخوش و از تعمیر و اصلاح آن غافل باشند تا 


مقد مه 


(ک) 


آنکه سقف نیز فروریزد و موجب‌ هلاک خانواده‌شود . این درسست 
ءِ 


اما ۲ ردیگری یعنی طا شفه‌شیعه چون خانواده‌ای خانه‌بدوش 
است که‌هرصبح وشام در بیغوله و ویرانه‌ای مقام‌کند وهردم‌دچار 
وا را لام و اقا م گرد ول دراچن ا عدیقهیا شد: که کر 1 بان 
از داشتن خانه‌ای خا گزیراست باید پایها ش‌از سک رختسام. و 
دیوارشازآهن و سقفش‌از پولاد و در و پنجرهاش‌از طلا و نقره 
و چنین وچنان باشد و قرنها ست که‌به‌این‌خیال و سلیق؛‌عالسسی 
بش کردم ارت ۱۲ 

طا عف؛‌شیعه یکسره معتقدند که خلافت به‌نص خدا ورسو ل»مخصوص 
حضرت علی بن | بوطالب بوده و جز آن‌جناب و اولاد طاهرینش 
شاخکیی شور را رید کنیا مر از سا ییون | وف و گس وا 
نرسد که‌ا نتخا ب کند یاانتخاب شود . اهل سنت نیزبرخلاف‌اوامسر 
الهی و سنت نبوی درانتخا ب خلیفه » رعا یت شرا یط لاز م‌که‌درکتب 
و صحاح خودشان ا ین‌صفات برای زمامدارمسلمین بیان شده‌است » 
ننمودها ند و بعضی ازمقررات‌شرع را به‌فرا موشی سپرده‌انسد و 
بوچون وچرا و چشم‌بسته ازکسانی پیروی می‌گنند که امرعظیم و 
فریضه عظمای | نتخا ب خلیفه‌را به‌ا قرارخودشان به‌طورناقسص و 
عجو لانه ا نجا مدا دند . جا ی تعجب بسپاراست که‌برخی از برادران 
اهل سنت کها نبیای عظا ما لهی را معصو م ازخطاواشتباه ندانسته 
و دهها گنا ه‌وخطا برای پیامبران درکتب خود اشثبات موکنند. 
معپذا اصحاب رسول الله (ص) را که تعدادی ازآنان حتوبه‌مرحله 
کمال اسلام نرسیده‌بودند و خطاها یشان قابل انکارنیست به‌نحو 
غیر مستقیم » مقا می شبیه‌عصمت بخشیدها ند » فوا لمثل درباره 
مروان بن حکم که‌به‌تصدیق کتب معتبره و مسانیدوصحاح خودشان 
وی و پدرش مطرود و ملعون پیا مبر (ص) بوده‌ا ند » گفته‌شده که : 
,ا ذا ثبت صحبته لمیوثر الطعن علیه - وقتو‌که‌ثابت شدمروان از 
ها به یود هه ب3یگو طعن دی وی موفو فیسته 1۱ .و .یکی زعلسنای 
ا هل سنت موسوم به‌عجلی» عمربن‌سعد قاتل سیدالشهداء(ع )را توثیق 
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(ل) 


هه و دتفیب تفت تیا ری قفا وه اسخعا بی میت .و 


موردرضای خداورسول قلمدادشده و از رعا یت اصول مذکوردرکتاب 
وت وبا و ها ععها ب‌غلیفه و شخصیت حاکم واینکه بایدتحت چسه 
شرا یط و وا جدکدا مصفات باشد » چشم پوشیدها ند .وازاینرو موبینیم 
که در سلسله خلفای اسلام کسانی چون یزیدبن‌معاویه و هشام و 


و دید ه 1 


خلاصهانکه هدف‌ما و خصوضا مولف‌ فا خل ایکا بآ ون است کسه 
اولا بفهمانیم که‌بسیاری از اعتقادات رایج درمیان‌ما ء مستند 
و مدلل به‌دلایل قطعی شرعی نبوده و موافق آیات نورانی قسرآن 
نیست ودیگرآنکه اقمهاطهار خود بزرگترین افرا دمتدیسسسن و 
خدا ترس بوده و دعوتشان همچون دعوت انبیاء » دعوت به‌دیسن و 
معرفت حقایق و قوانین المهی بوده نه‌معرفی خودشان. اینتان 
به‌هیچو جه خودخوا ه و خودپسند نبوده‌ا ند بلکه‌درپیروی‌وتبعیت از 
کفا بدا مد -خیگرا وهساعت دا فقه هد ها تخه‌تربا رها شتا ن راز 
نصوص‌تمجیدیه و خوارق عادات و اظها رمعجزات وکرا مات و تعریف 
فطل و یقن تاش ی وب ع 
دشمنان اشمه بوده و الا تعلیم اشثمه جز دعوت به‌ایمان وتقوی 
و عمل صالح نبوده‌است . 

ا میدما آن‌است که طالبین هدایت این‌کتاب را بادقت وتعمسق 
و بوتعصب بخوانند و لٍن شاءالله ازخواب غفلت بیدار شوند و 
فریب دکان‌دا را نوکه هرکس سخن حق بگوید یابنویسد بودلیسل و 
برهان»ءوی را تگذیب و تکفیر و تفسیق می‌کنند » نخورندودرنشر 
و طبع ومعرفی اینکتا ب مولف‌را کمک ودین‌خدارا پاری کنند تا 
این نفاق و بدبینی ازمیان مسلمین برخیزد و زیانهایی که 
تا کون برا فر تفرقه و ناهمدلی میان شیعه و سنی برمسلمیتن 
واردشده ازاین بیشترنشود . زیرا چه‌جنگها و خونریزیسا که 
متأسفانه میان مسلمین واقع‌شده وقطعا یکی ازعوا سل آن 
| ختلافات مذهبی بوده و جنگ چالدران ویا جنگ‌هرات در زان 


شا ه‌عباس صفوی و ..... از نمونه‌های آن است . که جز تضعیسف 


مقد مه 


(م 
مسلمین و سیادت کفار و تسلط آنان بر بلاد اسلامی و ارت 
ثروات و معادن مسلمانان و اشاعهفقروبیچارگی موّ منان‌نتیجه‌ای 
نداشته و همچنین هرفرقه برای تبلیغ‌مذهب خویش واثبات بطلان 
| عتقادات فرق دیگر سرمایه‌های کلان خرج کرده که‌بمتربود در 
|امور مهمتری صرف موشد و باز براثرتفرقه هرطائفه‌ای بسسرای 
بزرگان خود اهمیتی مبالفغه] میز قافل شدند و برای آنان‌فضا ظی 
راست ودروغ درکتب خویش جمعآ وری کردند و از اصل اسلام‌بو‌خبر 
ماندند و برای ترویج مذهبشان کتابما دا لیف وبه تدژیس و گرم 
و تفصیل ۲ نا پرداخته و به‌دفاع از شعا غرا ختصا صوخود مشفول 
شده و به‌کتاب خدا کمترپرداختند و ,غرهم فی دینهم ما کا نوا 
یفترون, یعنی: ,و آنچه به‌دین خود افترا بسته‌بودند» ایشان 
را فریفت و مغرورساخت , (آ لعمران/۲۴) و فرا موش نکنیم که 
ن الذین یفترون علیاللها لکذب لایفلحون, یعنی: ,آنانکسه 
به‌دروغ» برخدا (ودینش) افتراء موبندند رستگار نموشونسسد, 
(النحل/۰)۱۱۶ 

به‌هرحال دینوکه پروردگارمتعا ل فرستاده وکتاب‌کریمی که 
نازل فرموده قطعا موجبات سعادت دوسرا درآن بیان شده و اگر 
بعضی از فروعات صریحا و مفصلا تبیین نگردیده طبعا از عوامل 
ا صطلی سعادت نبودهاست و به‌همین جپهت به‌اشاره اکتفاشده و لا 
ا صول دین و آنچه مناط ایمان وسعادت یاکفروشقاوت‌اسست 
به‌وضوح و صرا حت تمام بیان گردیدهچنا نکه‌موفرما ید ,والمومنون 
کل آ من با لله و ملاشکنه و کتبه ورسله , یعنی: ,مومنان همگی به 
خداوند و فرشتگانش و کتب (آسمانواش) و پیامبرانش‌ایمان 
آورده‌ا ند ,(البقره /۲۸۵) ونیز موفرماید ,ولکن البر من آ من 
بالله و الیوما لاخر و آاا شک و الکتا بو ال بیین ربمت 
,ولی نیکوکارکسی است که به‌خدا وند و روزبازپسین و فرشتگان‌و 
کتاب (آسمانی) و پیا مبران ایمان آ ورد »(البقره /۱۷۷) و نیز 


قر رفس متا کدیی توا با لته وم رنه | ملک ما لمه ییون : 


(ن) 
آنان اندکه راستگوی اند ,(|لحدید /۱۹) و همچنین فرموده : »و 
من کش با لتو ی ملاککته: ور کفبه و تسه و الیو ما هر کقد .قل 
ظلا لا توا یحو وف رکه معا ونم و کرستگا تقو گس 
(آسمانواش) و پیامبرانش‌ و روزبازپسین کفرورزد به‌راستسی 
گمرا ه‌شده‌است (التساء /۰)۱۳۶ 

درواقع پروردگار روف لطیف به‌وضوح تمام بیان فرموده‌که 
اعتقاد و ایمان به‌چه‌چیز لازم است و انکار چها مسوری کفسر 
است ؟ و اگر درا ین زمینه اعتقاددیگری نیز برای سعادت بشر 
لازم موبود بوشبمهه از بیان آن دریغ نموفرمود و کسی حصسق 
ندارد برآنچه ایزدمپربان فرموده بیفزاید ویاازآن بکاهمد. 
طبعا اگر ایمان به‌ا مامت و ولایت خلفای منصوص یا غیر منصوص 
لزومی داشت ءخدا وندسبحان ازذکرآن دریغ‌نموفرمود و چون ذکر 


نفر موده خضعا معرفت و ایمان به‌آنان ضروری نبوده اسسست . 


» وا لسلام علی من اتبع | لسهدی» 


ا ندیشهدمیان و تجربه و آزمایش‌جهانیان بلکه وحی آ فریدگکار 
جهان و تعالیم انبیاء و برگزیدگان باروشن ترین بیان وگویاترین 
زیان دلالت دا رد بروجوب توحید واتحادکلمه و اتفاق امت وجماعت. 
و هرملت و جمعیتی که در زندگی درمجا ورت و معا شرت یکدیگرند به 
اتحاد و اتفاق بیشتر نیا ز مندند . و برکات اتحاد و فضا ئل اتقاق 
چیزی نیست که احتیاج به‌گفتن و نوشتن داشته‌باشد زیرا ا دنی‌شعوری 
درکتا ب محکم‌خود در آیاتی چندمسلمین را به‌وحدت واتحاد واجتماع و 
اتفاق دعوت نموده 0 
ربکم فا عبدون < همانا اپتخست] مت‌شما که ۱ متی یگاه‌است ومن 
۶ 
پروردگارتانم پس‌مرا عبادت کنید ,| لانبیاء )٩۲/‏ و بو ان هسذه 
متکم أمةٌ واحدة و آنا ربکم فاتقوندهمانا اینست‌امت‌شما که 


(۲) 
امتی یگانه‌است و من پروردگارتانم پس‌ازمن پروا کنیسد , 
0 لمومنون/۰)۵۲ و برای آنکه امت‌اسلام به‌وحدت کلمه و توحیسد 
جما عت پردا زد که مه خی را به‌آنان بادآ ورشده که چون تنها من 
پروردگارشمایم شما نیز امتی یگانه باشید و همگی تنپا مرا 
بپرستید و فقط ازمن پرواکنید» هرچند هیشت و نظا م‌کارگاه‌خلقت 
خود دلیل روشنی بر وا حدبودن خالق آن‌است و این حقیقتی اسست 
روشن و برها نی متقنء اما برداشت ازاین حقیقت و نتیجه‌آن‌هرگاه 
توحیدکلمه واتفاق نباشد ضایعه‌ای است بزرگ و زیان و خسرانسی 
است عظیم که درکنار دریای نور کور و در لب شریعه زلال کوئسر 
تشنه و مهجور باشیم » حقتعالی از اختلاف و تشتت برحذرداشته و 
مردم‌را به‌ا عتصام به‌حبل الپی که قرآن مجید و دین مبین اسلام 
است دعوت کرده و فرموده : ,وا عتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا - 
همگی به‌ریسمان خدا (قرآن) چنگ بزنید و متفرق نشوید ,(آ لعمران / 
۳ و فرموده : و لاتکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما 
جاء تهم البینات < و همچون کسانی نباشید که پس‌ازآنکه دلایسل 
روشن برایشان ۲ مد پرا کنده‌شدند و اختلاف کردند, (آ لعمران/ ۱۰۵) 
و فرموده : ,ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصیکم به لعلکم تنقون > این راه‌سن 
است که راست و مستقیم‌است آن را پیروی کنید و ازراههای دیگر 
پیروی نکنید که از راه‌خدا جدایتان سازد خدا وند شمارا چنین 
سفا رش می‌کند باشد که بپرهیزید,( لانعا م /۱۵۳) و فرموده : ,ٍن 
الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی؛ - هماناکسانی 
که در دینشان تفرقه‌جویی کردند و شیعه‌شیعه شدند » به‌هيچ‌وجه از 
ایشان نیستی, | لائعا م /۱۵۹) و فرموده : ,شرع لکم من الدین ما 
وصی به نوحا و الذین اوحینا الیک و ما وصینا به ابرا هیسم و 
موسی و عیسی أ نآ قیموا الدین و لاتتفرقوا فیه کبرعلی المشرکین 
ما تدعوهم | لیه . اللهة یجتبی الیه من یشاء ویهدی ! لیه‌من ینیب 
و ما تفرقوا الا من بعد ماجاء هم لعلم بفیا بینهم- [خدا وند| یرای 
شما آیینی قرارداد که به‌نوح [ نیز] سفا رش فرموده‌بود و آنچسه 


به‌تو وحی کردیم و به‌ابراهیم و موسی و عیسی[نیز | سفا رش‌کردیسم 


(۳( 


ان ند ها دین را بپادارید [ درآان تفرقه شیفگنید » تسه 


مشرکان را بدان موخوانی برآنان گران است » پروردگار هرکه را 
بخوا هد برای خویش برگزیند و هرکه‌را به‌سوی او بازگردد » هدا یت 
فرماید و مردم پس ازاینکه زجا نب پروردگا ر | علم و آگاهمسی 
برا یشان آمد» راه تفرقه و اختلاف [دردین] نپیمودند مگر بسرای 
ستمگری درمیان خویش , (الشوری/۱۴ و ۰)۱۳. توجه داشته‌باشیم کسه 
چون به‌تصریح قرآن دلپای افراد بیایمان پرا گندها ست و اتحادشان 
اصیل و عمیق نیست (- الحشر /۱۴) مومنان باید باعبرت گرفتن از 
آنها در پی وحدت حقیقی و راستین باشند زیرا آنان به‌حکم قرآن 
[زخا تب یر رود کا رعا لمیین ما مورند کف امعفرق اخشونه و به‌اجتماع و 
وحدت کلمه توت ای اما نه‌وحدتی صوری و فاقدحقیقت و 
اصالت , بلکه وحدتی که ریشه دردلپاداشته‌باشد » 


تفرقه آن‌چنان در دین !ٍ لهی مذموم است‌که چون قوم موسی 


فا یل شا مین به‌گوسا له پرستی پردا ختند جنا ب هر ون (ع ) رای 
عذرخوا هی دربرا بر برا دربزرگوا رخودموسی(ع) سبب کا رخسسود را 


احتراز از تفرقه دانسته و می‌گوید: ,! نی خشیت أن تقول فرقست 
بین بنیا سرا گیل بیم داشتم مرا سرزنش‌کنی و بگوفی بسن 
بنی| سرا فیل تفرقه انداختی, (طه )٩۴/‏ و خداوند در احترازاز نزاع 
و تشا جر موفرماید: ,و آطیعوا الله و رسوله و لاتنا زعوا فتفشلوا 
و تذهب ریحکم خدا و رسول اورا اطاعت‌ کنید و بایکدیگر نزاع 
و کشمکش نکنید که بسخافویک نو شرکت مها ویی پروه( اس ۸0 
۶) و در سنت نبویه به‌قدری احادیث صحیحه در وجوب ملازمت و 
پتودوکی بعتا غ وا رفقتی که از هد انماه بعا ریم است: .]زا ماه 
حدیث مشهوری است که رسول‌خدا فرموده : .من فارق الجماعه" قدرشبر 
فقد خلم ربقة الاسلام عن عنقه الا آن یراجع - کسی که‌به‌قدر یسک 
وجب | زجما عت جدا ثی گیرد رشتَهٌاسلام را از گردن خود خلع نموده 
(از اسلام خارج شده ) مگراینکه بازگردد, ویافرموده: ,من خسرج 
فرمانبردا ری حکومت اسلامی خارج شود و از جماعت جداقی کیرد 
و (درا ینحال) بمیرد به‌مرگ جا هلیت مرده‌است ,. یا این فقرها زخطبه 


(۴) 
۵ نیپج| لبلافه که حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین فرموده: 
بو الزموا السواد | لاعظم. فان یدا لله معا لجماعه" و ایاکم‌وا لفرقه" 
تم یی یا ای مه اما :۱۱۲ 
من دعا الی هذاالشعار فاقتلوه ولو کان تحت عمامتی هذه- ملاز م 
سوا دا عظم و جماعت مسلمین باشید زیرا دست خدا باجماعت اسست و 
برحذرباشید از تفرقه و جداثی که‌همانا هرکسازمردم تک افتساد 
قضنبت قبط بخ | شنت چنانکه گوسفند دورا زگله . نصیب گرگ است آگاه 
باشیدکسی که به‌این‌شعار (تفرقه و کناره‌گیری ازجماعت)دعوت نماید 
اورا بکشید هرچند درزیرعمامه‌من باشد, یعنی اگرمن که 


| میرالمومنینم شمارا دعوت به‌جدایی و تفرقه‌کردم درآن صورت مرا 
بکشید (تا چه رسدبه دیگران) | سیره مقدسهة آن‌حضرت بپترین دلیسل سر 
وجوب‌ این امراست که باتمام ناملایمات و رنجها یی که‌تحمل می‌کرد 
همواره ملازم جما عت مسلمین بود. 


علل و انگیزه های جدائی امت اسلام از یکدیگر 


مهمترین و بزرگترین علت تفرقه و جدایی و خصومت و دشمنی 


اول و روزهای نخستین پس ا زرحلت رسول‌خدا (ص) زمینهآن فراهم شد 


و برا ثرجهل وتعصب مسلمین و تحریک دشمنان اسلام تقویت گردید 
تا اینکه در قرنهای بعد زمانا بعد زمان شدت یافت و آنسان را 
به‌صورت دشمنا نی خونین درمقابل یکدیگر قرارداد و صحنه‌ها یی 
ننگین ازجنگ و جدال و خصومت و قتال به‌وجودا ورد که صفحات 
تاریخ را به‌رسوا یی سیا ه‌کرد به‌طوری که امروز هریک | زفرق‌مسلمین 
با دشمنانی چون یپود و نصاری بهتر امکان آ میزش ومعا شرت دا رند 
تا با یکدیگر که به‌نص‌کتاب آسمانی باهم برادر و برابرند». هرچند 
گرد و غبار حقیقت پوشی که در طی قرون !زاین جدا ل و قتال 
که ده سس سا سم تور کدی ی ات وان .مج حقیفت | 
اه اه وود و فرقدهای ستی وا پایدیگی ها کنو 


آب رفته‌را به‌جوی بازآ ورد. لیکن ما به‌یاری خدا درحدتوان در 


)۵( 


این راه مو‌کوشیم » باشدکه به‌فضل الپی چرا غی روشن دراین راه‌تاریک 


طا لب‌حق و جویای حقیقتند- ازآنچه خدای بزرگ | 2 
مارا بدان رهبری فرموده » آگاه نماییم شاید پس ا زگذشت زمان و 
آگاهی آنان از نیرنگ و سیاست دشمنان و چشیدن طعم‌تلخ این همه 
بلیات و مصیباتی که درنتیجه‌این اختلافات دا منگیرآنان شده 
به‌خودآ یند و قبل ازآنکه آبشان | زسربگذرد و طوماروجودشان درهم 
نوردیده‌گردد به‌سوی شاهراه عزت و سعادت و شوکت وسیادت واتحاد 
خود بازگردند و مصداق آیهشریفه : ,کنتم خیراً مه آ خرجت للناس - 
شما برترین امتید که برای هدایت مردم ا نتخا ب شدید, ( لعمران / 
۰) شوند » و اگر خدای ناکرده خروش سیلپای سپهمگین این‌همسه 
حوا دث نا گوا ر و امواج هلاگت‌بار اینهمه طوفانها ی بلا در قرون و 
اعصار بااین بیدا رباشهای هوش افزا و هشدارهای بی روی و ریا 
اثری نکرد و بازهم تعصبات جاهلی و تفرقه‌های مذهبی و قومسی 
بت ابا وش شیطا کی و دسا فس دشمنان ديني همچنان آنان را درگمراهی 
و ضلالت آشکار نگاه‌داشت باری ما در نزد توا ۱399 زاین جهت 
معذور بوده و در سعی و کوشش خود ازآن‌ رو که توام باتحمل رنج و 
آلام روحی از تهمت و دشنام و بمتان ومع 
از او امید اجر داریم» 9 ,و !ذقالت أ مه" منیم لم 
تعظون قوما الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة 
! لي ربکم و لعلهم یتقون < و یاد"ر که شماری ازایشان گفتند.: 

گروهی را که پروردگارشان هلاک مونما ید و پا ایشان را عذابی 
شدیدخوا هدکرد » اندرز می‌دهید؟ گفتند : ازآنرو که مسا را نسزد 
پروردگارتان عذری باشد و شاید ایشان از پروردگار پرواکنند » 


(الامرا ف / ۰/۱۶۴ 
علت اصلی اختلاف 


(۶ 
حکومت و زمامداری مردم و ای و1 فسات نو جعو و 5 تین 
اصلی آن در اکثر افراد همان حتّ مقام و ریاست و سروری است 
ولی بایدگفت که‌هرچند برتری‌جویی و استعلاء و استیلاء بردیگران 
درهرنفسی ذاتی است و هرکس‌طالب برتری برامثال خویش است اما 
ی 
برخوردا رند » انگیزه و غریز#فوق تحت‌حاکمیت پروا وتقوای| لپسی 
و حب توفیق خدمت و. کسب‌شواب اجرای احکام‌خدا و ارشاه بندگان 


پروردگار » قرا رمی‌گیرد و غریز؛‌مذکور به‌نحوی صحیح ! عمال‌می‌شود و 
طبعا هرگاه این میل طبیعی به‌طریقی صحیح رهبری شود بم‌تریتن 
نتایج ازآن حاصل موشود » زیرا وجودنظا م‌مدیریت جامعه از لوازم 
حیات آدمی است و هیچ ملت و امتی بدون حکومت و نظاما جتماعی 
نمی‌توا ند به‌حیات مدنی خود ادا مه‌دهد , نه‌تتپا انسان بلکه 
بسیاری ازحیوانات نیز به اهمیت این‌مطلب پی برده و در نظسام 
زندگی خود دا رای اجتماع و تشکیلات لازمه‌آن هستند چنا نکه تشکیلات 
اجتماعی موریانه و مورچه و زنبورعسل و بسیاری از پرندگان و 
پاره‌ای از حیوانات دیگر شاهد این حقیقت است . شکی نیست که‌در 
دین اسلام که‌حا وی بمترین دستورات اجتماعی و ضا من سعادت دینی و 
دنیوی پیروان خویش است این مساله مسکوت و مجهول نمانسده و 
برای آن وظا یف و احکام و دستورات و مقرراتی وضع‌کرده که مسا 
فیا لجمله آن را دریکی. | زتاً لیفا.ت خویش به‌نا م ,حکومت در ! سلام , 
که در دوجلد به‌طبع رسیده . بیان کرده‌ایم و طالبین موتواننسد 
بدان رجوع کرده و حقیقت را دريابند», آنچه دراینجا می‌توانیسم 
گفت آن است که یقینا حضرت خاتما لنبیین (ص) در شریعت متقنه خود 
مقررات و قوانینی درآئین زمامداری و حکومتآ ورده و امت خودرا 
بدان رهبری کرده‌است . زیرا دین اسلام که به‌توشیح مقدس,الیسوم 
| کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ‏ امروز برایتان‌دینتان 
را کامل و نعمتم را برشما تمام‌کردم,(المائده/۲) موشح ومزین 
گردیده » از مساقل و احکام حکومت و زمامداری که از الزم لوازم 
حیات بشری است خالی نمی‌توا ندبود» و چنانکه درمحل خود ثابت 


(۲۷) 
احکا ما سلام‌است اما زواغد و حواشی که مسلما زائیده اغسراض و 
امراض پاره‌ای از دشمنان محیل و دوستان جا هل است هرگزنمیتوا ند 
دراحکامآسمانی و قوانین الهی به‌طور روشن و خدشه‌نا پذیرراه یا بد 
زیرا! چنانکه ان شاءالله بیان آن خواهدآمد» آنرا ا زشکل اصلی 


خود برگردانیده و با چپره‌ای مکروه و زشت نمایش مودهسد کسسه 


دراین‌صورت مورد نفرت عقلا و انزجار احبّاءآن قرارمی‌گیرد و این 
از رحمت | لپی به‌دوراست . یکی از اموری که میتوان به‌وسیله 
بررسی آن به‌حقایق تعالیماسلام دست‌یافت ۰ مطا لعه قفیه سقیفه 
بنوساعده‌است که درهمان ساعاتا ولیه که روح مقدس رسول‌خ دا 
به‌ملا | علی انتقا ل مویافت » واقع شدء و هرگاه آن وا قعبه را بادقتی 
حقیقت جويانه و عاری از تعصب و پیشدا وری تعقیب کنیسم». به 
بسیا ری | زمطا لب لازمه پی برده و حقیقت علی‌رغم پوشیدگی بر 
ظا للت غود خلنووشوا هکرب آپشک‌ها .فرانین وبا له موی از 
دا ستان سقیفه‌بنو‌سا عده‌را که کبار اصحاب رسول مختار (ص) در آن 


حضورداشتند و ماجرا را به‌وجود آوردند مونگاریم تا حقیقت 
مطلب برطالبان حق روشن شود . ان شاءالله . 


تحقیقی عمیق دربارةٌ سقيفة بنی ساعده 


قرو بتو‌ساعده محلی بودکه درآن مرد م مدینه برای‌حل و فصل 
اموراجتماع کرده و مساقل مهمه را بامشورت سران قوم فیصله 
می‌دا دند . پس | زرحلت رسول‌خدا بلافاصله مردم مدینه که. طوعا و 
بدون اکراه و اجبار مسلمان شده‌بودند و رسول‌خدارا قبل | زهجرت 
به‌ سو ی خود دعوت کرده و و عده‌یا ری و نصرت دا ده‌بودند [ تفا 
نا میده می‌شدند » در سقیفه اجتماع کرده و , سعدبسن غبای ۱ را که 
رقیس طا یفه خزرج (یکی از دوقبیله‌بزرگ مدینه) ودرآان وقت بیمار 


بود نا مزد خلاقت و امامت کرده و در گلیمی گذاشته به سقیفه 


(۱)- سعد مردی باسوادبود و جزء کسانی | ست که قبل ازهجرت 
پیا مبر (ص)۰ اسلام ۲" ورده و جز غزوه‌بدر» درتمامی غزوات جها د 


)۸( 


وردند تا برای او از مردم بیعت بگیرند. ما مختصرا داستان 


سقیفه را از تواریخ معتبر بیآنکه نکات تاریخی واساسوآن حذف 
ویو موی را این که را ها فان عوکفیم کل کفب قا یکی 
فرتاب این با فر تا تیقا تن ات که از علمای بزرگ مسلمان برای 
ملت اسلام باقی مانده و این تا لیفات عموما بعدا ز قرن دوموغالبا 
در قرن سوم و ازآن به‌بعد به‌رشته تحریر درآمده و نیز این‌نکتهرا 
یادآ ور موشویم که درآن زمان قضیه شیعه و سنی»هرگز به‌صورتی که 
| مروز درآمده‌است »نبوده و کسی به‌طرفداری عمر یا علسی 
دست به‌قلم نبرده‌است زیرا نویسندگان در فا 1 و لایت و امامست 
بدین کیفیت . هرگز درآن‌زمان صفآرایی نکرده و درمقایل یکدیگر 
به‌مخاصمه و مجادله برنخاسته بودند. به‌علاوه ما دراین قضیه به 
کتبی که برای فرق؛‌شیعه نیز حجت‌است و علمای بزرگ شیعه آنپا 
۳ حأً لیف یا تصویب کردها ند مراجعه کرده و مطالب این قضیه‌را از 
آنپا به‌دست ] ورده و باکمال امانت دردسترس حقیقت جویان می‌گذاريم. 
قدیمترین کتب دراین باب متیر و ابین هشام است که‌موردا عتماد 
عموم‌مسلمین» و معروف است که‌مولف آن شیعی بوده ویاتمایلات شیعی 
داشته ۰ نویسنده این کتاب عبدالملک بن هشام معافری است که 
آن را از محمدین اسحق مطلبی روا یت می‌کند و محمدبن اسصتق از 
مورخین قرن اول و دوم هجری است که وفاتاو در اواثل قترن دوم 
احقا نم افاده ود این ههام غود متوفا یبال ۷۱۲۳۰ وی یتست و 
را ناساس اقب سعوری است کعتر 
عبدا لله‌ین مسلم بن قتیبه" دینوری متوفای سال ۲۳۷۰ هجری آن را 
با لش گرته و بواران کا ره معقویی رابت که وین اب تعقوب 
بن جعفربن وهب الکاتب که مورخی شیعی مذهب و متوفای سال ۲۹۲ 
هجری است » آن را نگاشته » سپس‌تاریخ علی بن الحسین مسودی 
است که صاحب تاریخ ,مروج الذهب و معادن الجوهر, و کتاب 
,| لتنبیه و الاشرا ف , و به‌شیعی بودن معروف و متوفای سال ۳۴۵ 
هجری است و اقوال آنان موردقبول علماءاست و ما در شرح این 
دا ستان ازاین کتب معتبر که مولف‌سه‌کتاب ازپنج کتاب شیعسی 
می‌با شند ءتجا وز نموکنیم و ان شاءالله‌تعالی آنچه‌را مورداتفاق 


آنپااست میآ وریم». 
ماجرای سقيفهة بنی ساعده 


1 عبدا له ب ی عبا ی ۲ روز ۱ 
رسول‌خدا (ص) 0 گرفت و به‌ا و گفت یاعلی به‌خدا سوگند تو 
بعبتا ز سه‌روز بند؛‌عصافی (کنایه ازاینکه ازمقام‌خود رانده‌ای) من 
به‌خدا سوگند میخورم که در چپرهرسول‌خدا (ص) علاشم رحلت را موبینم 
چنا نکه نرا درچهر؟‌همه فرزندان عبدا لمطلب موشنا سمءبیاباهم بسه 
خدمت رسول‌خدا برویم تا اگر ا مرخلافت ازآن مااست به‌درستسی 
بدانیم و اگر درغیرمااست رسول‌خدا را وادارکنیم تا مردم را در 
بار*‌ما سفارش‌کند . علی(ع) فرمود به‌خدا سوگند چنین‌کاری‌نموکنسم 
زیرا قسم‌به‌خدا اگر مارا از | مرخلافت منع کند | حدی بعسداز 
رسولخدا آن را به‌ما نخواهدداد. این خبر درکتب دیگر نیز آ مده 
0 

درما جرای سقیفه ۲ نچه با مورخین و سیره‌نویسان برآن متفواند 
ی رت یل اتف کر ۱ 
(ع ) و عبا س عموی بزرگوارپیامبر و فرزندا نش بودند و زبیسر بسن 
العوام وطلحهاین عبیدالله نی زحضوردا شتند و د رخانه‌به روی دیگسسران 
بسته‌بود . بقیُ مها جرین وبرخی ازانصار چون | سیدین خضیر نزد ا بوبکر 
بودند » دراین زمان‌کسی آمد وبه ا یشان خبردا دکه‌گروهی ازانصا ر درصدد 
تعیین خل یفه برا ی‌پیشوایی وز ما مدا ری مردم می‌با شند ا گرشمارا بها مسر 
حکو مت ‌حاجتی است مردم را قببل از نکه‌کار انصار با لاگیرد دریابید.عمر به 


ابوبکر گفت : برویم و ببینیم برادران ما(یعنی انصا ر) چه می‌کنند دراین هنگام هنوز 


(۱)- السیرهةالنبویة» ابن‌هشام » ج ۴ ءص ۳۳۲ به تصحیح محیو‌الدین‌عبد الحمید. 


)۱۰( 


کارتجهیز رسول‌خدا پایان نيافته و هنوز درخانه به‌روی دیگران 
باز نشده‌بود» عمر و ابوبکر چون از قضيهٌ سعدبن عباده که با تن 
تبدار»‌خودرا برای خلافت نامزدکرده و باجمعیتی از انصسار در 
سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده‌بود هرا هه قمحا 2 موی تج 
رسول‌خدا را به من له الکفایه وا گذارنموده و به‌سرعت خودرا به 
سقیفه رساندند و مشاهده کردند که انصار سعدین عباده‌را درگلیمی 


پیچیده دروسط میدان سقیفه گذارده‌اند و او کلماتی را به‌عنوان 
خطبه القاء مونماید و چون صدای او به‌علت ضعف بیماری‌رسانیست , 
پسرش قیسن بن سخد. کلمات‌شمردهورا بنومردم می‌خواند. اما پیش از 
نقل سخنرانی سعدبن عباده. لازم است‌بدانیم در پاره‌ایا زروایات 
مده‌است که درزمان رحلت پیامبر (ص)» ابوبکر در قریه ,سنح, که 
از قرای اطراف مدینه‌است ساکن بود و از وفات پیامبر (ص) خر 
موثقی ندا شت و عمر با ابوعبیده جراح در سقیفه حاضرشدند و 
پس | ز شنیدن سخنان انصار متحیر ماندند و نمو‌دانستنسد در 
پاسخشان چه‌بگویند تا مانع بیعت مردم با سعدین عباده شوند. لذا 
عمر پرسید: ماجرا چیست ؟ و همینکه بها و گفتند چون رسول‌خدا (ص) 
وفات پافته » انصار درصدد تعیین خلیفه‌هستند » شمشیرخودرا کشیدو 
فریادبرآ ورد و منکر فوت رسول الله (ص) شد و گفت : هرکه چنین 
ادعاکند» اورا با شمشیرم می‌زنم زیرا رسول‌خدا نمرده بلکه نزد 
پروردگار رفته و درصدد تکمیل دین خویش‌است » و نپانسی کس 
فرستا د و ابوبکر را از ماوقع آگاه‌کرد» ابوبکر از سنح به‌مدینه 
اه و بخ فه‌ییا میوه* رفتت و پیکرمطهی .رت وا دی ستده: ,ور انز 
وفا تش مطمغن شد » سپس به‌سوی سقیفه راه‌افتاد و خودرا به‌آنجا 
رساند و پرسید این اجتماع برای چیست و همینکه عمر داستسان 
آ ما دگی انصار برای تعیین خلیفه به‌سبب شهرت وفات پیامبر (ص) و 
انکا رخودرا گفت ابوبگر پاسخ داد: هرکه محمدرا می‌پرستید او 
درگذشت و هرکه‌خدا را فی‌پزشید او حی و زندهاست ۰ 


مار سکف ملسم مرهوی ان وا ها ی و ۱)- 


(()-صرف نظر از تعارض این روایت با اخبار بسیار دیگر» عمده‌ترین اشکال این خبر آن است که 
تحقق آن کاملا بعید می‌نماید زیر عمر دستگاه بی‌سیم نداشت که ابوبکر را سریعا با خبر سازد, 
سم 


)۱۱( 


توا ما که. اکثرتوا ریخ ماجرارا آنگونه که‌گفتیم نقل کرده‌انسد. 
همچنین این روایت بااخباری که می‌رسا ند دا ون تزا ری سنا سر 


(ص) ناکت مود درمسجد برعهدها بوبکر بوده نیز درتعارض‌اسست 
3 تناس کون مه کم وی کر درمدینه سکونت دا شته‌است . 
| ینک به‌سقیفه باز می‌گردیم و به‌سخنرانی سعدبن عباده 
می‌پردا زیم . بنابه‌نقل ,با لامامة" و السیاسه, سعد پس از حمدونشای 
الهی سخنانی بدین‌مضمون گفت : ,ای گروه انصار شما را در دین 
سابقه‌ای و در اسلام فضیلتی است که هیچ قبیله‌ای ازعرب را چنین 
سابقه و فضیلتی نیست رسول‌خدا درمیان قوم‌خود (مردم‌مکه) ده سال 
۱ به‌عبا دت خدا ی رحمان و خلم اوشان فرا 
خواند اما از قوماو جز اندکی به‌وی ایمان نیا وردند» به‌خ دا 
منم کش ۲ نان قاءلاز نبودند که رسول‌خدارا از دشمنان حفظ کنند و 
نه‌آنکه دین اورا بشناسانند و حتی نموتو | نستند از جان‌خود دفاع 
تما بشه: چا اایتکه خدا ی تعالی این‌فضیلت را برای شما خواسست و 
این کرا مت را به‌سوی شما راند و شمارا بدین نعمت اختصاص داد و 
ایمان به‌ا و و به‌رسول او و حفظ و حراست‌او و اصحایش را و 
| رجمندی دین او و جپهاد بادشمنان وی را نصیب شمافرمود پس‌شما 
برکسی که ازآن‌حضرت و از شما تخلف کند شدیدترین مردم بسسودهو 
هستید و بر دشمنان خود نیز سنگین‌ترین مردما ید تااینکه مسردم 
با رفبت و باکراهت بهراه‌راست آمدند و کسانی از دور و نزدیک 


آبویکر نیز دارای هلی‌کوپتر اختصاصی یا ماشین سریع الشیر نبود که نخست از«سنح» خود رابه . 
مدینه و خانه پیامبر(ص) برساند و بعد از حصول اطمینان از رحلت آن حضرت از مدینه به 
سقیفه بياید و طبعاًتاعمر کسی را از سقیفه در پی ابوبکر به سنح بفرستد و پیرمردی به سنّ و 
سال ابوبکر پس از دریافت خبرء از سنح به مدینه و سپس از مدینه به سقیفه بیاید و با توجه به 
اینکه هنوز بین سنح و مدینه و سقیفه بزرگراه احداث نشده بود به ساعتها وقت نیاز داشت در این 
مدّت طولانی» مردمی که در سقیفه اجتماع کرده بودند منتظر نمانده و دست روی دست 
نمی‌گذاشتند بلکه جواب سخن ناسنجیده عمر را داده و کار خود راپی می‌گرفتند و ماجرای 
سقیفه شکل دیگری می‌یافت. (۷<) ۱ 


نصوص امامت 


۱ 


گردن به‌دین خدا نپهادند شااننکه. خدا .بهسی‌هتا: زسول ودرا یز 


زمین استیلا بخشید و با شمشیرهای شما عرب به‌اطاعت‌او گکسردن 
نسهاد» رسول‌خدا وفات‌یافت درحا لی‌که ازشما خشنود و چشمانش به 
شما روشن بود پس‌بادستهای خود وباقوت تمام بها ین امر (< حکومت 
و زمامداری) محکم بچسبید زیرا شما از تما م‌مردم واه ی 
آ ان مه ره تما م‌جمعیت انصار اورا 1 حابت کرد و کفعنسبد. دز 
رای پیروز و درگفتار استواری و آنچه تو در تولیت ا مرخلافست 
گفتی کافی و خود بدین امر لثقی و تمام مومنان بدان راضی و 
خرسندند ۰ . نقل شده که عمرگفت : چون سعدبن عباده از گفتارخود 
سا کت شد من خواستم سخن بگویم و نزدخود جملات وگفتاری آماده 
کرده‌بودم و خوش داشتم که درحضور ابوبکر آنهارا بیان کنم. اما 
| بوبکرگفت ای عمر بجای خودباش و من میل نداشتم کها ورا به‌خشم 


آورم» او داناتر و باوقارترا زمن شروع به‌سخن کرد » به‌خدا سوگند 


وه 


هیچ کلمه‌ای ا زآنچه من قبلا آماده‌کرده و آنرا خوش دا م 
وشات بگر ابنگهبدینیه آشرا یا جا خشد آشرا. با بمفراررا ترا 
گفت تااینکه ساکت شد . 

به‌هرحا ل ابوبکر در پایان سخنانش ابوعبید؛جراح و عمسسر را 
برای خلافت معرفی نمود و فضا ئلی برای ایشان شمرد و استحقاقشان 
را تصدیق کرد تا ریخ تقو ففر کاعمااری سوک را بدینعبارت 
آورده مهف آغمی مین ] لتغطا نب الخی: ها لررسول الله. | مزا لذین. شم 
وی ار اف فان رون اه شین ها مسبت 
فبایعوا تا شختم - این عمربن خطاب است که پیامبر فرمسود: 
خدا وند دین را بااو قوت بخشید و این ابوعبیده جراح است‌کسه 
پیا مبرفرمود: امین این امت است . باهریک که‌می‌خوا هید بیعست 
کنید .. اما عمر و ابوعبیده ازاین پیشنهاد تن زدند و گفتند : 
نه , سوگند به‌خدا ما خودرا برتو مقدم نموداریم درحالی که تسو 
جلیس رسول الله و ثانی اثنین او هستی. . ابن قتیبه در کاب 
,! لاما مد" و السیاسهٌ, سخنان ابوبکر را بدین بیان آورده است که 


(۱)-ج ۰۲ ص ۸۲ چاپ ۱۳۷۵ قمری» . 


۱۳ 


ی ماس هدر کش که مهد بر ها بش دوم هس ی 
برا نگیخت پس جنا بش‌برای دین اسلام به‌دعوت پرداخت آنگاه‌خدای 
تعالی تن و جان و قلوب مارا بدا نچه ۲ ن‌حضرت دعوت نمودفرا گرفت 
پس‌ ما گروه مها جرین نخستین مردمانیم که اسلام آوردیم و دیگر 


مردمان دراین باره مارا تبعیت کردند ما عشیر؛رسول خداییسم و 
مع‌ذلک ما از اواسط عرب و نیکان آنانیم هیچ قبیله‌ای ازقبایل 
عونت تیست مگرا که قریش را باآن نسبت و قرابتی است وشماانصار 
و پاران خدافید, همآنان که جای دادید و نصرت کردید شمادردین 
توا م فا »سا ردو کاب دا و ما و 3 ده 
خدای عزوجل»شریگان مایید درهرسستی و سخنی که ما بوده‌ایم شما 
نیزبوده | ید به‌خدا سوگند درهیچ خیر ما نبوده‌ایم که شم در آن 
نباشید , شما محبوبترین مردمان و گرا موترین آنان درنزدما و در 
رضا یت به‌قضا ی الهی و تسلیم به‌امر او سزا وا رترین مردمیسد , در 
آنچه خدا وند به‌شما و به‌برادران مها جرتان سوق دا ده . بدیشان حسد 
ندورزید » شما کسانی هستید که نسبت به‌دیگران ایثارکردیددرحالی 
که خود بدان نیا زمند بودید به‌خداسوگند شما همواره و 
مها جرخودرا برخود ایثار موکنید و شما سزاوارترین مردمید که 
این ا مر (- حکومت) دردست شما نباشد و دورترا زآنید که‌بربرادران 
خود در خیری که خدا برای ایشان خواسته حسد ورزید ومن اکنسون 
شمارا به‌بیعت باابوعبیده ویا عمر دعوت میکنم وایشان‌را بسرای 
شما و برای حکومت موپسندم زیرا اینان هردو برای آن اهلیسست 
دا رند,» ابوعبیده و عمر گفتند :,ای ابوبکر برای هیچکس شایستسه 
نیست که برتر از تو باشد زیرا تو جلیس رسول‌خدا و پار سار و 
قانی اثنین اویی و رسول‌خدا تورا به‌نماز واداشت پس‌تو ازهمه 
مردم به‌دین او سزاوا رتری!» 

| ینک باید دید انصار درمقابل گفتارابوبکر چه عکس | لعملسی 
نشان دا دند» تفا بر تفه درکتب توا ریخ و سیر آ مده‌است انصار 
پس از شنیدن کلام! بوبکر گفتند : به‌خدا سوگند ما به‌خیری که خدا 
به‌سوی شما سوق داد و روزی فرمود حسد نمی‌ورزیم و ما نیزچنانییم 
که‌تو وصف کردی و خدای را سپاسگزاریم و هیچ‌کس | زخلق خدا درنزد 


(۱۴) نصوص | ما مت 


ما 3 از وتو بو تایه مکی و سین رفس لیکن,ستا ار 
روزها ی بعبد موترسیم و بیمناکیم براین امر (- حکومت) کسی چیره 
شودکه نها زمااست و نها زشما » پس‌اگر امروز یکنفر ازما ویکنفر 
ات ار اش و کر با مسا کی او فی‌قويم کته نا 
امیرما درگذشت » فرددیگری از انصار برگیریم و چون او عمرش 
کر ای اش کر ما مه کها ین مت: بای 
است » کار به‌همین صورت و کیفیت باشد » بمتر و سزاوارتراست که 
عدا لت در ۱ مت محمد (ص) جاری مو‌شود و پاره‌ای ازما متابعت پاره 
دیگر مو‌کند » تا قرشی ازآن بترسد که اگر برتری جوید انصاری 
او را بجای خود نشاند و انصاری ازآن بترسد که‌اگر برتری جویسد 
قرشی اورا بجای خود نشاند. چون سخن انصار بدین جای رسیسد 
هیر دیاش کاس و یاضف وفتای انب کفت غ مارا مها 
محمد (ص) را برا نگیخت درحالی‌که برخلق او رسول و برامت خویش 
گوا ه«بود تاآنکه مردم خدای را پرستیده و اورا یگانه داننسد 
درحالی‌که دراین هنگام خدایان پراکنده‌ای را می‌پرستیدند و گمان 
می‌کردند که آنان برایشان شفاعت مو‌کنند و به‌ایشان خیر و سود 
می‌رسانند و حال اینکه سنگهاشی تراشیده و چوب هاشی خراشیده 
بودند اگر موخوا هید»بخوا نید آیهٌشریفه‌را که می‌فرماید : ,نکم و 
ما تعبدون من دون الله حصب‌جهنم أنتم لها وا ردون » ,و بعب‌دون 
من دون الله ما لایضرهم و لاینفعهم و بقولون هولاء شفعاونا عنشد 
الکقر. و تی ها شید هو( لا رگا ای له رنف ۱ 

بر عرب بسیارسخت بود که دین پدران خودرا ترک گویند لذا خدا 
مپا جرین ا ولین را به‌تصدیق رسول و ایمان به‌ا و و مواسات و صبر 


بااو بر شدت عمل بت پرستان و رام‌کردن ایشان و تکذیب‌آنان 


(۱)- معنای آیات چنین است : ,همانا شما و که‌غیرا زخ دا 
عبا دت موکنید هیمه دوزخآ ند کگه‌شما به‌آن وا رد مشود , 
| لشبیاء )٩۸/‏ بو غیرا زخدا » آنچه‌را که ایقات ر زیسان و 
پروردگا رند .(یوتی /۱۸) و این تا 1 7 0 
اندکی مارا به‌خدا وندنزدیک سا زند »عبادت نموکنیم, (الزمر/ 
۳ 


(۱۵) 
اشفا تاه درحالی‌که تما م‌مردم اس ی ریت 
بودند معپذا مپاجرین از قلّت عددخود و سبک شمرده‌شدن توسط کفار 
و اجتماع بت پرستان علیه‌آنان» وحشت نکردند و آنان نخستیسن 


کسانی بودند که خدای را در زمین عبادت کردند و نخستین کسانند 
که به‌خدا و رسول او ایمان آوردند و نیز ایشان اولیاء و عشیره‌او 
بوده و سزاوارترین مردم به‌امر پیشوائثی بعدا زاو هستند», و جسز 
ستمگر دراین باب باایشان منازعه نموکند و شما ای گروها نصار 
کسانی هستید که منکرفضل و آن نعمت عظیما سلامی که ازآن ایشان 
است نمی‌توانید شد خدا شمارا برای دین خود و رسول‌خود بها نصاری 
پسندیده و مهاجرت رسول را به‌سوی شما قرارداد و بعدازمپاجرین 
اولین» هیچ‌کس را منزلت شما نیست. پس‌ما امیرانیم وشما وزیران» 
ما بدون مشورت شما به‌امری اقدام نکرده و آن را بسه انجام 
نمی رسانیم. دراین حال خباب بن منذربن زیدبن حژام برخاست و 
گفت ای گروه انصار زمام | مرخودرا دردست خود نگهدا رید همانا 
که مردم 1 هستند و کسی را توان آن نیست که‌باشما 
ما تفت کرشه شرا ها ری کفیاقتیا: هل مر و فروتا و 
دا رای عده و عُده و بزرگی و بزرگواری هستید و همانامردم اکنون 
می‌نگرند تاشما چه‌می‌کنید؟ پس ا ختلاف نورزید تا رایتان برخودتان 
تباه‌شود و امورخودرا پریشان و پاره‌پا ره‌کشید » هما کیدکنه. مسا وا 
دا ده‌ا ید » هجرت به‌سوی شمابود و برای شمااست آنچه برای سابقین 
| ولین است » شما صاحبان خانه و ایمان قبل ازایشانید» به‌خ دا 
سوگند خدا آشکارا پرستیده‌نشد مگر در بلادشما و نماز صسورت 
جما عت نیافت مگردر مسا جدشما و عرب گردن بها سلام ننهاد جزبه‌برکت 
شمشیرها ی شما » پس شما را دراین امر ازهمه‌مردمان بهره بزرگتر و 
نوی او گر تکوم زان ابا دهاوش اجان اما اعیری 
باشد و ازایشان هم امیری! دراین‌موقع عمر برپای خاست وگفت : 
هیهات دوشمشیر منک اف دکش که به‌خدا سوگند عرب راضی نخوا هد 
شد درحالی‌که پیغمبرشان ازغیرشمااست » شما بر ایشان امیرباشید 
ولیکن عرب را نسزد که ی ین امر شود مگر کسانی‌که پیغمیری 


درایشان بوده و اولی‌الامر ازایشان است ؛ مارا برآن دسحیسه از 


(۱۶ 
مرت نما اش سا مت ظا ره قرط ی و مظان فکار هه 
چه‌کسی موتوا ند درساطنت محمد و میراث‌او باما نزاع‌کند؟ و حال 
اینکه ما اولیاء وعشیر؛ا وهستیم مگرآنکه به‌باطل بتازد یامرتکب 
گنا ه‌بزرگ شود یاخودرا در ورطههلاکت | فکند . 
باردیگر خباب بن منذر برخاست و گفت ای معشر انصار مالک 


آنچه دردست خود دارید باشید و گوش به‌سخنان او و اصحابسسش 
ندهید تابپره‌شمارا ازاینامر ببرند» اگر بدانچه‌ازایشان خوا ستید 
تن درندهند آنان را از بلادخود بیرون کنید و کسی را که می‌خوا هید 
برخودتان و براینان ولایت بخشید که به‌خدا سوگند شما بدین امسر 
| زایشان سزا وا رترید» بدین امر کسی گردن نپاد که‌جزبه‌شمشیر سا 
گردن نمونها د» به‌خدا سوگند اگزشما بخوا هید.ان وا برهی‌گزدا نیم 
به‌خدا سوگند کسی سخن مرا برمن برنمی‌گرداند مگراینکه اورا با 
شمشیر درهم‌شکنم. عمربن الخطاب چون جواب خودرا از خباب شنید 
گفت : کسی به‌جای من اورا جواب گوید مرا بااو سخنی نیست زیرا 
در حیات رسول‌خدا (ص) مرا بااو منازعه‌ای بود پیامبر مرا از نزاع 
بااو نهی فرمود لذا سوگند خوردهام که‌هرگز کلمه‌ای به‌او نگویم 
حاورا یدایفاه اککگا ه | بوعبیدهجراح برخاست و کگفت:‌ای سوه 
اتنصار شما نخستین کسانی بودید که‌نصرت کردید وجای دادید پسس 
نخستین کسانی نبا شید که‌تبدیل وتفییردهید. دراینحال بشیر بن 
سعید که ظا هرا برا درزاده و ازنزدیکان سعدبن عباده بوده‌واز 
سادات طاشفهة خزرج بود چون دید که‌قوما و بر امیرکردن سعد بسن 
عباده متفق‌اند .برای ممانعت از انتخاب سعد. برپای خاست و گفت 
ای گروهاتصار هرچندما درجهاد بامشرکین و سابقه در دین دارای 
فضیلت هستیم لیکن ما ازآن جزخشنودی خدا و اطاعت رسول چیزی 
نخواستیم و مارا نموسزد که برمردم ازاین‌جهت گردن فرازی کنیم . 
محمد که رسول‌خدااست مردی است ازقریش و قوم او به‌میسراث و 
تولیت سلطنت | و احق و آولی هستند به‌خدا سوگندمی‌خورم که‌من خود 
را لایق نموبینم که دراین امر باایشان هرگز درنزاع و کشمکش 
باشم » پس از خدا بترسید و باایشان مخالفت نکسرده به‌خدعسه 


)۱۷( 


نیپردا زید. 
چون این‌عمل از بشیربن سعد سرزد ابویبکر برپای‌خاست و خدارا 
حمدو ثنا گفت و اتصار را به‌جماعت دعوت نموده و از تفرقه نی 


نمود و گفت درخصوص‌بیعت بااین دومرد یعنی ابوعبیده جسراح یا 


عمر من خیرخوا هشمایم پس‌باهرکدام ازاینان که میخوا هید 
کنید. عمرگفت معا ذالله که‌چنین کاری شوددرحالی‌که تو درمیان 
ما هستی تو بدین‌کار از ما سزاوارتری و به‌صحبت رسول‌خدا از ما 
قدم و در بذل مال أفضلی و تو أفضل مهاجرین هستی و ثانسی 
ائنین رسول‌خدا و علیفهاو برنساازی و مان أفغل اعمال دیجا سلام 
است پس چه‌کسی را می‌رسد که‌برتو پیشی جوید و متولی این امسر 
شود دست‌خودرا با زکن تا با تو بیعت‌کنیم» چون عمر و ابوعبیسده 
رفتندکه‌با | بوبکر بیعت کنند بشیربن سعد انصاری بر ایشان سبقت 
گرفت و باابوبکر بیعت کرد , درا ین وقت خباب بن منذر فریاد 
آوردکه ای بشیر عاق کند تورا عاق کننده چه‌چیز تورا بدین کار 
واداشت . تو به‌پسرعم وه ۱ ویتسا و مدب ید۱ بشیرین سعد 
گفت : نه. سوگند به‌خدا که کراهت داشتم درحقوکه خاص‌این قسوم 
ات با ایهان ضوع پرها وم 

طا عفه | وس چون دیدند بشیربن سعد که‌خود از سادات خزرج است 
درا مربیعت چنین کرد دسته‌ای ازآنان به‌دسته‌دیگر که اسیدبن خضیر 
از؟ ن‌جمله‌بود گفتند اگر سعد بن عبآده را برای یک مرتبه هم که 
شده برما ولایت دهید آنان را بدین سبب‌همواره برمافضیلت خوا هد 
بود و هرگز برای شما ازآن بهره‌ای نخوا هدبود پس‌برخیزید و با 
| بوبکر بیعت کنید لذا همگی برخاستند وباابوبکر بیعت کردنسد 
درا ین‌حا ل خباب بن منذر برپاخاست و شمشیرخودرا برداشت که بسه 
یراکمه اقا عقیرا و وا او هشن گرنحته راو با لتاق 
خود به‌صورت آنان می‌زد تاآنگاه که از بیعت فارغ شدند آنگاه به 
ایشان گفت ای گروها نصا ر مرتکب این کار شدید , اما به‌خدا سوگند 
گویی موبینم که فرزندان شما بر در خانه‌ها ی فرزندان ایشسان 
ایستا ده‌اند و به‌دست خود ازایشان گدا فی می‌کنند اما آنان حتی 
اه اه( یاقا نمیا ختدام آبویکو کف و ایا ازسا -می‌کرسی ای 


(۱۸) نصوص امامت 
باه ؟ شتا مي کقیت زو فتهلنیکین ا زکشا شم کته بدا رتور میا تسب 


موترسم . ابوبکرگفت هرگاه چنین پیش مدی شد درآن‌صورت امسر و 


اختیار به‌دست تو و اصحاب‌تواست و مارا برشما حق طا و 
فرمانبردا ری نیست ‏ خباب گفت هیپات‌ای ابوبکر همینکه من و 
تو رفتیم بعدا زتو کسانی موآیند که‌هرچه‌خوا ستند می‌گنند . سعد بن 
عباده چون چنان دید گفت به‌خدا سوگند اگرمن قادربه‌حرکت بودم از 
من نعره‌ها ی شیر مو‌شنیدید که تو و اصحاب تورا بیرون می‌کردم و 
تورا به‌قومی ملحق می‌کردم که تو درمیان ایشان فرمانبر باشسی 
نه‌فرمانروا و گمنامی باشی بدون عزت و احترام» 

به‌هرحا ل همه‌مردم با ابوبکر بیعت کردند به‌طوری که‌نزدیک بود 
سعدبن‌عبا ده‌را پایمال و لگدکوب کنند سعد فریادیرآورد که مرا 
کی که شد:طا هراس کف زسکفيم اورا- کفعدا وزرا یکهه یه 
گفت مرا ازاین‌مکان بردا رید پس‌اورا برداشته به‌خانه‌اش بردند و 
چندر وزی به‌ا و کاری ندا شتند » آنگاه ابوبکر کسی فرستاد که بیا 
و بیعت کن زیرا همه‌مردم و حتی قوم‌تو نیز بیعت کرده‌اند. سعد 
گفت نه به‌خداسوگند مگراینکه شمارا باهرتیری که درترکش دارم 
تیرباران کنم و نیزه؛‌خودرا با خون شما خضاب کنم و باشمشیرخود 
شمارا بزنم و باتمام‌کسانیکه از اهل وعشیرهام بامن همراهند با 
فا اقضاال کسم شه بف خها یرک گرم ور افیا ها تسام 
کنند من باشما بیعت نخواهم‌کرد تاخودرا بر پروردگار عرضه‌کنم و 
به‌حساب خود آگاه‌شوم . چون این خبر به‌ابوبکر رسید عمر گفت او زر 
وا مگذار تااینکه باتو بیعت کند بشیربن سعد به‌ایشان گفت او 
سرپیچی و لجا جت می‌کند و باتو بیعت نخوا هدکرد تا کشته‌شود و کشته 
نموشود تااینکه بااو تمام فرزندان و اهل بیت و عشیر ۱4 و کشته 
شوند و شما آنان را نمی‌کشید مگراینکه تما م‌ظا قفه‌خزرج کشته‌شودو 
خزرج کشته نمی‌شود مگراینکه تمام ا وس کشته‌شوند پس‌امرخس ودرا 
تب همکشیهه درا که برهما- ۱ سخقراتریا ففه فا جوا ها گذا ویسد: 
کی ای وا وروی ها شا عات اه سکیا بسن اسمتن 


ازاینرو او را وا گذاشتند و مشورت بشیربن سعد را پذیرفتند » 


نصوص | ما مت )۱٩(‏ 
سایر صحابة رسول خدا در چه حال بودند؟ 
آ نسچه مسلم است امیرا لمومنین علی(ع ) دراین‌هنگام مشغسول 


تجهیز جنا زهُرسول‌خدا بود در خانه پیغمبررا بسته و اهل بیت رسول 
در ماتم نهسته و به‌تفسیل و کفن و دفن آن‌حضرت مشغول بودند اما 
وقتی‌که در سقیفه قفیبیعفنت جریان داشت بنابرقول اکثرتوا ریخ» 
بنی‌ها شم درا طرا ف علی بودند و پسرعمهآ ن‌حضرت زبیوین العسوام 
نیز درمیان ایشان بود چها و خودرا از بنی‌هاشم موشمرد زیسسرا 
ما در او ,صفیه, دختر عبدالمطلب بن هاشم بود و علی(ع ) فرمسود : 
,ما زال الزبیر رجلا منا أهل البیت‌حتی نشاً ابنه‌المشوومعبدالله < 
زبیر همواره ازما اهل بیت بود تااینکه پسرنا میمونش عبداللسه 
رشدکرد لا 

بنی‌امیه درا ین‌هنگام در پیرامون عشثمان بودند و بنی زره 
گرد سعدبن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف درمسجد اجتماع کرده 
بودند همینکه ابوبکر و ابوعبید4جراح بر ایشان عبور کردنسد 
درحالی‌که مردم با ابوبکر بیعت گرده‌بودند عمر به‌آنپا گفت چرا 
موبینم شمارا که باحلقه‌های پراکنده جمع شده‌اید؟ برخیزید و با 
ابوبکر بیعت کنید زیرا مردم بااو بیعت کردند و انصار نیز با 
او بیعت نمودند. ازاین‌رو عثمان و هرکه از بنوامیه بااو بود 
برخاستند و با ابویکر بیعت‌کردند» اما علی و عباس‌عموی رسول 
خدا و هرکه از بنی‌هاشم باایشان بود به‌خانه‌های خود برگشتند 
زبیر نیز همراهشان رفت . آنگاه عمر باگروهی ازجمله اسید بن 
خضیر و سلمهة" بن اشیم به‌سوی ایشان رفته و گفتند برخیزید و بسا 
| بوبکر بیعت کنید آنان اباکردند و زبیرین العوام بسا شمشیر 
بیرون ۲ مد » عمرگفت این مردرا بگیرید. اورا گرفتند و سلمه" بن 
اشیم برجست و شمشیر را از دستش گرفت و به‌دیوار زد و اورا با 
اصرار بردند تابیعت کرد و بنی‌هاشم نیز به‌تیعیت ازاو بیعمسست 
گردند ۰ 


(۱)- نمج|ا لبلاغه . کلمات قصار » شماره ۰۴۵۲ 


نصوص اما مت 


)۲۰( 


کیفیت بیعت امیرالمومنین علی(ع) باابوبکر 


آنچه اکثرتواریخ برآن متفق‌اند آن است که حضرت علی (ع) از 
بیعت کرا هت دا شت و تا مدتی متوقف ماند و پس‌ازآن به‌شرصی کسه 
خوا هد[ مد بیعت کرد و آن ظا هرا پس‌ از وفات حضرت فاطمه (ع )بود» 
در تا ریخ طبرو!مده که مردی به‌زهری گفت مگرنه‌ا ینست که علی تا 
شش ماه باابوبکر بیعت نگرد زهری گفت نه‌او و نها حدی‌ازبنی‌ها شم 
بیعت نکردند تا علی(ع ) بیعت نمود زیرا علی همینکه دید مردم 
بها و روی نیا وردند ناگزیر با ابویکر مصالحه‌کرد » لذا به‌نزد 
| بوبکر کس فرستاد که به‌نزدما بیا اما کسی باتو نباشد.چون 
دوست ندا شت عمر بااو بیاید زیرا شدت و غلظت عمررا مودانست . 
عمر بها بوبکر گفت توخود به‌تنهائی مرو , اما وی پاسخ داد به‌خدا 
سوگند تنها نزدشان می‌روم » تصور می‌کنی که‌آنان چه‌خواهند کرد؟ و 
بر علی وا ردشد درحالی‌که بنی‌هاشم همگی درنزدآ ن‌حضرت بودند » پس 
علی (ع ) برپاخاست و خدای را به‌آنچه سزاوارا وست حمد و ثنا گفت 
آنگاه فرمود: ای ابوبکر مارا انکار فضل تو مانع بیعت نشد و 
نیز به‌چیزی که خدا به‌سوی‌تو سوق داد رشک نبردیم ولیکن ما چنان 
موبینیم که دراین امر مارا نیز حقی است که شما مستیدانه بدان 
دست بردید آنگاه آن‌حضرت قرا بت خودرا نسبت به‌رسول‌خدا و حقی که 
ان ها سا فا مهد و پجونفته: آ شمارا مرکفت‌ها -مویکعسر 
به‌گریه درآ مد و چون علی(ع) خا موش شد ابوبکر تشهدگفت و خدا را 
حمدوثنا کرد آنگا ه‌گفت : سوگند به‌خدا قرابت رسول‌خدا در نزد من 
محبوبتر از آن است‌ که من خویشا وندان خودرا صه‌کنم ومن به‌خدا 
سوگند می‌خورم که این اموالی را که بین من و شمااست آن را جز 
به‌خیر حیازت نکردم زیرا از رسول‌خدا شنیدم می‌فرمود : ما ارث 
نمی‌گذاریم و آنچه از ما باقی ماند » صدقه‌است و همانا آل محمد 


نیز ازاین مال میخورند و من به‌خدا پناه‌موبرم و بادآ ور امری 


(۱)- ,تاریخ الامم و الملوک ۰ ۰ج۲ ۰ ص ۴۴۷ » چاپ ۱۳۵۷ قمری. 


نصوص | ما مت (۲۱) 
نموشوم که محمد (ص) آن را انجام داده‌باشد جزاینکه من نیز آن‌را 
ان شاء الله انجا م‌دهم , آنگاه علی (ع ) فرمود وعده‌گا ‌توبرای‌بیعت 
بعدا زظهراست و چون ابوبگر نمازظهر را خواند روی برمردم کرد 
آنگاه عذرعلی | زبیعت را آن‌چنان که خودآ ن‌حضرت فرموده‌بود بسرای 
مردم بیان کرد سپس علی(ع ) برخاست و حق ابوبگر را عظیم شمرد 
و فضیلت او و سابقیت اورا ذکرکرد و آنگاه سوی ابوبکر رفته 
بااو بیعت کرد ! پس ازآن مردم روی به‌علی(ع) کرده وگفتند کاری 
صوا ب و نیکوگردی. این روایت را طبری از عایشه نقل کردهاست , . 

طبری سپس دا ستاان تحریک ا بوسفیان را آورده که‌خدمت علسی(ع) 
آمده و آن‌حضرت را علیه ابویکر تحریک کرده وگفت‌اگر موخواصی 
اکنون مدینه‌را برای تو از سواره وپیاده پرمو‌کنم, اما امیس 
المومنین (ع) او را ردکرده فرمود: ,طال ماعادیت الله و رسوله- 
مدتی مدید باخدا و رسول‌خدا دشمن بوده‌ای, و چنانکه در ,| لاخبا ر 
الموفقیات , (س ۵۸۵) آمده آن‌حضرت پیشنما د ابوسفیان را ردکرده 
و فرمود مرا باپیامبر (ص) عهدی است و ماهمگی به‌آن پایبندیسم» 
و سایرگفتگوها که در تواریخ آ مده‌است . 

مسعودی شیعی نیز قضیه سقیفه‌بنو‌سا عده‌را به‌نحو خلاصه ۲ ورده و 
می‌گوید : ,درهمان روزی که رسول‌خدا وفات نمود یعنی دوشنیسه ۱۲ 
ربیع| لاول سنه ۱۱ هجرت » با ابوبکر بیعت‌شد درحالی که انصار 
سعدبن عباده‌را برای بیعت نا مزدکرده‌بودند و بین او و افرادی! ز 
مها جرین که در سقیفه حضورداشتند منازعه‌ا ی طولائی و گفتگوهای 
عظیمی رخ داد درحالی‌که علی و عباس و سایرمها جرین مشغول تجهیز 
جنا ز#پیغمبر بودند و این اولین اختلافی بود که پس‌از پیغفمیسر 
درمیان مسلمین رخ داد و شماربسیاری از عرب پس‌از رت 
رسولخدا مرتد شدند و دسته‌ای ازآنان کافرشده و عده‌ای! زپرداخت 
زکات امتناع کردند و | مرمسیلما؛‌کذاب حنفی از یمامه و طلیحسه 
ابن خویلد اسدی که عیینه بن حصین الفزاری از قبیله غطفان اورا 
کمک ویاری مو‌کرد از همه‌مهمتر و عظیمتر و ترسناکتریسود. 


این دو تن علاو ه بر | سود عنسی و سجاح دختر حارث | دعای‌پیغمبری 


(۲۲) نصوص اما مت 
| حمدین ابویعقوب بن جعفربن وهب الکا تب شیعی معصروف بسه 


یعقوبي ما جرای سقیفه بنی ساعده را به‌همین صورت ۲ ورده و گفته : 
هنوز رسولخدا را غسل ندا ده‌بودند که تصاره ار شقیهه بنی سا عده 
اجتماع کردند و سعدبن عباده را نشانیدند درحالیکه عصابه‌ای بر 
سر بسته‌بود و برای او ری ۱ آنگاه به‌کیفیتوکه ذکر 
شد» دا ستان احتجاج مپاجر و انصار را ۲ و رده » چیزی که‌دراین‌تا ریخ 
مها جرین سخن می‌را ند » می‌گوید : هرچند شما انصاررا فضل و فضیلتی 
اس اما درهیان هما کین مانند: ابویگر و عفر وه علی دیسستت؛: 
دراینجا سخن از علی(ع) به‌میان موآید. دراین‌هنگام ,منذر بسن 


کردی منکرنیستیم ,ان فیهم لرجلا لوطلب هذاا لامر لم‌ینازعه احد 
فیه < درمیان این اشخا ص‌ مردی هست کها گر او خواستار بیعمت در 


خلافت شود هیچ‌کس‌بااو منازعه نخواهدکرد, و مقصودش ازآن مسرد 
حضرت علی (ع )بود . درا ین‌هنگام بشیربن سعد الخزرجی برخاسته و با 
ابویکر بیعت موکند و پس‌از وی اسیدبن خضیرا لخزرجی,آنگاه سایر 
مردم برخاسته بیعت می‌کنند دراین وقت که‌بیعت ابویگر درشرف 
اتمام بود براءبن عازب (غازب) آمده و در خانه‌ای که بنو‌هاشسم 
جمع بودند در را کوبیده وگفت ای گروه‌بنی‌ها شم باابوبکر بیعت 
انجا م‌شد پاره‌ای ازآنان گفتند مسلمانان چنین کاری را کسه سا 
از آن غایب‌باشیم انجام نمو‌دهند درحالی‌که ما به‌محمدرسول الله 
اولی هستیم. اما عباس گفت قسم به‌خدای کعبه که آنان کارخودرا 
کردند . مها جر و انصار شکی ندا شتند که‌علی خلیفه خواهد شد و 
همینکه از خانه خارج شدند فضل بن عباس‌ که زیبان آور قریش بسود 
برخاست و گفت ای گروه‌قریش خلافت بافریب و تمویه برای‌شما تحقق 
نمویابد درخالوکه ما به‌جای شما هایسته و لایق آن هسکیم وصا حب 


(۱)- ,مروج‌الذهب, ج۱. ص ۰۴۱۲ چاپ ۱۳۱۶ و.التنبیه والاشرا ف , ص ۲۴۷ 
(۲)- تا ریخ یعقوبی» ج۰۲ ص ۰۸۲ چاپ ۰۱۳۷۵ 


(۲۲) 
و رفیق ما علی(ع) بدان ازشما سزاوارتراست . آنگاه یکی از 
فرزندان ابولپب موسوم به عتبه برخاسته و اما رو 1 اگوی ٩‏ 
کی اه سر ۱ خن هاش توا حی زا اس 
ایی اا با فهی طا را سا تفریوا اسکی ۴۳ 
و آخرالناس عمهدا بالنبی‌ومن جبریل عون له فی الغسل والکفن؟ 
ما فیه‌ما فیهم » لایمترون بسه ولیس‌فی القوم مافیه من الحسن 
ات رن تا اتمه رازم ات من ام تاش ۱۱۱ 
نمی‌پندا شتم کها مرخلافت از بنی‌هاشم و درمیان بنو‌هاشسم از 
ابو لسن مای(ع) متضوفت «وفه 


تین کین شردام به‌لحاظ ایمان و سابقه دراسلام وداناتریسن 


مردم به‌قرآن و سنت کیست ؟ 
و آخرین کس ازجهت دیدار رسول‌خدا و کسی‌که جبرثیل درغسل و کفن 
رسول‌خدا (ص) باور او بوده» کیست ؟ 
آنچه عیب درآنپاست , دروی نیست و آنچه ازفضا قل داراسست. در 
ایشان نیست ۰ 
پس چه‌ا یشان را ازاو منصرف‌ساخت که‌توبدانی» براستی که مفبون 
شدن ما دراین‌کار از بزرگترین زیانهاست ؛ 

علی (ع ) چون این‌ما جرا را شنید کس‌فرستاد واورا از این کار 
نهی کرده و فرمود: دیگرچنین مکن» زیرا سالم‌ماندن دین برای ما 
| زمرچیزدیگر موز وف رااست. زد وه بتابع سفن کفا .راداهب را لموفقیال. 
بسیاری از انصار پس‌ازبیعت باابویکر و استقرار وی بر مسند 


(۱)- البته این اشعاررا به‌فضل بن‌عباس و عبدالله‌ین سفیان نیز 
نسبت دا ده‌ا ند . 

(۲)- این‌مصراع درکتاب لاخبا را لموفقيات » بها ین‌صو رت ذکرشده: 
به‌قبه‌شما نما زگزارده‌است ؟» 

(۲)- بیت ا غیر در | لاعبا را لموفقیات ذکرشدها ست.: 

(۴)- ا لاخبا را لموفقیات » زبیربن بکار» ص ۵/۰ به‌بعد. 
خوا نندگان توجه‌دارندکه حتی انصا رپشیمان ازبیعت ابوبکر و 
خوا ها ن خلافت علی (ع ) نیز اشاره‌ای به‌واقعه فدیرخم نگردند. 


(۲۴) نصوص آ ما مت 


خلافت پشیمان شده و یکدیگر را سرزنش کرده و نام‌علی(ع)را بسرده 
و به‌ناما و شعاردا دند ولی آن‌حضرت بااینکه درخانه‌بود» بیسرون 
ثیامد و آنان را 0 

ازجملهٌ گروهی از مهاجر و انصار که از بیعت‌ابویکر تخلسف 
کردند و به‌علی بن ابیطالب (ع) مایل بودند» عباس بن‌عبدا لمطلب 
و فضل بن عباس و زبیرین العوام و خالدین سعیدین الماص و 
مقدا دبن عمر و سلمان فارسی و ابوذرغفاری و عماریاسر و براء بن 
عا زب (فا زب) و أبوْ بن کمب بودند» ازاینرو ابوبگر کسی را نسزد 
عمربن خطاب و ابوعبید#جراح و مفیرة بن شعبه فرستاد و پرسید 
رای ها درایبیازه چیست ؟ گففند: نظرما آن اس که فیاي بسحن 
عبدا لمطلب را ملاقات‌کنی و دراین امر بهره‌ای برای او قراردهی 
که پس‌از وی برای او و بازماندگانش باقی باشد تا بدین وسیله 
از علی فاطه‌گیرد و حجتی باشد برای شما برعلی تااونتواند از 
شا گنا وه‌کیری, کند: لذا اسویکن و عمر و ابوعبیده ومفیره شبانه 
برعباس وا ردشدند » ابوبکر خدارا حمدوثنا گفت و آنگاه‌مطا لب خود 


را ضمن ستایش رسول‌خدا بیان کرد. چون از ادای سخن فارغ شد 
عباس به‌سخن درآ مد و خدای را حمد وثنا گفت ۰ آنگاه به‌بیان خود 
ا دا مه‌داد وگفت : هما نا خدا چنانکه بیان کردی محمسسد (ص) را 
برانگیخت و با وی برا مت منت‌نهاد و حضرتش ولی مومنین بسود. 
آنگاه که‌حضرتش را قبض فرمودم برمسلما نان امورشان را واگذاشت 
تاهرکه‌را بخوا هند برای خود اختیارکنند» اما باید حق را دنبال 
و اجا بت کنند نها پنکه از وسوسه و هوای نفس پیروی کنند پس ا گر 
موه ۲ زظری رو لهد 1‏ بن‌طلافت‌ر1 | عدگردها ی انزان:فوست» تفو‌جوا قسق 
آن دا به‌کسی واگذاری و اگر ازطریق مومنین | خذکرده‌ای ما نیز 
ا زایشانیم » به‌چه‌جپت برماپیشی گرفتی و ما سهم خودرا دراین باره 
به‌تو وانگذاشتيم و ازآن اعراض نکرده‌ايم. و اگر این امسر 
به‌وسیله مو منین برتو وا جب‌شده پس چگونهاست که مابه‌آن رای 
نیستیم »ا ین چگونه سخن دورا زصوا بی است که‌تومی‌گوشی؟ مردم بسر تو 
طعن می‌زنندء و این‌گفتتو که موگویی آنان تورا اختیارکردندوبه 
و علاقه داشتند و اینکه تو نام‌خودرا خلیفةرسول الله نپاده‌ای 


)۲۵( 


نصوص | ما مت 
صوا ب نیست و نه‌چنین است‌که می‌گویی رسول‌خدا امرمردم را سسه 
خودشان وا گذاشت تا هرکه‌را بخواهند اختیا رکنند و آنان تسسو را 
| ختیا رکردند » اما آنچه‌گفتی که‌برای من حقی قراردهی. گراین حسق 
مال مو‌منین است تورا نرسد که‌درآن حگم‌کنی واگر مال ماا 
هرگز راضی نمی‌شویم که فقط قسمتی ازآن را به‌ماواگذاری‌و قسمتی 
رانه | همانا رسولخدا از درختی است‌که ما شاخه‌های آنیم و شما 
همسایگان آنید! ییوشک اي ار ها ماس وین 
با زگشتند » اما چنانکه ملاحظه موفرمایید عباس عموی علی(ع) نیز 
به‌ما جرای غدیر استشپا دنکرد» 

| زجمله‌کسا نوکه از بیعت ابوبکر تخلف گردند » | بوسفیان‌بن‌حرب 
بود که چون خبربیعت باابوبکر را شنید نزد بنی‌هاشم آمده‌وگفت : 
ای فرزندان عبدمناف "یا راضی شدید که دیگران برشماوالی شوند 
و به‌علی‌ابن ابوطالب گفت دست خودرا بیاورتاباتو بیعت کنم که 


من طا ْفهٌ قصی را نیز باخود همرا ه‌خواهم‌کرد» آنگاه این شعر را 
سر ود : 
بنی‌ها شم لاتطعموا الناس‌فیکم و نیما کم ین سر و شام 
نا اور فک و یکتم .و لییلنهاز لا ابوهشین فلج 
۳ 
وان امراً پرمی قصسی وراءه عزیز الحمی,والناس من غالب قصی 
فرزندان هاشم » آبا سکوت خود ] مردم‌به ویوهقبیله تیمم‌بن مره ی 
قبیله‌عدی را به‌طمع خلافت نیندا زید. 
| مرخلافت جز درمیان شما نیست و جز ابوا لحسن علی کسی شایسته آن 
ای ابوا لحسن بادستی کاردان خلافت را محکم بگیر ,چه‌تو برآنچه 
ا مید می‌رود نیرومند و توانایی 
و البته مردی که قصی پشتیبان اوست » حامی نیرومندی داردوتنها 
فص همین او تن غا لاخ 

چنانکه گذشت ا میرالمومنین علیها لسلام بها و روی خوش نشان 
نداد و ا ورا از خود راند. ,خالدبن سعید , غائب بود همینکه ۲ مد 
و از بیعت ایویکر آگاه‌شد به‌خدمت علی(ع) آ مد وگفت بیاتاباتسو 


9 نصوص | ما مت 


بیعت کنیم که سوگند به‌خدا درمیان مردم احدی ا زتو به‌مقام محمد 
(ص) سزاوارتر نیست و جماعتی در گرد علی ابن ابوطالب علیسه 
| لسلام_ا جتماع کرده و اورا به‌بیعت دعوت می‌گردند » حضرت به‌آنان 
فرمود بامدادان درمنزل من حاضرشوید درحالی‌که سرهای خود را 
ترا شیده‌اید , ولی فردا جزسه‌تن به‌نزدش نیامدند ! آنگاه یعقوبسی 
دا ستان آمدن عمر را به‌همرا هی گروهی به‌خانه‌حضرت فاطمه (ع) و 
مخا لفت ]ن‌حضرت را باآنان آورده و سپس می‌نویسد : گروه‌مخالسف 
چندر وزی درمخا لفت خود پایدارماندند آنگاه یک یک آ مده‌باابویکر 
بیعت کردند اما علی(ع) تاششماه و به‌قولی تا چهل روزبیعت نگرد ۰ . 
آنگاه داستان عزلت و کناره‌گیری انصاررا ازبیعت باابوبکسر 
آورده که قریش ا زاین‌جهت خشمنا ک شدند و خطیبان ایشان دراین‌باره 
سخنا نی گفتند و عمروبن العاص پیش آمد و قریش بها وگفتند برخیز 
و ازانصار بدگویی کن» او نیز چنین کرد اما فضل بن عباس 
یاو یعس یت هاش راز ماس شیم ۲ که سهخ متیدت 
علی (ع ) آمد و حضرتش را از ماجرا آگاه‌کرد و شعری دراین باره 
گفت »علی(ء ) غضبناک بیرون آمده و داخل مسجدشد وانصاررا به‌خیر 
و خوبی یا دکرد و سخنان عمرو عاص را و چون انصار 
ما وقع را شنیدند آن را خوش داشته و مسرورشدند و به‌نزد حسان 
ابن ثابت آمده و از او خواستند تادرجواب قریش شعری بسراید و 
از علی به‌خوبی یادکند و او نیز چنین کرد. 

درکتاب را لاما مه" و السیاسهً»ابن قتیبه و سایر تواریخ اسلامی 
دا ستان بیعت علی(ع ) باابوبکر چنین آمده‌است : هنگاموکه علی را 
به‌نزد ابوبکر آوردند درحالی‌که آن‌حضرت می‌فرمود من بنده‌خدا و 
برا دررسول‌خدا یم » به‌ا و گفته‌شد که با ابویگر بیعت کن» فرمود من 
ازشما به‌این امر سزاوارترم لذا باشما بیعت نموگنم و شما به 
بیعت کردن بامن | ولی هستید , شما امرخلافت را از انصارگرفتید و 


(۱)- تا ریخ یعقوبی» ج۰۲ ص ۰۸۲ چاپ ۰۱۲۷۵ 
(۲)- چنانکه ملاحظه می‌شود . علی (ع ) از حامیان انصار و نسبت به 
آنان مپربان بود» 


نصوص | ما مت (۲۷ 


به‌قرا بت رسول‌خدا بر ایشان حجت ۲ وردید و آن را ازما اهل بیست 
به‌غصب می‌گیرید » مگر شما نبودید که به‌انصار اظها رکردیدکه‌شما 
| زایشان به‌این امر اولاشید ازآن سبب که محمد (ص) ازشمااسست . 
آنان نیز بااین حجت خواستهه‌شمارا داده. امارت را به‌شماتسلیسم 
کردند . اینک من نیز همان حجت را که‌شما بر انصار ۲ وردید برشما 
می؟ ورم زیرا ما به‌رسول‌خدا درحال حیات وممات سزاوارتریم» پسس 
اگرشما مومن‌اید مارا انصاف دهید وگرنه به‌همان ظلم و ستمگری 
باقی بمانید درحالی‌که می‌دا نید چه‌مو‌کنید؟ عمر گفت تاب 
نکنی بخود وا گذار نمیشوی. علی(ع) فرمود: شیری را بدوش که 
نیمی ازآن تو باشد. امروز تو کار ابوبکر را محکم کن تافردا 
رو مهو بر گودانشفم 1 یکا ۵ فتوطو با دام عفر ببهخد آشو که که من 
گفتَه‌تورا قبول نکرده وبااو 1 | بویکر بهآن‌حضسرت 
گفت : اگر بیعت نموکنی من تورا مجبور نمو‌کنم . ابوعبیده جراح 


)در نقل ابن قتيبة اشتباهی رخ داده که احتمالااشی از سهو رواي است» زیرا تردید و خلاف 


۱ علی(ع) با ابوبکر پس از مدّتی بیعت فرمود» حال آنکه می‌بینیم در روایت 
فوق آن حضرت سوگند خورده و گفته است: :«اله یا طعر اقب فک ولا بایغ < ای عمر به 
خدا سوگند که من گفتهات را قبول نکرده و با او بیعت نمی‌کنم» (الامامة و السياسة؛ ابن قتیبةه 
ص ۰۱۱ چاپ مصر) و هیچکس ننوشته که علی(ع) برای بیعت با ابوبکر کار قسم داده است» 
بلکه در مدارک متعدّد و معتبر اسلامی آمده است که علی(ع) با پیامبر(ص) عهد کرده بود که 
اگردر امر زعامت مسلمین اختلافی بروز کرد, آن حضرت با کسی موافقت و بیعت نماید که 
اکثریت مسلمین بیعت او رابه گردن می‌گیرند و در خطبهٌ ۳۷ نهج البلاغه می خوانیم که آن 
حضرت دربارهٌ بیعت خویش با ابوبکر می‌فرماید: «فتَرّتْ فی آثري قٍذا طاعتی قَذ مب 
بیعتی واذاآلمیثاق فی ی لیر پس در کار خویش نگریستم و دیدم اطاعت من از فرمان 


(رسول خدا) بر بیعت من پیشی گرفته و پیمانی برای بیعت با غیر خوده برعهده دارم .« 
۱ 
با 9 


(۲۸) نصوص | ما مت 
روبه‌علی کرده‌گفت : پسرعمو تو جوان و کم‌سن وسالی و اینان‌پیران 


قوم‌تواند و ترا تجربه و معرفت ایشان بها مور نیست ومن ابویکر 


توس 
لعوام و البراء مین غاب (عازب) بعرضوناَصعَل تلم ندي من تب لو(ص) دا 
و للع مه وس أخالف ما آمرني بو < گروهی از جمله دو پسر سعید و مقداد و ابوذر و عّار 
و سلمان و زبیر و براء‌بن غازب (عازب) برای عرضهٌ یاری خویش به نزدم آمدند» آنان را گفتم 
مرا(در این مورد) با پیامبر (ص) خدا عهدی است و حضرتش مرا سفارشی فرموده که در آنچه مرا 
امر کرده, مخالفت نمی‌کنم.» 

در همین کتاب و نیز در مستدرک نهج البلاغه لباب الثانی» ص ۳۰( آمده است که علی 
(ع) فرمود: :«وقَدُ کان سول الل(ص) عهد ال تال ان بطالب لک ولاء يف وک 
في ان ویک لاتم يت انح علیک خیم وماهم یه 
جع لک مر جا< پیامبر (ص) با من پیمان بسته و فرموده بود: ای فرزند ابیطالب, زمامداری 
امتّم [ در واقع] از آن توست [زیر تو از همه سزاوارتری] و اگر مردم بی نزاع؛ تو را ولایت دادند و با 
رضایت بر زعامت تو اتفاق کردند؛ به امر حکومتشان اقدام کن واگر دربارة [زعامت]تو 
اختلاف کردند به حال خودشان واگذار که خداوند برای تو نیز مخرج و فرجی قرار می‌دهد.» 

همچنین در «الاخبار الموفقیات» آمده است که فضل بن عجّاس نیز پس از ابراز ناخشنودی 
از عدم تخاب علی(ع) به عنون خليفة رسولاللههاین عهد اشار کرد و گفت؛ ؛ «لکاتت 
کر تالم من کرعهم لین حعد بوقعی و نالعا من ند صاچبنا 
عَهداَهوَينتهي یه - چون مردم به ما حسد ورزیده و از ما کینه در دل داشتند, لذابه ما بیش از 
دیگران بی‌میل بودند [به همین جهت ما بنی‌هاشم و خصوصا آعلی(ع) را انتخاب نکردند] و ما 
می‌دانیم که رفیق ما [یاپیامبر] عهدی دارد [که با خلیفة منتخب مخالفت نکند] و به آن عمل 
می‌کند.» 

بنابر این ممکن نیست آن حضرت برخلاف عهدش با پیامبر(ص) سوگند یاد کند! بلکه 
درنگ آن حضرت در بیعت با ابوبکر بدان سبب بود که اصحاب تا آن زمان تجربه‌ای در انتخاب 
زمامدار نداشتند و به علّت شتابزدگی و ناآرامیها و اوضاع نامساعدی که به سبب ادعای نبوت 
برخی از مرتدین از قبیل اسود عنسی و مسیلمة» در حوزه اقتدار اسلام پدید آمده بود و شرایط 
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(۲۹( 
را برای این امر ازحیث تحمل و اطلاع ازتو تواناتر موبینم» پس 


این امر را به‌او واگذار. اگر تو زنده‌ماندی و عمرت درا زشد 


یب 


نامناسب روحی و حالت بهت زدگی که براثروفات پیامبر(ص) اکثر مسلمین رادر خود گرفته 
بود؛ در وقع چنانکه خليفة ثني نیز اعتاف کرده» بیمت نخستین به صورت له انجام گرفت 
و اصحاب نتوانستند اصول و موازین انتخاب امام و پیشوا رابه نجو ام و اکمل به جای اورند و 
حنّ این بود که تمامی بزرگان و اعلام صحابه را که امیرالممنین علی(ع) در صدر آنان قرار 
داشت. در این امر خطیر شرکت می‌دادند و از رأی و نظر آن حضرت و دوستداران آن بزرگوار نیز 
برخوردار می‌شدند؛ این کار هم مشروعیّت انتخاب آنان را کامل می‌کرد و هم مانع چون و چراو 
اختلافات آتی می‌شد. از اين رو امام (ع) با این کار خود عیوب کارشان را آشکار نمود و شاید تا 
حدودی آنان را تنبیه کرد و روش صحیح انتخاب امام را به ایشان آموخت. و از سوی دیگر پس از 
مدتی با بیعت خویش نقایص و کمبودهای کارشان را مرتفع ساخته و مشروعیت خلیفه را 
تکمیل فرمود. 
اصولاًمیرالمومنین ع( سور ایک مرن وف ای له بیان یس برد ویستی 
زمانی که پس ا از قتل عثمان خواستند با وی بیعت کنند به جای اشاره به منصوصیّت الهی خویش 
فرمود: «قن یی کون با لاتکُونْالاعَن رضی الشنلمین < بیعت من پنهانی نبوده و جز با 
رضایت مسلمین نخواهد بود» (تاریخ طبریء داالتراث» تحقیق محهد ابوالفضل ابراهیمٍ ۳ 
ص ۴۲۷ تاریخ بناعشم کوفی» ص ۱۶۱ و باز پیش از آنکه با وی بیعت شود فرمود: :«قانهلوا 
تجتمع لاس وَیَتشاوَرونَ < مهلت دهید تا مردم جمع شده و با یکدیگر مشورت کنند» (تاریخ 
طبری» ج ۴ ص ۴۳۳) و به جای آنکه اشاره کند امامت مقامی است الهی که به نصب خداوند 
احراز می‌شود می‌فرمود: تم ما آلخیاژللتاس قبل ن ایشا < پیش از بیعت کردن» اختبار با مردم 
است (که چه کسی راانتخاب کنند) » (بحارالانوار» ج ۸» ص ۲۷۲ چاپ تبریز - نك 
مفیدء ص ۱۱۵) چاپ ۱۳۲۰ مستدرک نهجالبلاغه» ص ۸۸) و نیز می‌فرمود: :«تْا آلثال 
تلا وان تیم مناه ,لیس لاد عق لام 7 
-زمامداری) حنّ هیچکس نیست مگر کسی که شما او را |مارت دهید » (تاریخ طبری» ج ۴ 
ص ۴۳۵ الکامل ابن اثیر» ج ۴» ص ۱۲۷- بحارالانوار» ج ۰۸ ص ۳۶۷) (۲) 


(۳۰) نصوص اما مت 


آنگاه تو ا لیته درا ین ا مر ا زجهت فضل و دین و علم و قم‌سسسسمم و 
سابقه‌ات و خویشا وندی و داما دبودنت سزاوارتری, علی فرمود : شما 
۳ به‌خدا ای گروه مهاجرین» سلطنت محمد (ص) را کار .خرت از ها تما و 
بیرون نبرید تا در قعرخانه‌خود مدفون کنید و خویشان اورا ازمقام 
او درمیان مردم وآز حقشان جدا نکنید » ای گروه‌مپا جرین به‌خدا سوگند» 
ما به‌رسول‌خدا ازتمام‌مردم سزاوارتریم زیرا اهل بیت او هستیم و 
ما بها یین.ا هرز | زشتما شا یسته‌تریم مادام که درمیان ما قاریکتا ب 
خدا و فقیه دردین‌خدا و عالم به‌سنتپای رسولخدا و سررشتسهدار 
| موررعیت و دفع‌کنندسیشه و بدیپا ازمردم موجودباشد که‌دربیین 
ایا مها لا با لسویه تقسیم‌کند . و چنین‌کس هما کنون درمیان 
ما هست , پس متا بعت هوای نفس نکنید تاازراه‌خدا گمراه‌شده بر 
دوری‌خود از دین‌حق بیفزاثشید , دراین‌هنگا م بشیربن‌سعدانصا ری گفت : 
یاعلی اگر این‌سخن را انصار قبل | زبیعتشان باابوبگر از توشنیده 
بودند کسی باتو مخالفت نمو‌کرد. را وی می‌گوید علی ا زحضورا بوبکر 
بیرون آمده فاطمه‌را بر چهارپاثی مینشاند و از مجالس انص‌ار 
می‌گذشت و ازایشان طلب باری می‌کرد اما آنان موگفتند ای دختر 
۱ ۱ 

ابوبکر به‌سوی‌ما مو مد از او عدول نی کاوی لا اما علی(ع )موفرمود 
۲ یا من جنازه رسو ل‌خدا را دفن نکرده درخانها ش بگذارم ودرخصوص 
سلطنتش بیرون آمده به‌کشمکش با مردم بپردا زم؟ و حضرت فاطمه (ع) 
می‌فر مود جزآ"نچه ابوا لحسن انجا مداد سزاوارنبود و آنچه اینضان 
انجا مدا دند خدا محاسبه و مواخذه خوا هدکرد » 

داستان سقیفه که درکتب معتبر و سیر و توا ریخ اسلامی آ مده . 
چنین است که ذکرشد و اختلافی نیست مگرا ندکی که درکتب شیعه 


(()- علاو هوبرعدم احتجاج: حضرت ا میر (ع ) به‌حدیث غدیر » همین‌سخن نیز 
به‌و ضوح | ثبات می‌کند که صحاب پیا مبر (ص) خطبه غدیررا دلیسل 
متصوبیت و منصوصیت | لهی ۲ ن‌حضرت به‌خلافت » نمی‌دا نستد و ! لا 
اهل انکار یاکتمان خطبه مذکورنبوده و قصدبی| عتنایسی به آن 
ندا شتند و حتی اکثرآنان اباشی ا زپذیرش زعا مت و و لایسست 
آن‌جناب نداشته‌اند و درعدم| نتخا ب حضرتش اصرا ری درمیسان 


نبود , 


)۳۱( 


تصوص | ما مت 
می‌توان یافت و درهیچ‌جا یادی از غدیرخم و احتجاج‌بهآن ازطرف 
علی(ع ) و طرفدا را نش و اینکه ۲ن‌حضرت توسط پیامبر به‌این مقام 
منصوب است » نشده مگر درکتاب ,الاحتجا چ علی ! هل اللّجا ج, طبرسی 
که البته صحیح نیست ‏ دراین‌گتاب چنین آ مده‌است : ,پس ازنکه 
بشیربن سعد باجماعتی ازانصار به‌علی(ع) می‌گوید : ای اباالحسن 
اگر این امر را انصار قبل ازبیعت باابوبکر ازتوشنیده‌بودنسد» 
حتی دوتن باتو درآن | ختلاف نموکرد » علی فرمود : آیامن جنازه 
رسول‌خدا (ص) را بدون تجهیز و تکفین واگذاشته ودربار#سلطنت‌او 
منازعه‌کنم؟! قسم‌به‌خدا که بیم‌آن نداشتم احدی خودرا دراین امسر 
نا مزدکرده وبا ما اهل بیت منازعه‌کند و آنچه شما جایزدا نستید. 
روا شمارد و گمان نداشتم که‌رسول‌خد! در روزغدیرخم برای‌ احصسدی 
حجتی باقی گذاشته و جای سخن مانده‌باشد, ا زاین رو می‌خواهم از 
مردی که‌شنیده در روز غدیرخم پیا مبرفرمود : ,هرکه من مولای‌اویم » 
علی مولای ا وست . خدا یا دوست بدار هرکه‌علی را دوست بدارد ودشمن 
بدار هرکه‌علی را دشمن دارد و پاری فرما هرکه علی رایاری کند 
و خوا رفرما هرکه علی را خوا رکند ,. برخیزد و آنچه‌را که شنیده 
شپا دت دهد , 
زیدبن ارقم و گویه دای | ف عفر رکساانی که: قزر غزوابدر هرک 
داشتند گواهی دا دند » من نیز ازکسانی بودم که‌قول رسول‌خدا را 
شنیدم » لکن شپهادت را کتمان کردم و لذا حضرت مرا نفرین کرد و 
بینائیا م ازبین رفت .. 
مسا لها حتجاج امیرا لمومنین علی(ع) ازقول زیدبن ارقم که بسه 
زمان ابویکر نسبت دا ده‌شده . برخلاف تا ریخ مسلم‌است و جاعل‌این 
روایت ازتاریخ بیا طلاع بوده . زیرااستشها د علی(ع ) به‌ماجرای 


(۱)- چنانکه‌خوا هیم دید چندتن ازاین‌شهود » ازجمله خزیمه بسن 
ثایت و ابوالپیشثم بن التیهان و ..... به‌متصوصیست 
امیرالمومنین (ع ) معتقد نبوده ومعلوما ست که‌ا ین حدیسث را 
دا ل برمعنای مذکور نمودانستها ند. وجوع‌کنید به‌صفحصه4 ۱۲۷ 
ی 


(۳۲) 
غدیرخم و کتمان تااع شمان ویدیی ارقم» طبق کتب معتبره ازقبیل 
«بحا را لوا ر» (ج ۲۲ تس یرادا ون با تفای بعلاس امین فوستی ان 
۵ هجری و درزمان خلافت ا میرا لمومنین (ع) در ,رحبه , کوفه وا قع‌شده 
و هیچ ارتباطی به‌زمان ایوبکر نداشته‌است ۰ بلکه امیرالمومنین 
درزمان تصدی خلافت و به‌هنگام‌جنگ بامعاویه. به‌منظور اثبات 
حقا نیت موضم‌خود » (ونه‌برا ی اثبات خلافت ! لهی خویش) و ناحق بودن 
موضع معا ویه و برای تشویق مردم به‌جنگ بافرزندا بوسفیان‌که‌به‌ناحق 
به‌ستیز و دشمنی باآ ن‌حضرت برخاسته‌بود » | زمطعین ما جرای‌غدیرخم 
خوا ست که‌شما دت دهند ویا دآ ورشوند که‌پیا مبر (ص) درآن روز درباره 
کسا نی‌که نسبت به‌علی (ع ) محبت داشته و به‌نصرت وهمراهی باوی قیام 
کنند دعا کرده و دشمن اورا نفرین کرده‌است ۰ یعنی فرموده : , من 
کشت مولاة .هد علی مو ۲۰:6 للم وال منوا لاهوها دمن عا دا هوتومدمه» 
و اه ربطی به منصوبیت آ ن‌حضرت | زجا نب خدای متعال به‌خلانت 
شا کی این وا بت ععرای قاتا سب جانعی کرو واایت هک رنب 
نیزموا فق نیست که می‌گوید :,دوا زده‌تن پس ازا جا زه‌گرفتن از علی(ع )۰ 
بهآ ن‌حضرت عرض کردند : ميا أ میرالمو‌منین ترکت حقا اً نت آحق‌به وا ولومنه» 
لا سمعنا رسول الله یقول: علی معا لحق والحق مع علی د ای | میرب 
مومنان تو حقی را وا گذاشتی که‌به‌آن سزا وا رتروشایسته‌تری» زیرا ما 
| زرسو ل‌خدا شنیدیم که‌می‌فرمود : علی باحق و حق با علی ا ت ۰ » 


همچنا نکه ملاحظه می‌شود » هیچ‌یک از منصوص بودن آن‌حضرت به خلافت 


ویا ما جرای غدیرخم سخنی نگفته و بدان استناد نگرده‌اند و این 


(۱)- روایاتی که دراین‌موضوع در جلداول ,الغدیر,جمعآ وری شسده. 
برخی (ا زجمله روا یت سوم ویازدهم) کتمان زیدین ارقسم را 
نمی رسا ند وبعضودب برکتمان زیدبن ارقم دلالت دارد. 
ئگته‌دیگر آنکه برخی از روات این اخبار نیز همچون‌شهود 
روایت » به‌ منصوصیت علی (ع) اعتقاد نداشته‌اند, از 
«ابن عقده, که زیدی مذهب بوده و اینگونه روایات‌را فقط 
از دلاقل آ فضلیت آ ن‌حضرت میدا نسته‌است . 


(۲)- رجوع کنید به‌صفحه ۱۲۳ به‌بعد همین کتاب که دلایل 


تتضوش اما بت (۳۳) 


سخن درحدخوده دربار ها ما مت متصوصه نا رساست بلکه ظاهراست که 


۲ ن‌حضرت را در | مرخلافت ا ژدیگران لایقتر می‌دانستند , 
آنچه در کتب شیعه دراین باب آمده است 


۱- چنانکه قبلا یادا ورشدیم داستان سقیفه و بیعت مپاجسر و 
انصار باابوبگر درکتاب احتجاج طبرسی کها زکتب شیعه اسسست 
تقریبا موافق است باآنچه درکتاب الامامه‌وا لسیاسه این قفیبسته 
دینوری آ مده که‌موردقبول ا هل سنت نیزهست , 

۲ درکتاب «ا فیات الوصیه, منسوب به‌مسعودی که ایا نبیر .۱ 
کتب معتبر*شیعه موخوانند » در داستان سقیفه موضوع تعیین خلیفه 
و بیعت بااورا چنانکه علامه مجلسی نیز تن کر۵ ۱ جفیسن ننک 
و اتصل الخبر هیر مفی نوی اه من غسل رسول الله و 
تحنیطه و تکفینه و تجهیزه و دفنه بعدالطوه علیه مع من حضسر 
من بنی‌هاشم و قوم من صحابته مثل سلمان و ابوذر و مقداد وعمار 
و یشهنه این کعنتوحنابعه حور آ ویعیی ویملا قیاه یبا 
ت و ما ی مه مه عااق ان کاس اقا مق ق قر یش نا شید با 
و ی من قریش و ان لم‌تکن فی قریش فا لاتصا ر علی دعویبم شم 
اعتزلهم و دخل بیته , که خلاصهة مضمون آن چنین است که :! میرمو منین 
(ع) پس ا زآنکه رسول‌خدارا غسل داد و برآن‌حضرت نما زخواند و وی 
را دفن نمود» خبربیعت ابوپکر به‌ا و رسید آنگاه برای خطبه‌برپای 
خاست و درحضور ۴۰ نفر فرمود: اگر امامت‌باید درقریش‌باشد 
من به‌خلافت ا زتما م‌قریش سزا وا رترم و اگر نباید درقریش با شد 
ادعای انصار (درخصوص | حقیت به‌خلافت) بجا وصحیحا ست ! آنگا ها زمردم 
کناره‌گرفت و به‌خانه‌رفت ۰ دراین‌کتاب که‌به‌عنوان وصیت یعنی‌خلافت 
نوشته شد ه چنا نکه ملاحظه و دقت شود درا ین‌جملات هیچگونه ادعاشی 
از منصوب بودن ۲ن‌حضرت به‌خلافت | زجا تب خدا و رسول دیده نمی‌شودو 
فقط استشپاد به‌قومیت است که گرخلافت باید در قریش باشد من از 
همه‌قریش به‌آن سزا وا رترم !| درحالی که‌باید گفت علی(ع) از همه 


(۱)- بحا را لانوار. چاپ‌تبریز » ج ۸ ص ۰۵۸ 


(۳۴ نصوص | ما مت 


جهانیان بدان سزاوارتراست اما نها زجهت متصوبیت | زطرف خدا و 
رسول» بلکه ازجهت الیق و اعلم و اتقی و اسخی و اشجع بودن » 
چنانکه درهمه‌خلفای اسلامی باید این‌خصال و شرا یط منظورشود . 

۲ شیخ طوسی درکتاب تلخیص الشافی (ص ۲۹۴) و علامه مجلسی در 
جلدهشتم ,بحا را لشوا ر, (ص ۱)۶۳ زکتا ب شیخ ی ۲ ی مشتن و او 
از ,عبدالله‌بن تا رها اس شیر اضا ویس اضرا هه را 
قریب به‌همان مضا مینی‌که گذشت م۲ ورده و گفته‌است همینکه رسول‌خدا 
(ص) | زدنیا رفت ۰ انصار در سقیفه اجتماع کرده وسعدین عباده‌را 
درحالی‌که مریض بود برای خلافت نا مزدکردند و خطبه‌هایی ادا شد و 
| حقیت خودرا ء | زجهت نصرت دین‌خدا و یاری رسول‌خدا و جها ددردین 
و تسلیم‌مخالفین برشمردند و چون احتمال آن بودکه‌قریش‌باایشان 
مخا لفت کند »گفتند هرگاه چنین شود خواهیم‌گفت ازما امیری و از 
شما امیری» و چون سعد این را شنید نپسندید و گفت :ایناولیسن 
وهن و سستی دراین امراست . چون خبر به‌عمررسید خودرا به ,سقیفه, 
رسانید » آنگاه دا ستان بیعت ابوبکر را چنانکه قبلا گذشت »۲ ورده 
است و درآن هیچگونه سخنی از منصوبیت علی(ع ) | زجانب خدا و رسول 
و داستان غدیرنیست . درقضیه ,سقیفه, و موضوع خلافشت و بیعست 
ابوبکر و مخالفت علی (ع) / عکس ا لعمل هوا دا ران ابوبکر داستانهایی 
درکتب شیعه آمده که ان شاءالله درمحل خود بدان میپردازیسم. 
آنچه دراینجا تذکرش لاز م۱ ست آ نکه در ,سقیفه , نها زطرف علی(ع) و 
نه| زطرف | صحا ب رسول و طرفدا ران حضرت ا میر (ع) سخنی از قضیه 
فدیرخم و نصب آن‌حضرت »ازجا نب خدا ورسول» برامامت و جانشینی 
پیا مبر به‌میان نیا مده درحالیکه واقعه فدیرخم تا رحلت رسول‌خسدا 
(ص) بیش | زهفتاد یا هشتا دوسه‌روز فاصله‌نداشت !! زیرا ماجرای 
غدیرخم روز هجدهم ذیحجه‌سال دهم هجرت که‌رسول الله (ص) از سفر 
حجهٌ! لوداع مرا جعت موفرمود» واقع شد و اگر وفات پیا مبر (ص) را 
۸ صفر سال 7 بدا نیم » هفتادروز و چنانچه رحلت آ ن‌حضرت را 
۱ 


همچون | بن‌کثیر احدا کثر دوا زدهم ربیعا لاول بدانیم تقریبا هشتا دو 


(۱)- ,۱ لفصول فی سیرءٌا لرسول..» ابن‌گثیر » چاپ ۱۴۰۲ه» ص ۰۲۲۰ 


نصوص | ما مت (۳۵) 


سه‌ر وز از واقعه غدیرخم می‌گذشت . 

داستان غدیر اگر بدان‌گونه که مدعیان معتقداند» راست با شدکه 
رسولخدا درمیان بیش | زصدها هزا رمسلمانی که بهحج ۲ مده‌بودنسد» 
خطبه | ی طو لانی»بدان تفصیل که درپاره‌ای | زکتب شیعه موجوداسست 
خو شاه تیزم و یتمه وان خلافت و ما مک تایه هن مان شتسه 
نصب‌کرده و ازمردم بدین‌عنوان بیعت گرفته ! و حتی در پاره‌ای از 
روایات تاسه‌روز درآن‌مکان توقف فرموده ! و حتی از زنان آ] 
تک وی وان من فابع«هعری رفزیا رما ها مه علعی (ع] 
سروده ((علاوه برآنچه که درمقامات و مکانهای دیگر »منصوبیت الهی 


(۱)-علامة میتی در جلد دوم «القدیر» (الط بعة الحالثة. ص ۳۴ شعری را از 
«حسان‌ن‌ثایت» ذکر کرده که اتعا می شود. روز غدیر در حضوي رسول‌خدا(ص) 
سروده شده, شعر چنین است: 

ی ایهم یوم آلفدیر نَبيهُم بخمٌ و مغ بالوَسول مُناییا 
فستقال» هس هواک و نکم لها اه تاک آاخنماهنا 
سس هک مولانا و ات تَبینا نیقی ال مها 
فعال نل4:فم یال فالیی ‏ زفضبیلک من بفیی |ماماو هاییا 
وی کین و وف دا وله فکتیووا تاداع شدی ولتت 
مُناگ دا : له وال یه ون لب لذی عاد ع لیا شعاییا 


لازم انست بدائیم هی انانی شم موصوان موع اون تیه فیته نی قوکری: 
پیداست. که این شعر ساخته و پرداختة قرن چهارم به بعد است. زیرا به‌تصریح علامة 
آميني نخستین راوي این شعر. حافظ«آبوعبد له لَمّرزباني مب عمران الحُراساني» 
توف به سال ۳۷۸ هجري است که حدود سیصدسال با عصرنبوي فاصله داشته و به 
اصطلاح علم درایه, انقطاع واضحی درنقل وی وجود دارد و با توجّه به دواعي نقل» حدود 
سه قرن مسلمین از این شعر بی‌خبر بوده‌اند!! در حالی که پرواضح است اگر چنین 
شعری در روزغدیر سروده شده بود. خصوصا در آن عصر, به‌سرعت بر سرزبانها - 
می‌اقتاد و شایم می‌شد ولی شگفت آنکه در آثاراهل بیت -علیهم‌السّلام-و قدیمترین کتب. 
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(۳۶) نصوص | ما مت 


ِِِِ ۳ توت و ۳ درصسدد 


تا 
آمیرآلممنین و فرزندانش و هم پیروان‌آنان. مکزّر به این شعر استشهاد کنند و در 
احتجام با رقباء ومخالفان. آن را یادآور شوند. البته متن شعر و استعمال ضمایر غائب 
در آن؛ به‌خوبی گواه است که در حضورپیامبر(ص) سروده نشده. زیرا تصریح دارد که: 
«بنادیهم یوم م آلغقییر نَْبیَهُمْ بخمو سم بالرسول منادیا» 
«روز غدیر در محل خُمّ» پیامبرشان آنان را ندا می‌کند و چه منادي نیکویی است پیامبر» 
در حالی که اگر شاعر در حضور پ پیامیراکرم( ص) این شعر را اتشاد کرده بود. قاعدة 
می‌گفت: 
ُنایینا یم لیر نبیُنا....- پیامبرمان روزٍغدیر ما را ندا می‌کند. 
ی اب 
دربارة او کة گفته: «کان یکین جهارآ- وی آشکارا دروغ می‌گفت»!(میزا ان افتدال نی 
تَقدآلزجال, حافظ ذهبي دارألمعرفة, بیروت. ج ۰۴ ص و راوی دیگر(فیس ین 
لرَبیم» نیز می خوانیم: «لایکاد یعرف عدادهُ في آلتابعین. له حَدیت 5 امد غ له < وی از 
تابعین شناخته نمی شود و حدیثی از او نقل شده که نزد ناقدان حدیث مُنگر است»(میْزان 
آلاغتدال. رد ص ۳۹۳). کتا هروه رون عیْدٍی» که نام اصلی او «عمَارَة نُن جوین» 
است» ای دص | گفته: و بشیْء- وی درخور اعتنا نیست»). ین مُْعی ی کوق: 
«ضَعیِق لابَصیق في حدیثه- ضعیف است و در حدیثش راست نم گوید»! ساني 
نیزمی‌گوید: تیوک َلْحَدِیْت- حدیث او بایدترک شود». جوزچاني گوید: مرها رفن 
کاب ۳ . شعية گفته است: «ن 
بزنند برایم _«ِ آبی‌هاژون 4 (میزاة ال اغیدال. ج ۰۲ 
ی 1۷۳] 


اما در مورد کتاب «سَلیّم بُن قیس آلهلالي» لازم است بدانیم که اساسا چنین ابیاتی از 
۲ 


نصوص | ما مت (۳۲) 


ی و ی 


تما ۵ با کید بت و تا یات ا وا ای و پشت پازده و در امرزعامست 
7 ی ۳ ء و اشاره‌ای به‌آن نکردهو 
به‌مشتخب خدا وند پشت کرده و خودءدست به انتخاب خلیفه زدند و 


ابتداء انصار و مردم‌مدینه سعدبن عباده را برای خلافت پیامبر 
(ص) نا مزدکرده و برای نیل به مقصودخود به‌فعا لیت پردا خته‌ا نسد. 
آنگاه مپاجرین پیش آ مدند و دلاقل اتصار را رد کرده و خود را 
به‌جا نشینی رسول‌خدا ۰ لایقتر و وی سره و با احتجاجاتی کسه 
شرحش گذشت ۰ مقا م‌خلافت را حیازت و تصرف کردند و ابدا سخنی از 
علی(ع) و منصوبیت وی و قضیه غدیرخم و عذبیعت به‌میان. نیا وردند» 
با یدگفت داستانی عجیب است که از سحر و معجزه گذشته واز محا لات 
حوا دث بشری است که‌هرگز درتاریخ ج عالم مانندآن رخ نداده‌است و 
هیچ عقل سلیم بلکه فرد دیوانه آن را باورنخواهدکرد! زیرا اگر 
در سفری دونفر دربین راه باهم یک استکان چای خورده یا چندکلمه 


ی 5 ۶ 

قول «حسان بن ثابت» در آن مذکور نیست! بلکه این‌کتاب حاوي ابیات‌دیگری است بدین 
مطلع: ۱ ۱ 

توا ی آلثبيَ مدا لدی دح خُمْ جِیِنْ قام مُناییا 
شگفت است که عّامة آميني به هیچ وجه |شاره نکرده‌اند که آشعار منسوب به ان 
در کتاب سَلْیْم نیس غیر از ابیاتی است که در جلد دوّم الغدیر آورده‌اند! 
از این گذشته علّامة حلّی در کتاب رجال خود دربارة کتاب سلیّم بُن قیْس گفته است: «و 
آلوَجِهٌ عنيي لحم ب تد تذل شاه و آلتوقف في آلفامید من کتابو- به نظر من ید 
مساژلب 0 باطل کتابش توقف نمود» وی ِ اک 
ناوید ین یرد ی 


0 ۵ یه زنب آبی غتاش و نی آلتاب منک 
سس 


سخن گفته‌باشند » ممکن نیست پس ازسپری شدن کمتراز نود روز آن را 
به‌کلی فرا موش کنند ! چگونه صدهزارنفر پابیشتر درمجمعی, امری 
ام اهمی بعتیر بیع را . کوفوه‌ ملس مطفوما عوم عرتب» آنستان 
| همیت دا رد که هیچ مری با.آن مقایسه‌نشود را دیدند و دررف 
جوا که هشتا دوسه روز چنان فرا موش نموده یا پشت پازدند که در 
تما م‌عمر آن را به‌یاد نیا وردند و هن کف و 3 تسین 
کسانی‌که در غدیرخم پس | زشنیدن خطب؛‌پیا مبر (ی) را ه‌خودرا از مردم 
مدینه جدا رده .و رهسپار موطن خویش شدند و طبعا فاقدانگیزه‌های 
مها جران مقیم مدینه‌بودند » پسا زاطلاع | زخلافت ا بوبکر» کمترین 
اعترا ض یاتعجبی ابرا زنکردند که‌چگونه ابویگر خلیفه‌شد » بااینکه 
پیا مبر (ص) علی(ع) را به‌خلافت منصوب فرموده‌بود؟!! چرا درتاريخ 
نشانی | زچنین وا کنشی دیده نمی‌شود؟ 

اتفاقی چنین» درهیچ ملتی رخ ندا ده‌است » وعجیب ترآنکه حتسی 


و سس ۳۳ 


مشتهرة و مه نا 2 - کتاب مشهوری به سلیمبنقی سأهلايي نسبت داده می 
شود که ساختگی است به دلیل آنکه در این کتاب ذکر شده مش بنآپي بر (که در) ن زمان 
مرگ پد رش(دوساله بود) او را اندرز داد!! و در آن ذکر شده أَیمّه بادزید» سیزده نفرند! 
سناد آن گوناگون است و جز ز آبان‌بن‌آبی عیاش کسی از او نقل نکرده و در کتاب. مُنگرات 
۱۱۱ ۱۲ و 1 ی 
ص۲۴۹) 
آقایسیدآبوالقاسم خویی» زعیم حوز؛ نجف دربارة این کتاب می‌نویسد: رو ألکتان 
مغ لا یف ی ذیک علاماث فه لغلن ما ذگزنا: منها ما نکن ی 
بي‌بکر وظ باه ناموت و منها ان ۶ انامه لاه غشر و غَیر ذیک. قال آلَفیذ: هذا 
الکتات یر مشق به و قذ خصیل فیه یط و تنلیش- شک نیست که این کتاب ساختگی 
وی و و 
تقو اس سکن پدرش را به هنگام مرگش اندرز داد و أئمّه سیزده نفرندا! و غیر آن 
۱ ون ای ال تا نیس ود آن تنل لیس صورت گر 


۳۹( 


نصوص | ما مت 
همان چپل نفر موردادعا که از بیعت ابوبگر تخلف ورزیدنسد 
هیچگاه از منصوصیت و منصوبیت علی(ع) ازجا نب خدا ورسول سخنسی 
نگفته و حجتی ازاین باب »اقامه‌نگردند . جزآ نکه حضرت علی (ع) را 
برای این‌مقا م» أحق وا ولی موشناختند و حتی آن دوا زده‌نفری کسه 
بنابرادعای کتاب ,احتجاج , درمقا م‌مخا لفت با ا بوبکر برآمسده و 
به‌خلافت | و اعتراض‌کردند » از غدیرخم حجتی به‌میان نیاوردند , 

ار یاب تما نوا شا تیمها ان بیان کر :۱ مسسف 
| سلام بعدا زرسول‌خدا ۰ ادعاشده به‌راستی باعقل سلیم سازگار نی تا 
عجیب تر ازاینها,آنکه حتی خودعلی(ع) نیز سخنی ازاین باب 
به‌میان نیاورده و بدان احتجاج نکرده » و همین ثابت می‌کندکه در 
هد رهم اشسی. پترطلاهت نو دالاس و. متا سا سم اذن کقبانما مه در 
این باب مطالبی به‌هم تلفیق و مراتبی باهم تخلیط شده که از 
عقل ومنطق و حقایق مسلم تا ریخی دور و از وجدان وا نصا ف مهجور 
است ۰ 

یواوه کتما شی کهیزا پنسا لطتا معقول. نا فش رق» میکتعنتد:» 
متوجه‌شوند کها گرچنین توا ترعظیمی (بلکه بالاترا زتواتر) برباطل و 
کتمان حق؛ ممکن باشد, بوشبهه بایدگفت ارزش تواتر برباد رفته 
است و شک وتردید مقا ومت نا پذیری نسبت به‌کل دین وتعا لیم سلام 


ا یجاد می‌شود» زیرا دیگر هیچ اعتما دی برا مورمتواترني ت و 
به‌راحتی موتوان ادعا کرد که‌چه‌بسیار احکام ومعارفی که اصحاب 
با تم تک گر کیان یا مس کر فا از قه سا نکش با سا ای 
خلافت کردند؟ ! 

درا ین‌صورت آیا امرقابل اعتمادی دراسلام برا یمان‌باقی‌می‌ماند؟ 
زیرا آنچه ا زاسلام دردست ماست به‌واسطه‌همین اصحاب که باچنین 
اجعاه و اتفاق محیرا لعقول و بونظیری که در بیاعتنایی به‌واقمه 
غدیرخم رفتارکردها ند به‌ما ویب هاتست: ۱3 

"یا کسانیکه برما جرای غدیرخم به‌عنوان دلیل متصوصیست 
امیرالمومنین(ع) پافشاری می‌کنند خیرخوا ه‌دین خدا و دوستسسدار 


اسلام! ند؟! آیا وا قعا مقصودشان پیتر وی 3 مرو گت ریت دا کی اسلام. بعتی) 


(۴۰) 
حضرت علی(ع ) است و 
| میدوا رم خوا نندگا ن فکور و در | ین‌مطا لب | ند یشه 


کنند و نتایج و عواقب‌آن را | زنظر دور ندارند» 


نظری به روایات ارتداد اصحاب پیامبر 


شیخ مفید در کتاب ,اختصا ص, درباره اصحاب پیا مر (ص) 
ون را نقل کرده‌ا ست : ,عن محمدبن الحسن الصفار عن محمد 

بن ا لحسین عن موسی بن سعدان عن عبدا لل‌ین القاسم | لحضرمی 
0 : ان النبی صلیی 
توت قشم بارعا هی قفا یه کار زاهک 
سلمان و المقداد و ابوذرالففاری و ۰.۰۰.الخ » مضمون این‌روایت 
کذب مشحون آن است که پس ازوفات رسول‌خدا (ص) مردم مرتد شدنتد و 
به‌حا لت قیل | زاسلام. با زگشته ۵ کاق‌فذته 1 


پیش ازآنکه به‌روات این‌حدیث بپردا زیم ضروراست که‌توجه‌داشته 
با هیم دراین روا یت پرسمایت نام عباس بن عبدا لمطلب تشک شوخ 
علی(ع ) و فرزندا نش‌عبدالله و فضل و قشم و نیز خالدبن سعید بن 
عاص و براء بن‌عازب و حذیفه بن الیمان و ابوالپیثم التیسان 
...۰ بسیاری ازکسانوکه در ما جرا ی خلافت رسول الله (ص) از علی 
(ع ) جانبداری و باابویکر مخا لفت کردند و حتی گروهی از آنان 
برا ی اظها رعدم‌رضا یت خویش درخا نهحضرت فا طمه (ع ) اجتماع گردند . 
و شزافه نها عمنلن 
حدیث چیست ؟ اگر بگوییم که چون برخی ازاینان به‌علل دیگسری 
فیرا زا عتقاد به‌متصوصیت علی(ع) ازآن بزرگوار حمایت کرده! نسد 
و ازاین‌ رو درشما رمومنان نیا مده‌ااند » :درا ین‌صورت باید سلسان و 
مقداد را نیز درشمار مرتدین بیاوریم زیرا ی 
۲ تلو نیز 1 و اگر ملاک ایمان 


و ارتداد را جا نبدا ری و عدم‌جانبدا ری ا زعلی(ع) بدانیسسم» که 


(۱)- رجوع‌کنید به‌صفحه ۱۲۷ همین‌کتا ب . 


)۴۱( 


درا ین‌صورت عدد غیرمرتدین هیچ تناسبی باسه پا هفت نخواهد 


به‌راویان این‌حدیث : 

را وی این‌حدیث نفاق افروز اتحا دسوز ,عبدا لله‌بن قا سم‌الحضر می, 
است که درکتب رجالی شیعه بدین صفت زشت معروف است که عموما 
دربار*او گفته‌اند : ,عبدالله‌بن قاسم! لحضرمی المعروف بالبطل 
گذاب فا ل یروی عن الفلاة لاغیرفیه و لایعتد بروایته , یعنی جناب 
ایشان قهرمان دروغفگویی و پهلوان غلو و ارتفاعاست که‌جزازغالیان 
روا یت نمی‌کند و قدمی به‌طرف خیر وصلاح برنمودا رد و روایا تسش 
تووی: اقا وفاسل اضفاه فیس 

لاز ما ست ذکر کنیم که‌چندنفرنخستین از رجال و روات حدیسث 
مذکور از علمای شیعءٌ‌پس ازغیبت اند که به‌ایشان کاری ندا ریسم و 
از ,موسی بن سعدان, آغاز می‌کنیم: 

ا- ,موسی بن سعدان, را کتب رجا ل شیعه بدین‌شرح معرفی کرد ه اند : 

الف - رجا ل نجا شی (ص‌۲۱۷) : موسی بن سعدان الحناط کوفی روی 
عن ابی الحسن فی‌مذهبه غلو < از ابوا لحسن روا یت کرده و اهل غلسو 
است ۰ 

ب - مجمع| لرجا ل قهباشی: (غض) موسی بن سعدان الحناط کوفی 
روی عن ابی| لحسن ضعیف فی مذهبه غلوء از ابوالحسن روایت کرده 
که‌ضعیف و اهل غلواست ۰ 

ج - خلاصه: ا لرجا ل علامهحلی (ص ۳۷۵) اورا دربخش دوم کتاب کسه 
مخصوص ضعفاء وفالیان استآ ورده و فرموده : فعیف فی مذهبه غلو- 
ضعیف و اهل غلواست . 

د رجا ل ابن دا وود حلّی(ص ۵۴۵) اورا در ردیف ضعفاء ومجپولین 
و مجروحین شمرده‌است ۰ 

و - شیخ محمد طه تجف در اتقان المقال(ص ۳۷۶) موسی ین 
سعدان را دربخش‌سوم کتاب‌کها ختصاص‌به شعفناء دا رد ۲ورده‌ا ست . 
۱-۲ ما شرح حال نکبت ما ل عبدالله‌بن القاسم الحضرمی : 

الف - رجا ل نجا شی (ص ۱۶۷): عبدا لله‌بن القاسما لحضرمی‌المعروف 
بالبطل کذاب غال یروی عن الغلاه" لاخیرفیه و لایعتد بروایتسه 2 


(۴۲) تصوص | ما مت 
معروف به‌سخنان باطل» دروغگو » اهل غلوی است‌که از غلاه روایست 

مو‌کند . خیری دراو نیست و بهروایتش اعتناء نمی‌شود . 

ب - مجمع! لرجا ل قمهپاث شی (ص. ۳۴ ج۴): (غض) عبدا لله‌بن القاسسم 
ها ی ای ال ی مقر وکا یی مها عم خککره 
مه ۵ که ارو الهانی ۱ افو کدی 
ایضا منت د رتفا ع به همیداللمین قاسم گذاپی هل نم 


است و حدیث او مقبول نیست . 

چ ب رجا ل شیخ طوسی (ص ۳۵۷) : عبدا لله‌بن القاسم الحضرمسی 
التواقفی ع‌عبدا لله: وا قف‌هذهب. اشت, : 

د - خلاصة علامه حلی (ص ۲۳۶ ) : عبدا لله‌ین القاسم الحضرمی من 
اساایت اانکا طم واققیو هو سر وف‌بالیطل و کای کذا با ترفی هنن 
الغلاة لاخیرفیه و لایمتد بروایته و لیس بشی؛ و لایرتفع بسه < 
اراک هس هی ها کار رم وا ی تیه 
معروف به‌سخنان باطل و دروغگواست که از غلاة روا یت موکند 
خیری دراو نیست و به‌روایتش اعتنا نموشود و ارزشی نسدارد و 
حدیتثش مقبول نیست ,. 

ه - رجال ابن دا وود حلی (ص ۴۷۰) : عبدا لله‌ین القاسم | لحضرمی 
المعروف بالبطل واقفی کذاب غال بروی عن الفلاه و لاخیر فیه و 
لایعتد بروایته لیس بشی؛ < معروف به‌سخنان باطل. دروغگو واهل 
غلوی است که از غلاة روا یت موکند , خیری دراونیست وبه‌روایتش 
اعتناء نمی‌شود و ارزشی ندارد. 

و - در رجا ل شیخ طه نجف (ص ۳۶۱) و در رجال تفرشی (ص۲۰۴)نیز 
ادف بتههنین ضفا ساشگوهید «وصفت‌شداه ۶ ادن تما للبغا ل آایجرایا دی فیس 
همین‌گونه معرفی شدهاست . 

+ اما عمرو: بی ثابت که‌عبدالله از او روایت کرده: 

االف ‏ مجمعا لرجا ل (ص ۲۵۷) : (غض) عمروبن ثابت بن هرمزابوالمقدام 
مولی بنی عجل کوفی فعیف جدا < عمروبن ثا بت بسیا رفعیف است , 

بب. .علامه‌حلنی در خلاصف الرجال. (ض ۴۴۱) آورا ننن بخش داوم‌کتابت 
خویش که مخصوص ضعفااست ۲ ورده و نوشته : ,عمرو بن ثابت ضعیف 


تون ۱ ها مت (۴۳) 


جدا قاله الغضاشری - فضاثری می‌گوید که عمروبن ثایت بسیار 
ضعیف است ., باقی کتب رجال در شرح حال عمرو در تردیدند»ا لبته 
برای ضعف و کذب این‌حدیت وجود همان عبدالله‌قاسم., پپلسوان 
دروفگویی کافی است . 

اما سند حدیث دیگر در کتاب ,اختصاص, شیخ مفید (ص۶) چنین 
ذکرشده : 

و 
با عبدا لله (ع) فلم‌یزل بساله حتی قا ل: یا 
!ی واللد پاابن ی هلک النا سا جمهون؛ قلت : آهل الشرق و 
الغرب ؟ قال: نپا فتحت علی الضلال » ! ی واللو هلکوا ! لا ثلاشن" 
یمطاف رس و ای بو ای و یی قاروا بوشاسا رن 


ِ هت و ۳۳ ۲ ۲ خِ 
تن و ابوعمره ۰ سبعة": ۰ بسد از حرث بن مغیره 


۲ ن‌حضرت فرمود : آ ری ا بن اعین» به‌خداسوگند همه مردم هلاک شدند » 


گفتم : اهل خاور و باختر؟ فرمود: گمراهی همه‌جارا فرا گرفت »آری 
سوگند به‌خدا هم:‌هلاک شدند مگر سه‌تن : سلمان فارسی و ابسوذر و 
مقداد و عمار و ابوساسان انصاری و حذیفه و ابوعمره که شدنسد 
هفت نفر !!, که البته دراین روایت بزرگوا ری کرده »عددفیرمرتدین 
را 9( 

این روا یت در رجا ل کشی(ص ۱۳) بدین ترتیب آمده‌است 

محمدبن مسعود قال حدئنی علی بن حسن فضال قال حدئنی| لعباس 
با من و حخقری یعیمس آ بان ین عانعن 1 لهرتت: بسن 
اه ای ار اه 

اکنون ببینیم روات آن چه‌کسانند : 

(- علی ین الحسن بن فضا ل که شمت‌فانل یه ماال ابزا یکی 
از تألیفات خویش موسوم به ,زکات , آ ورده‌ایم» وی مطعون علمای 
بزرگ فقه و رجال است»تاحدی که صاحب کتاب السرا شر(ص۱۱۵)فرموده 


(۴۴) نصوص ! ما مت 


2 بت 

او واقفیگو کافر و ملعون است و او و پدرش راس کل ضلال| ند . 
از اهل کوفه نقل کرده که‌او گفته : و | ما جعفربن محمدین حکیسم 
فلیس بشی؟ < جعفربین محمد ارزشی ندارد,. 

۲ آما آیان نی هار 

الف - خلاصة علامه (ص ۲۱) !اور! فاسدالمذهب دانسته » زرا از 

در 

ب - محقق حلی در ,المعتبر, فرموده : ,فی ابان بن عثمان ضعفاح 
فا یوت سای 

9 پدرش بو وشوو که داز ریا ره 
ابان میوفرمود: ,ا لاقرب عدم‌قبول روایته لقوله | ن جا شکم فاسق 
بنبا فتبینوا و لافس اعظم من عدما لایمان - بمتر عدم‌پذیرش 
روایت | وست زیرا خدا وند موفرماید. اگر فاسقی برایتان خبسری 
"ورد دربارهآن تحقیق کنید» وفسقی بالاتراز بیا یمانی نیست ,. 

بااینگونه روا یات و چنین راویانی دین خدا را وا ژگون کردها ند 
اما چه باید کرد که این روایت فتنه‌خیز عداوت‌انگیز از دهان 
هرآ خوند نادان و هرشیعهخرافی متعصبی شنیده می‌شود . همچنین در 
جلد هشتم بحا را لاشوا ر (چا پ تبریز ) به‌نقل از رجا ل کشی آ مده اسست 
سلمان و ابوذر و مقدا د.. سند این‌حدیث هم معتبرتر از احادیسث 
نا نابوتا و مسلما این‌قبیل احادیث‌ساخته و پرداخته دشمنسان 
اسلام و اشمه است تا بدینوسیله نه‌تنپها بین مسلمین آتش‌نفاق 


اما 0 9 ره 
را قبول ندارند. 

دب نا ووسیه پیروان ,عبدالله‌بن نا ووس بصری: را گویند که افمه 
پس ا زامام صا دق (ع ) را بها مامت قبول نداشته وخود آن‌حضسرت 
را امام‌حی و حاضر و مهدی موعود می‌دانند ۰ 


نصوص ! ما مت (۴۵) 
و بن برکنند» چنانکه توضیح این‌مدعا بعدازاین بیاید»!ن شا 
و 

ا ین‌قبیل احادیث هرچند راوی آن_نعوذبالله_ سلمان فارسی باشد 
قابل استماع نیست , زیرا خلاف صریح آیات قرآن و وجدان و اتفاق 
اهل ایمان است و کسوکه به‌خدا و رسول و قرآن ایمان‌د! رد وآن را 
و ستت 21 می‌دا ند نمیتوا ند به‌این‌قبیل احادیث ا عتن] 
نما ید» هرچند گویندهآن به‌صدق عمار و بسوذر باشد»بلکه‌براو وا جب 
است که باتمام قدرت که درا ستطاعت دارد بااین احادیث مخالفت 
و مبارزه نماید و جاعل و معتقد به‌آن را کافر و دشمن خداورسول 
بشمارد » زیرا پروردگارجهان در بیش‌از پنجاه آیه‌قرآن مسلمانان 
آن زمان یعنی اصحاب‌وسول مختار را که آعلام واشخاص نان »مپا جر 
و انصا رند»مورد مدح و تمجید قرارداده و سیره ورویه‌آن‌بزرگوا ران 
نیز دلالت دا رد برآنکه عموم قریب به‌اتفاق آنان ازروی ایمان‌قلبی 
و گرا یش باطنی به‌ا سلام گرا شیده و در راه‌پیروی ارفا هد عسلای 
جا نبا زی و فداکاری پیش رفته‌اند تاآنجاکه از یار و دیار وعشایر 
و ا قرباء خود چشم‌پوشیده ,تن به‌هجرت و دوری ازوطن داده»حتی بسه 
کشورهای به‌ظا هر مخالف و دشمن کیش خود پنا هنده‌شدها ند چنانگکه 
مها جرین به‌حبشه که‌یک کشور مسیحی‌مذهب و به‌ظاهر مخالف اس لام 
بوده هجرت گردها ند و در راه ایمان و اعتقاد به‌دین اسسلام چسه 
اندا زه تحمل سختیي‌ها و مشقت ها کرده‌اند که مختصری ازآن به‌عنوان 
نمونه » در اوراق این‌کتاب ان شاءالله-خواهدآمد, آیا کدام مومن 
به‌خدا و رسول بلکه حتی شخص عاقل باوجدان که مسلمان هم نباشد 
ولی ! نصا ف دا شته با شد »می‌توا ند باورکندکه‌چنین مردان قهرمان با 
ایمانی برا ی هیچ وپوچ پس | زرسول‌خدا, پشت پا به منصوصات ! لسپسی و 
منصوبات رسول اللپی زده برای علاقه به‌چشم وابروی ابوبکر!؛ و در 
آن روز که وی درمدینه هیچگونه قدرت مادی وسلطه‌قومی وتا شنداات 
عشیرها ی و بستگی به‌یک دولت خارجی نداشت » حق مسلم و معیسن و 
فتضومن غانی ۱ ۵) را غصب‌کنرده آن‌را به‌تصرفابوبکردا دند!. گيريم که 
ابوبکر و عمر دراین‌خصوص مقصودی داشتند»اما اصحصاب بزرگوار 


رسول‌خدا از مپا جر و انصار را مقصدخاصی نبوده و درمورد ادعای 


(۴۶) تصوص اما مت 


بی‌دلیل پاره‌ای ازمغرضین که وین اوه کفتتاهر ب وضو ] طلاعتا رن جاور 
کرده! ند که‌چون علی (ع ) بسیاری | زمخالفین اسلام را کشته بسود 
حضرتش را 1 و خانواده‌ای نبوده که ازدست 
آن‌جناب داغدار نباشد و به‌عمین سبب کینه‌هایی که در سینه‌ها 
بود کارخودرا کرد و آنهمه نصوص خدا و رسول را ندیده گرفتنسد 
تا حق آن بزرگوار غصب شد !| بایدگفت این ادعا کاملا کذب وحاکی 
از غرض یا بویا طلاعی است زیرا علی(ع) اگر کسانی را کشته‌بود 
هیچکدا م آنان از مهاجر و انصار که پایه‌گذاربیعت ابوبکر شدند . 
نبود و اگر فرضا درمیان مماجرین کسی بود که یکی از خویشا وندان 
کافرش را علی(ع ) کشته‌بود (گرچه چنین کسی را نموشناسیم) باایین 
فرض هم »محا ل است که مومن مپاجر که خود بادست خود پدر وبسرادر 
خودرا در راه‌رضای خدا و دفاع از اسلام می‌گشت » | ز علی (ع )که یکی 
از خویشان کافرمحا رب اورا کشته‌است کینه‌ای دردل گیرد. آری علی 
کسانی را از کفارقریش کشته‌بود که خویشان او بعدا در ردیسف 
مسلما نا ن درآ"مدة و محتمل است که نان کین ۲ ن‌حضرت را به‌دل 
گرفته‌باشند که از اعلام آنان ابوسفیان بود که پسر وبر! درزنش 
به دست علی (ع ) هلاک شده‌بودند ۰ ولي گذشته ازاینکه چنین‌کسان حسق 
ا تخاب خلینه را نداشتند زیرا اینحق» خاص‌مهاجر و انصار و 
ما هدین چدو .و | جد وا تیاس سوک انا عب وتو شرت کار 
صف "نان واردشوند ! اما جالب تراینکه خود ابوسفیان نیز ازکسانی 
بود که با بیعتابوبکر مخالفت و به‌ظاهر ازعلی طرفدا ری‌می‌کرد !! 
پس چنین ادعاشی که مپاجر و انصار که‌پایه‌گذا ربیعت سقیفه بودند 
به‌لحاظ کینه‌ای که‌با علی(ع) داشتند از آن بزرگوار عدول نموده و 
از حضرتش نامی درا ین‌قضیه نبردند و بعدا زرسول‌خدا مرتد شدنسد 
جز سه‌نفر (که لاا قل دونفر ازآنان از مها جرین و انصار نیستند) 
مخالفت با صریح قرآن است و گمان ندارم هیچ مومنتی باصریح قسرآن 
به‌مخا لفت برخیزد . 


آیاتی که در مدح اصحاب رسول اله نازل شده 


ا ینک بایدبدانیم که قرآن کریم دربار*#یاران پیامبر (ص) چه 
می‌گوید : 

,و من الاعرا ب من یومن بالله و الیوم الاخر و یتخذ مسا 
ینفق قربات عندا لله و طوات‌الرسول لا | نها قربغلهم سیدخلهم 
الله فی رحمته !ان الله غفور رحیم» و السابقون الاولون مین 
المها رین و الاتصا ر و الذین اتبعوهم با حسان رضی الله عنییم و 
رضوا عنه و أعدلهم جناب نجری نحتها النها ر خالدین فیها ا بسدا 
ذلک | لفوزا لعظیم < و از اعرا ب با دیه‌نشین کسانیاند که به‌خدا و 
روزقيامت‌ایمان آورده و آنچه"را انفاق می‌کنند وسیلءتقرب بسه 
دا و ساب سای وسولن بگیرنده] کباش که این ایشنان مومیت 
تقرب ایشان درنزدخدااست, بزودی خدا ایشان را در رحمت خنسود 
درآ ورد همانا خدا آمرزنده و مهربان است و آنان که‌پیشآهنگان 
نخستین اند از مپاجران و انصار و آنانکه باایمان واحسان پیروی 
ایشان کردند خدا از ایشان راضی است و ایشان ازخدا خشنودند و 
و پروردگاربرایشان باغهایی که زیرقصور و اشجارآن رودها جناری 
است آماده فرموده که درآنپها هميشه جا ویدانند آری این است 
رستگا ری بزرگ , (التوبه /۹۹و م۱ 

شیخ طوسی درتفسیر بات یش نز اینان مپا جرینسی 
هستند که سبقت به‌ایمان گرفته و از مکه به‌مدینه پا به‌حبیش-ه 
مها جرت کردند . 

کا من تفر[ یدیل این بای که س رتیه وت ورختت 


و رضوان و بپشت و فوزعظیم برای مپاجرین و انصاراست یعنسی 


همانان که پایه‌گذا ربیعت سقیفه بودند »می‌تواند آن‌حدیث ضعیسف 
کفرآ میز فتنها نگیز (مردم به‌جزسه‌تن کافرشدند ) را یاور کنسد؟ 


ا ینک باید دید از مپاجرین که در بیعت سقیفه بودند و به‌بییست 


(۱)- التبیان فی تفسیرالقرآن» چاپ‌سنگی» ج اول ص ۰۸۵۴ 


(۴۸ نصوص اما مت 


| بوبکر وفادار ماندند چه‌کسانند که ممدوح خدا و قرآنند؟ یکیا ز 
اینان که از مها جرین حبشه‌است رعمرو بن عتمان بن عمرو بن سصد 
ابن تیم‌يا ست که درخلافت عمر در فتح قادسیه در رکساب سعد 
ابن! بی وقاص شهید شد و دیگری,هباربن سفیان بن عبدا لاسداز 
بنی‌مخزوم است که در جنگ ,اجنادین, در شام درخلافت | بوبکرشهید 
شد و نیز برا درش عبدا لله بن سفیان! ست که درجنگ پرموک و شام 
در خلافت عمر شپیدشد. و عد#کثیری که اینجا مجال شرح احوالا یشان 

۷ ,الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله با موالهم 

و آنفسهم أعظم درجة عندالله و أولتک هم الفا ئزون یبشرهم ربهم 
برحمة منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین‌فیها آ بدا 
ان الله عنده آجرعظیم ع آنانکه ایمان آورده و مهاجرت کرده و 
در را ه‌خدا بامالهاوجا نها یشان جها دکردند درجه‌ا یشان نزدخدا ا زهمه 
بزرگتراست و اینانند که رستگارانند؛پروردگا رشان ایشان را به 
رحمت خود و خشنودی کامل و بمشتپاشی که برای ایشان درآن نعمتهای 
بادوام است ءبشارت می‌دهد که درآنها برای هميشه جاودانند ودر 
نزدخدا پاداش بزرگ است ,(التوبه /۲۰ و ۲۱ و ۲۲) آیا اینانند که 
پس | زرسول‌خدا مرتد شدند؟! برای اینکه بدانیم اینان کیانند . 
.یات دیگری باهمین عبارات و کلماتازقرآن میآ وریم: 

۳- .ان الذین آ منوا و هاجروا و جاهدوا با موالهم و آنفسهیم 
فی سبیل الله و الذین آ ووا و نصروا آ ولشک بعضهم آولیاء بعض عد 
همانا کسانوکه ایمان آ"ورده و مها جرت کرده و باا موال‌وجانهایشان 
در راه‌خدا جها دنمودند و همچنین آنانکه جای دادند ونصرت کردند 
اینان گروهی دوستان گروه‌دیگرند ,(ا لاتنا ل/۷۲) آنانکه ایمان 
آ ورده و مپا جرت کرده و بامال وجانشان در را ه‌خدا مجاهده کردند 
چه‌کسانند جزمپا جرین حبشه و مدینه و آنانکه اصحاب رسسسول و 
مها جرین به‌مدینه را 9 دا دند و دین خدارا پاری کردندجز اهل 
مدینه چه‌کسانی بودند؟! یعنی همان پایه‌گذاران بیعت سقیفه » آیا 
اینان پس ازرسول‌خدا مرتد گشته و به‌عقب برگشته واسلام را تسرک 


کردند؟ جواب این هرزه‌درایان و دشمنان اسلام و مسلمیین را از 


نصوص | ما مت )۴٩(‏ 


این آیه بشنوید: ,والذین آمنوا و ها جروا و جاهدوا فی‌سبیل الله 
و الذین آووا و نصروا آولتک هم المومنون حقا لبهم مغفرة و رزق 
کریم د و آنانکه ایمان ۲ ورده و مپاجرت کردند و در راه خسدا 
حپا د نمودند و کسانیکه جای دادند و نصرت کردند اینان حقیقتا 
مومن اند که برای ایشان آ مرزش و روزی بزرگوارانه‌است , (! لاننال/ 
۴ خدای آفریننده دانای آشکار و نمهان می‌فرماید اینان حقتا 
مومن اند ولی نویسندگان احتجاج و برهان (طبرسی وبحرانی) از قول 
غالیان بوا یمان کتاب‌های خودرا پر می‌کنند که اینان پسس‌از 
رسول‌خدا مرتد شدند جز سهتفر که لا قل دوتن ازآنان ا زجهت هجرت 
و جهاد بامال وجان و جای دادن به‌مپاجرین مشمول این آیات شریفه 
نیستند !! زیرا ابوذر و مقداد هیچکدام نه‌مپا جرند و نها زانصار » 
نه از وطن خود به‌اجبار و اضطرار مها جرت کردند و نه‌مالی‌در راه 
خدا انفاق کردند (زیرا نداشتند ) و کسی از ما وین دزاها: و جاوق 
ندا دند زیرا خود فقیربودند, و این موضوع برکسی که از تاریخ 
اسلام و حال آنان مطلع باشد پوشیده‌نیست . این دوبزرگوار( ابوذرو 
مقداد) هریک تا ریخ روشنی دارند و سرنوشتشان معلوماست و اهسل 
تحقیق مدا نند که آندو هرچند از کبارصحابه و بعلحاظ ایمانضی 
دارای وا لاترین درجات بوده‌اند اما نموتوان آنان را از مپهاجرین 
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ابوذر. که از طایفهُ غفار بود و پسا زبعشت پیغمبرکه شرت 
نبوت آ ن‌حضرت به‌گوش وی رسید درصدد تحقیق برآمد و در مه 
به‌حضور رسول‌خدا رسید و اسلام "ورد رسول‌خدا به‌او امر فرمود که 
دروطن خود بماند و زمانی‌که اسلام نیرومندشد او نیز به‌مسلمانان 
ملحق شودءلذا پس | زهجرت رسو لخدا به‌مدینه»جنا بش درمدینه بسه 
رسول‌خدا پیوست بدون آنکه کسی اورا به‌هجرت از یار ودیارمجبور 
کر هیا هد 

مقداد نیز اگرچه از السابقون الاولون است و در مکسه بسه 
رسولخدا ایمان ۲ ورده اما هجرت او به‌طریقی است که هنگامی کسه 
کفا رقریش برای جنگ با رسول‌خدا و مسلمانان مدینه از مکه حرکت 


کردند وی با , عتبة" بن غزوان, به‌صورت ناشناس »دا خل صفوف کفار 


)۵۰( 


قریش شده و به‌سوی مدینه حرکت کرده درآنجا به‌مسلمین پیوستسه 
است »هرچند مقداد ازکسانی است که قبلا ب‌حیشه مهاجرت کرده 
موتوا ند مشمول آیه؛‌شریفه باشد اما تاریخ زندگی مقداد می‌ رساند 
که وی به منصوصیت علی (ع ) معتقد نبوده‌است . زیرا به‌نقل تواریخ 
معتبراااخود از اعضای همان گروهی است که طبق دستورعمرموپا یست 
با وا بوطلحه زید بن سهل انصاری» برای تعیین خلیفه‌سوم از بیسن 
شش نفری که عمر برگزیده‌بود (علی ؛زبیر » طلحه »عبدا لرحمان بسن 
عوف ۰ سعدبن ابیوقاص » عثمان) همکاری کرده و ما موریت دا شتند 
با نظا رت | بوطلحها نصا ری هرگاه » شش نفر مذکور برای تعیین خلیفه 
به‌توافق نرسیدند » فرد يا افرا دمخالف‌را گردن بزنند, تا سلمین 
شخص لایق دیگری را به‌خلافت اختیارکنند » و چه‌بسا مقداد علاقه مد 
بودکه درمیان آن شش‌تن» علی(ع) برگزیده‌شود » ولی صرف قبسول 
ین ما موزیت ازجا نبا و به‌وضوح می‌رساندکه وی به‌خلاقفت منصوصه 
اعتقادی ندا شته‌است ۰ 

شکی نی ت که این دوبزرگوار از بزرگان اصحاب رسول مختارندو 
مشمول مدایح و مراحم پرورگارعالماند»ا ما !زمصا دیق روشن این 
آ یات نیستند و ما !زاین نظر این‌مطلب را به‌میان آ وردیم‌تا رسواشی 
آن‌حدیت سرا سرگذب و افترا و مخالف وجدان و آیات خدارا آشکار 
کنیم که می‌گوید (مردم به‌جزسه‌تن کافرشدند ) و ثابت کنیم یکره 
اون وباطل بوده بلکه با کفر فاطه‌چندا ن ند! رده 

۴- ,لقد تا ب‌الله علی النبی و المها جرین و ا لاتصا ر الذیسن 
اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد يزيغ قلوب فریق منم 
شم تاب علیهم انه بهم رووف رحیم سح خدا وند پذیرفت توبه پیفمیر 


و مما جوین و انصاری را که پیامبر را متابعت کردند و در ساعت 
سس سس یر 

دشوا ری (د رجنگ تبوک »مجا هدین ازحیت قلت آ ب وندا شتن مرکب سواری 
چنان درسختی و شدت بودند که شتران را کشته و ار هت فشک 
اکتفا می‌گردند و یک خرمارا چندنفر میمکیدند وه کش خسن فقس 


به‌نوبت سوا رمی‌شدند ) پس ازآنکه نزدیک بود دلپای فریقی از آنان 


(۱)- ۱ سس ص ۲۹۴ و ۳۹۵ 7 


(۵۱) 
منحرف و منقلب شود آنگاه خد! ایشان را آ مرزید زیراخدابها یشان 
بسیار رووف ومهربان است ,(التوبه /۱۱۷) دراین آیه خدا مها جر 
و انصار را درردیف پیغمبرخود "ورده و مشمول رحمت خویش‌می‌شما رد 
تا معلوم شود که مقام مها جر و انصار تاچه‌اندازه‌ای است » آیا 


چنین کسانی مرتد شدند؟ 

۵- ,کنتم خیراً مة آخرجت للناس تا مرون با لمعروف وتشهون عن 
المنکر و تومنون بالله ح شما بمترین امتی هستیدکه‌درمیان مردم 
ظا هرشده‌اید امر ب‌خوبی‌ها کرده و از بدی‌ها نمی موکنید و بسه 
خدا وند ایمان دا رید ,(] لعمرا ن/۱۱۵) شیخ طوسی علیه‌الرحمه‌فرسوده 
است که این آیه را مفسرین بها ختلاف تفسیرکرده‌اند. گروهسسی 
گفتها ند اینان کسانی هستند که‌بارسول‌خدا هجرت کردند (مپا جرین 
به‌مدینه ) و ابن‌عباس وسایراصحاب وپاره‌ای از مفسرین گفته‌اند 


۱ 


عموم اصحا ب رسول‌خدا یندا؛ به‌هرحال اینان به‌قول خدای‌جهان بپترین 


ا مت , ا ما درنظر غالیان و هل دی نش از 


ما کدا میک را بپذیریم؟ قول پروردگارسیحان را یاگفته ناهنجار 


(۱)- تفسیسر التبیان ؛ چا پ‌سنگی» ۱ ص ۳۲۴۶ 


۵ ۳ ۲۹ ِ ک رد ۹ ۳ سس که / 
(- قرآن دربار مهاجرین می‌فرماید: «الذینَ آخر جوا من دیارهم بغیّر حق ال أنیمولوارنا 


< کسانی که به ناحق از دیارشان رانده شدند تنها [از آن رو] که می‌گفتند پروردگارمان اللْه 
است..... همأآنان‌اند که اگر ایشان را در زمین قدرت بخشیم نماز بپا می‌دارند و زکات می‌پردازند 
و به معروف امر و از منکر نهی مي‌کنند.» (الحج /۴۱ و ۴۰) 

ولی برخی می‌گویند چون خداوند به مهاجرین قدرت داد» خلافت الهی علی (ع) رااغصب 
کردند» دین خدا را تغییر دادند؛ ارث دختر پیامبر (ص) راغصب کرده و آن بانوی بزرگوار را 
مضروب کرده و آزردند!! 

علی (ع) در بارُدو خلیفة نخستین می‌فرماید: ‏ خصنالعیرة ولا في لاو <آن دو 
رفتارنیکوداشته و در ام عدالت کردند»(وقعة الَفین ص ۲۰۱ ولی مدّعیان حبٍ علی (ع) 
می‌گویند آن دو غاصب و ظالم بودند!! () 


(۵۲) ارت تا 
هلان نفا لف‌ هر ۳۵۳ ۲۶ 

۶ ,هو الذی أنزل السکينة: فی قلوب المومنین لیزدا دوا ایما نا 
سا خه وی ‏ لقو ی اه میا رامتیو رای با بعوتت ق 
الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فاً نزل السکينة" علیهم و آثابهم فتحا 
قریبا ..... اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم | لحمی:‌حمیذا لجا هلیف" 
فا نزل الله سکینته علی رسوله وعلی‌المومنین وا لزمهم‌کلمه التقوی 
ور کاتوا اخق,یها واعتها ی کان الله. بکل هو نیما رو :مه 
رسول الله و الذین معه آشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم 
رکعا سجدا یبتفون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من 
ا قرا لشجودات اوست که آرا مش بردلهای مومنان نازل فرسود سا 
ایمانی بر ایمانشان افزوده‌شود ...۰.۰ هرآینه پروردگارا زمومنین 
هنگا موکه زیردرخت باتو بیعت می‌کردند خشنودگردید ودانست آ نچه 
دردلشان بود و برآنان آرا مش‌نازل فرمود و به‌پاداش آن, پیسروزی 
نزدیگی برایشان مقرردا شت ۰.... آنگاهکه‌کا فران در دل تعصسب 
جاهلیت را جای دا دند. خدا وند [ ۱ زجا نب] خویش برپیا مبرش و بر 
مومنین آرا مش نازل فرمود و آنان را برکلم؛‌تقوی ملزم ساخت که 
به‌آن سز! وا رتر و شایستهآن بودند و خدا وند به‌هرچیز داناست ..... 
پیا مبرخدا ء محمد و کسانی‌که باا ویند,برگافران شدید و بین خسود 
[با هم مپربانند», اینان را درحال رکوع و سجده مویینی کسسه 
جویا ی فضل و خشنودی پروردگارند » نشانه‌ایشان در رخسا رشان اشر 
سجدها ست , (! لفتح/۴ و۱۸ و۲۶ و ۲۹) 

دراین یات که‌خدا اصحاب رسول‌خدا را بدین‌گونه مدح موفرماید 
که‌خدا در قلوب‌ این مومنین سکینه و آرا مش را نازل موکند تا 
ایمانشان زیاده‌شود و ازآنان اظهاررضایت و خوشنودی مینماید که 
در زیردرختی بارسول‌خدا بیعت کردند زیرا خدا دانسته‌است که چه 
نیتی دردل ایشان است و آنان را موستاید که با رسول‌خدا بوده 
و بر کفار سختگیر و شدیدند اما بین خودشان مپربانند» راکع و 
سا جدند جویای فضل | لپی و رضوان او هستندو .... اینان چه‌کسانی 
بودند » آیا این آیات مصادیقی درخارج داشته پانه؟ واگر مصداق 
دا شته کیان بودند؟ آیا تمام آنان قبل ا زرحلت رسول‌خدا بودنسد 


)۵۲( 


یا بعدا زرحلت ا و؟ آیا بعدا زآن‌حضرت در انتخاب خلافت دخالت کردند 
با تت رد۲۱ یا این یانت: .شا ما ی ان فد اذل باه مجنا 
دیگران هم مشمولاند؟! اینها سا لاتی است که‌این آیات برموانگیزد 
و جوا ب‌آنهارا باید مومن بدهد نه‌غالی! نه‌کسی چون عبدا لله 
ار نی جواب این آیات را باید مومن به‌قرآن بدهد که معتقدا ست 
قرآن ازجا نب پروردگارجهان و عالم هرآشکا رونهان است. نه عبدالله 

هک ی ن کریم در مدح و ستا ی یش ا صحاب رسول‌خدا 
آمده که به‌برخی ازآنها اشاره میشود همچون آ یه‌شریفه سسوم 
الرسول بماا نزل الیه من ربه و المومنون کل آ من بالله و ملاشکته و 
کتبه و رسله ‏ پیامبر و مومنان همگی به‌خدا وند و فرشتگانش و 
۰ 1 
مصداق دا شته و دا شته 0 یا این آایه 
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شریفه : , لقه من الله علی المو منین اذ بعث فیهم رسو لا من | سخسهیم 
پنلو علیهم آ یا ته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکسخ و آن 
کانوا من قبل لفی ضلال مبین ح< خدا وند ششکگا شیا ق بر همین ۲ شا ۸ 
ایشا مت و ود که ریا 7[ اه ان / 


۴ آیا چنین مومنینی وجود داشت:‌اند؟ یااگر وجود داشته‌انسد 
همگی قبل | زرحلت رسول‌خدا از دنیا رفته‌اند؟ آیامیتوان چنیسن 
! دعاشثی کرد؟ 


۸- این آی؛‌شریفه که درباره‌مومنین و مجا هدین ترا لاه 
آمدها ست و موفرماید : ,أن الله لایضیع آجرا لمومنین الذیسسن 
استجا بوا لله و الرسول من بعد ما آصابهم القرح للذین آحسنوا 
متهم. وا تقو آ جرففیم الدین فالرلمم التاس] نا نانن‌قه: جتفیوا 


(۵۴) نصوص | ما مت 


لکم فا ختوهم فزادهم ایمانا وقالوا حنبنا الله و شعم الوکیسیل 
فا نقلبوا بنعمة من الله وفضل لم‌یمسسهم سو ء و اتبعوا رضسوان 
ای ال دقن خیم شا وکا و ای تقو که ها ورس 
مع هقی مزا که خعو تاسیسات که سوه 
پاداشی بزرگ دارند و خداوند پاداش‌آنان را تباه نمی‌سازد. 
همآ"نان که‌چون به‌ا یشان گفته‌شد بترسید ! زمردمی‌که‌برای جنگ باشما 
گرد مدها ند » ایمانشان افزون گشت و به‌نعمت و فضل الپی باز گشتند 


و بدی ایشان را نرسید و خشنودی خدارا پیروی کردند و خدا ونسد 
دا رای فضل عظیما ست , ( لعمرا ن/۱۷۱ تا ۴ آیا چنین مومنینسی 
وجوددا شتها ندیانه؟ وا گروجودداشتندچه‌کسا نی‌بودند؟ آیافقط همان 
سه‌نفرند که بعدا زرسول‌خدا مرتد نشدند؟ یعنی سلمان و ابسوذر و 
مقداد؟ کها لبته بودن ابوذر نیز درمیان مجا هدین مذکور مسلم 
نیست » پس خدا ازچه‌کسانی ایتقدر مدح و ستایش مو‌کند » آیااینان 
هبه قبل | زمرگ رسول‌غدا ازدثنیا رفته‌بودند؟ | درحالی‌که‌نام‌مجاهذدین 
جنگ ثبت است واکثرآنان درآن زمان حیات‌داشتند وتاریخ سراسر 
اقا شون ساسا ی 

4-.!ن فی خلق السموات و الأرض و اختلاف اللیل و النهار 
لایا ت لاولی | لالبا ب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علسی 
جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض ۰.۰.۰ فالذین ها جروا 
و آخرجوا من دیا رهم و أوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفسرن 
عنهم سیثاتهم و لااخلنهم جنات‌تجری من تحتها ا لانها ر ثوابا من 
عندالل: و الله عنده حسن الشواب ب به‌راستی که در آفرینسش 
آسمانپا و زمین و ۲ مدوشد شب وروز هرآینه برای خردمنسدان 
نشانه‌ها ست مآنان که ایستاده و نشسته و به‌پپلو آرمیده‌بضدا را 
یا دمی‌گنند و درآ فرینش آسمانپا وزمین اندیشه می‌کنند ..... پسس 
آنان که هجرت کرده ویا از دیارشان رانده‌شده و درراه‌مسن آزار 
شدند و جنگیدند و کشته‌شدند هرآینه بدیهایشان را بپوشانسسم و 
آنان را به‌بوستانپهایی درآورم که از زیرشان رودها روان اسست 
که این پاداشی ازخداست و درنزدخدا کوابپای نیکو 


(؟ لعمران/۱۹۰ و ۱٩۱‏ و ۱۹۵) شیخ طوسی در تفسیر این آیات درکتاب 


)۵۵( 


نصوص | ما مت 
,التبیان » می‌فرماید ؛ .طبری گفته است که‌این آیه مختص به‌کسانی 
از ا صحاب پیغمبراست که از وطن و خا واه خود مپا جرت کرده واز 

امل شرک مفارقت کردند و سایر پیروان رسول‌خدا که‌دریاری‌مومنان 
بر خدشمتا تشان حععیل کرده و به‌خداوند را غب بودند, آنگاه شیسخ 
می‌فرماید : به‌نظرطبری این قول را آیات بعدی نیزتقویت می‌کند که 

3 ۶ 

۳ | نشی ...۰ تااینکه موفرماید آن‌کسانوکه هجرت کردند و ا زخانه 
و دیارخود خارج شدند و در را ه‌من آ زا ردیدند و مقاتله کردند و 
کشته‌شدند هضرآینه گناهان ایشان را موپوشانیم و آنسان را در 
آنگاه مرو شخ .باب چین ون 3 
نیست , سپس مرحوم شیجخ » کی تا نیزا و رده که‌گفته ۱ 
,این آیه وماقبل آن دربار‌پیروان رسول‌خدا و مها جرین بااونازل 
شده‌ا ست و نیز هرکس از مسلمین که جزء کسانی باشد که‌سالک به‌سبیل 
!یشان بوده و متابعت آثارایشان خماید »مشمول این آیه وی 
آیا کسانوکه خدا فرموده اینان که‌مپا جرت کرده و از دار خود 
خا رج شدند و در را ه‌من ۲زا رکشیدند و مقاتله کرده و کشته‌شدند 


۳۳۰ 


آنان را وارد بمشت موگنم چه‌کسانند؟! هما ینانند که این حدیسث 
کفرآ میز می‌گوید (جزسه‌نفر همه‌کا فرشدند ) , کدام دلی‌که به‌خسدا و 
رسول و روزقیامت‌ایمان دا رد»می‌توا ند این‌مخالفت صریح با آیات 
تا تکیت ت8۳ ۳ 

۰-,للفقراء المها جرین الذین آخرجوا من دیا رهم و آموا لهم 
یبتفون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله أ ولتک هم 
الصا دقون و الذین تبوء‌وا الدار و الایمان من قبلهم یحبون من 
ها جر ! لیهم و لایجدون فی صدورهم حاجة" مما آوتوا و یوشرون علسی 
آنفسهم ولوکان بهم خصا صة" ومن یوق شح نفسه فا وک هم‌المفلحون - 


(۱)- تفسیر !لتبیان» چاپ‌سنگی» ج۱ ص ۳۹۵ و ۰۳۹۴ 


(۵۶) نصوص اما مت 


مها جران تهیدستی که از دیارشان وا موالشان را نده‌شدند درحالی‌که 
جویای فضل و خشنودی خدا وند بوده و خدا و پیامبرش‌را یاری 
می‌گردند آنان در ادعای ایمان رایخ ور تاه فیسسنتن از 
مها جرین درسرای هجرت وایمان جای گرفنند و کسی راکه به‌سویشان 
همجرت کند دوست می‌دا رند و دردل‌خود نیازی بهآنچه که‌به‌آنان داده 
موشود » نمویایند و آنان را گرچه‌خود نیا زمندباشند » برخویسش 
مقدم می‌دارند وهرکه از بخل خود محفوظ ماند پس همانان رستگارند, 
(| لحشر /۸و٩)۰‏ این مهاجرین که آنان را از خانه‌ها و اموالضان 
بیرون کردند و آنها برای طلب فضل و رضوان الپی مها جرت کرده و 
خدا و رسول اورا پاری نمودند و خدا آنان را صادق محسوب فرموده 
چه‌کسا نند؟ آیا همینان نبودند که پسا زرسول‌خدا در سقیفه حاضر 
شفک ۱ب فان که در خانه‌های خود از مها جرین پذیراتی کردند 
و آنان را برخود ایثار نموده ومقدم داشتند و کسانی راکه به‌سوی 
! یشان هجرت می‌گردند دوست میدا شتند » یا جز همین انصارند که 
بعدا ز رحلت رسول‌خدا (ص) سعدبن عباده‌را آورده و میخواستند ا ورا 


به خلافت برگزیده وباا کت هتها بق ۱٩‏ 
بر ۲ 3 


ازمیان دوقول کدام را اختیار کنیم 


این آیات و دهها آیهٌشریفه‌دیگر که درکتاب | لهی مسلمین‌درمدح 
و تمجید اصحاب رسول الله (س) که افراد با رزشان مها جرواتصارند- 
نازل شده و درمقابل چشم هرمسلمانی است که ایمان و آشنایی سه 
قرآن دا رد. بپذیریم یا احادیثی که‌می‌گویند وقتی رسول‌خدا چشم! ز 
جپان فروبست تمام‌مسلمین مرتد و کافرشدند جزسه‌نفر ؛!! 
آن سدتن که در اعتقاد به‌خلافت علی (ع ) باقی ماندند» و بقیه‌که‌با 
ویک بیعت کته قعکی کافوهدشه: ۱۹ 

این احادیث باآن آیات سخت مخالف است و کسی که‌به‌خدا ورسول 


و قران و قیا مت اعتقاددا رد نمیتواند آن احادیث وآ نچه‌درباره 
مخا لفت مها جر و انصار با خلافت منصوصه می‌گویند » باورکند . زیرا یا 


(۵۷) 
این آیات ازجا نب خداست ویانیست !گر ازجانب خدانیست (نعوذ 
بالله ) پس‌قرآن ساخته وبافته غیرخداست و درنتیجه اساس‌اسلام که 
مبتنی برقرآن است ویران موباشد و هرگاه اصل و اساس اینگونه 
سست و ویران باشدء خلافت منصوصه یاغیرمنصوصه که فرعی ازاین‌اصل 
1و ۲ یی وا یی ی زا 
خانه از پای بست ویران است 
خواجه دربندنقش‌ایوان اسست 
اما اگر قرآن کریم ازجا نب خدا وندا ست (که‌هست) وا گر خدا ونضد 
عالم! لفیب والشپاده می‌دا نسته که‌چه‌می‌گوید (که‌البته می‌دانسته ) و 
چه‌کسا نی را مورد مدح قرا رمی‌دهد » درا ین‌صورت باید تکلیف خودرا 
باآیات قرآنی‌روشن کنیم . ازجمله آیاتی مانند : ,وا لذین آمنوا و 
۰ 
ها جروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا آولشک 
هم المومنون حقا لیم مغفره و رزق کریم < و کسانی که ایمان 


آ وردند و هجرت گردند و در را ه‌خدا جها دکردند و آنانکه بت ونق 
دا دند و یاری کردند ایشان براستی مومن اند و آمسززش و روزی 
رن گنها 0 و آ ولثک هما لفا گزون -ِ 
( تک هیا سا وی اب 
که مک و وک هم اشوین 


۰ آنان‌اند که رستگا راند, و ,کنتم یه | روت 
وه که مهو ۱ ترتع کلمة التقوی و کانوا أحق به] و 
آ هلها .۰....عدایشان را به‌تقوی ملزم ساخت که | ۱ زدیگرا ن] به آن 
سزاوا رتر و شایستهآن بودند ,(الفتح /۲۶) و ,۰ لسا بقون | لاولون من 
من المها جرین و الاتصا ر و الذین اتبعوهم با حسان رضیا لله عنهمو 
رضوا عنه و ا عدلهم جنات تجسری تحتها الانها ر خالدین فیها 
آ بدا ذلک الفوزا لعظیم ‏ پیشآهنگان نخضستین از مهاجرین و انصار 
و آنان که بانیکی گردن ازآنان پیروی کردند» خدا وند از ایشان 
خشنود و ایشان از پروردگار خرسندند و خدا وندبرایشان بوستانهایی 
که‌رودها زیر آن جاری است »مهیٌا فرموده و درآن همواره‌جا ویدند و 
| ینست کا میا بی بزرگ , (التوبه /۱۰۰) و دهها آیه‌دیگر . 

"یا این آیات مصادیقی درخارج داشته پانه؟ و درصورت وجسود 


نصوص آ ما مت 


(۵۸) 
مصداق ‏ آنان چه‌کسا نی بوده‌اند؟ نه‌آیا همین کسان بودند که در 
سقیف4 بنو‌سا عده . برای انتخاب خلیفه‌گردآ مدند؟ "یا خدا وند دانای 
غیب ونهان و آگاه ازگذشته وحال و آیند‌جهان» باعلم و اطلاع 
اینان را مدح فرموده پا چنین نبوده؟ شق دوم که‌مقبول هیچ مومنی 
نیس رال ا نله با بعوقن لطا لموی منوا گرا و با یی 
اول که خدا وند آگاهانه چنین فرموده » پس چگونه می‌توان ادع] 
کرد که ممدوحین قرآن پسازرسول‌خدا مرتد و کافرشدند و فرمان 


الپی درموردنصب علی(ع ) را به خلافت پیا مبر » انکا رکردالد؟ زرا 


(۱)-دربارة حوادث سقیفه لازم است مطالبی را مورد توجه قرار دهیم: 5 
لاجر انصار که خداوند دربارة آنان فرموده : «لذین وا ون تَصَروا اولیک هُم لمْوُینون و فا - 
کسانی که پناه دادند و یاری کردند, آنان براستی ممن‌اند» (لانفال /۷۴) و پیامبر دربارةآنان 
فرمود: «اگر مردم به راهی و انصار به راهی دیگر روند» من نیز به ره انصار می‌روم و اگر موضوع 
همجرت نبود من خود یکی از انصار بودم » (المصتّف» عبدالرزاق؛ تحقیق الاعظمی ج ۱۱ص 
۴) و فرمود: «پروردگارا انصار را و فرزندانشان را و نوادگانشان را رحمت فرما» (المصتّف» ج 
۱۱ص ۶۲)؛«سعدبن عباده» بزرگ قبیله خزر ج را برای خلافت نامزد کردند؟ مگر دستور خدا 
و رسول را دربارةٌ خلافت علی (ع) نشنیده بودند؟ 
ثانیاً چرا پس از شکست سیاسی انصار از جناح مهاجرین که سبب قطع طمع ایشان از احراز 
خلافت شد به فکر نیفتادند لااقل با منتخب خداو رسول (ص) بیعت کندد» خصوصاً که 
علی(ع) همچون پیامبر از حامیان راستین انصارء و در میان مهاجرین» مهربانترین فرد نسبت به 
انان بود. 
فراموش نکنیم که انتخاب خلیفه در مدینه صورت گرفت یعنی در جایی که مهاجرین و اهل 
مکّه در اقلیت و فاقد قدرت لاژم بودند و اگربنابه رقابتها و اختلافات میان خودء از جمله رقابتی 
که جناح اموی قریش و...با بنی هاشم داشتند» می‌خواستند حق الهی علی(ع) را پایمال کنند» 
طبعاً انصار که انگیزه‌های مهاجرین را فاقد بودندء به راحتی می‌توانستند آنان را سرجایشان 
بنشانند و مانع تحقّق چنین بدعتی در دین شوند. 
ثالشاً جرا در مناظرات و مذاکرات سقیفه فقط درباره برتری انصار بر مهاجرین به لحاظ 
خدماتی که به اسلام کردهاند وبا برتری مهاجرین بر انصار سخن گفته شد و سخنی از نصوص ‏ 
امامت به میان نیامد و حتی قبیله اوس که نامزدی برای خلافت معرفی نکرده بودند و زبانشان در 
انتقاد از مهاجرین بازتر بود, کمترین یادی از منصوصیّت امیرالمومنین(ع) نکردند؟! () 


)۵۹( 


نصوص | ما مت 
اک سای کسفرهالم انش استه سممزهااشذ که نت جشدها کنر ار 
کشهها لها شور ح وعاطان قو هد گنها شیوت یعر با دک 
فلان را بممشت خواهم‌دا د. دلیل: ۲ ن است کها و درآیشداه نیز غملی که 
مانع از دخول دربپشت باشد مرتکب نمی‌شود و لغزشها یش نیز مغفور 
خوا هدبود » 

زیرا پرواضح است که یک انسان عادی هرگاه چندروزی با کسی 
معا شرت کند خواه و ناخواه اورا تاحدودی خوا هدشناخت وتااندازه‌ای 
به‌خصا ل و افکارواقعی او پی می‌برد پس‌چگونه ممکن است خالسق 
علیم بذات الصدور » بندگان خودرا نشناسد و اینگونه قاطسم از 
ی عع نها ند ۱ 

"یا خدا وند حکیم‌علیم‌خبیر نمی‌دانسته کنغ: ا مات نبا میوش هه 
چندا نی به‌حقایق دین نداشته وسرسری و باتزلزل آن را پذیرفتها ند 
بلکه طبق پاره‌ای از روایات همین اصحاب درزمان حیات متبسرک 
پیا مبره جنا ح‌بندیپاکرده و عهد و پیمانها منعقدنموده وصحیفه‌های 
ملعونه نوشته و درخانهکعبه تودیع کرده‌ا ند و ازروزی‌که به‌ظاهر 
مسلما ن شدند مقصودی جزبه‌دست آ وردن امارت وحکومت نداشته و 
دلشان از بغض اهل بیت پیامبر لبریزاست و به محض رحلت پیامبسر 
مرتد می‌شوند و یکی از اصول دین یعنی امامت منصوصه‌را انار 
کرده و فرزندعزیز پیامبرش را از ارث‌پدر محروم کرده و حتسی 
مضر وب می‌سا زند و باعث سقط فرزندش می‌شوندو ۰۰۰۰ که این آیات 
غبطها نگیز را در تمجید و کی لصا قا رال وف هقی 
که تاقیام قیامت‌باقی می‌ما ند و مومنان آنپارا روز وشب تلاوت 
کرده و مهاجر و انصار را مومن می‌شما رند؟ ! ! و آنان را دوسست 
خو| فشد ات ۱۲۱۹ 

"ری تصدیق روایت ,لما قبض‌النیی ارتد الناس .....< چسون 
پیا مبر چشم ازجهان فروبست مردم مرتدشدند ۰۰۰۰۰ وامثال‌آن تکذیب 
آیات فوق را دربردا رد زیرا برای پذیرش اینگونه‌احادیث یاباید 
علما لهی به‌آیندها ین افراد را -نموذ بالله انکارکنيم پااینکه 
باآیات شریفه‌قرآن چنان رفتارکنیم که دشمنان اسلام به‌منظطسور 
سقاط حیت کتا ب مجیدا لپی کرده‌ا ند » یعنی بگوییم قرآن قابل‌فهم 


(۶۰) نصوص اما مت 


نیست »و ما نمیدا نیم چه می‌گوید درا ین‌صورت است که‌راه و رخنه 

برای اینگونه هوس‌بازیها و گزافه‌گوییها با زمی‌شود . 
"ری کسوکه بر صحت‌این روایات مصرّا ست ؛ نا گزیر باید بپذیرد 
این آیات خطا ویا نامفپوم‌است !! و غافل -و شایدمتغافل-است 
1 که یش زد اما هش هو غایی‌اع )روا رقاب کنو ولن تبالسیاند 
بالله- بطلان معجزءٌرسالت و درنتیجه گذب‌اسلام و نبوت پیامیسر 
(ص) را ا فبات می‌کند؟!! زیرا اگر عدم‌پذیرش خلافت الهی علی(ع ) 
ا رتداد باشد چنانکه حدیث می‌گوید : نها تفن الفیتی.۱ دا لها سس 
علی آعقابهم کفارا | لا ثلاثة س چون پیامبر چشم ازجهان فروبست 
مردم به‌جزسه‌تن به‌کفرپیشین خود با زگشتند و مرتد شدند م::؛ همه 
- ویاا کثر- اصحاب پیغمیر براین‌گفر (< عدما عتقاد بسه منصوصیت 
امیرالمه منین۲ به‌خلافت) باقی ماندند و به‌موجب آیه ,ومن یرتشدد 
منتکنم عن دینه فیمت و هو کافر فا ولتک حبطت اً عما لهم فی الدنیا 
و الاخرة و ولتک آأمحاب النار هم فیهاخالدون ‏ هرکه از شما از 
دتع اار کر درس زا کفر راشای اش نها ی ونیا وا شرت 
باطل شده و جا ودانه درآ تش دوزخاند,(البقره /۲۱۷) اعمالشان و 
۱ 


همان کسانوکه تا ریخ زندگی آنان حا کوا ست که‌با سا یر مرتدین (؟!! ) 
درا ین‌مورد مق یاه یاف زرا مقدا د چنانکه گفتیم از 
مأ مورین نظا رت برکا رشورای شش نفری تعیین خلیفه‌سوم بود که 
بنابه‌دستور عمر تشکیل شد . سلمان نیز سالها از جانب عمر در 
مدا شن حکومت داشت و اعتراضی جدی در دفاع | زخلافت منصوصه و یا 
استشهاد به حدیث غدیرء درتاریخ حیات‌او دیده نمی‌شود . 

بازهم موپرسیم آیا مسلمان مومن به‌قرآن موتواند بسه ماد 
این روا یات اعتنانماید؟ آیاکسوکه واقعا به‌قرآن‌ایمان دارد» برای 
عمل به‌حکم دیین و دستورصریمح اشمه علیهم| لسلام- که‌ازپذیرشا خبار 
تا ی دی خرمرکتات ترجه بانپا یس شسدت و 


سس سس سب 
()- در,کا فی» روایات متعددی منقول است که‌اشمه (ع ) شرط پذیسرش 
حدیث را » عدم‌مخا لفت باقرآن» دانسته‌اند» ازجمله حدیث ۱۸۲و 


1 ۳ (کافیء جاول ص ۶۰ حدیث پنجسم و ص ۶۹ 
دیسث و زٌ ششم ۳ 


قدرت بااین لاطا علات و کفریات مبارزه‌کند؟! (چه‌رسد که به آنپا 
معتقد باشد ) 

اگر به‌تا ریخ خونین و ننگین دشمنی‌ها و خصومت‌ مساو 
حفرقه‌ا ندا زیها که این روایات دربین مسلمین به‌وجودآ ورده نظری 
بیفکنید » یقین خوا هیدکرد که جاعلین این روایات و واضعین این 
ها تسنیا و قطعا از دشمنان بزرگ اسلام بوده پا ا زطرفآنان 
تحریک و تشویق و تقویت شده‌اند » تا چنین روزی را پیش[ وردها نسد 
کها مروزه مسلمانان بااکثریت عددی که و( دی یه پش حس که 
میلیا ردنفر ) و اکثرشان دربپترین نقاط معمورهزمین ساکن‌انسد. 
باآن‌همهٌ دستورهایی که برای اتحاد و اتفاق و برادری دارنسد 
د ۱ نکبت و تفرقه و بدبختی هستند که کمترملتی 
را بااین‌شرایط میتوان باایشان مقایسه‌نمود ! کوچکترین نمونهآن 
۷ 9 ۱3۳ ات کات ول که تاک 
اینگونه روایات‌است که ریشهآن درسرزمین کفراست اما ا زچشمه‌سار 
مذا هب اسلامی آبیاری می‌شود ! یعنی مذاهبی که اسلام و روج دین از 
آن بیخبر و بیزاراست *؛ مذاهبی‌که با قیاق گوها کون ۲ تا زر 
به‌وجودآ ورده و بدعت نهاده‌است : مذاهبی‌که به‌وسیلهدشمنان اسلام 


پیدا شده ویاا زطرف‌آنان تقویت و ترویج شده‌است » 
تاریخ حیات صحابه مصدق ایات و مکذب روایات است 


نگاهی به‌تا ریخ اصحاب رسولخدا نیز به‌روشنی نشان مودهد که 
آنان به‌حق قابل مدح و ثنای پروردگارعالم ِِ و زندگانی‌سراسر 
افتخارشان می‌ رساند که تاک ی قرو قیال بعش ها ق ز آتان. سا فسن 
بودند که بدون هیچ تطمیع و تهدیدی ازجا نب طا که اسلا 
ام یی کرو دق 6 3 ۳ ۳ برای| نصرا ف 
ازآن متا ثر نگشته چون کوهی شا مخ درعقید؛خود ثابت بودند و با 
آنکه انوا ع شکنجه‌ها و رنج‌ها و عذابها ازطرف مخالفین خود که 
همه صا حب قدرت و ثروت و نفوذ بودند بر ایشان وارد مود 


تسیا زعع: ۱ ایشا نم که در طبق‌فقراء وبردگان و درتحت نفوذ و قدرت 
مخالفان خود بسرموبردند ازطرف‌اربابان و مالکان خود تاسرحسد 
مرگ تهدید می‌شدند به‌حدی که طبق پاره‌ای از روایات آپ‌داغ بسر 
بدن برهنه‌آنان ريخته و با شلاقهای آ هنین,گوشت بدن آنان را 
و 

می ربودند و یا سرشان را در خماب فرو برده و نگاه می‌داشتند تا 
نفسشان قطم شود یا درمقابل آفتاب گرم آنان را برهنه کرده 

ازایشان موخواستند که از دینیکه پذیرفته‌اند دست برداشتسه و 
(ص) ا ظهار براشت و بیزاری کنند تاازآن شکنجه و عذاب نجات 
بافققه وه یا ای و رفاهیتوندگی‌کنیه: کساتی ۲ ز ایشان :و۱ با 
آ تش دا غ میکردند تاحدی که روغن بدنشان آن آتش را خاموش‌می‌گرد. 
خباب بن ارت ا ز مسلمانانی است که در را ه عقیده خودبه‌دین ا سلام 
شکنجه‌ها ی فرا وان تحمل کرده‌است و از معذبین فی الله است و 
شا ید بتوا ن. کقشامیی او دیگران بعععب دیش ۶ »و غسلام و 
زرخرید زنی به‌نام رن بود پس ازآنکه اسسلام آ و رد و 
تا رو خر فده 1 من کد شور اد که یبا انب که ۲ هنگر یود 
وی میا وروت و ی ایا نو می‌کذا هت و ماو وا دا غ: میکند» فان 
مکه نیز همینکه ازاسلام ۲ و ردنش خبرشدند » زرهآ هنین بر بسدن او 


و عمار و بلال می‌پوشانیدند و درآفتاب گرم حجاز واموداشتند تا 


گاهی آ تش افروخته و اورا به‌پشت درآتش وا می‌داشتند تا از رون 


پشت ا و آتش خا موش می‌شد و گاهی سنگپاشی را درآتش گداختسه و بر 
پشت | و می‌چسبانیدند تا گوشت بدن اورا می‌خورد و بدن اورا گسود 
۱ + 9 درحق او دعای‌خیر 
موه ۱ [ا حکیم بن چبیر از سعیدین جبیر روایت می‌کند که به ابسن 

عباس گفتم مشرکین مسلمانان را در شکنجه و عذاب مي‌داشتند تا 
آنان دین خودرا ترک گویند گفت ]ری به‌خدا سوگند مشرکین‌هرکدا م 


(۱)- به‌نقل از,اسدالغابة,» ابن اثیر ج۲ ص ٩۸‏ با تلخیص » 


۶۳( 


ات رام رات و گرسنه و تشنه نگاه مدا شتند به‌حدی که از 
شدت صدمه‌ای که بر ایشان وارد می‌شد توان نشستن ندا شتند تا آنچه 
از اینان موخواستند انجام دهند و پاآنکه بگویند لات وعزی خدا 
هستند پا نکه ی ا یکی | بر ایشان می‌گذشت می‌گفتند خدای تو 
سا ای توت ۱۱ 

اما آنان باکمال شپها مت و رشادت و شجاعت ازپيشنهادات ارباب 
قدرت و تنفوذ سرپیچی کرده و بدون تقیه و باکمال صرا حت در زیسر 
شلاق ۲ تشین گوشت رباي جان شتا ن آنان فریاد می‌زدند ادا شهتته: ۱ 
4 مها وا جرا دعاو با سسسان 
نه‌تنها از ثروت و قدرت خود صرف نظر کنند بلکه باید از یار ودیار 
و وطن و اقربای خود نیز چشم پوشیده تن به‌مپا جرت داده به‌بسلای 
غربت که هرکجای روی زمین بود و با دین و آفین ایشان مخا لسسف 
بود روی آ ورند و به‌سرنوشتی نامعلوم خودرا گرفتارنمایند. چون 
جعفربن | بوطالب و ...۰.۰ معمذ | باکمال ابتپاج و افتخار تن به 
عذاب مها جرت داده و از وطن و اقرباء ودوستان خود چشم پوشیده 
ابا خزه‌ای ان ایام کین شود اخحراف‌فورزید با گی ابتاشند. که 
قرآن کریم به‌بمترین صورت از رنج و شکنجهآ نان خبرمودهد وآنان 
را به‌تن دادن به‌مها جرت و تحمل اذیت موستاید و موفرماید: 

9 ۶ ی ِ 
حسنه و لاجر! لاخر ة ا کبر لوکا نوا یعلمون الذین صبر وا و علسسسی 
ربهم یتوکلون ‏ آنان که پسازاینکه مورد ستم واقع شدند», در 
را ه‌خدا هجرت کردند » البته در دنیا ایشان را جایگاهی نیکودهيیم 
و پا دا شآ خرت بزرگتراست اگر می‌دانستند»همانان که صبرکردند و 
برپروردگا رشان توکل مو‌کنند ,(| لنحل/۴۱ و ۴۲) و موفرماید: 

۶ ۶ 
,فا لذین هاجروا و آخرجوا من دیارهم و آاوذوا فی سبیلی وقاتلوا 
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و قتلوا لاکفرن عنهم سیناتهم و لادخلنهم جنات تجری من تحتها 
الانها رد کسانیکه هجرت کردند و از دیارشان رانده و در راه من 
"زا رشدند و جنگیدند و کشته‌شدند البته هرآینه بدیهایشان را 


(۱)- به‌نقل از ,سیرهٌا بن‌هشام, ج۲ ص ۳۲۰ با تلخیص . 


بپوشانیم و آنان را به‌بوستانپایی درآورم که از زیرشان رودها 
جاری است , ([ لعمران/۱۹۵) و میفرماید: ,للفقراء المها جریسن 
الذین آخرجوا من دیارهم و آموالهم یبتفون فضلا من اللسسه و 
رضوا نا و ینصرون الله و رسوله آولتک هم الصا دقون د مها جران 
تهیدستی که از دیا رشان و اموالشان رانده‌شدند درحالی‌که‌جویای 
فضل و خشنودی خدا وند بوده و خدا و پیامبرش‌ را پاری موکردند 
»در ادعای ایمان راستگویند, (الحشر /۸) که بها تفاق‌جمیع‌مفسریین 
درباره‌مها جرین اصحاب » به‌حبشه و مدینه‌است , فرا موش نکنیسم که 


حضرت زین العابدین و سیدالسا جدین علی بن الحسین(ع ) نیزدردعای 


چپا رم ,صحیفه‌سجا دیه, به‌جای آنکه اصحاب رسول را مرتد شمتا رد 
فوبا زه‌ممها خرن دعاکرده و آنان را ازکسانی می‌داند که‌برای پاری 
در محبت رسول الله (ص) بوده و باتقرب به‌پیامبر رشعه علاکسق 


خویشا وندی را گسستند و مهمترا زآن» اینکه حضرتش‌برای تا بعیسن 
که در بصیرت صحابه تردید نکرده و به‌آنان اقتداء کردنددعاکردهو 
ایشان را مشمول لطف و رحمت حق موخواهد , ۲یا -نعوذباللسسه - 
آن‌حضرت در حق مرتدین و پیروان مرتدین دعا می‌کند؟. 

چه‌کسی حتی آنکه به‌ا سلام هم ا عتقاد و ایمان ندارد,موتواند 
بگوید که اینان که خدا وند آنان را مومنان راستین و پیس‌اوران 
پیا مبر و ا هل بمشت خوانده‌است پسا زرسول‌خدا بلافا صله مرتدشدند؟ 
راک یی و اسان ی مان ۱ قل یا ور ۱ مساق ماش یی 
این اباطیل است ۰ ما به‌توفیق الهی دراین‌گتاب چند نقسری از 
ایشان را که‌تحمل انواع مشقات کرده و برای حفظ دین خود انواع 
بلیات را به‌جان خریده و تاآخرین نفس‌در فداکاری و وفاداری 
پای استقا مت فشردها ند و معپذا در سقیفءبنوساعده جز تبعیت‌ از 
سایرمومنین کاری نکرده و حرفی نزدها ند معرفی کردیم. این چند 
نفر را به‌عنوان نمونه آوردیم وگرنه وهای روش که‌در 


۳۹ ۳ | ِ 
()-البتّه منظور از صحابی «کل من رأی البی(ص) ومع عَنْه- هر که پیامبر را دیده و از او 
حدیث شنیده» نیست؛ بلکه ملازمان و خواص یاران آن حضرت مراد است» چنانکه در سیر 


۰ 


)۶۵( 


تصوص اما مت 
شداخد و حملات صدرا سلام شرکت دا شتند چنین بودند. 

انیتبها شک است. که گنای وهاماتاشیت:ابتکد بعه سکن 

بپردازیم : 
عقل منکر نص است 

بارجوع به‌مدا رک اصلی و اساسی تشیع » به‌وضوح مشاهده می‌شودکه 
دراین منابع». اقمه باصفات و خصوصیاتی معبرفی شده‌اند که قرآن 
حتی برای ی را ون ری یا به‌عبارت دیگر برای‌فرستادگانی 
که دارای نبوت تشریعی بوده‌اند», قاقل نیست» تاچه رسدبه | نبیاشی 
که فقط اف مقام خبوت لیف بود ها ۱۳۶۵ 

اگر به‌مهمترین مجموع؛‌حدیشی یعنی ,اصول کا فی, 
لحجِة) نظری بیفکنیم برای اشمه ویژگیهای بسیاری نقل شده‌ا ست . 
ازجمله اینکه: 

۱- به‌هنگام ولادت مختون بوده و دست برزمین گذا شته وشها دتین 
می‌گویند و آینهجدهم سوره؟ لعمران را تلاوت می‌کنند ؛ (حدیث ۹۹۶ و 
۱0۱۴( ممکن است حتی ۰ عهده‌دا رتبلیغ و تعلیم‌دین به 
1 ۱ 


و هریک صحیفه‌ا ی مخصوص به خو د دا رشد .۰ 


| مت شوند (حدیث ۸۲۳ و ۸۳۶ 


بابح ۱ 
این‌هشام 9 ۲ص ۴۳۱ هل خدا(ص) به هنگام نزاع خالدبن ولید و یکی از صححابه» 


خالد از شتم آن صحابی (عبد لین بن عوف) نهی فرمودباینکه خالد هم ایمانآورده بود و 
رسول خدارادیدهبود و هم از او حدیث شنیده بودءولیپیامیر به خاند فرمود: :«مهلایا خالدادع 
عنکآتحاييفولّهزکان لک أَحد دعقم تا في سبیل ۹۹ ما أَذرکت غذوا رل من 
اصتحابي وَلاروحَتَه - درنگ کن »ای خالد! از اصحابم دست بردار» سوگند به خداء »اگربه اندازه 
کوه خد طلامی‌داشتی و در راه خداانفاق می‌کردی» یک صبح و شام یکی از اصحابم را در 
نمی‌یافتی! (به واب یک روز آنها نمی‌رسیدی).» (<) 

من یز تفه قزر کت امه ح اطپرا ها ولن ۶ سارت 


الحجه » ص ۳۸۵ به‌بعد ه. 
(۲)- الکافی ص ۳۲۱ به‌بعد حدیث ۱۰ و ۰۱۳ . 


سا ها مها (۷)(حدیت ۷۳۴ و ۷ به روا ی 
ّ 


صفوا نی 

تتبا زااشکه: ۱۰ رصباط امستمر .دا رس (احا دیت ۵۸۲ چون 
تا نز تفت کا من .موشتو یک ( اما ذدیگ: ۳۲۴۳ لبون ۳ و 
(۷۰۲ الی ۷۰۷) لو خزا نه‌دا ر علم‌پروردگا رند ( حا دیث ۶۷۲ ! لی 
۷۷ و از گذشته و حال و آ یه تکفا بای وهی ده تست :۱۱۱ 
(| حا دیث ۵۰۰ الی ۶ )۵9٩(‏ 4 (۶۵۳ و وج )٩(‏ 

۲ اعمال عباد صبح و شام به‌آنان عرضه می‌شود (حدیث ۵۷۵ تسا 
۱۵۷۸ 

۴ الواح و عصای حضرت موسی(ع) و انگشتر حضرت سلیمان(ع) و 
بسیاری از وسائل انبیاء سلف نزدآنان است (احادیث ۶۱۱ ا لسی 
ور ع)(۱) 


(۱)س چنانکه ملاحظه می‌فرما یید بنابه‌احادیث وارده. امامی که 
به‌طریق نص و | تتصا ب | لهی تعیین ده » میا ات وعی :۱ صس 
که را قاس .و نازل شده و او با موز اانسته بدا ن عمل کند و چون 
اوامر آن‌کتاب 1 ز اوامرقرآن است (زیرا اگر کاملا مطا بق قرآن 
2 شت) و ازاین‌جپهت که 
ای تا و باید تابع قرآن و سنت قطعیه با شند , دچار وضسسع 
نا هنجا ری مو‌شوند » زیرا قران و شت قطم رد1 زآ نا ۳ 


می‌خوا هد و امام کاردیگری دستورمی‌دهد و اب کل خر ات 
الکافی ص ۲۷٩‏ به‌بعد حدیث ۱ و ۰۴ 

الکافی ص ۲۲۱ به‌بعد , . 

بالعافی ص ۱۷۶ و ۰۱۷۷ 

الکافی ص ۲۷۰ به‌بعد . 


الکافی ص ۱۹۲ به‌بعد . 


مت ا لسکا قنو.. .4۱۳۲۷ 


( 
( 
( 
( 
)- الکافی ص ۲۶۰ به‌بعد » 
( 
( 
)-الکافی ص ۲۵۵ به‌بعد » 


۰)-الکافی ص ۲۱٩‏ به‌بعد » 
۱-الکافی ص ۲۱۳ به‌بعد . 


)۶۷( 


نصوص | ما مت 
۵- از گلی خلق شده‌اند که جز انبیاء احدی ازآن گل آ فریسده 

۱ 2 ار . هم 

ففند مااشت: ۱ دی مه ۲ زیت پر همچون ! زرویبرو مویینند و 


۳ ۲ اد ی 11 مه ]اه 2 م !۱ 3 
وصف » ز مین موظف است که ان را بپوشاند و فر‌وبرد .۰ (حد 


۴ (آبه همهٌ‌زبانها سخن می‌گویند و حتی زبان پرندگکسان و 
بایان و گنها وان وا مشیمتها ارت ۲۶ 

همچون انبیاء موید به روح! لقدس اند »(احادیث ۸ السی 
رب( 


۷ و دریک کلام به‌منزلهکسا نی چون حضرت یوشع (ع) به‌شمار 


می رو ند و حتی (درحدیث ۱۲۹۷۰۲ زقول حضرت صا دق(ع ) نقل شده‌ا سست 
هی ات ی روا هنن 
لهم من النساء ما یحل للنبی فأمُا ماخلا ذلک فهم قیه بمنزلة" رسول 
الله (ی) « اشمه منزلت رسول‌خدارا دارند ولی پیا مبرنیستندوآنچه 
درمورد زنها برای پیغمبر حلال است و آن‌حضرت موتواند بیش ‌از 
چپارزن اختیارفرماید برای ایشان حلال نیست » اماجزاین» یشان 
به مدزلت رسول‌خدا یند :» ! 

اد اد هی اک ای اش ان با خابور 
یالااً قل به‌هیچ وجه من الوجوه از مبعوئین به‌رسالت تبلیقی کمتسر 
نیستند و این باختم نبوت ابدا موافق نیست » بلکه عهد قبل از 
پیا مبرخاتم (ص) به‌چنین کسانی نیا زبیشتری داشت » ولی حضورشان 
پس از سد" باب نبوت و رسالت , چننا نکه خوا هیم‌گفت » بیوجها ست و 
و گفتن اینکه این بزرگواران نبی نیستند موف یک تارف 
توخالی با درواقع بازی باالفاظ است که درترازوی بحث علمسی 
وزنی ندا رد » بدیهی است عصمت و علم لنذشی: و. اازجیااط ۱ مت .یا 


۱- الکافی ص ۰۲۸۹ 
)- الکافی ص ۰۳۸۸ 
)-الکافی ص ۰۲۸۵ 
) الکافی ص ۲۷۱ به‌بعد . 
)- الکافی ص ۲۷۰ ۰ 


(۶۸) نصوص | ما مت 


0 
انبیاءاست و صدالبته باتفییرلفظ حقیقت ا مور تغییر نمی‌کند و 
نمیتوان باتغییر نام از فا ی اد ین کیان 
او رشان ود و مب سب حضورآنان درمیان امسست 
با خصوصیاتی که‌مدعیان و لایت منصوصه قاثل‌اند اصولا با دوران بلوغ 
بشریت مناسبت ندا رد» یعنی عصری که حرکت ا مت برای کسب تجربه 
درمسیرا دا ره! مورخویش براساس‌تعالیم شریعت وعصرتبلیغ وتعلیسم 
دین توسط مومنان امت آغاز می‌شود و بشر دراین‌طریق نیز مستولیت 
پذیرفته و مورد امتحان و افتتان قرارمی‌گیرد. 
به‌نظرما » مدعیان» معنای ختم رسالت و نبوت را چنانکه باید 
فا ها و اه دی اه و راما ره تخوس تا دی هام 
نمی‌کردند ۰ ا زا ینرو بی‌فایده‌نیست مطالبی را از فاضل معا صسر 
مرتضی مطهری, که جزوه‌ای درموضوع ,ختم نبوت , تا لیف کرده 
- و البته خود نیز بدون توجه به‌لوازم نظری؛‌خویش به ولایست 
منصوصه معتقداست - بیاوریم باشدکه موردتوجه عمیق قرارگیسرد. 
ایشان می‌نویسد : وررسا لت پیا مبرا سلام باهمه‌رسالتهای دیگر این 
تفا وت را دارد که ازنوع قانون است ی 
بشریت است »(ص ۲۶) «وحی این پیغمبر درسطح قانون اساسی کلسی 
همیشگی است ‏ (ص ۳۰) لو پیغمبرخاتم آن است که همه‌مرا حل را طی 
کرده و راه نرفته و نقطهکشف نشده | زنظروحی باقی نگذاشتهاست » 
(ص ۳۴) البته «وحی عالیترین و راقی‌ترین مظا هر ومراتب هدا یت 
است . وحی» رهمتونیهایی دارد که | زدسترس حس و خیال وعقل وعلم 
و فلسفه بیرون است و چیزی ازاینها جانشین آن نمو‌شود . ولی 
وحیی که چنین خاصیتی دا رد وحی تشریعی است نه‌تبلیفی» وحسی 
تبلیفی برعکس است . تا زمانی بشر نیازمند به‌وحی تبلیفی است که 
درجه‌عقل وعلم و تمدن به‌پایه‌ای نرسیده است که خود بتوانسد 
عهده‌دا ر دعوت و تعلیم وتبليغ و تفسیر واجتماد در امردین خود 
بشود. ظهور علم وعقل و به‌عبارت دیگر رشد و بلوغ انسانیست . 
خود به‌خود به‌وحی تبلیغفی خاتمه‌مو‌دهد وعلماء جا نشین چنان انبیاء 
می‌گردند » (ص ۴۷) رردرحقیقت یکی از ارکان خاتمیت بلوغ اجتماعی 


)۶۹( 


نصوص | ما مت 
تشر ات۸ یه حذی: که تب حافظ مواریث علمی ودینی‌خویش باشدو 
به‌نشر و تبلیغ و تعلیم وتفسیرآن بپردا زد .» (س ۱۳) 

وک فد از 7 یه ها با تشن 
به‌عنوان زمامدار معرفی می‌گند -یعنی‌همان کاری که مدعیان‌درمورد 
اشمه می‌پسندند- علاو ه برا ینکه این‌کا رهم به‌تقاضای امت انجام 
مشود (- | لبقره /۲۴۶) ولی به‌هرحال جزءآن دسته ازکارهایی است 
که و(در دوره‌کودکی بشر اجبارا وحی انجام می‌دادها ست » (ص ۸۷) و 
متعلق به‌دور*نیا زبشر به‌هردوقسم نبوت است و ازآن روست که 
ربشر چندهزا رسا ل پیش نسبت به‌حفظ موا ریث علمی و دینی ناتسوان 
بوده‌ا ست و از او جزاین انتظا ری نموتوان دا شت ‏ (ص ۱۲) و هنس‌وز 
به‌حدی | | 
بتوا ند میراث انبیاء را دست نخورده حفظ کند و (رتحریسسف و 
تبدیلها یی در تعلیمات و کتب مقدس پیامبران رخ می‌داده‌است)) که 
ان کتایها ۳ تعلیمات صلاحیت خودرا برای هدایت مردم ازدسست 
می‌دا دها ند)ا(ص ۱۱) و علاوه برآن بشر هنوز توان آنکه خودبه‌تبليغ 
و تعلیم شریعت و بسط معارف‌الپی اقدا م‌کند » نیا فته‌بود و حتی 
درمورد تعیین مصادیق» محتاج دستگیری شرع بود. ولی بانزول آیه 
,! نا نجن نزلتا الذکر و !نا له لحافظون ب همانا ما خود قرآن 
را فروفرستادیم و همانا ما حافظ آنیم,(الحجر /۹) و اعلام عدم 
وقوع تحریف ۰ (علت عمد؛تجدید پیام و ظهورپیا مبرجدید منتفسی 
گردید)(ص ۰/۱۲ به‌قول اقبا ل لاهوری متفکر پاکستانی ررزندگسی 
نموتوا ند پیوسته در مرحلمٌکودکی و رهبری شدن ازخارج باقی‌بماند» 
الغای کاهنی و سلطنت میراثی دراسلام » توجه داشمی به‌عقل وتجربه 


درقرآن و اهمیتوکه این کتاب مبین به‌طبیعت وتا ریخ به‌عسسوان 
منایع معرفت بشری می‌دهد همه سیماها ی مختلف ا ندیشه وا حد ختسم 
)۱ این به‌معشای آن است که پس ازختم نبوت و 


(۱)- شمار#صفحاتی‌که در متن این فصل ذکرشده . همگی متعلق است 
به مق ]وا حهها اتعضهزاع فا یت مرعضی: عطه ری 


(۷۰) نصوص اما مت 


بایستد و امت قوءتشخیص و انتخاب مدیرصالح برای اداره‌جامصه 
۳ : ۱ ۱ 
اسلامی ۳ بر مب ی ا وا مر و نواهی شرع . یش همین‌حمپست 
در نهج! لبلاغه (خطبها ول) می‌خوا نیم : ,من سابق سمی له من بعده او 
لانجا ز عدته و تمام نبوته ‏ هرپیامبری به‌پیا مبرپیشین خود قبلا 
معرفی شدها ست و آن پیا مبرپیشین اورا به‌مردم معرفی کرده و بشارت 
قا هه ب ی راجت مساتها . رشب سریکدی هرا مس و .رو زکیا راخ 
گذشت تااینکه خدا وند محمد (ص) را بنابه‌وعده‌ای که‌کرده‌بود برای 
اتمام جریان نبوت فرستاد .. 
یا مبلغ یا معلمی ! لهی را که باافرادبشر تفاوتهایی داشته‌با شند 
به‌طوررسمی و شرعی معرفی نفرموده‌است زیرا دوران بلوغ بشریت 
آغا زشده و انسان باید در را ه‌تحقق مقاصدشرع» قدم در راه‌کسب 
تجربه بگذارد و بقیه‌سیرتگاملی خویش را باتوجه به‌تعا لیم‌شریعت. 
خود بپپماید. 
| فرا دمعین در تمام ازمنه و دهور برعموم‌مسلمین» اگرپیش ازختسم 
نبوت »| نجا م موشد -کهالبته درآن زمان هم بااین‌طول و تفصیل و 
صفات خارق العاده و عجیب که‌مدعیان برای دور4پس ازپیامبرخاتم 
قائل اند‌نبوده‌است - بیوجه نبود»اما بعداز ختم نبوت و رسالت 
اعم از نبوت تشریعی و نبوت تبلیفی - معقول وممکن نیست . 
همچنین نصی برحکومت افرا دی مهدود - مثلاهفت یایا زده‌یا دوازد ه 
تن ویا ....- که‌مدتی محدود زندگی موی‌کنند » برای حکومت هزاران‌سال 


تا قیا مت نیز مطا بق با وا قعیت و معقول نیست زیرا دین اسلام دینی 


(۱)- البته این به‌هیچ‌وجه بدان معنی نیست که‌دراین‌طریق»)یشر 
نیا زمندکسب تجربه و حصول حذا فت نباشد و اعمال نخستینسش 
به‌خوبی و دقت‌ کارهای بعدی او باشد » چه اصل تد ریج جزء لاینفک 
هر مو جود متکاامتل و شیر فها ملی. | شتگا:ه 


۷۱ 


ایدی است و همواره به‌حاکم و رهبری که مجری احکام نورانی شرع 
با شف: قبا و متداست و جنانکه می‌دا نیم تعطیل احکا م‌شرع ولو بسرای 


یک لحظه جایزنیست و قطعا شریعت مقدس‌اسلام امت‌را بلاتکلیسف 
نمی‌گذا رد و قانون وطریقه‌ای اساسی برای حل مساقل مربوط بسه 
زعا مت مردم تبیین فرموده . حال هرسخنی که مدعیان دراین باب 
بگویند» ماهمان را درمورد کل دوران پس | زپیا مبر (س) به آنان 
با زمی‌گردا نیم . زیرا نمیتوان بخشی از دوره؛‌پسازپیامبر (ص)را با 
بقیغآن دوره تاقیامت , متفا وت انگاشت » مگربه‌دلیل شرعی» که 
ا له جر دما چیزی دردست نیست ۰ 

یی دروم عصزی | ست گه. بش با ده در میتها فا رمحا امعه غویتین 
امتحان و افتتان شود که چگونه تعلیمات شرع را درمورد مدیسر 
اجتماع» اجراموکند و چگونه برکار ا و نظارت خواهدکرد . و چگونسه 
مسوولیتها یش را دربرابر رهبری که‌خود با بیعت خویش برگزیسده 
است » ایفاء مونماید. 

دوره‌ا ی فرا رسیده که بشر موتواند باتوجه بها وا مرونواهی شرع » 
| ما مخویش را بشناسد و ناگزیر باید زحمت و مسوولیت انتخساب 
امیرامت را به‌عهده‌بگیرد وبا موا زین شرع » صالح را از طالح و 
متقی را از فاجر تمییزدهد . زیرا آیات‌قرآن در تبعیت از ابرار 
و عصیان دربرابر فجارء اوامر فراوانی دارد: 

اولا در اطاعت مطلق,جزخدا و رسول‌خدا را مطاع نموشناسد و 
بدون قید و شرط می‌فرماید : ,أطیتوا الله و آطیعوا | لرس سول 
خدا وندرا اطاعت و پیامبررا اطاعت کنید ,(آ لعمران/۳۲) 

و اشخاص ذیل را نیز لایق اطا عت موشمارد : ,| لسا بقون | لاولسون 
من المها جرین و الاتصا ر و الذین اتبعوهم با حسان رضی لله عنهم < 
پیش هنگان نخستین از مهاجرین و انصار و آنان که‌بانیکی کردن 
آنان را پیروی کردند. خداوند از ایشان خشنود است , التوب۰/ 
۰ و نیز موفرماید : ,أفمن بهدی لی الحق أحق آن یتبع آمسن 
لایهدی | لا أن بهدی فما لکم کیف تحکمون <آیا آنکه به‌حق هدا یت 
می‌کند سزا وا رترا ست که پیروی شود » یاکسی که ره نمویابد مسر 
آنکه خود هدایت شود » شما را چه‌می‌شود؟ چگونه حکم می‌کنید, (یوس/ 


(۷۲۲) نصوص آ ما مت 
۵ و موفرماید : ,و اتبع سبیل من اناب‌الی حت راه کسی را که 
به‌سویم بازگشته پیروی کن, (لقمان/۱۵) و موفرماید : ,فبشر عبا د 
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه | ولشک الذین هدا هم الله « 
تشیکا شیر و۱ که سخن را می‌شنوند و بپترینش را پیروی می‌گننسد 


بشارت ده , که آنان را خدایشان هدا یت فرموده , (الزمسر/۱۸) و 
فرموده : ,و قال الذی آمن یا قوم اتبعون أهدکم سبیل الرشادب 
کسی که ایمان ۲ ورده‌بود گفت‌ ای قوم مرا پیروی کنید تا شمارا به 
را ه‌رشد و هدایت رهنمون شوم » (الغافر /۲۸) و در سورهٌ نساء آيه 
4 اطاعت‌فرمااندا رای را که‌مظیم غدا و رسول بناشتد وا جب قمرداه 
است البته مشروط برآنکه درصورت بروزا ختلاف بین فرمانداران و 
مردم» هردوطرف به فرمان خدا ورسول گردن نهند . 

ثا نیا درعصیان و نافرمانی فجار و کسانی که مطیع خدا و رسول 
نیستند مو‌فرماید : ,و لشن اتبعت آهوا .هم من‌بعدما جاءک من العلم 
!نک | ذا لمن الا لمین ع< ای‌پیامبر اگر پس ازآنکه دا نش‌برایت 
آمده . هوسپایشان را پیروی کنی» همانا از ستمگران خواهی بود» 
(! لبقره /۱۴۵) و نیز می‌فرماید ,و لاتتیعوا آهوا. قوم قد فلوا س 
وی ار گر رمی هکس فقا ی پتروی: تیه با الساعده/ 
۷ و موفرماید : ,و لاتتبع آهواء الذین کذبوا بآیاتنا د هوسهای 
کسانی را که آیات مارا تکذیب کردها نده پیروی مکن, ( لانما م ۱۵۰) 


و فرموده : ,و لاتتبع سبیل المفسدین دراه مفسدان را پیسروی 
هواه - را که‌دلش را از یادخویش غافل ساختیم و هوس خویش را 


پیروی می‌کند » اطا عت مکن.(۱ لکهف /۲۸) ,و لاتطیعوا آموا لمسرفین 
الذین یفسدون فی ا لارض و لایطحون -فرمان مسرفانی را که اصلاع 
نکرده و درزمین فسادمی‌کنند اطا عت نکنید, (الشعراء /۱۵۱ و ۱۵۲) و 
برای عبرت امت ازقول اهل دوزخ که نادم شده‌اند موفرماید: 
بو قاکوا وبتا اف انا مادنا و گبراتا ناطلوتا ا لسییتلاه 
و گفتند پروردگارا همانا سروران و بزرگانمان را اطاعت کردیم 
و آنان مارا گمرا ه‌کردند, (ا لاحزاب /۶۷) و نیز میفرماید :,ولاتتبع 
آهواء ا لذین لایعلمون - هوسپای کسانی را که نمی‌دا نند پیسووی 


نصوص | ما مت سس (۷۳) 
می‌خورد اطا عت مکن, (ا لقلم/۸ و۱) و نیز میفرماید : ,فاصبر لحکم 
ربک و لاتطع منهم آ شما او کفورا ‏ پس‌برای فرمان پروردگارت 
به منظور تحذیر امت » در مذمت کسانوکه‌تابم نابکاران شدنسسد 
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موفرماید : ,! ذ تبراً الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراوا العذا ب 
پیروان خود بیزاری می‌جویند ,(ا لبقره /۱۶۶) و نیز موفرمایسد: 
و من..... یتبع غیرسبیل المومنین نوله ما تولی و نصله جهنم < 
و هرکه ۰.... را هی جز را »‌مومنان پوید اورا بدانچه دوست دا رد 
وا گذا ریم و به‌دوزخ درآ وریم»(النساء /۱۱۵) ,و اتبعوا امر کل 

جبا ر عنید بد و هرزورگوی عنودی را پیروی کردند , (هود /۵۹) 
باتوجه به‌این تعالیم و نظاثرآن اگر امامی منصوص و معصوم و 
شده‌باشد , دیگر این اوامر و نواهی موردی ندا رد . زیرا همینگه 
خدا وند همچون دوران قبل ازختم نبوت بفرماید از فلان و بهمان 
و من و موه ا طا عت کنید » دیگر نیا زی نیست که دستورهای کلسسی 
ذکرشود که راهنمای ابدی تشخیص مطاع واقعی از کسانی است‌کسه 
ز مینه‌ای است برای رشد و تعالی امت دربار* تعیین زمامسدار. 
با ختم نبوت > کی و ناحیر فرا رسید ه » درواقم اسلام به‌عوان 
آ خرین دین الپینسبت به‌لیاقت بشر برای اداره امور خویش» 


0 


بسیار خوشبین‌تر ازآن است که مدعیان ولایت متصوصه می‌پندا رند ۰ 


(۱)-امیدواریم که این نکته تاد موردتوجه عمیق خوانندگکان 
قرا رگیرد. به‌قول مرتضی مطهری: «بشر در دوره‌ها ی پیشین ماننسد 
کوک مکی بوده‌است که کتابی که به‌دستش برای خواندن می‌دهنسد 

سم 


(۷۴) تصوص | ما مت 


علاوه برا ین پروردگا رحکیم درقرآن کریم مومنان را به شوری و 
مشورت امرفرموده و البته یکی ازاین امور» موضوع بسیار میم 
حکومت و زعامت‌است و درقرآن ضمن صفاتی که برای مومنیسسن 
میشما رد یکی‌هم آن است که موفرماید : ,و آمرهم شوری بینهسم ب 
و امرشان بین خود به‌شورا و مشورت است , (ا لشوری/۰)۳۸ ازاینرو 
مومنان اصحاب از مپهاجر و انصار که در مدینه بودند. بلافاطه 
پس | زرسولخدا (ص) به‌این دستور عمل کرده و با شورومشورت یه 
تعیین امام و زمامدار امت اقدام نمودند و این مسلما یک 
وااشت شوافی یز ۱ دراین مجادلات و مشاورات ابدا سخنی از نص و 
منصوصیت نرفت , بدیهی است که‌اگر امر امامت و خ ه ۲ تب کل 
را بطه‌ا ی با نص میدا شت دربین آن‌همه ها هاش وا( تن 
اشاره‌ای به‌آن می‌رفت » درحالوکه هیچ سخنی ازآن به‌میان نیامد و 
حتی هیچکس نگفت و کسی نخواست کها زطرف رسول‌خدا (ص) کسی به‌نسام 
ونشان برای این‌کار تعیین‌شود» چون‌چنین تقا ضا یی برخلاف اصل تکلیف 
بودء و آنان در دوره‌ای قرارداشتند که می توا نستند از دستورات 
کلی شرع تفریع کنند و خود راق:شرم: شون را به‌دست آ ورند. اسا 
اگر اما مت‌امت به‌تعیین و نصب | لهی و درا شخاص معین بود» دیگر 
این اوامر و نواهی زا تدبود و با وجود اما م‌معصوم » عمل بها وا مر 
شرع که در سطورقبل ذکرشد » ممکن نبود» زیرا معضوم» مطاع مطلق 
است و دیگر اختیاری برای کسی باقی نمی‌ماند که نیاز به شور و 
مشورت باشد . زیرا مشورت درصورتی|ا ست که - در تشخیص اما م و 
قا عدخویش -البته بارعایت موازین شرعی - مختار باشد و درصورت 
نصب ! لهی اما م» مشورت زا شد‌بلکه کفراست ! 


سس 

پس | زچندروز پاره‌پاره می‌کند و بضر ذورها سلامی. ماتنیه یکعا نسم 
نز رکسا ل اس که با همه‌مرا جعات مکرری که به‌کتابپای خود مو‌کند 
آنها را درنها یت دقت حفظ مونماید »(ختم نبوت ص ۴۹) 

(۱)- خصوصا که دراین آیات به‌هیچ‌وجه به‌اینکه این اوامسر و 
نوا هی مربوط بها کنون نیست » بلکه یرای في الفقل ۰ یا ۲۰۰ سال 
بعدا زنزول است » اشاره‌ای نشده . ۱ 


نصوص | ما مت (۷۵) 


درتمام حکومتهای جپان ازابتدای تا ریخ تااین زمان به‌جز 
و ها شین وت رنه مج خی اش دسا متذاسی 
منصوصه نیست مگر در سلاطین مستبد عوا مفریب وجباری چون فراعنه 
مصر و پادشاهان باستانی ایران و میکادوهای ژاپن وا مپرا طوران 
چین و ...۰.۰ که خودرا فرزندآسمان و پسرخورشید ودا رای‌فره! یزدی 
و وا رث پادشاهی دنیا معرفی کرده و بدین وسیله نسل بعدا زنسل بر 
مردم سلطنت و فرمانروایی می‌گردند . پرواضح است که‌چنین ادعایسی 
مره توا ایک اما رها لت تون میا شتا دی ما شو ریق اعد 
و شریعت کا ملهاسلام » اینگونه عقاید رونقی نخواهدداشت . 1 

چنانکه پیش ازین درهمین فصل اشاره‌گردیم» حتی در شرایع 
سابقه نیز نص برحکومت یک شخص غالبا درزمان حیات خودپیامبر (ص) 
بوده و وظیفه‌محدود و خاصی را برعهدها و می‌گذاشته و اصولا از یک 
تن تجا وز نمی‌کردهاست و بااین طول‌تفصیل که مدعیان ولایت ا دعا 
می‌کنند » به‌هیچ وجه و درهیچ یک از ادیان» سابقه‌نداشته‌است . 


مه 


حقبقت ماجرای غدیر چیست ؟! 


یکی ۱ زمطالبی که در بحث امامت منصوصه غالبا ا زتوجه لازم به‌آن 
غفلت موشود و چندان موردعلقه مدعیان حٍ آل رسول(ص) نیسسست ؛ 
حوا دثی است که درسال دهم هجری رخ داده و زمینه‌سا زاصلی واقعه 
غدیراست که اطلاع ا زآنءدرفهم درست خطبه غدیرخم » کمال ضرورت را 
داراست . 

خلاصهُ این واقعه چنانکه در تواريخ اسلامی چون سیر* ابن هشام 
(۴ ص۲۷۴) که قدیمی‌ترین تا ریخ در سیره#رسول‌خدااست و در سایر 
کتب توا ریخ و تفسیرفریقین از شیعه و سنی ازقبیسل تقسیر 
۱۵ لیوا تک خر وی که الا سم سا اتف شوه و افشسر جن 
کثیر و تاریخ البدا یه و النهایة و کتاب مجا لس المومنین قاضی 
,نورا لله شوشتری,(ج ۱ ص ۲)۴۳ مده » چنین است : در سال دهم هجری 


()- تفسیر, زوح الجّنان و زوح الجنا ن, به تصحیح علیاکبرغفا ری » جِ ۴ 
صفحه ۲۷۵ لی ۲۷۷ ۰ 


دعوت کرد که برای انجا م حج در مکه حاضرشوند»ا زجمله نامه‌ای به 
میرا لمونتین. علی(ع ) که درا ین‌هنگام در یمن بسرموبرد و اخسد 


زکات مونمود » نوشت و حضرتش را دعوت کرد که‌برای ایا محج درمکه 


)۷۶( 


حا ضرشود » آن‌جناب که درا ین وقت در یمن و یا در را ه‌بازگشست از 
یمن بود » چون نامه رسو ل‌خدا را دریافت دا شت یبا خود. آ تدیشیته احه 


گاو و گوسفند, با خودحمل کند نمی‌تواند درموقع مقرر به‌مکه برسد 
ناچار آن اموال را به‌کسا نی‌که‌همرا ۰ حضرتش بودند مانند بریسده 
اسلمی و خالد بن ولید و غیره واگذارنمود که تحت مرا قبتآنان 
حمل شود و خود باسرعت بیشتر روان‌مکه شد و در روزهفتم و یسا 
هشتم ذیحجه آن سال خودرا به‌رسول‌خدا رسانید. پس‌ازانجام حسج و 
با نک ۲ زره ضو یب سا موریت خود که حمل اموال بیت المال بود برگشت 
چون به قافلّبیت المال رسید مشاهده‌نمود که‌پاره‌ای از امسوال 
بیت‌المال که ازآن‌جمله 4 4 اسخفت ۵و 
خالدین ولید و بریده و دیگران قرا رگرفته و چنانکه عادت ورویه 
آن‌جناب در اجتناب ا زتصرف نابجا دراموا ل بیت‌المال بود» از 
مشاهده آن وضع غضب بر وی مستولی شد و بریده و خالد را موردعتاب 
و خطاب قرارداده و بنابه‌مضون پاره‌ای از روایات آنسسان را 
مورد شتم و ضرب قرارداد. این رفتار آن‌جناب که عین صواب بود 
بر اصحاب که خود ارباب رجال و رکاب بودند گرا و ۲ سم ردنت 
آن‌حضرت را در دل گرفتند و آماده‌انتقام شدند و کسانی را بسه 
خدمت رسول‌خدا فرستاده ویا خود مستقیما مرا جعه نموده وا زخشونت 
و شدت سختگیری ۲ ن‌جنا ب شکا یت نمودند به‌حدی که طبق مفهوم 
پاره‌ای از | خبار» درحضور رسول‌خدا اورا دشنام دا دند و چون در 
هنگا موکه رسول‌خدا بیانات شکایت آمیزآنان را استماع موفرمسود. 
مشاهده می‌گردند که‌رسول‌خدا از خشم برا فروخته می‌شود به‌تصسور 
اینکه حضرتش نسبت به‌علی(ع ) خشمگین شده با حذت بیشتر شکایست 


خودرا با بدگویی ازآن بزرگوار ادامه می‌دا دند » وسول‌خد! مسن از 


)۷۷( 


استماع شکایت آنان» ایشان را از دشمنی علی(ع) منع فرمسود و 
پاره‌ا ی از فضا قل آن‌حضرت را بیان کرد و فرمود: ,ارفعوا آلسنتکم 
عن علی فا نه خشن فی ذات الله غیرمداهن فی دینه < زبان خویش 
را از بدگویی علی بازدا رید زیرا او دربار*‌دین خدا خشن بوده و 
ی وین شیل نان نیستن اما لد و ار باه و میرن کسه 
قبل ۱ زملاقات رسول‌خدا تا میتوانستند از بدگوشی علی(ع) نسزد 
دیگران مضا یقه نکرده‌بودند و شاید بعدازآن نیز به‌همان عسل 
ادا مه داده‌باشند و طبعا بسیاری از مردمی که هنوزعلی (ع )را ندیده 
بودند و به‌درستی نموشنا ختند ممکن بود براثر بدگوشثی اینتان» 
علی به‌بدی معرفی موشد و رسول‌خدا که این کیفیت را مشاهده‌فر مود 
لذا برخود لازم دید که قبل ازآنکه آنهمه مسلمان که از گوشه و 
کنا رجهان برای ادای فریض‌حج اجتماع کرده و اکنون در مسب 


با زگشت بودند» متفرق گردند و پیش ازآنکه امواج این واقعه بسه 


مکه برسد ویااین ماجرا در مدینه شایع شود و مردم مدینه تصت 
شا کی ای عرا رنه ۷ وقضمیت بارش وعسا و خی (م | دفانغ کسوه بو 
حضرتش را بافضائل عالی که‌دارد به‌مسلمانان معرفی و قضیه را در 
همانجا حل 7 علاوه برآنکه دفاع از حیشثیت یسک شخص 
ممتاز مسلمان برحضرتش وا جب بود شکی نیست که مایل ود پس از 
حضرتش آن‌بزرگوار زمامدار و حاکم و امام مسلمانان باشد لذادر 


اجتماع غدیرخم به‌معرفی آن‌جناب و وجوب دوستی او برجمیع‌مسلمانان 
پردا خت کها لبته ا ین‌صورت و کیفیت به‌دلایلی که درصفحات ینسده 
خوا هیم‌گفت هرگز معنا ی منصوصیت علی (ع ) را به‌خلافت | زجا نب خدای 


(۱)- وال اگر مراد رسول اه ازجملة «من کت مولا قهذا عَليٌمولا*»» امامت علی (ع) بوذ چرا این 
موضوع را در خطبه حجٌة الوداع و در مک بیان نفرمود تا علاوه بر هزاران زاثر که از سراسر مناطق 
حوزهٌ اسلام گرد آمده بودند, اهل مه نیز از امر امامت مطلع شده و حجّت بر آنها نیز تمام شود 
و یا چرا در مدینه نفرمود تا همه اهل مدینه که در به قدرت رساندن خلیفه, نقش اول و اساسی را 


داشتند» بشنوند ؟ (<) 


)۷۸ نصوص | ما مت 


آبا حدبث غدیر دلالت بر منصوصیت علی(ع) دارد ؟ ۱ 


به‌عقید؛‌ما باتوجه به‌دلایل زیر خطبه‌غدیر برمنصوصیت علی (ع ) 
دلالت ندا رد : 

(- بمترین دلیل همان است که هیچیک از کسانوکه درآن اجتماع 
بوده و خطبهرسول‌خدا (ص) را شنیدند ازآن چنین تعبیری نگردند و 
به‌همین‌جهت در سقیفه‌بنوساعده ذکری و حتی اشاره‌ای دراین‌ باب 
بهآ ن‌حدیث نرفته و پس‌ازآن‌هم درتمام دوران خلافت خلفای را شدین 
کسی در موضوع زعا مت مومنین بدان استنادنجست تااینگسه 
تفرقها فکنان پسا زسالها بدان تمسک جستند ک تشن ]تشه که دش :۱۱ 

۲ خود امیرالمومنین علی(ع) و طرفداران او از بنو‌هاشیم و 
غیره در سقیفه و پسازنصب ابوبکر به‌خلافت سخنی ازآن به‌میان 
نیا وردند و به‌ منصوصیت آ ن‌جنا ب به‌ا ین‌حدیث استنا دنکردند» حتسی 
بنابهادعای برخی از علمای شیعه که دوازده‌تن ازاصحاب رسول‌خدا 
به‌طرفدا ری علی‌مرتضی (ع ) باابوبگر احتجاج کردند حدیث غدیسر را 
کته خوای: ان | ولویت‌علی به‌خلافت نگرفتند و اگر درگفتارپاره‌ایا ز 
ایشان ذکری ازآن به‌میان آمده فقط به‌عنوان شمردن فضائل بسوده 
وگرنه درآن اصلا اشاره‌ای به منصوصیت ۲ ن‌جنا ب به خلافت | زجا نب خدا 
نیست ۰ هرچند خودآ ن‌حدیث ۱۲ نفری | زنظرصحت وسقم وضع استواری 
ندارد و قرائن جعل درآن کاملا آشکا ربوده و طبعا قابل استنساد 


نشیست ۰ 


قرآان کریم از ایشان» باکتمان خلانت و امامت المی‌علی(ع) توسط 
آنان» تناقض‌ صریح دارد. خصوصا که بسیاری ازآنان چنانکه گفتي 


از پذیرش زعامت آ ن‌حضرت اباء‌نداشتند و اقرارکردندکه! گرپیش از 
بیعت باابوبکر سخنان امیرالمومنین را می‌شنیدند » باآن‌حضرت 


بیعت می‌گر دند و طیعا انگیزه‌ای برای کتمان خطبه غدیر ندا شتن و 
گر ان خطب مد ور تا ون معنایی را فهمیده بودند» تخلف نمی‌کردند . 


(۷۹( 


نصوص | ما مت 


10 
۴ ماجرای خالد و بریده درتصرف پیش ا زموقع اموال زکات که 


پیغمبرخدا از مردم. دوستی و نصرت و قدرشناسی نسبت به‌حضرت 
علی (ع) را موخوا هد , 


ابپهامی درآن وجودندا رد و تنها غبارتعصب و علاقه کورکننده بسه 
عقاید ناموجه موروثی است که مانم درخشش فصاحت و دقست بیان 
1 

درخطبه غدیرخم جمل‌برجسته‌ای وجوددا رد که درتمام روایات 
غدیریه ذکرشده و مخالف ندارد و آن‌جملهمعروف ,من کنت مولاه 
فهذا علی مولاه ۰....,است . توجه دقیق به‌این‌جمله » رافع بسیاری 
از مشکلات است زیرا نکته‌بدیهی و خلاف نا پذیر دراین‌جمله که در 
هیا هوی تعصبها و فرقه‌گراییها کمتر بدان توجه می‌شود آن است که 
لفنظ , مولسی,. به‌هریک | زمعا نی متعدد و پرشمار آن‌ که حمل شود 
معنای جمله غیرازاین نخوا هدبودکه در آن وا حد هرکه اکننون مسن 
,صولاءی | ویم علی(ع ) نیز هم‌ا ینک ,مولا,ی | وست, به‌عبا رت دیگسر 
پیا مبر (ص) ازکلمه ,مولی, همان معنایی را برای علی(ع )خواستسار 
است که خود هما کنون حاتزاست » 


()- علامهُا مینی از ,بریده, روایت زیررا نقل کرده‌است : ,بسن 
بریده قال : غزوت مم علی الیمن» فرایت منه جفوة فلمسا 
قدمت علی رسول الله (ص) ذکرت علیا فتنقصته» فرایت وجه 
رسول الله یتفیر , فقال: یا بريدة» ألست آولی بالمومنین 
من | نفسپم ؟ قلت : بلی پارسول الله . قال: من کنت مولاه 
فعلی مولاه - با علی(ع) رهسپار یمن شدم و دراین سفر 
از او خشونتی دیدم چون به‌نزد رسول‌خدا (ص) آمدم » علی را 
به بدی یاد و از او انتقادکردم» دیدم که رخسارپیا مسر 


(ص) [ا ذ رنجیدگی] متغیر می‌شد . ۲ ن‌حضرت فرمود : ای بریده 
"یا به مومنین از خودشان سزاوارتر نیستم؟ عرض کردم : آری 


یا رسول الله » فرمود : هرکه من مولای | ویم علی نیز مولای 
| وست , (الغدیرءج اولعچاپ سوم وص ۲۸۴) 


نصوص اما مت 


حال ا گر بخواهیم به‌ا نگیزه علافق فرقه‌ای خویش ازمعانی لفوی 
قائل شویم باید توجه داشته‌باشیم که آشکا رترین و نزدیکترین 


۶ 


)۸۰( 


درا ینصورت برای اینکه علی(ع ) پیامبر پنداشته نشود باید قیدی 
درجمله وجود میدا شت که ذهن را ازاین معنی منصرف کرده وبه‌مقام 
منظور متوجه سازد. اما مودانیم که درکلام هیچ قیدی موجودنیست 
درحالی‌که حمل ,مولی, - البته باتوجه کامل به‌قراشن موجسود در 
کلام به معنای‌لغوی نیا زمند قیدتوضیحی نیست و کلام‌موجود نقصی 
نخوا هددا شت و به‌فصا حت تمام مقصود را می‌رساند » 

علاوه برا ین چنانکه در سطور آتی خواهیم دید بااینکه‌تا کنون 

شش بسیا رصرف شده ۰ ولی مدعیان موفق نشده‌ا ند برای ,مولسی» 
ما فا ی متشه کف طسو وا لت و عفر شتو» تال 
اگر بدون توجه به‌لفت » به‌زور کلمه ,مولی, را به‌معنای خلیفه 
بگیریم بااین‌مشکل موا جهیم که پیا مبر خلیفه‌کسی نبود تابخوا هد 
خلافت مذکور درموردعلی(ع ) نیز پذیرفته‌شود ۰ ویااگر به‌فرض محال 
,مولی, را به‌معنای امام بگیریم» این‌موضوع با وجودپیفمبر که 
علاو ه برنبوت مقا ما ما مت نیزداشت - بااعتقادات شیعی تصادم و 
بسا فات او و گر برای خلاصی ازاین‌تعا رض اصرا رکنیم و بگوییم 
مقصود زا یرگلام ؛ اما مت و خلافت بلاقصل علی(ع) بعدا زپیا مسر (س) 
است » لزوما باید کلم ,بعدی ‏ پس ازمن. نیز درکلام ذکرموشد 
هرچند کسی ا دعانگرده که پیامبر این‌کلمه‌را فرموده باشد - 
اما یا مبر هه‌قیدی بکاربردة که از لفظ ,مولی, فقط ,امامت , 
فهمیده‌شود و دیگر شوون آن‌حضرت ءبرکنا ربماند و نه‌قید ,بصدی , 


را استعمال فرموده » و این‌کاراز هادی و معلما مت و پیامیسر 


(۱)- بنابرمذهب تشیعم چنانکه در .کافی» مذکوراست » هرا مامی در 
۲ خرین لحظه‌حیات معصو م پیش | زخود بها مامت نائل موشسود. 
ر ۰ ک ,۱ صول کافی,» روایات ۱.۷۱۷لی ۹ و« روایات ۹۸۳ لی 
هر از ,کتاب الحجه. جلداولص ۰۲۷۴ ۲۷۵ و ۰۳۸۱ 


)۸۱( 


ناتوان نبود. 

ازاینرو تنها معنای تردیدناپذیر ,مولی, که‌هم بامورد و هم 
باقرائن و هم بالغفت و هم بادین و شریعت سازگاراست همان‌معنای 
دوستی و نصرت است و بسقیه » تا اس شنی تن جیار .و تا ات فده 

عب چنانکه در سطور بالا گفتیم درجمله متفق علیها و مصروف 
خطبه غدیر لفظ ,مولی, استعمال شده‌است که معانی بسیار دارد. 
علامه عبدا لحسین | مینی درکتاب معروفش,الغدییر, معا نی زیررا برای 
مولی ذکرگردها ست : 

۱ < پروردگار- ۲-عمو - 2۳ پسرعمو- ۴-پسر- 2۵ پسرخوا هر 
۲-۶ زا دکننده - ۲-۷ زادشده- ۸ بشده‌وغلام- مالک ۱ تابع و 
پیرو- 2۱۱ نعمت دا ده‌شده- ۲ شریک - 2۱۳ هم‌پیمان - ۱۴- صا حب 
وخوا جه (یا همراه )سب ۵ همسایه- 2۱۶ مهمان - 2۱۷ دامساد- 2۱۸ 
خویشا وندب 9- نعمت دهنده و ولی‌نعمت - ۰ فقید- ۲۱- ولسسی 
۲ کسوکه به‌چیزی سزاوارترا زدیگران است - 2۲۲ سرور (نه‌به‌معنای 
ما لک و 7زا دکننده )- 2۲۴ دوستدار- ۲۵ یار و مددکار- 2۲۶ تصرف 
کننده‌درکار. ۲۷- مه ۱ و باتمام کوششی که‌کرده موفسق 
نشد ه معنای خلیفه و حا کم و | میرو ...۰.۰ ازآن استخراج کنسد و 
اعتراف کرده که لفظ ,مولسی» مشترک لفظی و حدا کثر به‌معنسای 
ولی بالشی*؟» (< معنای بیست ودوم)است » بدین‌ترتیب معنای لفظ 
,مولی, را بدون قرینه نموتوان دریافت و ازاین‌معانی آنچه‌با توجه 
به‌موجبات ایرا دخطبه و موقعیت اظهارآن و ازهمه‌مهمتر قرینهآن 
فر اه بعدی که موف ما یید : ,للهم وال من وا لاه و عاد من عاداه 
3 پرو ردگا را هرکه ا ورا دوست دا رد » دوست بدار و هرکسه 


اورا دشمن بدارد» دشمن بدار و ۰:۰۰, ثابت مو‌کند که مراداز آن 


ج اول » ص ۳۶۲ و ۳۶۳ برای‌لفظ ,مولی» معنسای »وارث» و 
,شوهرخوا هرمرد , نیز ذکرشدهاست . 


(۸۲) تصوص اما مت 


(0) 


محبت و دوستی و نصرت آن‌بزرگواراست . 
دا نشمند معا صر اسفا.ه ,تقی الدین النبها نی, در باب تعیین و 


)0 واه «مٍَی» دارای معانی مختلف و متعلّدی است که جز با وجود قرینه معنایش آشکار 
نمی‌شود. این واژه و جمع آن (- موالی) در قرآن کریم بسیار بکار رفته است. 

ولی در اکثر موارد به معنای ناصر و یاور و دوست آمده به حدّی که می‌توان گفت ظاهرترین 
معنای («م2 َوْلی» و «توالي» در قرآن «یاور و دوست» است و معانی دیگر در مراتب بعدی قرار 
دارند. از جمله در آیات زیر: 

۱« تلا نا فاصنا علی موم آلکافری - پروردگاراتویاور مایی» پس ما رابر کافران یاری 
فرس» لبق /۲۸۶) ۱ ۳ ۹ 

۲ - له لا کغ وَهُو خیرآلتاصرین - بلکه خداوند یاور شما و او بهترین یاوران است ۹ 
(آل عمران/ ۱۵۰ 

۳-«یوع لایْفْنی مَوْلّ عَنْ موی میا ولا هم ینصَرونْ < روزی که هیچ یاور و دوستی از دوست 
خویش کفایت نمی‌کند و آنان یاری نمی‌شوند ۰ (الدّ خان /۴۱) 

۴ «فانْ تلم آباء هم و خوانْع فی این وَوالیکم پس اگر پدرانشان را نشناختید در 
این صورت برادران دینی و دوستان و یاوران شمایند.» (الأحزاب /۵) 

۵« له و لاه و جّریل صاخ موم ج والْملانکة بغْدَ دک ظهی- همانا خداوند 
است که یاور اوست و جبریل و موژمنان نیکوکردار [نیز یاور اویند و علاوه بر اين» دیگر] فرشتگان 
نیز پشتیبان اویند.» (لتحریم /۲) و طبعً نم‌توان مومنان رون و سرپرست پیمبردادست! 

دومن ضره [ قرب ین تفیه لس آلْمَلی وس شیر کسی را [به یاری] می خواند 
و وت ۳ 

به تصریح قرآن کریم که می‌فرماید «حَدُوا ین دون آلله له لب نصَرُون. لایُشتطیغون 
لصَرهُمْ - [مشرکان] غیر خدا را معبود گرفته‌اند؛ باشد که از یاوری و نصرتشان برخوردار شوند» 
ولی [آنان] بر یاریشان توانا نیستند.» (یس / ۷۵و۷۴) و با توجّه به اينکه در ایات بسیاری برعدم 
توانایی غیر خدابر نصرت و یاوری, تأکید شده است (لمراف / ۱۹۷ و ۱۹۲ -الأثبیاء /۴۳)» 
ی و ی ِ« 


بود و قرآن از آن به عنوان یاور بدی که زیانش بی بیش از سودش مُحتمل است یاد کرده. شیخ 


نصوص اما مت (۸۳) 


هت 
نهآ جعفر طوسي یز در تفسیرخود؛ درباره مفهوم «مَََ» در این آیه می‌گوید: «قالْمَولّی 
هواولن وخوآلتاصرالّذی یی غیره رکه - پس مولی همان ولی و یاوری است که عهده‌دار 
نصرت دیگران می‌شود.» (التّبیان» ح ۷» ص ۲۹۸). 

۷ دومن واه ُو تلا کم قینعآلعوتی ویقعآتّصیر< به پروردگار متوشل شوید که او 
دوستدار شماست پس چه نیکو دوستداری و چه نیکو یاوری.» (الحج/۷۸) 

یت رورم ۳۲ ...با آیه هیجگونه 
مناسبتی ندارد و حتّ معنای «ناصره نیز در اینجا مراد نیست, زیرا وجود عبارت «یْعآنْصیر» در 
انتهای یه کریمه؛ مانع است که «ه مَولی» رابه معنای «ناصر» بدانیم» همجنین اگر «مَوّلّی» به 
معنای «اوّی» حمل شود با سیاق کلام و قرائن موجود در آیه متناسب نخواهد بود. زیر عبارت 
«قیغمآلْمَولی» مانند عبارت «یْع لْصیر» می‌رساند همچنان که نصرت الهی به نفع مومنان 
است مولویّت (لهی نیز بهنفع مومنین و نتیجه |عتصام به پروردگار است. نه آنکه آیه صرفاً در 
مقام ذکر یکی از شوون الهیّه باشد, بلکه باید توجه داشت ت که دراین آیه مومنین به جهاد امر 
وان ایشا رت اساسا مسا مق واگ :ول له بح لین 
َُاتلون في بیله - همان خداوند کسانیرا که دراه او می‌جتگند؛ دوست می‌دارد (الصف/۴) 

و «قصزت یی له قزم یبونج هل علی آنمومنین أعرة ی الکافرد ین یُجاجدونٌ في 
سبَیل له پس خداوند کُروهی را [به وجود] آوَرد که دوستشان می‌دارد و [آنان نیز ] دوستش 
می‌دارند و برمومنان فروتن و بر کافران سختگیرند و در راه خدا جهاد می‌کنند.» (المائدة /۵۴) از 
این رو بی‌شبهه «مَوَلَی» در این آیه به معنای «محبٍ < دوستدار» استعمال شده است. 

۸-دوزن ولا ام وال تزلا کم ننع آنمزلی ویغع لنصیرٌ- و اگر [کافران] روی گردان 
شدند پس بدانید که همانا خداوند دوست شماست چه نیکو دوستی و چه نیکو یاوری.» 
(الانفال/۴۰) 

۹ «فل آن ب#صیب 1 ما کب له هو مَوْلا نا < بگو جز آنجه خداوند بر ما مقور داشته ما را 
را 6 (التوبة /۱ 

۰ رلک بادآ له مولی الّدینَ او 


ِ 
وان 


سس 


(۸۴) نصوص اما مت 


و معنای ,مولی, مطالبی گفته‌است که ما نظر وی را بااندکی تصرف 


ات اور هقبط۱ ) 

بدیهی است در سه آیه اخیر نمی‌توان «2 مَوْلّی» رابه معنای «اولّی به تصوّف» و «عهده‌دار امر» 

2 گرفت» زی را یقیناً خداوند علاوه بر مقمنان,برکافران نیز ولایت داشته و نسبت بهآنان نیز 

۳ به تصرف بوده و عهده‌دار امور حیات و ممات آنهاست. اما قطعا دوستدار و یاور کافران 

در قرآن این لفظ درباره خداوند به معنای «رَب - پروردگار» نیز استعمال شده است؛ در نتیجه 
«ربّ» مالک و سرور و منوم و سرپرست و ال به تصرف و.... هم خواهد بود. زیرا این معانی از 
شوون ربوبیت است. در آیه «ردوا تیال مَولاهُم الحَقَ <به سوی خداوندی که پروردگار 
زاستیتشان است بازگردانده شدند.» (لاتعام /۲ع توت / ۰ ۳) کلمه «موْلی» به معنای «رتب» 
بکار رفته و یه ۴ سور مبارکه یوس مثبت این معناست: «قذلِکم له ریم الْحَقَ - پس آن 
است خداوندی که پروردگار راستین شماست.» و البته این معنی از معانی لفظ «مَوّلَی» برای غیر 
خدا منتفی است. 

در دو آیة قرآن نیز «مَولی» به معنای «وارث» استحمال شده است. 

۱ «یکل جَعلام مواتی ما ترک آلوالیدان وَألاقربون < برای همه از آنچه که پدر و مادر و 
خویشاوندان و گذارند» وارثانی قرار دادیم.» (التساء/ ۳۳) 

۲-«اْي خفت الموالی من ورائی < من پس از خویش, از وارثانم بیمناکم.» (مریم /۵) 

دریکی از آیات قرآن «مَوْلَی» به معنای سرور و سیُد(< در برابر عبد) آمده است: 

«َحَذهعا نکم لایفرزعلی ‏ شیء هو کل علی مَولاء - یکی از آن دو برده‌ای گنگ است و 
برکاری توانانیست و او سربار مولا و سرور خویش است» (التحل/ ۷۶) و مراد از «مَوّلّی» در 
کتاب «لْعْق» از آبواب فقه» همین معنی است. 

در سور؛مانده (آیه )۸٩‏ پس ازبیان تحوة گشودن سوگند و کفارة آن» ای شریفه با عبارت 
لك شون - باشد که سپاس حق را بجای آرید» ختم می‌شود و از آنجا که شکر در باب 
نعمت است از این رو می‌توان دریافت که در سوره تحریم لفظ «موّلی» در آیه‌ای که دربارة 
گشودن سوگندهاست به معنای «ُم < نعمت بخش» بکار رفته است: 


۶۲۱۲ 2 


«َذ قرش ال کم تج منکن له مزلاکم ات یت ی ون ۲ 


نصوص اما مت (۸۵) 


دراینجا بیان می‌کنیم : 
اعتقاد به‌اینکه پیامبر (ص) فردمعینی را به‌عنوان خلیق 4 


یسح یج 
فرموده و اوست که نعمت بخش شماست.» (التحریم/ ۲) 
ات در یکی از آیات قرآن لفظ «َوَی» به نحوی آمده که برخی از مفشران آن را به معنای «ی» 
گرفته» یا این معنی رابرای آن محتعل دادسته‌اند. ی مذکور چنین است: «أواکغ انار 
می‌مولا کم وش الَصیر- پناهگاهتان آتش و آن مولای شماست و چه بد بازگشتگاهی است.» 
(الحدید/۱۵) 
بت برای اثبات این احتمال و رد احتمالات دیگر» مرّیُدی از قرآن کریم نداریم در حالی که 
برخی معانی دیگر از تأییدات قرآنی نیز برخوردار بوده و موجبی برای انصراف از آن‌ها به نظر 
نمی‌رسد. از جمله اگر در این آیه «َوْلی» رابه معنای «صاجب < همراه و همنشین» بگیریم» 
مصاحبت و همنشینی با آتش معادل معنوی, «أَصحابٍ آلثار - همراهان و همنشینان آتش» 
است که در کتاب الهی بسیار بکار رفته خضوصا که سیاق آیات نیز مرّیُد این معنی است زیراء در 
یه قبل منافقین به مومنین می‌گویند: «َ لک معَکُ؟ - آیا همراه و همنشین شما نبودیم ؟» 
(الحدید /۱۴) و در جوابشان گفته می‌شود: امروز آتش همراه و همنشین شماست. 
حتی اگر «2 مَوْلی» را در اینجا به معناي «وَی» فرض کنیم باید معلوم شود که وجه اولویت در 
جیست؟ طبعاً در این جابا توجّه به سژال منافقین در اي قبل و لفظ «مأوا - پناهگاه» و «المصیر 
> کتک در همین آیه؛ واضح می‌شود که وجه اولویّت آتش در مصاحبت و مجالست 
است» در نتیجه معنای آیه جنین می‌شود: آتش از هر چیز به همراهی و همنشینی با شما 
شایسته‌تراست 
بنابراین ۳ رابه معنای «اولی» (یعنی «مَفعل» را به معنای «فْحَل») بگیریم دلیلی 
لغوی در دست نیست که بگوییم منظور از آن فقط «اولی به تصرّف» است! چون ممکن است 
مراد از آن «اولی به محبّت و بز رگداشت و . ۰ باشد. چه موجب می شود هنگامی که لفظ 
«مَولی» رامی شنویم مرادازآن را «لولیبه تصرف بدانیم؟ دراين صورت دربارة این آیه چه 
بگوییم که می‌فرماید «َِّ ی آلتاس پابراهیع لین بو و هلب و و الذین امنوا- همانا 
سزاوارترین مردم نسبت به ابراهیم» پیروانش و این پیامبر و ممنانند» (آل عمران /۶۸).واضح 
است که پیروان ابراهیم (ع) نسبت به آن حضرت «اولی به تصرّف» نبوده اند! در حدیت 


سس 


ی ی 


بش | زخود. < ب فرموده رن بیعت که تشریع آن دراسلام » مخا لف 


بویت 
«غدیر» نیز اگر فرض کنیم که «م 1 هت 
پیامبر(ص) در ادا کلام خویش می فرمود: للع ول باولویّبه و عاد من 1 و 
با و گته» اما ذکر «موالاة» و «معاداق» در ادامهٌ سخن صراحت دارد براینکه منظور؛ وجوب 
محیت آن حضرت و برحذر داشتن ترم از عداوت نسبت به آن بزر گوار است؛ نه تصوف در امور یا 

عدمتصوف. 

از این رو اگر در حدیث غدیرم«َولی» را بهمعنای «اّی» بگیریم باید وجه اولّیت راتعیین 
کنیم و طبعاٌبا توجٌه بهادمهُ کلام پیامبر(ص) که فرمود :رهم وال من 2 
لصوم لصَر....< پروردگارا هر که با او دوستی کند» دوست بدار و هر که بااو دشمنی ورزد, 
دشمن بدار و هرکه او رایاری کند؛ یاری فرما....» واضح می‌شود که ولایت و دوستی و نصرت و 
یاری علي - علیه الشلام-و عدم دشمنی و خصومت با آن بزرگوار» وجه اولوّیت آن حضرت 
نسبت به سایر مومنین است که این معنی با قرائن خارجی یعنی ماجرای خالد و بريدة و کدورت 
نابجایی که بین گروهی از مسلمین و حضرت علي- علیه السلام - پدید آمده بوده مناسبت تام و 
تمام دارد. 

طبعاً نمی‌توان گفت این معنی که امر تازه‌ای نبود و قبلا نیز به صورت عام از جمله در آِ 
«لموٌیو وک تیاعر ی ین 
(التوبه /۷۱) و یه نا منوا خوَةٌ < همانا مومنان برادر یکدیگرند» (الحجرات /۱۰) و... 
بیان شده و نیازی نبود در اینجا ذکر شود. 
وانگهی با فرض اينکه پیامبر(ص) مضمون ايهٌ ۷۱ سورهٌ شريفه توبه را تکرار کرده باشد نیز 
ایرادی در کار نیست؛ زیرا در واقع پیامبر» هنگامی که در مکلْفین نسبت به رعایت قرآن؛ وهن 
و سستی ملاحظه فرمود» مفهوم ق رآنی رابا حدیث غدیر تأکید و یادآوردی نمود. خداوند 
می‌فرماید: «ودکْر قا ال کزی تلفغ الموینین -یادآوری کن که یادآوری برای ممنان 
سودمنداست» (لذاریات/۵۵) و مضمونی در قرآن نیست که در بیش از یک آیه:مورد تأکید 
قرار نگرفته باشد. در این مورد نیز پیامبر(ص) این تأکید رابه منظور الزام حجٌّت و اتمام نعمت 
در موقع لازم تکرار فرمود؛ و هر که ق رآن و حدیث را دیده وبا آن آشنا باشد نمی گوید این کار 


لغو است و الا تأاکیدات پیامبر و تقریرات آن حضرت درباره روزه و نماز و ز کات و تلاوت قرآن 
مه 


کی زا یی تست مسج ما سک نع من همست م شیک زا( 


شا ره سا ز کار تست ویر ۲ کر فردی به‌عنوان خلیفه پیامبرتعیین 


جنس 

شک لش ضر ]هرد وبا هریع بابح وت تخرد میب ریگراما یز 
آن که بیش از یکبار صورت گرفته» همگی لغو محسوب می شود! 

پرواضح است در صورت اقتضاء و حدوث شرایط خاض» لازم می‌شود که یکی از مصادیق ‏ 
عمومات شرع؛ منفردً و به صورت خاص ذکر شود. فی‌المثل اگر یکی از مومنان مورد توهین 
واقع شود با اینکه اد عام قاگم است برحرمت توهین مژمنین به یکدیگر» اما می‌توان به طور 
خاص تذکُر داد که این فرد مژمن از مصادیق آن قانون عاع است و نباید مورد اهانت قرار گیرد. در 
ماجرای غدیرخم نیز با آنکه حمایت و دوستی و ولایت موّمنان نسبت به یکدیگر» امری عام بوده 
است اما به دلیل رنجش نابجایی که برخی از مسلمین از علي علیه السّلام - داشتند و مخالفتی 
که با آن حضرت نشان می‌دادند و امکان داشت در صورت وصول به مدینهٌ منوّره» مردم آنجا را 
نیز نسبت به آن بزرگوار بدبین سازند» لذا ضرور بود که رسول اکرم (ص) در لزوم ولایت و محیّت 
آن حضرت به صورت خاض تأکید کرده و آن رایادآوری نماید و حتی با ولایت خویش قرین 
سازد که نشانة کمال فرب آن حضرت به رسول ال (ص) است. 

در مورد صدر کلام پیامبر(ص) یعنی اشارهبه اب شش تور آحزاب واينکه آن- حضرت به ‏ 
غنوان مقتّمه» سخدان خویش رابا جمل لش ث وی بکغ ین آلشیگه؟ - آیا از خودتان به شماأ 
سزاوارتر نیستم؟» آغاز فرموده» باید توجّه داشت که اطلاق و عمومیت آن تمامی خواسته‌های 
پیامبر(ص) از امّت را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را قرينهُ معنای «مَولَی» قرار داد. زیرا هر 
خواسته دیگر که پس از اظهار آن» مطرح می‌شد نیز به همین میزان مشمول این حکم بود. 

برای ایضاح بیشتر منظور خود؛ مثالی رامطرح می‌کنیم» فرض کنید رسول خدا(ص) قصد 
تعیین جانشین نمی‌داشت و صرفبهقصد جلب حمایت و نصرت و همراهی دیگران نسبت به 
ِِ کنتن جمله سأر ین نشیگم؟» می‌فرمود: «عن نت عزیزه 

حبیبه) فهذا عَلْ > حبیبهُ (عزیزة) آیا در این صورت می‌توانستیم بگوییم صدر و ذیل کلام 

۰ آن حضرت بی‌تناسب سخن گفته است؟!البتّه هیچ مسلمانی چنین 
گمانی ندارد و به سادگی درمی‌یابد که پیامبر با یادآوری مقام اولوّت خویش نسبت به مژمنین» 
قصد تأکید بر مطلوب خویش راداشته و مقصود آن حضرت این بوده است که اگر مرا ی به 
خود و مٌطاع خویشتن می‌دانید» برای اطاعت از من با علي راه دشمنی و مخالفت نپویید بلکه 


یه 


و نصب شد ه‌با شد» دیگر بیعت گردن با وی‌معنی ندارد ودیگر به‌تشریع 


انم وی ّ 
دوست و دوستدار او باشید و از نصرتش دریغ نکنید. 
اکنون نیز با توجه به مطالب فوق» لفظ «م2 مَوْلَ» به جای آن کلمه نشسته که آشکارترین معانی 
آن ولی و مُحت و ناصر است که این معانی با ادامٌ سخن پیامبر(ص) نیز تناسب و ارتباط تام دارد. 
حتّی اگر دفتی مبذول شود می‌توان دریافت که صدر کلام رسول خدا(ص) مانع از آن است که 
در این خطبه «مََلی» رابهمعنای «ی»بگیريم» زیر اگرپامبر چنین مقصودی می‌داشت تفن 
از مقدّمه سخن خویش می‌فرمود :«م کئث وی بتشیه قهذاعَلِیْ وی به زیرا به این ترتیب 
مفهوم مورد نظر پیامبر با همان وضوح و شذّت مقلّمه مطرح و طلب می‌شدء در حالی که 
استعمال لفظ «أوَی» در مقدمه کلام و عدم استعمال آن رنه ال که اضرلا متفه 
تأیید و تأکید آن اداء می‌شود» موجّه نیست که در این صورت از وضوح مطلوب کاسته خواهد 
شد. و مُوَکد از مود و ذي‌المقدمه از مقدّمه به صورتی ضعیفتر مطرح می‌شود و مقصود اصلی از 
وضوح و شدّت کمتری برخوردار خواهد بودء و حاشا که پیامبر چنین کند. 
مطلب دیگری که در مورد صدر کلام پیامبر باید در نظر داشت این است که چون مفهرم 
وصف, شور علیّت است در نتیجه اي مذ کور حاکی از اين معناست که سبب اولویّت پیامبر 
بر ممنان» نبوت اوست وطبعاّاز عدم نبات» عذم اولویت لازم می‌آید. اگر به آیه مورد اشاره 
درصدر کلام رسول خدا(ص) توچّه کنیم در میبابیم کهآ شریفهنفرموده:محعد وی 
لمومنینم شم بلکه به جای‌ناممبارک پیمبر» صفت و یقت نبوت ذکر گردیده وا ز 


آن حضرت با عنوان «الت» یاد شده و فرموده :« ال آزتی بالمژینین ین انفیهم خار یاج 
اتهائی این پیامر بر مومنان از خودشان سزاورت است و همسرانش مادران ایشانند» 
(الاحزاب /۶) و بدین ترتیب اولویّت آن بز رگوار نتیجه نبوتش محسوب گردیده است. 
بنابراین کسی که واجد مقام «نبوّت محهدیّه» نیست نمی‌تواند همچون آن حضرت, واجد 
«اولویّت» بر مومنین باشد. 

از این رو نمی‌توان ادْعا کرد که گرچه ائّه مقام «نبّت محهدیّه» را فاقدند ولی امامتشان 
آنان را بردیگر انبیاءبرتری داده است زیر! اژّلا؛ پیش از اثبات امامت منصوصه آن بز رگواران» 
اظهار اينکه مقام امامت امه از مقام نوت انبیاء سلف برتر است. جز ادَعاي بی دلیل و مصادره 
به مطلوب نیست. ثانیاً در یه کریمه. نبّت خاضَه پیامبر اسلام» که ائعه فاقد آنند» مطرح 


سس 


نصوص امامت 


(۸۹) 
اصل بیعت ءنیازی نیست ۰ چون بیعت طریقه نصب خلیفه و ر 
یا فتن خلافت است و اگر کسی پیشا پیش توسط شارع مشخص شده‌باشد 


عقدخلافت | زطریق بیعت است که منعقد موشود و طبعا این به‌معنای 


عد م‌نصب پیشین و تعیین یک فردمعین به‌عنوان خلیفه‌است , 


۳۳ 
است؛ به عبارت دیگر «ال» در کلم «ل» که در آیه آمدهء «الف ولام عهد» است. زیرا در 
ادامه آیه که می‌فرماید: : «و آزواجه هام - - و همسرانش مادران ایشانند» ضیمر (۰) به خود 
پیامبر راجع است و ثُثبت این معنی است که منظور از «النب» شخص پیامبر اسلام (ص) 
است» نه عموم انبیاء و آن حضرت بر ممنان به سبب نیت خاضه‌اش «اولویّت» یافته است؛ او 
خلاف نیست که که دارای آن نوت نبوده و در نتیجه از آن اولویّت نسبت به ممنان برخوردار 
نخواهند بود. 
همچنین اگر اعا شود اولویّت ائمّه» درجه و مرتبه‌ای نازلتر از اولویّت پیامبر است؛ 
یادآوری م ی کنیم که مفهوم «اولویّت بر نفس یعنی ترجیح دادن خواست پیامبر بر خواسته 
خود» مفهومی ذو مراتب و تشکیک پذیر از قببل اعلمت, افضلیّت. نورانئّت و با تست تا 
بتوان برای آن مراتب و درجات مختلف ادّعا کرد. با توجّه به مطالب فوق ناگزیر باید «تولی» را 
در حدیث غدیر به معنایی غیر از «اوْلی» حمل کنیم به عبارت دیگر» لااقل در حدیث غدیر 
«عفعل» به معنای «آفل» نیامده است. 
آشکاراست که پیامبر(ص) چنانکه مقتضای مقام ارشاد و هدایت و لاژمهٌ بلافت است ‏ . 
کوچکترین واجبات, بلکه مستحبّات و حتّی آداب نشست و برخاست و خورد و نوش رابه 
نحوی که هر آشنای به زبان عربی اعم از حاضر و غائب, بی‌تکف» معنای مقصود را دریابد» 
بیان فرموده است. بنابراین اگر در این موضوع مهم» پیامبر کلامی این چنین بگوید که بنا به قواعد 
زبان عربی نتوان معنایی را که منظور مّعیان است از آن استخراج کرد العیاذ اه عدم بلاغت و 
قصور بیان پیأمبر(ص) یا سهل‌انگاری آن حضرت راد تبلیغ و ارشاد اتبات کرده‌ايم ! 
از انرومعلوم می‌شود که مقصود پیامبر (ص) همان معنایی است که بدون تلف از کلام 
می‌توان دریافت» یعنی اینکه محبّت علی (ع) همچون محبّتٍ نسبت به پیامبر(ص)؛ واجب و 


عداوت با او» چونان عداوتِ نسبت به رسول خدا (ص)» حرام است. («) 


نصوص اما مت 


)٩۰( 


به‌همین سبب در کلیهٌا حادیشی که لفظ بیعت درآنپا واردشده. 
حدیث دلالت عام دا رد و به‌فردمعینی اختصاص نیافته » درحالو‌کها گر 
افراد مشخص موردنظر بودند » لفظ بیعت به‌صورت عا م‌ومطلق گنس 
نمشد » چنانکه آ"آمده‌است : ,من مات و لیس‌فی عنقه بیعه ۰۰۰۰۰۰ 
یا ,من (رجل) بایع اماما ...هه و خی کلمه ,با مام, نیز در 
که 
| زقبیل : ,..ءقام الی امام جاشر ...۰ یا ,یکون بعدی‌اقمه . 
فا لاما م الذی علی الناس‌راع و هو مسوول عن رعیته ۰۰۰۰۰« 
نما الامام جنه یقاتل من وراته و یتقی به...۰۰, يا ,خیار 
کمتکم .... شرا ر | متگم ۰۰...» و امثال آن به‌وضوح تمام تعییسن 
یک فردمشخص توسط پیا مبر (ص) را نفی می‌کند . همچنین روایاتی که 
موفرما ید اگر بابیش‌از یک نفر بیعت شد فرد دوم را به‌منظسور 
جلوگیری از تفرقه بکشید» دلیل واضحی است که پیامبر ازقبل فرد 
مشخصی را به خلافت نصب نفرمودها ست ۰ 

امعات رو (قدا درا یدکه: خایفه چهکسی با هد: نبا یکدی گر عععفیده 
وان و این تاش ابرا ن است که پیامبر فردخاصی را به‌خلافست 
نصب نفر موده بود و ازجمله کسانوکه درا ین‌موضوع خقیبهه: تفا اتسی 
دا شتند حضرت علی(ع) وابوبگر بودند که دربا ۲ می‌شود 
پیا مبراکرم آندورا برای خلافت پس آ زخود معرفی ۱ ولسی 
هیچ یک ا زآ ندو به‌ وجود نص برخلافت خود اشاره نگردند» حال آنکه 
ا گر نصی وجودمودا شت » به‌آن استنا دمی‌کردند بلکه واجب‌بود که 


نمی‌تو ی نصی موجودبوده ولی صحا به آن را ذکرنکردها ند » 


۱۳( )- منظور روایات بسیاری است که اهل سئت نقل کرده‌ند» از قبیل فد لین ین بخ 
قو سصور و 


ابي کر وععر- پ پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا ء کنید» و يا«لئي لا أدري مابَقائي فیکم فافتدوا 
لین من بخ وآشارالی يب وَعُعر- نمی‌دانم چقدر در میانتان باشم» پس از من به ایندو 
تن اقتداء کنید و به ابوبکر و عمر اشاره فرمود» و .... که ترمذی و دیگران به اسناد مختلف نقل 
کرده‌اند. (<) 


۹۱) 


2 ها بر 
زیرا ما دین خودرا کلا ا زطریق اصحاب پیامبر (ص) که علسی(ع) و 
ابوبکر ازآن‌جمله‌اند گرفته‌ایم و اگر قرارباشد آنها برخسی از 
نصوص را کتمان کنند دراین‌صورت اعتماد از اصل دین سلب مشود . 


نصوص | ما مت 


زیرا چه‌بسا تصوص دیگری نیز موجودبوده که‌اصحاب پیامبر (ص) ازما 
کتمان کرده ویا تغییردا ده‌باشند؟ کسانوکه‌چنین خیا نت عظیمسی 
مرتکب شوند چه‌تضمینی است که دهپا خلاف دیگررا مرتکب نشوند؟ 

نمی‌توان گفت به‌منظور حفظ اتحاد و اتفاق مسلمین ازذکر این 
نص خوددا ری شده‌است ۰ زیرااین‌کار به‌معنای کتمان حکم! لهی بلکه 
یکی ا زمهمترین اصول اسلام و نقص دین است » خصوصا در زمانی که 
شرا قط کاملا مقتضی ابرا زآن بوده و بیشترین احتیاج به‌ا ظبارآن 
۱ 
پذیرفتنی نیست و موجب نقض غرض از نصب‌اماماست و اگر وحدتی 
هم ایجاد می‌شد » وحدتی به‌قیمت ازبین رفتن تمامیت و کمال دین و 
اتحاد برباطل بود که‌طبعا ا زنظر اسلام فاقد | رزش‌است . 

از روایاتوکه پیا مبر (ص) دربار* عترت گرا می خویش‌سفبارش 
فرموده ارقبیل: .و اهل بیعی: آذکرکمالله افی امل بیحی» ودظا پر 
آن ویا روایاتی که لفظ ,عترت , درآن بکاررفته » مفپهوم خلافت و 
جا نشینی پیا مبر در امر زمامداری امت استنباط نمی‌شود (خصوصا 
که لفظ , عترت , یا «ا هل لبیساه برییتنا زینک فنرد و هم بر مرد و 
هم بر زن دلالت دا رد ) زیرا لفظ واضح بوده و صراحت دارد براینکه 
پیامبر درمورد رعایت حقوق عترت خویش سفا رش فرموده‌تااهل بیست 
بزرگوا رش مورداحترام و اکرام واقع شده و قدرشان دانسته شود و 
موردبی| عتنایی واقع نشوند و منطوق ومفهومآن دلالت برنصب یکی ز 
از با مامت مدا ود 

احادیث ,و لایت ان ی ۳ ۳ 
و ۳ 
حکومت برمردم شدا رد و الفاظ آنها غالبا ازاین قراراست : ات 
ولی کل مومن بعدی, یا ,ولیگم بعدی...., یا ,.... فلیوال علیا 
بعدی, يا ,...فلیول علیا و ذریته بعدی, یا ,.... فمن تولاه‌فقد 


تو لانی » یا ۰ فان و لاسته و لایتی , ۴ | زهمه معر و فتر "1 ۰ اسللهم 


وال من والاه و عاد من عاداه ....., مویاشد که مفسسر تمام 


)٩۲( 


نصرت و همراهی و محبت نسبت بهآن‌جناب است , زیرا درزبان عریسی 
ظا هرترین معنای ,ولی, متضاد ,عدو,است , و کسانوکه کوشیده‌اند 
به‌طریقی معنای ,مولی, یا,ولی, را از نصرت و دوستی وامثشال آن 
متصرف سا زند و لا قل بیست وهفت معنی برای »مولی, ذکرکردها نسد 
از اعتراف بها ین‌حقیقت ناگزیرشده‌اندکه : معنای ,مولی, حداکشر . 
,| ولی بالشی؛* , است و نتوانسته‌اند علی‌رغم کوشش بسیار و زیر و 
زبرکردن کتب لفت و دوا وین شعر و کتب ادبی و.... معنای حاکمو 
فلطازویی ها و ات دم رای تفاس کته .ی آیکن 
به‌وضوح افبات می‌کند که ,مولی. و .,ولی, در قرآن و حدیث و کلا 
در زبان عربی به‌معنای حکومت و زمامداری نیامدهاست ونمی‌توان 
الفاظ نصوص‌شرع را به‌معنای لفوی یامعنای شرعی آن حمل نکرد و 
طبعا شنویوا خیم احادیت::»ولایت» یا »مها لاف: را با عطای غلافت 
و زما مداری مسلمین به‌علی(ع) حمل کنیم که نه‌مطایق معنای لفوی 
و نه‌موافق معنای شرعی لفظ است » 

توا کی کتاو ‏ مر آ وی نها فک سور کف 
پعنی به‌صو رت اولی اسوصشر اعدا را معا ل شود به‌معنای حاکمو 
امیر خوا هدبود ولی می‌دانیم که پیامبر (ص) بلااستشناء , در کلیه 
روایات فرق مختلف اسلامی. | وایشکه لفط ما هروا اف ای 
,ولسی, یا ,مولی, قراردهد » ابافرموده و دراین‌صورت نمیتوان ممتای 
خلافت پس | زپیا مبرراء به‌روا یات ,ولایت ,تحمیل نمود ! 

لاز ما ست دونکته مهم دراینجا کاملا موردتوجه قرا رگیرد: 

شخست | ینگه ا شتقاق کلمات ازیک مادةلفوی» به‌معنای وحدت 
معنوی تمام مشتقات ماد؛‌مذکورنیست , بلکه معنای هرکلمسه., 
صرف نظر از مادهاشتقاق» متکی به‌وضع و استعمال عرب‌است » مشثلا 
و تا کب سم وا کم ام خاش وففا ره 
است ‏ بااینکه هردو او یی هفقو هتاشی ور اب مفیف تسستحا 
ی کون کفیت سوم اف موی لاس سنا عها کم رو سیر وه 
است » پس کلم ,مولی, یا ,ولی, که‌یه‌لحاظ مادء‌لفوی بالفسسظ 


تصوض | مامت (۹۲( 


بوالی با بولی الامو آویک ها هسکتخ. میو .مقید. عقتا عرم‌دا کلمم: و 
| میر.است ۰ زیرا کلمات مذکور درزبان یی ان بدین معنسی 
را ناه نی مدا گنوی ات فوظ تیال شرب مسا که 
شخص آنچه را کها زمجموع کلمات مشتق ا زیک ماده دریافته موشود 
به‌یکا یک مشتقات آن نسبت دهد » و اگر عرب صریحالفظ ,ولی, 
(درصورتی‌که مضا ف به ۶ شرا قه) یا ,مولی, را به‌معنای ,حاکمو 
| میر».استعما ل نگرده‌باشد » نموتوان آندورا به‌معنای مذکور حسسل 
کرد ه 

دوم آنکه قرائن کلام هرچه‌باشد » به‌کلمه موردنظر معنایی غیرا ز 
معا نی مختلفی که‌عرب لفظ را صریحا درآن‌معانی استعمال‌می‌کند. 
نمی‌بخشد بلکه قراعن» ازمیان معانی مشترکی که برای کلمه وضع 
شده یکی را برمعانی دیگر » مرجم دا شته و مفاهیم‌دیگررا برکنار 
مدا رد » ولی موجد معنای جدیدیکه عرب لفظ را درآن‌معنی استعمال 
نکرده‌با شد » نخوا هدبود , کلمه ,مولی, نیز دراحادیث ,ولایست » 
برتشویق و تحریض ا مت به‌محبت و حمایتازعلی(ع) و احترام و 
قدرشنا سی نسبت بهآ ن‌حضرت دا رد ولی این‌قرائن معنای جدید به آن 
نمید هد و نمی‌توان معنای ,حاکم و امیربرمردم» را به‌آن تحمیسل 
کرد! (پایان کلام استاد .نبهانی.) 

۷ ازاینها مهمتر » طریقه‌عجیب و بو‌سابقه و توجیه‌نا پذیسر 
بیان اصل ,امامت ,است » زیرا هیچ‌یک ازاصول - وحتی بسیاری از 
فروع- دین درقرآن کریم که ,به‌زبان عرسی واضح و بدون اعوجا ۱ 
نازل گردیده » بدین‌صورت اعلام نشدهاست ۰ توجه به‌این‌نکته بسرای 
| فرا دمنصف و حق‌جو » بسیار راهگشا خواهدبود» زیرا درقرآن کریم 
دهپا بلکه صدها آیه‌واضح و خلاف‌نا پذیر دربارهة ,توحید , هسست, 
دهپا بلکه صدها 9 وچرا ار و , معا ۵ , دردست دا ریسم. 
درمورد اصل ,نبوت,عامه و نیز,نبوت ,پیامبر (ص) نیز آیسات 
وا ضح درقرآن مجید کم‌نیستند وهگذا ..... درمورد شمارکثیری از 


فروع» نیز آیات متعدد نازل شده و درتمامی این‌موارد» مقصود 


(۱)- اشاره‌است به‌آیات اول سورکهف و ۲۸ الزمر و ۱۰۲ النحصل و 
۵ | لشعراء . 


0 


)٩۴(‏ نصوص اما مت 
لا فل بها ال بدون اعکاءبه‌حدیت * قابل حصول اشت ما چرا 
دربار# اصل اساسی و سعا دتبخش ,اما مت , این روش متروک شده و 
به‌هيچ وجه با فا هتفرن کنیا میم ۰۱ و 1 یاعتوکه. 1دعیتا 
می‌شود را جع به. ]ما مت باسشت: یا توا شت که پرای: نیون ارتباط ان 
بااصل ,امامت ,غالبا باید ازتوجه به‌آیات قبل و بعد و سیاق 
آیا شا یا عواندن آبهشا اخعهام خوددا نی کنییم ۱ ۲ علاو هیتو! پعستسن 
مشکل بزرگ ۲۰یات ادعاییء, بدون اتکاء به‌حدیث » ابدا قایسسسل 
ااشتف اد یی :۲۱۹ براستی چرا شارع دراین‌مورد استثناء قائل شده 
و برای هدایت‌امت » به‌جای وضوح وصراحت » ایام و ابپام را 
برگزیده , عجیب تراینکه وقتی به‌سراغ حدیث می‌رویم موبینیسم 
حدیث هم چنانکه‌با یدوشاید رافع ابهام نیست و درآن از لفظی 
استفاده‌شده که بها عتراف طرفدا را نش لاا قل بیست وهفت معنسسی 
دا رد؟!! و به‌نحوی بیان شده که‌باتوجه به‌موقعیت وقرا شن. دلالت 
آن بر غیر,ا مامت ,آشکا رتراست !! درحالی‌که پیامبراکرم که بسر 
هدا یت خلق یه ,| فصح من نطق بالضا دلا بود بی‌تردید بسرای 
هدا یت ا مت و اتما محجت ۰ چنین موضوع اساسی و مهمسی را 
با تردیدنا پذیرترین عبا رات بیان موفرمود » نه‌آنکه از اسلوبی 
پیچید ه و شبیه‌ناک استفاده‌کنب !((۲) 


(۱)- ۱شاره‌ا ست به‌آیات ۶ سورها لکهف و ۲ سور لشعراء و ۱۲۸ سور 
التوبه» 


(۲)- یعنی فصیحترین کسو‌گه به‌عربی سخن می‌گوید . 


(۳)- این پیچیدگی به‌حدی است که‌حتی در روایات معتقدان‌به‌ا مامت 
الپهی علی(ع ) نیزبه‌آن اعتراف شده ازجمله در ,احتجاج» 
طبرسی ۲ مده تس از مقصودپیا مبر (ص) را از خطبه 
غدیر نفهمیدند !!! و ناچارشدند کسی را به‌نزدپیامبر (ص) 
بفرستندتا مقصود آن‌حضرت را سوال کند . پیامیر (س) حتسی در 
همان‌توضیح نیز لفظ .ولی ا لامر , را استعممال نفرموده؟؛ ما 
در صفحات آبنده بازهم به‌این روایت می‌پردا زیم » 


)۹۵( 


"یا اهمیت اصل .! مامت , از ماجرای وب تا مش اصی کیتسا :ان 
قرآان دک اف کمن اش ۱5یا می‌توان بین اصول دین تسساایسن 
فتتم کذا ریم ۱۱۶ ۲ پا 1 به‌ای سم 
اندیشیده‌اند که‌چرا در قرآن از اصل ,امامت ,که بنفقید 1 2) ن از 
,تبوت ورسا لت ,با لاترا 0 1 و اتید و 
,ما فوطنا فی الکتاب مرشی:((ا لاثعا م /۳۸) و ,نزلنا علیک الکتا ب 
تبیا نا لکل شيء* و هدی و رحمه" بق ی امامت ۱ (النحل / )۸٩‏ از 
شک سا هاگداز موکد ۱ ۱۱اه را خمیشامط خر مانب 
۳ ۳ مه ۳ ۰ ۶ 
کپهف که حتی از ذکر سگشان درقرآن قصور نشده . از مساله امامست 
جنگها و منازعاتی درمیانشان منجرشده » ترک مو‌کند و ماجراصای 
گذشتگان | زقبیل ,ذوا لقرنین و لقمان و ها رون(ع) وقا رون و..... 
را به‌تفصیل شرح می‌دهد ؟ آ یا پروردگارمهربانی که از ذکر پشه در 
کتا بش اباء‌ندارد از ذکرصریح مسالهٌ ,امامت , امتناع می‌کند ۳ 


به‌نظر ما , هرکه باقرآن انس و آشنایی داشته‌باشد » تردیدنخواهد 
کرد که‌این نحوه بیان متناسب با روش قرآن کریم نیست , 


نتیجة آنچه تاکنون ذکرشد 


خوا نندگان گرا می توجه‌دا رند که‌منظور ما ا زاین سخنان به‌هیچ وجه 


(۱)- ازنظر امامیه مقام ,امامت ,فوق مقام ,نبوت و رسالت , 
است ؛ اما علت آنکه مقام علی(ع) را بالاتر از رسول‌خدا (ص) 
وا جد مقام امامت نیزبودهاست . 


(۳)- ما کتاب را برای بیان همه‌چیز برتو فروفرستا دیم‌وآن‌هدایت 
و رحمت و بشارت‌برای مسلمانان است » 


)٩۶(‏ تتطوش امامت 


که این دهیم سا ام رها مت ستضومه نها الیل هر می سا رد.2 
اصرا ربرآن جز بالجاج و تعصب و پیروی از عادات و آداب آباء 
ود ات سکن تست ود لا تر ده دا ریم که میا لمومسین (ع ابر اي 
هدایت و ارشادمردم و تعلیم احکام و معا رف وا داز رتاش 
و اجتماعی | مت پیامبر (ص) بیش ا زدیگرا ن شایستگی داشت و اسلام 
نیز خوا مان آن است‌که اما م‌مسلمین اعلم و اشجع و اتقی و الیسق 
ا مت باشد و این‌صفات درآن‌حضرت به‌طور اتتبی کف مهد ستاو 
درمیان صحابه و یاران رسول‌خدا (ص) کسی به‌پایهآن‌جناب نبسود و 
موتوان گفت اقضلییت ۱ تحضرت. مورن.ا تکانن. نبویره ما 1 کل می‌بیتیسم 
دیگری برحضرتش سبقت گرفت و تقدم‌یافت » باید علل زیر را درآن 
جستجو کرد : 

۳ بیمت سقیفه ناگپانی و بی‌مقدم, انجا م‌گرفت 1( 
بارها ما هر راز رگر دنو وییهه ‏ آ بویگر کاانت: ف بقرالاه 
شرها سح بیعت با ابوبکر عجولانه انجا م‌شد و خداوند [ما را ازعواقب 
بد [این‌شتاب] حفظ فرمود ». علت اینکار نیز چندچیز بود: 

ا لف - مدت بیماری رسول الله (ص) طولائی نبود و شاید کمتراز 
یک هفته طول کشید و درا ین‌مدت نیز چندبار علائم بهبودی در وجود 
مقدس آ ن‌حضرت دیده‌شد به‌طوری که گمان جدی نمی‌رفت که باآن مرض 
دنیارا وداع گوید. ازاین رو مجالی برای تفکر و تدبر اصحاب و 
مشورتمای وسیع دست نداد . 

ب - وفات رسول‌خدا (ص) زمانی رخ داد که متنبیا نی‌چون , مسیلمه» 
کذاب و ,اسود عنسی ,درا طراف و اکناف مدینه کوس نبوت می زدند و 
ا گر در تعیین زمامدار و سرپرست جامعه کوتاهی می‌شد احتمال 
می‌رفت ریشه‌فساد روزبه‌روز محکمترشده و مدینه ازطرف این‌مدعیان 
دروغین که‌دشمن اسلام بودند و پیروانی گردآ ورده‌بودند » محاصره‌و 


تصرف شود . . 


(۱)- عمرخود معتقدبود که : «فمن بایع رجلا عن غیر مشورة من المسلمین 
فتباتماشا رن‌بنا کین بیعنتت کسء بیعت | و و فردموردبیعت هرد و 
سا قط است , (سیرهٌا بن‌هشام»ج ۴ص ۲۰۷) 


# - فلته» آنچه ناگپانی وبدون تامل کافی ومشورت انجام‌گیرد. 


نصوص | ما مت ٩۲(‏ 


ج‌ب پیغمبرخدا درسالهای وا پسین عمرمبا رکش نامه‌هایسی بسه 
پادشاهان بزرگ آن‌روزدنیا چون هرقل قیصر روم و خسروپرویسز 
شا هنشا ه‌ایران و مقوقس فرعون مصر نوشته و آنان را به‌دین اسلام 
دعوت فرموده‌بود و این پادشاهان و روساء باقدرت جدیدی موا جه‌شد ه 
بودند و ازاینکه ازطرف قوای اسلام غا فلگیرشوند: ۲سوده‌خا طسر 
تبودند » مسلمین نیز مویا یست نسبت به‌دشمنی و دست آندازی‌وتجا وز 
آنان به‌مرزهای اسلام هشیار باشند» اوضاع درزمان رحلت پیامبسر 
(ص) ناآرام و "بستن حوادث بود و اگر دشمن مطلع می‌شدکه پیغمبر 
اسلام ازدنیا رفته‌است و درا مرتعیین زما مدار دودستگی و 
| ختلافا تی هست . چه‌بسا برای حمله به‌مسلمین درنگ نموکرد» لسفذا 
برای قطم طمع دشمنان و جلوگیری ازچنین پیشامدی باید درتعییسن 

د- هنگام بیماری رسول‌خدا لشکری تحت لوای ,اسامه بن زیسد. 
| زجا نب رسول‌خدا تجپیزشده‌بود که‌به‌طرف ,یرموک , برود» لیکن 
وفات رسول اکرم آنان را بلاتکلیف و سرگردان کرد وتعیین تکلیف 
آنان باتعیین زما مدار معلوم موشد و این تکلیف میبایست هرچه 
ز ودتر تعیین شود » 

رت هزین اما ام و سرپرست امت و ریس قوه مجریه اسلام وا حکا مآن 
ازمپمترین واجبات است و درنگ و سستی درآن شرعا جایزنیسست 
خصوصا باآن اوضاع آشفته که‌ذکرشد و باتوجه به‌وضعیت روسی و 
روانی مردم که بافقدان پیامبر (ص) مواجه‌شده و روحيه نامساعدی 


(1) 


۶ 
دا شتند تا خیر به‌هیچ‌وجه صلاح نبود و همین امر سبب شد که کارشان 


(۱)- درکتب تاریخ ا زجمله ,تا ریخ ابن اثیر» ,. و در سیر؛‌ابن هشام 
(ج ۲ ص ۳۱۶) دربا ۵ جوا لوب قدرزما ی ۳ 


و 0 و النصرانية و ۳ النفاق 9 


هنگا مو‌گه رسول‌خدا (ص) وفات یافت عرب | زدین بازگشت و 
پیمپو دیت و نصرا نیت سرب رآ ورد ونفاق شکا رشند و مسلمین بااز 
دست دادن پیا مبرشان همچون گلها ی درشب سردوبا را نی‌بودنسد» 
و نیزآ مدهاست که + ,ان آکثر آهل مکه لما توفی ند 
(ص) هموا با تین الق را دا ذلک ۰ حتی خافسم 
سس 


(۹۸) نصوص اما مت 
عا ری ازنقص نباشد . امیرالمومنین(ع) خود نیز درنامه‌ای که برای 
معا ویه فرستاد به‌تسریع و شا کی در تعیین امام‌وپیشوا تصریح 
فرموده و نوشته‌است که : ,وا لوا جب‌فی حکم‌الله و حکما لاسلام علسی 
ی هت تا بش بقل الا کین اوه میا سطوما 
کان أو ظالما حلال الدم أو حرام‌الدم آن لایعملوا عملا ولایحدشوا 
خافا نو الایقدههاز بدا اور وضلاو نم تفیل ان تخمتا روا 
شفسهم (و فی بحارا لشوار لجمیع أمرهم ) اما ما ۰.۰۰ به‌حگم‌خداوند 
و به‌حگم اسلام برمسلمانان وا جب است‌پسا زمرگ امام وپیشوا یشان 
ویا کشته‌شدنش ۰ خوا ه‌گمرا هباشد پا را ه‌یافته » مظلوم‌باشد یا ستمگر » 
خونش حلال با شد یا حرا م [ در هرصورت وا جب | ست که مسلمین] هیچ کاری 
انجا م ندهند و کاری نکنند و دست به‌پیش نبرند و پای فرا پیش 
ششهند. .و کارق .را آغا زنکنند مگرآنکه پیش ازهرکاری برای خویش 
هو و ین انم راکب موی از مب 
وا جبات است » 

و بین مپاجر و انصار دریکی از غزوات اختلاقی افتاد که 
معلوم‌شد ریشه‌تعصبات قبیله‌ای درمیان عامه‌مردم هنوزکا ملانخشکید ه 
و ازهرگونه خصطلتی بر ایشان حاکمتر و قویتر بوده و ممکن است 
روزی مصیبتی بارآ ورد و همچنین بین .اوس. و ,خزرج, گه‌گساه 
مشکلاتی بروزمی‌گرد» ازاینرو واجب مینمود که مسلمانان‌هرچه‌سریعتر 


امام و زمامدار خودرا تعیین کرده و اوامر و احکام شریعست 


عتاب‌بن اسید» فتواری فقام سهیل ین عمرو فحمد الله و 
خدا (ص) قصدبا زگشت ا زاسلام داشتند و می‌خوا ستند مرتد شوند 
به‌حدی که [وا لي مکه] عتاب‌بن اسید ترسید و متواری شد و 

یل بن عمرو [به‌جای وا خدا وند را ستود و پروردگ‌ار را 
ثنا گفت و وفات پیا مبر (ص) را اعلام‌کرد و گفت این واقعه 
جز بر قوت اسلام نیفزوده »۰۰۰۰ 


(۱)- بحارا لانوار‌ج ۱۸ص ۵۱۲ 


نصوص اما مت (۹۹) 


میم لهیه را کهبه‌هیچ وجه تعطیل‌بردار نیست به‌جریان | ندا زند ه 
همچنین آن‌دسته از مپاجران که از حدیث له باتوی تن 
مطلع بوده ویااکثریتی ازایشان که وصایای مشفقانه‌پیامبراکرم 
(ص) در مورد انصار را شنیده‌بودند» به‌یادداشتند که آن‌حضرت 
می‌فرمود : ,خدا وندا » انصار را و فرزندانشان و فرزندان فرزندان 
آنپارا رحمت فرما, ویا ,درحق نیکوکاران انصار نیگویی کنید واز 
بدکا رشان درگذرید, ویا,همچنان که‌انصا ر مرا پاری کرده و از من 
دفا ع‌کردند ازآنان حمایت و مرا قبت کنید,» ازاینرو همچون علی 
(ع) معتقدیود: لا که مجتای ضمنی‌این وصایا آن است کهازنظرپیامبر 


(ص) اگر سرپرستی و رهبری امت در مها جرین باشد »به‌پسندآن‌حضرت 


(۱)- در خطبه شصت و هفتم نهح البلافه آمد ه است‌که چون علی (ع ) اخیمتان. 
سقیفه مطلع شد » از مپأجرین ار سخنان انصار پرسید و سپس در تأیید نت 
مپاجران فرمود : چرا باآنان به سفارش پیامبر( ص) که فرمود ه بود (با نیکوکاران 
انصار به نیکوبی‌رفتار شود و از جرم بد کارشان د رگذ رند ) احتجاج نکردید ؟ و نیسز 
فرمود : اگر امامت ( امارت ) د رمیان آنان بود پیامبر د رمورد رفتارباآتان سفارش 
نمی فرمود ۰ 

بدین ترتیب حضرت از مپاجرین جانبد اری کرد » سپس برسید قریش به انصار 
چه گفتند ؟ جواب د اد ند آتپا استد لال کردند که ما از شجره پيامبریم ( ازایشرو 
ِ زمامد ار نیز از ما باشد) . حضرت فرمود :به شجره احتجاج کرد نسد وی 

ن را( که من باشم) ضایع کرد ند ( و کثار گذ اشتند ) » 

ِِِِ ملاحظه می شود حضرت د رجایی که کاملا واجب بود » اند 
به نصوصیت و منصوبیت خود در غد برخم » اشاره نکرد ه بلکه فقط از اینکه مپاجرین 
در انتخاب خود آلیق و أملح را اختیار نکرد ه اند اظهار ناخرسند ی فرمود . اگر 
آن حضرت به منصوصیت (لهپی خویش‌معتقد بود , بی‌ترد ید از باب آمر به معروف 
و ارشاد خلق اللّه و تذکار و اتمام حجت بامرد م به جای سخنانی که دراین خطبسه 
گفته است - : چرا وت نکرد ید یا چرا خطبه غد برخم 
را مان کردید و آمر الهی را زیرپا گذ اشتید ؟ جد آ باورکرد نی نیست که علسی 
(ع ) آصلحیت‌خود را با کم زا رید دش ابر الیی با گنت : 
زبرقعی ) 


(۱۰۰) 
نزدیکتراست » ازاینرو شتاب انصار در انتخاب خلیفه آنان را 
نا گزیرکرد که‌برای ممانعت از نصب خلیفه توسط انصار و برای 
| ژدست نرقتن فرصت ؛ درتعیین خلیفه باعجله اقدام‌کنند تازمام 
اختیار ازدستشان نرود» فجزاهم‌الله‌تعالی عن | لاسلام و اهله . 
۴-علاوه براینکه علی(ع) مشفول تجپیزپیکگر مطهر رسول الله 


نصوص اما مت 


خودرا درمعرض انتخاب مردم نگذاشت و عملا دراین‌باب اقدامی 
نفرمود و چه‌بسا مردم باتوجه به‌جوانی آن‌حضرت . عدم‌حضورحضرتسش 
را بر عدم‌رغبت آن‌بزرگوار بدین‌کار تعبیرکرده ولذا متعسرض 
حضرتش نشدند و اگر آن‌جناب درآ ن‌موقم خودرا برای خلافت به‌ا مسست 


عرضه می‌فر موذ باآن‌قوت استدلال و فصاحت و بلافت خیره‌کننده وقدرت 


اقناع که در حضرتش‌سراغ داریم» بی‌تردید احتمسال رویآ وردن 
دیگران بودا» چا سکه .وقتی پس | زوا قعه‌سقیفه سکنان ۲ن‌حض رت را 


شنیدند اعترا ف کردند که اگر قبلا این سخنان را شنیده‌بودیم با 
تو بیعت موگردیم » 

۲ هه ابا رفضا قل و تایه | روز تر کهایهار. درا ره 
آن‌حضرت و بدگویی | زدیگرا صحاب پیامبر جمع‌شد ه و توخیه تما پیلتی 
که‌درا ین باب به‌آیات قرآن تحمیل کرده‌اند و شخصیت مافوق بشری و 
اسطورها ی که‌برای آن‌حضرت ساختها ند -به‌طوری‌که معجزات و غیب گوییها 
و کرا مات شگفت انگیز نی او صا درم شوت و فا مه دست‌ باقع و 
عظیمیکه ا مروز میان آن‌حضرت ودیگران به‌نظرمی رسد »درآن زمان 
وجودنداشت و هیچ‌یک ازاصحاب » آن‌حضرت را .عین الله الناظر؟ة و 
یدالله الباسطه, نمی‌دانست و معتقدنبود: 


(۱)- فیا لمثل آ ن‌حضرت میتوا نست کسی را ما مورکند که در سقیفه 
حا ضرشود و ا زجانب آن‌جناب سخن بگوید و آن حضرت را نیز 
به‌عنوان نا مزدخلافت مطرح نماید و مردم را از شتساب در 
اتجخا ب خلیقه بازداروه» فااینکه آنحضرت زتحهیز یک سسر 
رسول‌خدا (ص) فراغت یافته و خودرا به‌سقیفه برساند . 


)۱۰۱( 


نصوص | ما مت 
جنان اگر فناشود » علی فناش می‌کند 
ات وهای زا یی ۱ 
و هنوز بااین‌مشکل موا جه‌نشدهبودکه : 
من اگر خدای ندانمت متحیرم که‌چه کنو کت ۱ 
لذا ازنظر صحاب؛‌پیامبر » امتیاز و افضلیت آن‌حضرت اگرچسه 
آشکا ر و مشهودبود اما به‌حدی نبود که کاملا و تماما مانسسم‌از 
عرض اندام سایرین و توجه اصحاب به‌غی رآن‌جناب شود و چنسسان 
دیگران را تحت الشعاع قرا ردهد که به‌چشم فبتادیتدت. نذا مفنیسسه 
نبودند که قطعا و حتما آن‌حضرت زما مدا رشود وبسا کهبه‌گمان خود 
پیران تجربه‌یافته را برجوانان فاضل و مجاهد ترجیح مودادند و 
بدین‌جهت به‌دیگری پردا ختند » مع‌ذلک درمیان صحابه رسول کسانسسی 
زا فش ی هوک دقع سلی هرا ها تشه سا متفر تما موی | معنت 
می‌دانستند و این نه‌به‌جهت منصوصیت آن‌حضرت | زجانب خدا و رسول 
بود بلکه ازآن‌جهت که علی(ع ) را ازهرجپت برای امامت لایقتر 
می‌دیدند و خود جناب امیرالمومنین نیز در تمام احتجاجتات و 
گفتگوها ء خودرا اولی و احق | زدیگران به‌مقام امامت یا خلافت 
می‌دانست و حتی خطبهشقشقیه نیز که بسیارموردتوجه و علاقسسه 
طرفدا ران ,ولایت منصوصه ,۱ ست » جزاین‌معنی ومقصود را نمی رساند 
که تعو را ۱ وتی. اشکراین می‌دارشنه .و ۱ تقمصها فلان 
و انه لیعلم ان محلی منها » محل القطب من الرحی پنحدر عنسی 
السیل و لایرقی اٍلی الطیر فلان پیرا هن خلافت پوشید درحالی که 
می‌داند جایگاه من ا زخلافت همچون جایگاه قطب (مرکز ) آسیاب 
است » زیرا سیل علم و حکمت‌از دامن کوه‌وجودم سرا زیراست و 
پرنده وهم به‌قله‌دا نش من نمی‌رسد ,ا! 
حاشا که علی(ع) که درنا مه ۲۸ نسهجا لبلاغه می‌فر ما ید :,نهی| لله 
عنه من تَزکیه المرء نقسه ... خدا وند | زخودستایی نهی فرموده, 


این چنین ا! زخود مکی نما یف | اما درهمین‌خطبه نیز حضرتسعش 


(۱)- مصراع دوم به‌صورت زیر نیز ضبط شده‌است : 
,وگر جهان بپاشود» علی بپاش می‌کند » 


۱۰۲۱) نصوص اما مت 


خود را و ه‌علم وحکمت و قله‌بلندفضل ودانش می‌داند » لذا خود را 
0( 

۲- ایضا در نمج| لبلافه (نا مه ۶۲) می‌فرماید ,فلما مضی تنازع 
المسلمون | لامر من بعد ه فوالله ماکان لقن فجن. روعی.5 لایخطر 
ببالی ان العرب تزعج هذاالامر من بعده من ا هل بیته < چون رسول 
خدا ازدنیارفت مسلمانان درا مرحکومت و زمامداری پس از آن‌حضرت 


بتهآ ما مه | مت لایقتر می‌داند و سخنی از نص نمیا ورد 


به‌منازعه و رقابت پرداختند و به‌خدا سوگند دردل من این انديشه 
نمی‌گذشت که عرب این امر را بعدا زآن‌جناب ازاهل بیت‌او بیسرون 
کشته. هن 


دراین فقره تعجب می‌گند که‌چگونه عرب ا مرخلافت را از دسست 


)( (-عامة ممقاني دربارة «عَرْمَة َلی این غبّاس» می فرماید: علامة جلي ده ار نج 
آلجال» در قسم دوم کتاب که مختض ضتفاء ء است» دربارة وی گفته است: باه یس علی 
تفای لای امتایهای ام بر فیّه تقو بر مذهب ما و اصحاب ما نیست و توقیق 
نشده تن . شیخ كي در «كافي» ضمن حدیتی آورده است: «هذا هکره في لمات ۳ 
کان ری 4 دا الْخوارج- < این عِكُرَمَه در حال مرگ است. وی بر عقیدة خوارج بود». خود 
ممقاني چنین نتیجه گیری می‌کند که: «علّی کل حال فْکوْنْ عُِرَمَة مَْلی ین َبّاس مُْحرفاً 
لایَختاج الی بُرمان کما نَه علی ذیک آلسَیَد بنْ طاژژس-به هر حال منحرف بودن عکَرَمه 
مولی آیّن عباس. چنانکه سیّدبن‌طاوّوس توچجّه داده است»(ازشدت وضوی)نیازمند برهان 
نیست؛(نَقآلمقال في أخوال آلرجال, ج ۲. ص ۲۵۶) 

راوی خطبة شقشقیّه. همین عِکرَمَة موّلی [بن عبّاس است که روایت را نیز به این عباس 
نسبت می‌دهد. عِكُرَمَة بر مذهب خوارج بود و با علي(ع) خصومت داشت. چنین شخصی 
در محیطی که شیخین مورد احترام اغلب مردم بوده‌اند. روایت کرده که علي(ع) فرموده 
است من تنها بودم وگرنه با خلفاء می‌جنگیدم!! آیا به گفته ِکَرَمَة. دشمن علي(ع) می‌توان 
اعتماد کرد؟ یا باید گفت او می‌خواسته آن حضرت را دشمن شیخین معرّفی کرده و مردم 
را به او بدبین سازد؟! و علي(ع) را شخصیِتی دو چهره و کینه‌توز بنماید که از یک سو با 
خلفاء بیعت می‌کند و پشت سرشان نماز می‌خواند و خویشاوندی با آنان را می‌پذیرد و از 


سوي دیگر انديشهة جنگ با خلفاء را در سر می‌پروراند!!() 


(۱۰۳) 
اهل بیت رسول الله گرفتند بدون آنکه به‌نص استنادکند یا آن را 
حق ‏ لهی و منصوص خود شما رد . 

۳ « سیدبن طا ووس , در کتاب ,الطرا ثف ,. و علامه‌مجلسی در 
بحارا لانوار ج ۶ (ص ۳۰ ز ,ابیالطفیل» 0 می‌گوید : 
,فسمعت علیا یقول بایم الناس‌ابابکر و انا والله اولی بالامر 
منه ح شنید م که علی موفرمود با ابوبگر بیعت کردند درحالی که 
بخدا سوگند من از ابوبکر به‌خلافت سزاوارتر بودم,» 

۲ب درکتاب , کشف | لمحجه", ابن‌طا ووس و درکتاب ,القارات, 
شقفی در نا مه‌ای که۲ ن‌حضرت بعدا زقتل محمدین ابویکر برای‌پیروان 
خود نوشته و دستورداده که درتعقیب هرنما زجمعه برمردم خوانده 
شیی ام گرماست ها را با اسف اشفا تیار علی یه ۱۰ کی 
أ مسکت یدی و ظتکبت میا ویو اعق مها مغ رسول الله‌منه‌ ومن غیره 
همینکه دیدم مردم برای بیعت ابوبکر هجوم آ وردند دست خودرا 
عقب کميدم درحا لو‌که مودا نستم من از او و دیگران به‌مقام رسول 
خدا اولی و سزاوارترم »۰ 

۵)- درخطبه‌ای که درکتاب ,الغارات , (ج۱ ص ۲۰۲) و درکتاب 
,کشف | لمحجه , سیدبن طاووس و نیز در ,بحارا لائوار, ( ج ۸ ص ۱۷۵ 
چا پ تبریز ) 7 مده درمذمت قریش موفرماید : ,اجمعوا علی منا زعتی 
خر کیت وانن تتمم ات فرش ترا زعه یامن کرکفی که منز 
ایشان بدان اولی بودم» اجماع نمودند ». 

۶)- درنهجا لبلاغه (خطبه ۷۴) حضرت هنگاموکه مردم‌باعثمان بیعت 
را مهو دلقد علمتم آنی احق بها من فیبری و واللتف. لابتن 
با شمه اور ملس بت یسدنه که من مزاع لاف ان دیگشرام 
سزا وا رترم » به‌خدا سوگند به خلافت عشمان ء تا زمانی‌کها مورمسلمیسن 
صحیح ومطابق مصالح باشد؛گردن می‌نمم . 

۷)- درکتا ب «سلیم بن قیس الهلالی»دریک حدیث طو لانی! ین‌جملات 
| زقول آن‌جناب دیده‌می‌شود : ,فولوا اج قبلی ثلاثهة" رهط مامنسم 
رجل جمع القرآن و لایدعی ان له علما بکتاب الله و سنه نبیه و 
قو وان اافی اباسم ام تیه ور مت وا فکمه 
بکتاب‌الله و أقضاهم بحکما لله ‏ مردم قبل | زحکومت من امسر 


(۱۰۴) نصوص اما مت 
زما مداری خودرا به‌سه‌نفر (ا بویکر وعمروعثمان) دا دندکه‌هیچیک از 
آنان قرآان را جمعآ و ری نکرد ه‌بود و | دعانمو‌کرد که او را به‌کتاب 
خدا و سنت رسولش علمی هست درحالوکه می‌دانستند من از آنان 
به‌کتاپ خدا و سنت رسولش داناتر و فقیه‌تر و به‌قرافت کتاب خدا 
وا ردتر و به‌قضاوت به‌حکم‌خدا داناتر ازایشانم. واین معنی در 
باشد میتوا ند به‌کتب معتبر؟فریقین مرا جعه‌کند » ما نیز درگتاب 
,حکومت درا سلام , (ص ۱۴۱ تاص ۱۴۹) اقوال آن‌جنا ب را دراین‌خصسوص 
از کی سیر مه آ ورده‌ایم که‌درتما "نها حضرت پیوسته خود را 
احق و اولی ا زدیگران می‌داند و هرگز به‌نصی ازجانب خدا و رسول 
اکتا هه کته و نمی‌فرماید خلافت حق الهی من است زیر رسول‌الله 
مرا در غدیرخم به‌خلافت نصب کرده وهرکه غیرا زمن خلافت کند به 
فرمان الهی کفرور زیدهاست . 

پس معلوم موشود نصی دراینباره نبوده»چه‌درغدیر و چسه در 
حقاشق روشن و دلافل مذکوره سخنانی سست و بوپایه یافته‌اند 


ازقرارزیر: 
شیبهات مذهب سازان 


اگر درقرآن آیاتی صریح درخلافت و امامت علی ا زجانب خدا 
نیست به‌علت آن است که‌مخالفین آن آیات را ازقرآن مجید حذف 
کرده ویا آن را تحریف نموده‌اند! گویی نمودانند قرآن مجیسد و 
آیات نورانی آن تنها درا ختیارمخالفین علی نبوده‌که‌هریک از 
وت کنو وا هار دم فبابااسهر ره کشیها»-بلکيه 1 پات با واته 
ازآسمان را پیغمبراسلام برهمه‌مسلمانان حاضر که درمکه‌یا مدینه 
بودند می‌خوا ند وبه‌هرکس که غا یب بود می‌رساند زیرا آن‌حضسرت 
وا ایو کی را متا ماما کی ماس ها کیای 
تا آنجا که‌ممکن بود برسانده‌چنانکه موفرماید ,و وحی ! لی ه‌فا 


۶ 
القرآن لانذرکم به و من بلغ سد این قرآن به‌من وحی شده تا باآن 


(۱۰۵) 
شما و مرکس را که این‌کتاب به‌ا و برسد » بیم دهم,(ا لاشعا م /۱۹) و 
چا آیها ا لرشول بالغ سا افول ا لیگ من ویکو: ان مین قما غیت 
رسا لته - ای پیامبر, آنچه از پروردگارت برتو نازل شده بر 
مردم برسان که‌ا گر نه‌چنین کنی رسالت خدا وند را نرسانسدهای, 
(ا| لماشده /۰)۶۷ 
یکی ازآ یات قرآن را که‌قائلین برنص دلیل برمدعای خود 
یه ات یز ی کات تاره لک یا و مورا بمب 
باادعای ایشان به‌هيچ‌وجه سنا زگا زمیستةزترا. ۲یا ت‌مور هما فنده از 
یه ۱۳ به‌بعد درمقام مذمت اهل کتاب (یهود ونصاری) میوفرماید: 
,فییا نقضهم میثاقهم لعتا هم آنان را به‌سیب پیما نشکنوشان» 
لعنت کردیم , و تمام این آیات دربیان عصیان و طغفیان یمود وشرح 
تجا وز و تعدی آنان از حدود الهی و عمل نکردن به‌اوامر کتساب 
آسمانی خودشان است تاآیه؛‌چهلم و درضمن نکوهش آنان» مسلمین را 
از دوستی و پیروی ایشان نهی فرموده و به‌دوستی خدا و رسول که 
نعما لیدل است توجه می‌دهد آنگاه درآیات چپل ویک به‌بعد متوجه 
یا بت صتل ترفن باه مر تال #ت سار 
نکوهش می‌کند و رسول‌خود را به بیا عتنائی به‌رفتا را هل کتاب وحکم 
برطبق آنچه برجنایش‌نازل شده امرنموده و ازپیروی آراءایشان و 
فتنه‌ا نگیزی آنان برحذرمودارد و مسلمین را از دوستی با یهود و 
نصا ری نپی فرموده و به‌دوستی خدا و رسول دستورداده و مطلب را 
حتقیب توکنة ها آخبا کمونننا یدبا ایها اللزشول بلخ با 1 فرل] کیک 
منک او و کل قما بانفت رسالکه واه پمک یی ۲ این 


رسول خود امر می‌کند کهآنچه دربارها هل کتاب برتو نازل شده به 
مردم برسان و ترسی ندا شته‌باش زیرا خداعتعالی جنابت را از شر 
یمود و نصا ری حفظ خوا هدکرد و خدا یهود و نصا ری را که معبرض از 
حق و کافرند» هدا یت نخوا هدکرد ! به‌رسول‌خود یادا ور می‌شود که 
بگوید شما دارای هیچ طریقه و دینی نبوده و ارزشی ندارید مگر 
اینکه تورات و انجیل را برپای دارید. 

۲ پا هیچ‌عا قل باوجدانی آیاتی را که‌به‌این صراحت و تا کید ۳ 


(۱۰۶) نصوص امامت 


راو دا سخهرار: فرتخمت | هل کقااب ۲ دواد ربا رها فخاب 
زسول‌خدا و منسلماتان با ایمعاتی که از !دای فریضه حج فارغ‌شده‌اند 
تفسیرکند؟ ۲یا خدا این آیات را به‌عنوان دست مریزاد و مزد و 
اجر کسانو‌که به‌امرخدا و پیروی رسول. فریضحج راانجام‌دادها ند 
فرشا هه مرکا فرشوا هیا ابوک سل :۱ نزو ات 
سوره » آ یات متعدد در مدح همین اصحاب فرستاده وآنان را ستوده 
و بعدازاین نیز آیاتی درمدح ایشان نازل خواهدکرد؟؛ اگر 
ادعای قائلین به‌نص‌درمورداین آیه راست باشد » چگونه می‌تسوان 
کت کها بقا سره ودک ور تفا فختویی: مره رو هریز میداد ۶ 


ا گر به‌دیدها نصا ف بنگریم . لقنو هه تفای گرا پیا اه قیو ا فیت سین # 


گردانید بدانید من آنچه را که‌برای | بلاغش به‌شما فرستاده‌شد هام » 
رساندها م , (هود /۵۷) و »فهل علی الرسل | لا البلاغ المبین < پسس 
آیا بر پیامیران جز پیام‌رسانی آشکار »وظیفه‌ای هست ؟, ( النحل / 
۵ و .فان تولوا فا نما علیک البلاغ المبین < پس‌اگکسر روی 
گردانند » بر عهده توفقط پیام‌رسانی آشکاراست , (ا لنحل/ ۸۲) و 
مرت آن کون من المسلمین و آن أتلو القرآن فمن اهتسسدی 
فانما بهتدی لنفسه و من ضل فقل ! نما انامن المتذرین د امسر 
شده‌ام کها زمسلمین باشم و اینکه قرآن را تلاوت کنم پس‌هرکه 
هدا یت یافت » به‌سودخويیش هدایت می‌شود و هرکه گمرا ه‌شد» بگوهمانا 
من فقط هشدا ردهندها م ,(ا لنمل/۲٩‏ و )٩۱‏ و ,فان تولیتم فانما علی 
رسولنا البلاغ المبین ح پس‌اگر روی گردانید همانا بر عهپسده 
وتا ما مب غریاشی افکا وا شا این ۱۳۶و لین اجه افس 
دونه ملتحدا » ! لا بلاغا من الله و رسالاته < هرگز غیرازاو پناهی 
نخوا هم‌یافت مگر پیام‌رسانی | زجانب خدا وند وابلاغ پیامهایش. 
(که‌پنا ه من همان ابلاغ پیام! وست), (! لجن/۲۲ و ۲۲) 

آیا ابلاغ همین است‌که در قرآن به‌خلیفه‌شرعی پیامبر که 
مشب غوا ست حقی کوچکترین ها ره‌ای عضو ؟ + فا کین بهنض تون 
دیده‌اند پس‌ازاین آیه » مطلب موردعلاقهآنها موجودنیست . بلکه 


تصوص | ما مت (۱۰۷) 


موضوع لازم| لابلاغ که باکلمهُ .قل -بگو,] غا زشده » چیزدیگری است . 
لذا گروهی | زایشان سخن ا زتحریف یا حذفآیه به‌میان آورده‌انتد 
درحالی‌که] یات قرآن کریم نه‌تنها بین دهها هزارمسلمان ابلاغ و 
خوا نده‌می‌شد بلکه برعموم مسلمین واجب‌بود که شب وروزآیات قرآن 
را تلاوت کنند چنانکه در قرآن می‌خوانیم: «الذین آ تینا هم الکتاب 
یره عق اوشه کسا مین را بایان کفاب | آستاتی ] داقاها بعء 
آن را چنانکه شایسته‌است تلاوت می‌کنند , (ا لبقره /۱۲۱) و,فاقرء‌ووا 
ما تیسر من القرآن..... فاقرژوا ما بتسر مشهی آنچه از قسرآن 
میسرا ست بخوا نید ۰.۰۰۰ پس‌بخوانید ازآن آنچه میسر مشود » 
| لمزمل/۲۰) و ,و ماتتلوا منه من قرآن و لاتعملون من عمسل ! لا 
کنا علیکم شهودا ح هیچ آیه‌ای از خدا وند را از قرآن نمی‌خوانی و 
هیچ کاری نمی‌کنید مگرآنکه براعمالتان گواهیم , (یونس /۰)۶۱ آیا 
هیچ عاقلی با ورمی‌کند که‌آیات قرآن درظرف بیست و توسال دق معا 
عا م درهرشب وروز دربین بیش ا زصدهزا ژنفر تلاوت شود . آنگساه 
نا گهانی چنان ازمیان ببرند که در بوته‌فرا موشی رود و کسی حرفی 
ازآن به‌یاد نیاورد و چندنفری بتوانند آن را چنان ازمیان‌ببرند 
کش ملتفت نشود؟ !۱ 

برخی دیگر پذیرفته‌اند که آیه‌ای درباره ,امامت منصوصه , در 
قرآن نیامده و اشماافنی‌عشر در قرآن مذکورنیستند ولی گفته‌اند 
علت نبودن اشاره‌ای به‌آنان درقرآن» آن است که‌اگر در کتاب خدا 
ذکر می‌شدند »دشمنان اشمه»آیات مذکوررا از قرآن کریم حسذف 
می‌کردند » لذا ۳ اینکه قرآن تحریف نشود. تا ام راهن 
درقرآان ذکرنشد ها ست !!!؛. یا للعجب چگونه موتوان در قرآن خواند 
که ما رگا یب اگوی فروکه ا رسک رفیم:( اصطا م ۳۸7 ولتی 
معتقد بود خداوند از ذکر .امامت و عدد و نام اشمه صرف نظر 
کوداهااشت. ۱۱ نبا کتویندها پشفیه هد ون ما ام را میتسه سگبو 
پروردگار قدیر جیار یر شوک مانع‌کارآنها شود؟ آیا پروردگار 
اراده و مشیت خویش را به‌سبب عمل احتما لی چندبندناتوانءتفییر 
می‌دهد ؟!! تعالی الله عما یقون الظالمون علوا کبیرا . 

"یا بعضیها خدا وندرا قادر و فعال مایشاء نمی‌دانند؟ اس 


(۱۰۸) نصوص اما مت 


محب علی(ع) چنین سخنانی را می‌پذیرد؟ مگرآیات قرآن در خلوت و 
برا ی یک یا دونفر خوانده‌موشد ویا فقط یک یا دونفر آن را می‌نوشتند 
که‌بتوان آیتی ازآن را حذف یا تحریف کرد؟!! مسلمان مومن بسه 
قرآن و مطلع از سیر#پیغمبر و آگاه ازتاریخ اسلام هرگز چنیستن 
سخنی نمی‌گوید , آیا خدایی که قرآن را نازل کرده و موفرماید : 
نا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دهمانا ما قسرآن را 
فروفرستا دیم و هماناما خود اف اف -(۱ حور /(9] راست می‌گویدیا 
آن‌مفرضی که می‌گوید آیات قرآن حذف یا تحریف شده یاامکان تحریف 
: ۳3 


ایجاد شبهه با ایات منافقین 
برخی می‌گویند درمقابل آن دسته از آیات قرآن که‌درمدح صحابه 
"مده . آیاتی هست که دلالت دا رد براینکه منافقین نیز درمیسان 
اتشای وجودداشته‌اند» | زقبیل آیات ذیل : 
,و اذا قیل لهم تعا لوا الی ماأنزل الله و الی) لرسول رأّیت 
المنافقین یصد ون عنک صد ودا عد و چون به‌ا یشان گفته‌شود بهآ نچه که 


پروردگار نازل فرموده وبه‌رسول بازآیید» منافقین را موبینی که 


()- این آیه کریمه با تأکید ات پسی در پسی ر لالت‌د ارد براینگه خد اوند حافظ 
قرآن کریم است . یکی آنکه جطه اسمیه را که دلالت بر دوام و استمرار د ارد بسا 

رن ) که از حروف مشیهه بالفعل بوده و د ال بر تأکید است همراه کرد ه و 

اين تأکید را با صیغه جمع و با ذکر ضمیر فصل ( نحن) تشد ید فرمود ه و آنگساه 

نزول قرآن را به خود نسبت‌د اد ه که مبین عنایت خاص[ لهی به اين کاب بود » و 

حفظاز لوازم عنایت است . دیگرآنکه ترجه بان له مت ی همین تأکید ات را 

بکار برد ه که عبارتند از : اول کلمه رن ( که د لالت بر تأکید د ارد»د وم رلام) در 
کلمه (لَه) ء سوم (لام) تأکید در( حافظون) ء چهارم تعبیرکردن این‌مطلسب 

به جمله اسمیه » پنجم آوردن ضیر منم مع الغیر و آوردن لفظ جمع ( حافظسون) 

که د لالت‌د ارد براین معنی که ما که خد اییم و متصف به صنات کمالیه علم و قد رت 

هستیم آن را حفظ می‌کنیم ء ( برقعی ) 


)۱۰٩( 


مردم را سخت ازروی ۲ وردن به‌تو بازمی‌دارند, لا لنساء ۱ع۰)۶ 
منافقین حذردارند ازاینکه سوره‌ای برعلیهآنان نازل شود که از 
آنچه دردل دارند» خبردهد ,(التوبه/۶۴) 

,با آیها النبی جا هدا لکفار والمنا فقین وا غلظ علیهیسمب ای 
پیا مبر باکافران و منافقان جهادکن و برآنان سخت گیر , (ا لتوبه / 
۷۳۲( 

,و ممن حولکم من الاعراب منا فقون و من اهل المدینه مسردوا 
علی النفاق لاتعلمهم د برخی از با دیه‌نشینان که‌پیرا مون شمایند 
تتافق اد و- ری ۲ زاهالی: میت فیدر «برتفاق خوکرده نذ: کسه: قو 
آنان را نمی‌شناسی, (ا لتوبه /۱۰۱) 

,و اذ یقول المنا فقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنااللسه 
[۴ رسوله ! لا غرورا و آنگاه که منافقین و بیما ردلان و کی تسد 

,لثن لم‌ینته المنا فقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون 
متا فتفین و .بیما ردلی و آشای که مردم را به‌سخنان خویش نگران 
می‌سا زند » دست نکشند ۰ تورا بر ایشان مسلط سازیم و آنگاه جز 
| ندک زما تی[درمدیته | درجوا رتو زیست نکنند , (ا لاحزاب /۶۰) 

,الم‌تر !لی الذین نا فقوا بقولون لاخوا نسهم الذین کفروا من 
ا هل الکتاب لشن آ خرجتم لنخرجن معکم < آیا ندیدی که منافقیسن 
به‌برادران خود که از کافران اهل کتابند می‌گویند اگر اخسراج 
شوید البته ما نیز باشما بیرون آییم .(الحشر /۱۱) 

ازجمله یه : ,اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد نک لرسول 
الله و الله یعلم | نک لرسوله و الله يشهد ان المنا فقین 
لکا ذبون < هنگا موکه منافقین به‌شودت ]یش می‌گویشد گوا هیم که 
فرستا دم#خدایی و خدا وند مو‌داند که‌همانا تو فرستادهاویسی و 
دیگرهمین سوره‌مبا رکه . 

همچنین آیاتی وجوددارد که می‌رساند که ممکن است مسلمانسان 


نصوص آ ما مت 


(۱۱۰) 
زمان رسول‌خدا » مرتد شوند » همچون آیات ذیل: 

,و ماجعلنا القبلة التی کنت علیها !لا لشعلم من یتسع 
الرسول ممن ینقلب علی عقبیه ح قبله‌ای که‌برآن بودی قسسرار 
ندادیم مگر ازآن رو که بازشناسیم کسی را که ازپیامبر پیروی 
می‌کند از کسوکه به | وضع گذذشته خوی یش] با ز می‌کردد » (! لبقره 1/9 

بو ما محمد !لا رسول قدغلت من قبلها لرسل آفا شا ۱و 
فتل اسفلیتم .علی افقا پکم اشستند (ش) ) جز فرستاده‌ای ن ت که 
پیش ا زاو نیز فرستا دگانی بوده‌اند پس آیا اگر وفات‌پابسد یا 
و به [ وضع گذشته خویش ] با زمی‌گردید ؟»(آ لعمرا ۱۳۴/۵) 

تفا نها الننه آمنوا من برند منکم عن دینه کات ۱ لاله 
بقوم یحبهم ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید هرکه ازشما از دیین 
خویش با زگردد پس خداوند قومی را[ به‌جایتان. به وجود] آ ورد که 
دوستشان دا رد( لماشده /۵۴) فاهگا لت ا ات اب 

به‌علاوه پروردگارجهان دربسیاری ازآیات » رسول خودرا ازاینکه 
مرتکب گناه و خطا یی شود برحذرداشته » پس وقتی این‌گونه خطابما 
و مقدا رها حقی به‌خود پیا مبران غظیما لفان | لهی سا زل هود: ۲یا 
احتمال آن درباردیگران بیشترنیست ؟ 

چنا نکه موفرماید : ,نی أخاف! ن عصیت ربی عذاب یوم عظیم « 
همانا اگر پروردگارم را نافرمانی کنم» از عذاب روزی بسزرگ 
بیم‌دارم , (یونس /۱۵ و الزمر/۱۳) 

,فمن ینصرنی من الله | ن عصیته مد اگر پروردگارم‌را نا فرمانی 
کنم پس کیست که‌مرا [ دربرا بر] حق یا ری کند ؟, (هود /۶۳) 

,تن آ فرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخا سرین حاگر شرک 
بورزی هرآینه البته عملت حبط وباطل شود و البته اززیانکاران 


خوا هی بود , (ا لزمر /۶۵) 

وتف تقو فاتیدا بعض ا اقا ویل لاغذنا مشاه نا مین خنکدسم 
لقطعنا منه الوتین < اگر برخی ازسخنان را به‌ما نسبت مداد » 
اورا به دست قدرت [خویش] گرفته بودیم و آنگاه شاهرگش را بریده 
بودیم ,(الحاقه /۴۶ و۴۵ و ۴۴) 

ملاحظه می‌شودکه درتمام این یات رسولان خدا تهدید می‌شوندکه 


)۱۱۱( 


نیود. هرگز تهدید نمی‌شدند » بااینکه رسولان خدا عقلا ونقلابیشاز 
دیگران مستحق مدح پروردگارند» پس‌همچنانکه انبیاء خدا با همه 


گناه بیشتراست و آن‌گناه همین است که‌فرمان الهی را درمسسورد 


بررسی شبهات سابقه 


واضح است‌که منشاً این اعتراضات جز غرض‌یاجهل نیست » زیرا 
ا گرچه درمیان اطرافیان رسول‌خدا افراد منافق هم بوده‌اند امسا 
این‌منافقین متصف به‌صفاتی بودند که سایراصحاب از آن‌بری بودها ند 
و با تتبم درآیات قرآن به‌آسانی موتوان منافقین را ازغیرایشان 
تمییزدا دا زچندجهت : 

ا لف - اکثرمنافقین که‌مورد مذمت قرآن‌اند منافقینی هستند که 
درهنگا م عزیمت رسول‌خدا به‌جنگ تبوک | زحضور درلشکرا سلام خودداری 
کردند جننا نکه: ۲پاث‌سوره ,‌توبه + ازآ ۳۸4 هااغر :در مرا تسسان 
و شرح حال و اقوال و اعمال ایشان است اما درهمین آیات‌است 
که نیکان اصحاب نیزمدح شدها ند و به‌صفاتی‌که درمقابل صفسات 
منا فقین قرا ردارد ممتازند مثلا موفرما ید :,| لاتنفروا یعذبکسم 
عذا با آلیما و یستبدل قوما غیرکم ‏ اگر برای جهاد کوچ نکنید 
انشا 1 عذاب‌کردها کی ول هنگرف و مارا سا عقوم در ری عون 
می‌کند ,(۱ لتوبه /۰)۳۹ تا آنجاکه‌می‌فرماید : ,! لاتنصروه فقد نمره 
الله‌ساگر اورا باری نکنید. قطعا اورا خدا وند پاری کرده, تا 
آنجاکه ,عفاالله عنک لم آذنت‌لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و 
تعلم الکاذبین - خداوند از تو درگذرد» چرا آنان را رخصت دادی. 
تابرایت راستگویان معلوم‌شود و دروغگویان را بشناسی, (التوبه / 
۳ که منافقین را به‌صفت عدم‌نصرت رسول و کوچ نکردن برای جها د 
و عذراینکه اگر می‌توانستیم» باشما برای جهاد خارج می‌شدیم. 


)۱۱۲( 


مذمت مونما ید و رسول‌خدارا به‌علت اینکه چرا برای بازماندن از 
جپا د به‌منافقین رخصت داده موردعفو قرارمو‌دهد و موفرمایسد: 
,لایستاً ذنک | لذین یوّمنون با لله والیوم الاخر أن یجا هدوا با موالهم 
و أنفسهم و الله علیم بالمتقین ‏ کسانوکه به‌خدا وند و قیامست 
ایمان دارند» درجهاد بامال وجان ازتو رخصت نمی‌خوا هند وخداوند 
به‌ا حوا ل متقین داناست , ( التوبه /۴۴)» پس‌کسانیکه از رسول‌خ دا 
اجازهُ با زنشستن از جهاد نخواسته و بامال وجان خود جپاد 
کرده‌ا ند ازاین‌طاشفه مستشنی بوده و منافق نیستند چنانکسه 
بلافا صله درآیه‌بعد موفرماید: .! نما شتا دنک ال لایو منسسسون 
بالله و الیوما لاخر و ارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یتسرددون < 
فقط آنان‌که به‌خدا و روز با زپسین ایمان نداشته ودلپا یشان‌تردید 
کرده و در شک خویش سرگردانند » از تو [برای جهاد] ئ 
می‌خوا هند , (۱ لتوبه /۴۵) 

ا ینک باید دید چه‌کسانی بودند که برای حضور درجهپاد عذر 


۲ و رده و اجازه‌نشستن خواستند آیا همین اینان بودندکه قضیه سقیفه 
منا فقین رسول‌خدا را در اعطاء صدقات ملامت می‌گردند چنانکه 
۶ 
مو‌فرماید : ,و منهم من بلمزک فی الصدقات فان | عطوا منها رضوا 
و ان لم‌یعطوا منها ! ذاهم یسخطون < ازمنا فقین کسانی‌هستند که 
توت وه صدقات تورا ملامت می‌کنند اگر به‌آنها سممی بدهی خرسند 
می‌شوند و اگر ندهی خشم می‌گیرند , (ا لتوبه /۵۸) که درکتب اسباب 
سقیفه بنو‌سا عده نبودند و اعتراضی به‌آن نداشتند و در رد وقبولش 
سخنی ا زایشان نیست ‏ و درهمین آیه که از منافقین مدینه‌واطراف 
2 
آن خبر مودهد » وموفرماید : ,و ممن حولکم من الاعراب منافقون و 
من اهل المدینه, ماقبل همین آبه. آیة,السابقون الاولسسون مسن 
رضوا عنه و آعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خا لدین فیها ابدا 
ذلک | لفوزالعظیم, است که اتفها مسا جرینو اتصاورا کته او 


)۱۱۳( 


نصوص اما مت 
وا مش که مدح و ثنامی‌کند آنگاه موفرماید کسسه در 
پیرا مون شما از بادیه‌نشینان و هم از اهل مدینه منافقینی‌هستند 
که تو ای پیامبر» ایشان را نمی‌شناسی و دردنبال همین آیات 
اک گهمقر اتیب انقع+ قارب له علی نمی روا سا جریحستین .و 
| لانصا ر عد هرآینه پروردگا رتوب؛‌پیا مبرومها جر و انط ررا پذیرفت » 
(| لتوبه /۰/۱۱۷ پس انسان هرقدرمتعصب باشد نمی‌تواند مها جرین و 
انصار را در ردیف‌منافقین درآ ورد زیرا ایندو درقرآن درمقایل 
هم ءچون نور و ظلمت و ایمان وکفر قرارگرفته‌اند مگراینکه علقء 
شدید به‌عقاید موروثشی و تعصب و غرض ورزی چشم‌بصیرت ا ورا تا رگرده 
باشد ! هرگز ممدوحین قرآن دچارنفاق و عصیان نشدند و این مدعا 
به‌روشنی آشکاروظا هراست . علاوه براینکه آیات قرآن قبول تناقض 
نکرده و عقل و وجدان نیز این دو حالت (ایمان و ارتداد) را بر 
اصحاب رسول‌خدا نمی پذیرند . 

ب - طا تفه دوم از منافقین کسانی بودند کها زروی جبر و اکراه 
ایمان آوردند یا بگو اسلامرا اظها رکردند و اینان عده معسدودی 
بودند چون ,عبدالله بن آبی, و ابوسفیان و ,حکم بن ابی‌العاص, 
و نظا غرایشان. ازصفات بارزها یشان چنانکه قرآن معرفی موکند 
آن بودکه ,و |ذا قیل لهم تعالوا بستغفرلکم رسول الله لووا 
رء‌وسهم وراً یتهم یصدون و هم مستکبرون ح و هنگا می‌که به‌ا یشان گفته 
شود بیایید تارسول‌خدا برایتان [ زخدا وند] آ مرزش بخوا هد » سر 
پیچیند و مستکبرانه رویگردان شوند ,(المنافقون/۵) و همین هصا 
می‌گفتند : ,لاتنفقوا علی من عندرسول الله حتی ینفمّوا < به‌کسا نی 
که درپیرامون رسول الله هستند انفاق نکنید تاپراکنده شوند, 
(ا لمنا فقون/۰)۷ اینان انصار را ملامت کرده و تشویق مینمودندکه 
چیزی به‌مپاجرین و اصحاب رسول‌خدا که فقیرند ندهند و همین هسا 
می‌گفتند : ,لکن رجعنا |لی المدينة: لیخرجن الاعز منها الال < 
اگر به‌مدینه بازگردیم» هرآینه عزیزتر» ذلیل تر را اخسسراج 
پرکنه یا تسا فقو ترورض اس که وای‌طافنه میدن اخند 
زا سرا تسین تیه وامام در سقیفه حضورنداشتند چه یا مرده 
بودند ویا درخارج مدینه و مکه بودند ویا چنان رسوابودند که 


نمو‌توا نستند درچنین مجمعی حضوریا بند » 


(۳۱۴ نصوص اما مت 


ج- طا شفه سوم از منافقین کسانی بودند که با دشمنان اسلام 
چون یهود ونصا ری و امثال ایشان عمدوپیمانی داشتند از آنان 
انتظا ریاری و نصرت علیه‌اسلام موبردند و این صفتآنگاه‌درا یشان 
اهر فی ۳و مسلمین دچار دشمنانی سخت و جنگی مپیب چون جنگ 
خندق و احد می‌شدند و گاه کسانی درمیان هرسه‌دسته‌بودند و در 
فا واه را مه ۱ قعراکوا فد دا که قران کریم ,ار انضوال 
اینان خبرمیدهد و موفرماید : ,فتری الذین فی قلوبهم مرض 
یسا رعون فیهم یقولون نخشی أن تصیبنا داثرای بیم‌اردلان را 
می‌بینوگه [ در دوستی بایپود ونصا ری ] شتا ب کرده » می‌گویند : بیسم 
داریم که حادثه‌ای برایمان رخ دهد ,(المائده ۵۲) ونیزموفرماید: 
,و |ذ زاغت الایصا ر و بلفغت القلوب ا لحنا جروتظنون بالله! لظنونا 
هنا لک ا بتلی المومنون و زلزلوا زلزالا شدیدا و اذ یقسسول 
المنا فقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله‌ورسوله! لا غرورا 
و اذ قالت‌طا ئفة منهم یا أ هل یشرب لامقا ملکم فا رجعوا و بستاذن 
فریق منهم النبی..... د آنگاه که دیدگان خیره‌گشت و جانپسا 
به‌گلوگاه رسید و به‌خدا وند گمانهای گونا گون بردید » درآنجا بسود 
که مومنین امتحان شده و سخت متزلزل شدند » و آن دم‌که‌منا فقان 
و بیماردلان می‌گفتند : خدا و رسول جز فریب مارا وعده‌نداده‌اند» 
و آنگاه که‌گروهی ازآنان گفتند: ای اهل یثرب . جای مانسدن 
نیست و گروهی ازایشان از پیامبر رخصت رفتن میخوا ستند ...۰ » 
1 لاو مهوت 2 اما درهمین سوره که‌خدا وند اینگونه‌منافقین 
را مذمت مینماید ناویا ر مامتان موهو‌ها بت ولساا رای لو تون 
ا لاحزاب قالوا هذا ما وعدناالله و رسوله و صدق الله‌ورسوله و 
ما زادهم | لا |یمانا و تسلیما < و چون مومنین احزاب را دیدند 
گفتند این‌همان است که خدا و رسولش به‌ما وعده‌دادند و خدا و 
رسول را ست گفتند و [این‌واقعه] ایشان را جزایمان و تسلیم 
نیفزود, ۳ لاحزا ب /۲۲) پس بادقت دراین آیات شریفه به‌روشضسی 
معلوم موشود که مراد خدای متعال از منافقین چه‌کسانند و هرگز 
نموتوان درمیان مها جرین و انصار که‌ممدوح قرآن‌اند و سایسر 
اصحا ب رسولخدا که از صفات سنا فقین مبری بودند کسی را یافت که 


)۱۱۵( 


در لباس نفاق در سقیفه حاضرشده و علی‌رغم نص خدا ورسول و وصیت 
آن‌حضرت » با خلاقت متصوصه علی (ع ) مخا لفت کرده‌باشد , علاوه. برهمه 
اینها قرآن کریم دربار#منافقین می‌فرماید : , لسن لم‌پنته 
المنا فقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینسه 
را [با سخنانشان ] هه کی[ و و ای اقا و و هه ت بوک کیت سید 


البته تورا بر ایشان چیره‌سازیم و آنگاه جزاندک زمان‌در جوا رت 
نمانند که ملعون و مطرودند و هرجا یافت شوند گرفتار شده و 
به‌خوا ری کشته‌شوند ,| لاحزاب /۶۱و۰ع) و نیز موفرماید: منافقین 
آنان اند که‌رسول‌خدا ماموراست باآنها جپهادکرده و بر ایشان 
سخت گرفته و با غلظت رفتا رکند . کدا میک | زکسانو‌که درسقیفه‌بودند 
پس | زا ندک مدتی | زمجا ورت با پیا مبر (ص) درمدینه محروم شدند و 
کدا میک گرفته و کشته شد ند » و باکدامشان رسو ل‌خدا جپاد و سختگیسری 
یداه ور ها افیا ات هه الحاتضا رز 
المنا فقین و اغلظ علیهم د ای پیامبر با کافران ومنافقین جپهاد 
باآنان جهادکرده وباآنها باشدت عمل و غلظت رفتارکرده ؟واز آنان 
کدا میک در سقیفه حا ضربودند و به‌بیعت ابوبکر کنگ کر نی :۲۶ 

خدا و حتی خود رسول الله و رسولان دیگر را تهدید موکند که اگر 
مشرک ویا مرتد شوند خداباایشان چنین و چنان خوا هدکرد»عملشان 
1 حبط کرفه و از ضاسرین غوا مدهه: | گوایتکه معترفیین ۲ کستر ابر 
قا فلین به‌نص و معصومیت اشم‌طا هرین باشند»این اشکال را که حتی 
آنان چنان عصمتی دربارها نبیاءقائلند که حتی پدران و اجسداد 


(۱۱۶) نصوص اما مت 


1 

کافر و ۳[ و موحد تا و اما بافرض‌اینکه 
تااین حد تنزل کنند و از ایشان ارتکاب به‌گنا هرا احتمال دهنشد 
و بگویند درنتیجه احتمال ارتداد اصحاب پیغمبر بیشتر اسسست 
چنانکه ]یات شریفه نیز آنان را تهدید می‌کند که‌اگر مرتسد شوند 
اعمالشان حبط شده و زیانکا رخوا هندشد . پس احتمال دا ردکه‌به‌مرام 
ها فیط یرگ هام کوخ اسان وا مها ب کته روانش جلی م ی کته کته 
احتمال وقوع در گناه برهنمه کس‌حفی اتبیای الهی, روااست ودرباره 
این احتمال را درا ما ای سایق ام که کدام‌است ؟ درحالی که 
قرآن دربار؛‌مها جرین هم‌دردنیا و هم‌د رآ خرت وعدهخیردا ده‌اسست و 
مو‌فرما ید : ,وا لذین ها جروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم 
فی | لدنبا حسنة" و لاجرا لاخرة اکبر لو کانوا یعلمون < آنان که 
برای خدا دیار خودرا پسازاینکه به‌ایشان ستم‌شد » ترک کردند 
البته آنان را دردنیا جایی نیکو مو‌دهیم و مزد آخرت بزرگتسر 

است اگر مو‌دانستند, (النحل/۰)۴۱ 
ارتداد آن است که کسی منکر وحدانیت خدا پا رسالت رسول‌الله 

۳۹ 

کسی منکرآن شده‌باشد؟! مسالها ما مت به‌این‌گیفیت که‌امامیه معتقد 
است »۱ گر وجودداشت» مقصر اولیه نعوذ‌بالله_ خودعلی,ین ابوطا لب 
(ع ) است که درهیچ‌موردی ازآن سخنی به‌میان نیا ورد و مدعی‌متصو صیت 
تشاب قفا مرول قفه ی خرا بنبا رهرکا ام خا کی کوه .و 
بودکه تاسرحد شپادت باابوبکر مخالفت کند ونگذارد اواز منبر 


() - منظور «آزر »ا پد رحضرت ابراهیم (ع) و همچنین نیای بزرگ پیامبراکرم (ص) 
است که «عبد مناف » نام د اشت ۰ درمورد پدر حضرت ابراهیم رجوع گید به 
جلد اوّل کاب آقای حسن مصطفوی موسوم به «التحقیق فی کلمات القسسرآن» 
رص ٩۳‏ الی ٩‏ جاپ آول) ۰(برقعی ) 


)۱۱۷( 


نصوص اما مت 
رسو لخد ا با لا رود,چنانکه خودآن‌جناب بنابه‌روایت ,قیس‌بن عباد, 
فرمود: ,وا لذی فلق الحبه" ار زاس 
عهدا لجا لدت علیه و لم‌اترک ابن ابی‌قحافة پرقی فی درجه واحده 
رب قییس کی که داش و ها شتو کی میا ی تزا ۲فرناه 
اگر رسول‌خدا عهدی بامن کرده‌بود [ را جع به‌خلافت ومرا جانشین‌خود 
۳ با چایگی برآن موشتافتم و نمی‌گذاشتم پسر ابی‌قحافه (- 
ابوبکر) به‌پله‌ای از منبرپیفمبر برآید,. نواده آن‌حضرت حسن بسن 
الحسن المجتبی علیها لسلام نیز توضیحاتی دربار؛‌حدیث غدیر بیان 
فرموده که ما دراینجا نقل می‌کنیم: ,حدثنا الفضیل بن مسرزوق 
قال: سمعت الحسن بن الحسن آخا عبدالله‌ین الحسن وهویقول لرجل 
من تاه فیممه بوتکم ا وال وان اطعا له سای رن 
تا نله فایتضو‌ضا فا برقعال نها لومل بتکم دوقرابه ربول 
الله (ص) و أهل بیته » فقال: ویحکم لوکان الله نافعا بقرا بة من 
رسول الله (ص) بغیرعمل بطاعته لتفع بذک میردهی ا قرب( لیه:. مشتا 
باه و آمه. والله انی لاغاف‌آن یضا عف الله للعاصی مناالعذاب 
ضعفین» 9 ٍ نی لارجو آن وی تشن تا مره رفن سیم 
ال له سا با شا اکتا رن گان سا تقرلون می یی له 
هه بات بسن و به و لم‌یطلعونا علیه 0 
وا لله کنا | قرب منهم ریدغ وشی ما یمه حا و احق بان 
یرغبوا فیه منکم و لوکان الامر کماتقولون : ان الله ورسوله 
| ختا ر علیا لهذا الامر و للقیام علی الناس‌بعده » کا ن علنی. لاعظتم 
اتقاافی خاک عطیقه و رها از رکه آ رتسول 1 لته اش نم تقوم تیه 
ی سنا نم س ۰ فقال له الرا فضسی: 
الم‌یقل رسول الله | ص) لعلی : , من کنست مولاه فعلی مولاه,؟قال : 
آم والله » آن لو یعنی رسول الله ( مدای الامرة و السلطان و 
القیا م علی النای » لمح لیم بذلک کما أفمح لهم با لملاتوا لزکا ة 
و صیام رمضان و حج البیت ز کقا نیمه ابا کاس انز ها 
وین | مزکم منزیعی فاستفوا: که وا طیضواهم شا گنس وراه هدا: 
فان آفصح الناس‌کان للمسلمین رسول الله (ص) ‏ فضیل بن مسرزوق 


(۱۱۸) نصوص اما مت 


افش ی هر مکی وا مرا زرا فا ها یت( 
و اگر خدا وندرا اطاعت کردیم مارا دوست‌بدارید و 
اگر خداو۱ فا مر‌عانی کردییم مارا تن بدا ودره ان موق گفستگا : 
همانا شا خویشاوندپیامیر و أهل بیت | ویید . آن‌جناب گفت : وای 
برشما » اگر خدا وند بدون اطاعتش و به‌صرف خویشا وندی بارسول‌الله 
(س) پاداش میداد بی‌شک به‌کسی که پدر و مادرش به‌پیامبر نزدیکتر 
بودند » پاداش میداد به‌خدا سوگند بیم‌دارم که پروردگساره 
نا فرمان ما ابیت را دوچندان عذاب فرماید . به‌خدا سوگند 
| میددا رم که‌نیکوکا رما[ هل بیت] را دو برابر پاداش دهد . سپس 
گفت : ا گر آنچه که شما دربار#دین خدا می‌گویید راست‌باشد ولی 


پدران و مادرانمان»ما را نان »یا خیتر .و اک ۶ نساخته ومارا ن بسد 


به‌آن تحریض نکرده‌با شند درحق ما بدی کرده‌اند » به‌خداسوگند مسا 
ا زشما به‌ایشان نزدیکتر و ازشما به‌ایشان محق تر بوده وسزاوا رتسر 
بودیم که‌مارا به‌آن تحربض نمایند و اگر امر چنان باشد که شما 
می‌گویید که‌خدا ورسول» علی را برای این‌کار و سرپرستی‌مردم پس‌ از 
پیامبر برگزیدند» علی خطا و جرمش ا زدیگرمردم بزرگتربود » زیرا 
فرمان رسول‌خدا (ص) را که‌بها و فرموده‌بود به‌اینکارا قدا م‌کند» ترک 
کرده و درمیان مردم عذرآ ورده پاازآن عدول کرده‌است , رافضسی 
گفت : آیا پیامبر (ص) دربار#علی(ع) نفرمود : ,هرگه من مولای اویم 
علی مولای | وست ,؟, آن بزرگوار گفت : قسم‌به‌خداا گرمقصودپیامبسر 
(ص) ازآن کلام فرمانروایی و حکومت و سرپرستی مردم بسسود» 
همچنانکه نماز و زکات و روز#رمضان و حج را بافصاحت بیان 
فرمود آن را نیز بافصاحت و رسایی برایشان بیان موفرمود و 
می‌گفت : ای مردم همانا این (- علی) فرماند‌شما پس‌ازمن است » 
سخنش بشنوید و اطاعت کنید و ازاین‌قبیل سخنان, زیر خیرخواه‌ترین 
تتوزم یرای نیو وحولن ۱ هرس تق ۷ 

آری سکوت و تسلیم خودآن‌جنابء بهترین دلیل و حجت است بر 
عدم نص‌در نزد اتسوا ار لیات نها هل غرض و ارتیاب ! به‌قول‌معروف 


(۱)- تاریخ مدینه" دمشق ۰ ابن‌عسا کر » چاپ‌دارالفکر ج ۱۳ ص ۷۰۷۱ 


)۱۱٩( 


نصوص | ما مت 
| لسکوت فی موضع البیان» بیا ن. ‏ 

چنا نکه‌گفتیم آتش‌افروزان نفاق و ویران کنان بنیان اتحاد و 
اتفاق» موضوع خلافت و جانشینی بیاساس و بی‌معنی را که‌همان مسا له 
حکومت و زما مدا ری امت است » وسیله‌ای برای مقاصد سو ء خود گرفته و 
بدان شاخ و برگ افزوده و معرکهجدا ل و تفرقبین مسلمین را گرم 


گردند و بلاگی پرسرا سلام و مسلمان ۲ ورده‌ا ند که‌خدا می‌دا ندسرانجام 


آن چه خوا هدشد ؟ 
نظری به ماجرای سقیفه در کتاب احتجاج 


درکتاب ,ا لاحتجا ج علی أ هل اللجاج, طبرسی گرچه‌دا ستان‌سقیفه 
بنی‌ساعده را همانند ,ابن قتیبه, در ,الامامه والسیاسه, ۲ ورده 
است لیکن درآ خرآن می‌نویسد : بققاال متفیربن :۱ اهمازی الیذی 
وا ها مه ال ماو با ابا انس لرکان سا 
لسن سس مشک مها و فتاه نها . لیکو م اخسلت فیک افتاون 
به‌نظرما عذری که انصا رآ وردند و به‌حضرت علی(ع ) گفتند : اگر در 
مسا شاف افسان قیل [ وییها وبا ۲ بونگن راز و موی شتیب هه 
بودند دونفر باتو اختلاف نموکرد یعنی همهٌا صحا ب رسول‌خدا با تسو 
بودند و اصرار و یا سو ء نیتی دربرکنارداشتن تو از خلافست 
نداشته‌ا ند صحیح و راست است ۰ زیرا کسی ازمپا جرین و انصار 
منکرفضل و علم وشجا عت و لیاقت علی نبودند (حال اگر از رسولخدا 
شنید ه بودند به‌طریق اولی) ۰ 

ازاین رو معلوم می‌شود اگر رسول‌خدا در روز غدیر آنگونه که 
مدعیان ادعا می‌کنند به‌صرا حت علی(ع) را جانشین خود کرده‌بود واز 
آنان بیعت گرفته‌بود محال بود که‌کسی سخن از خلافت زند و درصدد 
احراز آن‌مقام باشد,تاچه‌رسد به‌اینکه ,سعدین عباده, که خود از 
فدا کاران و جاخباوان راه‌کدا نود خودوا برای:۱پنگاان نا مژد‌کند. !۱ 


و۳۳ ۰ ۶ 
و آنگاه ابوبکر و عمر وابوعبیده آمده و برنامها ورا برهسم زده » 


خود خلافت غصب شده علی را | زدست غاصب اولیه ,سعبدن عباده, 
۲ تِ و 2 ۲ ور ۰ ۱ 
ربوده , غاصب دست دوم شو شد ۶ و درچشین وصع و کیفیتی از صد و چنسسد 


هزا را صحا ب رسول که در غدیرخم حا ضربودند »ا حدی یا فت نشودکه‌بگوید 


(۱۲۰) نصوص | ما مت 


ای مردم بی‌دین و بی‌حیا , ای سست ترین و رذلترین مردم دنیسا 
ووو ۰۰ شما هشتا دروزقبل باعلی (ع) برخلافت بیعت کردید و او را 
برخود امام نمودید و امیرالمومنین خواندید و حسان بن ثاست 
نیز دراین‌باره شعرسرود دیگر این چه‌مسخره‌بازی است که مرتکب 
شده‌ا ید؟ چنین پیش آ مدی هرگز درتاریخ دنیا برای احدی رخ نداده 
که. صد وچندهزا رنفر در محضری از روی طوع واختیار یاکراهت واچپار 
با کسی عهد و میثاقی هراندازه‌حقیر ونا چیز باشد» ببندند آنگساه 
درظرف هشتا دروز آن را درجای خود کتمان وحاشاکنند و درعین حال 
درموا رددیگر از اظهارآن ویا التزام تا ي تکوت | 
چنین عملی حتی درخواب وخیال هم وقوعش محال است چه‌رسد بسه 
ا صحاب رسول که ممدوح قرآن‌اند و تاریخ اسلام شاهد وفتاداری و 
فداکاری آنان در راه احیای دین‌خدا و گسترش اسلام‌است . اما جای 
مه دریغ بونهایت است که شا توش بدین بدا هت ووضوح » آنچنان 
صورت وا رونها ش که‌دروغ محض است » صورت حقیقت گرفته که میلیونسا 
نفر از افراد بنونوع انسان که‌خودرا مسلمان و تابع‌قرآن‌می‌دا نند 
کورکورانه قرنهای متما دی دروغ مذکوررا حقیقت مسلم دینی گرفته 


()- علامهُ! مینی از ,دا رقطنی, روایت کرده که : دوبادیه‌نشین برای 
حکمیت درا ختلافی که داشتند نزد عمر آمدند » وی نیز از عطی 
(ع ) خواست که‌میان آندوقضا وت نماید » یکی ازآندو (با لحنسی 
غیر محترمانه ) بهآن‌حضرت اشاره‌کرد و گفت : این مان مسا 
قضا وت کند؟ عمر به‌سویش جهید و گریبانش گرفت وگفت :وای بر 
تو » آیا مودانوکه اوکیست ؟ او مولای من و مولای هرمو منی 
است وکسوکه او مولایش نبا شدء مومن نی 
همچنین ۲ ورده‌است که‌مردی با عمر در امری مخالفت کرد .»عمر 
نیز به‌حضرت علی (ع) اشاره‌کرد وگفت : این مرد که اینجا 
نشسته میان ما خکم‌نماید. مردپرسید این مردبزرگ شکم؟ عمر 
ازجا برخاست و گریبان مردرا گرفته واورا ازجا یش بلندکرد و 
گفت : آیا میدانی که را کوچک شمردی؟ این مولای من و مولای 
هو مسل‌ما توا تا و 
علامه#! مینی از کتاب ,الفتوحات | لاسلامیه", نیز نقل کرده‌که 
روزی علی(ع ) درمورد عربی با دیه‌نشین قضا وت فرمود واو ب‌حکم 
آن‌حضرت راضی نشد . عمر گریبانش را گرفت و گفت : وای بر تو 
او مولای تو و مولای هرمردوزن مسلمان است .نیز از ,طبرانی» 
روا یت کرده که‌به عمر گفتند توچنان علی(ع) را بزرگ می‌داری و 
اکرام می‌کنی که باهیچ یک ازاصحاب پیامبر (ص) چنان رفتاری 
نموکنی» وی پاسخ داد: او مولای من است ۰(الفدیر » چاپ‌سوم » 
ج اول » ص ۲۸۲ و ۲۸۲) 


)۱۲۱( 


نصوص اما مت 
و در وا دی لالت وگمراهی باعشق و نشاط طی طریق می‌کنند وشیا طین 
انسی و جنی بادمیدن دراین آتش خانمان‌سوز » آن را گرمتر کرده 
مسلمانان را که به‌نص‌قرآن بایکدیگر برادر و برابرند به‌جان هم 
انداخته و خانه و کاشان#خودرا بادست خود ویران ی هی کیت 
یخربون بیوتهم بأیدیهم و آیدی الشیاطین فا عتبروا يا آولی الابصار. 

کتاب ,احتجاج, (ج ۱ص ۹۶) جوابی را که‌حضرت امیر (ع) بها نصا ر 
شاه شین ۲ ووفه امسته ربا ل ی نا فو ای کت مرول اه 
تن ۲ تم آ ومع فی, سلطاعه والله | یسموله 
اشفا | هن الیو هل ما ابا تم فارشا سس دان 
ا مرا شین :اون اسخاکه انیا تزا وا رنوه که مق ها زه موسولسندا 
رد سشوی کفی متفه ها رک تیم دارسا لمحکو بای کعیکی کم ؟ 
به‌خدا سوگند من بیم نداشتم که کسی خودرا برای این امر نامزد 
کرده‌وبا ما اهل بیت به‌منازعه پردازد و آنچه‌را که‌شما روا شمردید 
روا دارد. 

آری علی(ع ) چون خودرا از اهل بیت رسول‌خدا (ص) می‌دانست . 
می‌پندا شت که‌کسی طمع درخلافت ا و نموبندد و بدون منازعه حضرتسش 


می‌د هد که علی فا یلته ای ی یسم 


(ص) یوم غدیرخم یقول من 1 
و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله؛ان‌یشمدبماسمع» 
درچنین معرکه ای اگر داستان غدیر براستی برای امرامامت‌امست 
بوده » سخن علی (ع ) که خود امیرسخن و امام! لفصحاءاست . رس و 
منا سپ مقام نیست زیرا درماجرایی که هزاران تن حاضر بوده و 
آن را فهمیده و تسلیم‌شده و پذیرفته‌اند و درنتیجه تمام حجاج 
مذايته شا هدان بوده‌انده علی مردض را طلب کند که‌برخیزد بگویدکه 
پیا مبرفرمود : ,هرکه من دوست ا ویم علی هم دوست اوست خدایا 
هرکه علی را دوست دارد دوست‌بدار و هرکه‌اورا دشمن بدارد »دشمن 
بدار و هرکها ورا یاری کند» یاری فرما و هرکها ورا خوا رکند. 


خوا ر فرما.! آیاازاین‌سخن استفاده موشودکه‌خدا وندعلی(ع)را برای 


(۱۲۲) سس خصویص‌امامت 


ایام پس | زپیامبر (ص) به‌ا ما مت امت و زعامت مومنین نصب‌فرموده؟ 
خاها که یا را ایا ای یاه یی توقمین دا که ات۱ 
چنانکه قبلا ۲ وردیم ,مولی, بیش | زبیست وهفت معنی دارد که 
بدون قرینه معنای آن واضح نیست و قرینه دراین‌کلام جملهُ ,اللهم 
وا ل من والاه و عاد من عاداه < پروردگارا هرکه! ورا دوست دارد 
دوست ‌بدار و هرکه اورا دشمن بدارد» دشمن بدار, است که‌از آن 
کوستین. او تهوت اذازیا قت شون و که منیب هن‌ععتا یی دا شگه. با هد 
معنای خلیفه و امام ندارد و اگر مردم ازاین‌کلمهامام و خلیفه 
نفپمیدند ۰ مقصر نیستند خصوصا باقرینه‌بعدازآن که به‌عنسای 
ره 

پس این خوا هش علی(ع) برای اثبات منظورخویش چندان به‌جب] 
نبوده و دردی دوانمی‌کردها ست که با قید سوگند از مردی خواسته 
| تشگ که کوا هی بذهک و بسساتما ۰ یات نادقف سا تهدیگرانن استه. و 
بهآ ن‌جنا ب مربوط نیست ۰ عبارت احتجاج ادامه‌دا ردکها میرالمومنین 
از مپهاجرین و انصار خواست که‌گواهی دهند در غدیرخم رسول‌خس دا 
فرموده ,من کنت مولاه فعلی مولاه .» و از زیدین ارقم نقل می‌کند 
که ۱۲ نفر از مجاهدین غزو#بدر شپهادت دادند و زیدبن ارقم گفت 
که من خود ازکسانی بودم که‌این‌جمله‌را از رسول‌خدا شنیده بسودم. 
مع‌هذ | روز نان میات گرم لد کت کوش ۱ 

ا ین‌حدیث که‌کتا ب احتجاج آن را از ,محمدین عبدالله شیبانی » 
و او از رجال ثقء‌خود روایت می‌کند دارای مشکلات بسیاری است. 
زیرا ا ولا معلوم نیست خود آقای ,محمدبن عبدالله‌شیبانی, کیست و 
خقا که اعد کیان اند اهر که بودهاعق هدیقها ی با قمه ها رسا آ ست: 


(۱)- ما درا ین‌باب یز 
([ 

(۲)- پیش ا زین گفتیم که‌درموضوع شپهادت یا عدم‌شهادت زیدین‌ارقم 
در روایات اختلاف دیده می‌شود . 

(۲)- شیخ صد وق نت : این‌ر وا یت را به سند دیگری آ ورده که در 
رجا ل شیعه اازهیج رز 7 رجال عامه 


نصوص اما مت (۱۲۳) 


نجا شی در رجا ل خود (ص ۳۰۹) درباره‌شیبانی مونویسد ,امه 
کف وت پگ سل ااشخا رتفا بق شوک او کرفی سل امه رو تخس ور 
اصحاب ما اورا ضعیف می‌دانند ,. قهباشی در ,مجمع الرجال.(ج ۵ 
ص ۲۴۱) می‌نویسد : ,وضاع » کثیرالمنا کیر او جاعل حدیث‌بوده و 
بدیها ی بسیاردا رد , و شیخ طوسی در ,الفهرست , فرموده : ,ضعفه 
جما عه من آمخابنا تب گروهی اراصحاب با اورا تضعیف کرده‌انسد, و 
در ,الاخبا را لدخيلهة, (ص ۴۸) به‌نقل از فضاشری آمده است‌که: 
,گذاب ۰ وضاع للحدیث د بسیاردروغگو و جاعل حدیث است ,. 

دیگرآنکه ,زیدبن ارقم, درآن‌موقم از رجالی نبوده که از او 
ااستشها دشده‌باشد و هرگز امیرالمومنین در دور بوبکر ازاو گواهی 
نخواسته و این گواهی‌خواستن در وقت دیگری است که‌ماقبلا به‌نقسل 
از ,بحارا لشواره و .الغدیر, بیان کردیم که شپادت خواسن از 
زیدبن ارقم و دیگران درسال ۳۵ هجری در رحبه کوفه و در زمان 
خلافت علی (ع ) و برای تحریض مردم به‌جنگ معاویه بوده‌اسست نه‌در 
زمان خلافت ابوبگر. 

به‌هرحال این دوازده‌نفر که درمورد غدیرخم شپهادت دادها ند 
ظا هرا همان کسان‌اند که احتجاج بلافا طه پسازقضی‌کتمان ,زید 
بن ارقم, بدون سند و به‌طریق ارسال ا زقول ,ابان بن تغلسب , 
آ"ورده که | زحضرت صادق (ع) پرسید که آیا کسی درمیان اصصاب 
رسول‌خدا جلوس ایوبکر را بر جایگاه رسول‌خدا . انکار نکرد؟ 
حضرت فرمود : چرا ۱۲ نفر انکارکردند و بین‌خود مشورت کردنتد و 
به‌یکدیگر گفتند قسم‌به‌خدا که نزد ابوبگر رفته و حتما او را از 
منبررسول الله (ص) پایین میآ وریم و اینان خالدبن سعیدبن العاص 
(ازبنوا میه ) و سلمان فارسی و او در گها وود ادن ۲ و3 
عما ربن یاسر و بریده‌اسلمی و از انصار ابوالمثیم التیپان و 
سپهل و عشمان بن حنیف و خزیمه این خاییت دوا لعها دجین .و آبی‌بن 
کعب و ابوا یوب انصاری بودند که پس از | خذتصمیم خدمست 
امیرا لمومنین آمده و با جنایش مشورت کردند که بروند ابویکر 


۳ 
را از منبر رسول‌خدا پاشین بیاورند لیکن حضرت این‌عمل را صسلاح 
هت اه رواد همگی بروید و آنچه ا زپیغمبردراین خصوص 


شنیدها ید برای اتما محجت بها بیبکر بفهمانید » روزجمعه همینکه 
ابوبکر بر منبر برآمد بنابراین شد که ابتداء مها جرین سخن‌گویند. 
ا زاین‌رو خالدبن سعیدبن عاص (که‌خود پیش ازابوبکر ویابه‌راهنمایی 
او اسلام آ ورده‌بود و درزمان خلافت ابی‌بکر وبه‌فرمان او در جنگ 
اجنا دین شرکت کرد و ۲۴ روز قبل ازدرگذشت ابوبکر شهید شتد) 
برخاست و ابوبکر را عتاب وخطاب کرد اما درسخنان خود ایس دا 
اشاره‌ا ی به غدیرخم نکرده ولی چیزی از یوم بنی‌قریظه نقل موکند 
که درتاریخ اثری ازآن نیست !1 و عجیب تر این است که تسف زا 
شخضیا رن وع خر ترا سنظه. و فا و کفقته :دا سکتق. با ها اف فلشت: محن 
هل | لمشورة ح خا موش باش خالد ! که تو شا یسته مشورت نیستی». 
درحالی‌که خالد چیزی از عمر کمترنداشته‌است که عمر بهاو چنیسن 
بگوید و خالد ویا دیگران بها و اعتراضی نکنند » زیرا اگر فضیلت 
به سبقت درا سلام‌باشد » خالد سومین ویا حدا کثر پنجمین کسی است که 
ایمان آ ورده و اسلام او چندسال براسلام عمر سبقت دا ردواوازکسانتی 
است که دو هجرت کرده یکی هجرت به‌حبشه و دیگر هجرت به‌مدینه و 
درتمام غزوات‌بارسول‌خدا بوده و در هنگام رحلت پیغمبر ازجا نب 
رسول‌خدا حاکم قبیلهٌ مذحج و قسمتی از یمن بوده و معلوم نب 


این راوی جاعل دروغ پرداز چگونه اورا دراین زمان به مدینسه 


آ ورده و به‌عنوان اولین معترض روبروی ابوبگر به‌احتجاج واداشته 
ا ست ؛. به‌هرصورت در احتجاج خالد سخنی از داستان غدیسر کسسه 
مپمترین سندخلافت متصوصه است نیامده و فقط چند دشنام و تکفیر 
بین او و عمر رد وبدل شده‌است ازجمله اینکه خالد به‌عمر گفته: 
,و انک‌فی هذا بمتزلة: الشیطان ! ذقال للانسان اکفر نلماکفر قال 


(۱)- بنابه‌حدیث ,ارتداد اصحاب پیامبر, » این افراد غفیراز 
سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. از مرتدین بوده‌اند» ولی 
دراین روایت ۰ همین مرتدین سوگند پادکرده و مق | 
مانع خلافت | بوبکر شوند و به‌نفع علی(ع) شهادت می‌دهند. 
گذام را بيذيريم ارجداه‌هان را با ایمانشان:را ۱ #بیهوده 
نگفته‌اند که دروغگو کم‌حافظه است ! 


تصوص | ما مت سس (-۱۲) 


انی برو: منک !نی أخاف‌الله رب العا لمین فکان عا قبتهما انهما 
في النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظا لمین ‏ وتو دراین ماجرا 
به منزله‌شیطا نی [ و یه ۱۷ و ۱۶ سور؟حشر را تلاوت کرد ] آنگاه که به 
انسان گفت کفربورز و چون کفر ورزید شیطا ن گفت :من ازتوبیزارم» 
همانا از خدا وند و پروردگارجپانیان بیم‌دارم» و فرجام هر دو 
این بودکه جاودانه درآ ت ری 

کسی که ازتا ریخ اسلام مطلع با شد موداند که همه‌این مطالسب 
ساختگی و دروغ است . دومین فرد از معترضین دوازده‌گانه» سلمان 
فارسی است که در گفتا راو نیز کمترین اشاره‌ای به‌منصوصیت علی 
(ع) در فدیرخم نیست و فقط مدا ری تعریف از فضاثل خودونصیحست 
و موعظه بها بییکراست که چرا از جیش‌اسامه ار 
ازاین‌قبیل سخنان. 

سومین نفر ابوذرغفا ری است‌که در سخنان او نیزابدا اشاره‌ای 
به‌داستان فدیرخم نشدهاست ۰ چپهارمین نفر مقدادبن الاسود اسست 
که در بیانات او نیز به‌غدیرخم تصریح نشد ه"آپنجمین نفراز مهاجرین 
عما رین یاسر است‌که دراعتراض آن‌جنا ب نیز سختی | زغدیرخسسم 
به‌میان نیامده و فقط گفته‌است : , ٍن هل بیت نبیکم اولیی بسه 
سس سس سس تست 
۳( در وآقع ابوبکر همچون علی(ع) مآمور به شرکت در سپاه اسامه نبوده است. ابن کثیر در 
۱7 د«ومن فان نگ رک فیه مق عفن سول 
آللو(س) آسْتَهٌبهآلعوض و یش اسامه ‏ مخ میم بالجرف ود ام مرالتییْ(ص) بابک رن ْیصلي 
لاس که ميل, تک نان لش ؟-کسی که بگوید بوک هس امه ده 
است» اشتباه کرده! زیرا چنانکه خواهد آمد» چون بیماری پیامبر(ص) در زمانی که سپاه اسامه در 
منطقهُ «حرف» اردو زده بود» شلات یافت» دستور داد ابوبکر در نماز بر مردم امامت کند بنابراین 
چگونه ممکن است ابوبکر جزء سپاه اسامه باشد ؟!» سپس از صفحهٌ ۴۵۹ به بعد» روایاتی که 
دلالت دارد پیامبر(ص) خود ابوبکر را به عنوان امام جماعت معیّن فرمود» ذگر می‌کند. («) 
()- چنانکه گذش شت دا نستیم که | صولا مقدا د به متصوصیت علسسی ( 


ها سک اس ولی راوی ناشی اورا ۰ 


(۱۲۶) نصوص | ما مت 
و احق بارثه »...۰ و قد علمتم ان بنی‌هاشم احق بپذاا لامرقیکم << 


می‌دانید که بنی‌هاشم ا زشما برای این‌کار شایسته‌ترند,» سپس 
مقدا ری از فضا شل علی(ع) را بازگو گرده‌است . 

ششمین نفر از مها جرین بریدهاسلمی است که‌او نیز از غدیرخم 
سختی دگفقها نت * 1 ما نوی کوات یار فلختم 
زیرا جناب جاعل خبرنداشته که بریده از مخالفان علی(ع) بود که 
دقت و با ریک بینی آن‌حضرت را دراجرای عدالت نمی‌پسندید ویکیا ز 
کسا نو‌که رسول اکرم (ص) خطبه غدیر را درمخالفت بااو وبه‌منطور 
بستن دهان امثال او از بدگویی نسبت به‌علی(ع )» بیان فرمسوده » 
همین برید؛اسلمیاست ! اما راوی رسوا » ناشیانه چنین کسی را که 
در تضعیف محبوبیت علی (ع) درمیان مردم » می‌گوشیده»در روایست 
و یضقنم ورگ ها شک زا سیف کفهه فد که 
دزدنا شی بکا ها نمشد 

باری» بعدا زآنکه شش تن از مها جرین بنابه‌روایت کتاب احتجاج 
به‌ا بوبگر اعتراض کردند » نوبت بها نصا ررسیده : 

تین قرف او اشفا رامین کعنها, استاکه بزهاسکه. .وا ویک 
را مورد عتاب وخطاب قرارداده اما او نیز اصلا اشاره‌ای به‌موضوع 
غدیر و منصوصیت علی(ع ) نکرده » فقط ابوبکر را از عاقبت‌امسر 
بیم‌داده‌ا ست . دومین معترض از انصا رء, خزیمه" بن ثاست, است که 
او نیز چیزی دربارهغدیر نگفته . نفرسوم ,ابوا لهیشم بن التیهان 
است . وی گرچه به‌داستان غدیرخم اشاره‌کرده » لیکن به‌مصداق مشل 
معروف , خواست ابرو را بیاراید» چشم را کورکرد,» گفتسه که 
خطبه غدیرخم مطلبی پیچیده و مبهم بوده و پاره‌ای ازا نصا ر گفتند 
مقصود رسول‌خدا آن است‌که هر بُرده‌ای که‌رسول الله مالک ومولای او 
است ءعلی نیز مالک و مولای اوست » ناگزیر کسانی را فرستا دیم‌که 
از پیغمبر بپرسند که مقضودچیست ؟!! رسول‌خدا (ص) فرمودکه‌بها یشان 


بگوید که‌علی پسازمن ولی مومنین وخیرخوا ها مت من است ؛ 


()- ما درصفحه ۷٩‏ همین کتاب » سخن ,بریده , را به‌نقل‌از,الغدیره 
علاما مینی ۲ ورده‌ایم . 


)۱۲۷( 


نصوص اما مت 

ملاحظه موفرما پید دراین اقوال نیز نه‌تنها نصی صریسسج در 
خلافت و منصوبیت علی (ع ) ایک د تفر بلکه‌گویی با نقسل 
این ما جرا می‌خوا هد - نعوذبالله- فقط نارسایی بیان رسول‌خدا (ص) 
را با کی ۱۱6 

اما مشکل این روایت بیش ازاینهاست زیرا,ابوعمارة خزیمسه 
ابن‌ثا بت اوسی ذوالشها دتین» و ,ابوالپیشم مالک بن التیهان او 
هرچند از دوستداران علی(ع) به‌شمار می‌روند » 
به‌خلافت منصوصه علی (ع ) نبوده‌اند و بنابه‌نقل ,احمدبن پیحیسی 
بایدر ایا لاف که اف حدم قوا وی« سلامیاشححت:) 
آندو حتی درا ختلاف بین امیرالمومنین(ع) و معا ویه که‌عدم‌حقا نیت 
معاویه واضح بود» نسبت به‌حقا نیت آ ن‌حضرت چنان تردیددا شتند که 
که 
بلاذ ری دربار‌خزیمه می‌نویسد : «شهد خزیمة الجمل» فلم‌یسل سیفا 
و شهد صفین فقال لا قاتل بدا حتی یقتل غمار فأنظرمن یقتله, 
فانی سمعت رسول الله (ص) یقول: تقتله الفثة الباغیه... فلما 
قتل عمار : قال غزیمف: قد بانتالفلاله فقاخل حتی قیل < خزیمه 
درجنگ جمل حاضرشد اما دست برشمشیر نبرد و در صفین حاضرشد و 
گفت هرگز نموجنگم تااینکه عما ریا سر کشته‌شود و ببینم که اورا 
می‌کشد » زیرا شنیدم که‌رسول‌خدا (ص) میفرمود : اورا گروهی یاغی 
می‌کشند . و چون عمار [ به‌دست سپاهیا ن ما ید کشته‌شد خزیمه 


گفت : گمرا هی آشکا رشد و [ درسپا علی (ع )] جنگید تا شید ۳۳ 


(-آیاامبر فصیح پروردگار»مردم رد ببابان داغمتوقّف فرمود و سخنانی اراد کرد ولی 
نتوانست مقصود خود را بیان و حجٌت را بر مستمعین تمام کند که ناچار شوند کسی را بفرستند تا 
بپرسد مقصود آن حضرت جه بوده | ست ؟!! (<) 


0- اگرچه پس ا زشهادت عما ر. صادقانه در دفاع ازعلی(ع )جنگیدند 
شیاه نش شاه > 
محمد باقر المحمودی» ج۰۲ ص ۰۳۱۲ 


در ,رجا ل کشی, (ص ۵۱) نیز به‌نقل از نو‌خزیمه آمده‌است : ,مازال 
جد م هی وا ره رک یل زو هقی ها شرپو نها اشگه عم از 


)۱۲۸( 


درباره ابوالپیثم نیز میخوانیم : ,حضر ابوالمیثم بن‌التیپان 
3 ۶ 

الصفین فلمارای عما را قد قتل» قاتل حتی قتل فصلی علیه علی (ع ) 
چون دید عمار کشته‌شده » ۲" نقدرجنگید تاشپیدشد » علی(ع) براو نماز 
گزارد و | ورا که 

| نتخاب‌این دوتن برای اجراي چنین نقشی دراین روایست »حقا 
نا شیگری است ا باری ادا مروایت چنین است که,سهل بسن حنیسف, 
به‌عنوان چها رمین معترض از انصار نیز گواهی داد که رسول‌خس دا 
درهمین مسجدالرسول فرموده علی بعدا زمن امام شمااست واز قضیه 
غدیر سخنی به‌میان نیاورده‌است . نفرپنجم ,عشما ن بسن حنیسف , 
رای هل ااست که برخاست و گفت رسول‌خدا فی‌مواف: ۱۸۰۰۶ هل بویشبسون 

۶ 

نجوما لارض فلاتقدموهم و قدموهم حاهل بیتم ستارگان زمین‌اند و از 
ای بندگان خدا ء دربار؟ا هل بیت پیا مبرتان ازخدا وندتان پسسروا 
کنید و حقشان را ۹( 

گوبه: من دیس شکا را «برحعل ان کنوا عاست»۱ ما با فرشا که 
چنین قفضیه‌ا ی واقع‌شده و ۱۲ نفرفوق الذکر به‌ابییکر | عتراض کرده اند 
ا گر خطبه غدیرخم واقعا دلیل منصوصیت علی(ع ) به‌خلافت بلافصسل 
پیامبر بوده آیا بپترنبود که‌آن را یادآ ورمی‌شدند که‌نزدیکترین 

۶ 
پس چنا نکه گفتیم مسا له غدیرخم ابدا دلالت برمنصوصیت آن‌حضرت 


)۱۲۹( 


نصوص اما مت 
نداشته بلکه حقیقت همان است که رسول‌خدا از دشمنی مردم‌باعلسی 
و قدرناشناسی نسبت به‌وی» بیمناک بود ازاین‌نظر به‌وجوب دوستسی 
آن‌حضرت برمسلمین و بیان آن همت گماشت . بلکه میتوان گفست 
این ا مر خود یکی ازمعجزات رسالت است که میدید مردم پسس ازوی 
چگونه درصدددشمنی با آن‌حضرت برمی یند لذا درموا ردمتعدد دوستی 
و ولایت اورا توصیه موفرماید البته به‌صورتوکه یه مینک 
به‌حال آن بزرگوار نافع باشد و درنصرت دین حق,وی را یاری کنند 
و اورا تنها نگذارند» نه‌اینکه محبت و ولای علی را وسیله‌جرشت 
برگناه و تجا وز از حدودما أدزل الله کرده‌با شند؛ چنانکها مروزه 
اراذل و اوباش بدین ادعاهای باطل(حب علی حسنه لاتضر معا 
سیف دوستی علی ثوابی دارد که‌هيچ‌گنا هی بهآن زیان نمی رساند!) 
به‌فریب شیطا تی مرتکب سیشات می‌شوند ب لاوا لله . 

کتاب احتجاج که داستان سرتاپا دروغ فوق را به‌امام‌صا دق (ع) 
تنسبت دا ده‌است » چنین ادامه می‌دهد که خقز بت ضا دق هر موه : :ویک 
از احتجاج این ۱۲ نفر چنان منکوب شد که‌دیگر نتوانست جوابسی 
بدهدآنگاه گفت من زمامدارشدم درحالیکه بهترین شما نیستم. 
,| قیلونی اقیلونی د مرا واگذارید» مرا واگذا رید, و خلافتر از 
من با زستانیدمعمر که‌چنین دید به‌ابوبکر گفت ای ناکس فرومایه 
از منبرفرودآ ی,توکه نمیتوانی درمقابل حجت‌های قریش مقاومست 
کنی چرا خودرا درچنین مقامی وا داشتهایءبه‌خداسوگند بارها 
تصمیم گرفته‌ا م تورا ازخلافت خلع کنم و سالم مولای حذیفسه را 
۱ ابوبکر از منبر پاشین آمد عمردست اورا گرفت 


و اورا به‌منزلش برد:آنها سهروز درآنجا ماندند ودراین مسدت 


(۱)- راوی دروغپردا ز تصورکرده که عمر همچون پادشاهان مستید 
داشته که بتواند همچون مهره‌ها ی شطرنج ابوبکر را 
کند و سالم را به‌جای او بنشاند و آحدی دم برنیساورد؛ 
کسی که اندکی ازتاریخ اسلام مطلع باشد میا ند که‌عمر حتسی 
نتوانست ا بوبکر را تببت بتهغوال خالدین ولیند: انز رت 3 
سپا ه » مجبورسا زد » تا چه‌رسد به‌اینکه خود اورا عزال کشتد. :۸ 
روشن است که با فنده| ین‌خبر نسبت به‌تا ریخا سلام ازجا هلترین 


۰ ۶ 
مردم [ یقینا پر و رده دور ه دیکتاتوری مطلق بوده‌است ۰ 


(۱۳۰) نصوص | ما مت 


به‌مسجد رسول‌خدا نمی‌رفتندهمینکه روزچهارم‌شد خالدبن ولید با 
هزا رنفر به‌نزدشان آمد و به‌ابوبکر و عمر گفت چرا اینجا نشسته اید؟ 
به‌خداسوگند بنی‌هاشم طمع درخلافت بسته‌اند و,سالم‌مولی ابوحذیفه » 
آ مد وبااو نیز هزارنفر بود و ,معاذین جیل, آمد و بااو نیسز 
هزا رنفربود همچنین مردان جنگی یک یک می مدند تااینکه‌چهارهزار 
نفر گرد مدند درحالی‌که شمشیرهای خودرا برافروخته‌بودنسد و 
عمرین الخطا ب پیشا پیش ایشان بود (توگوقی مارشال فش‌برای جنگ 
ی ی ۲ اه ۱دک تا فوهشجهرتول طوفف کرذفهار کسصی اه 
این را وی دروغگو نگفته این رزم‌خواهی و سپاهآرافی برای چسه؟ 
آ با رای هیام مفتان بوسر وه ان ۱۲ یووم ۱5 ۲ نگل ور یر 
به‌یاران علی(ع ) گفت به‌خداسوگند اگریکی ا زشما بخواهد سخنانی 
را بگوید که دیروزگفت سرش را که‌چشمانش درآن گردش موکنسد 


صها ک حبشی آیا مارا به‌شمشیرهای خود تمهدید می‌کنید یاازجمعیت 
خود مارا موترسانید به‌خداسوگند که شمشیرهای ماا زشمشیرهایتان 
تیزتراست و ما هرچند کم‌هستیم اما از شما زیادتریم زرا 
حجت خدا درمیان مااست به‌خداسوگند اگرنه‌این بودکه مودانسم که 
طاعت و فرمانبرداری اما م‌من اولی است اکنون شمیرخودرا برهنه 
وه مقر سنا عطق را ها با میگ ده رآ که دراه ۲ که ستاو 
آ زما یش شده‌باشد » امیرالمومنین به‌او فرمود: ای خالد بنشیسن 
زیرا مقام‌تو شناخته‌شد و سعی تو مفکو راست ۱ ها لب تفست آانگاه 
سلمان فارسی برپاخاست و گفت اللها کبر الله‌اکبر از رسول‌خدا 
با دوگوش خود شنیدم وگرنه کرباد که‌میفرمود : موبینم درحالی که 


جماعتی از سگان دوزخی اورا محاصره‌می‌کنند و موخواهند اورا و 
کشا تین وا که‌با | وهستند » بکشند » من هیچ شک ندارم‌که‌شما هما نمایید » 
عمربن الخطاب قصد سلمان کرد امیرالمومنین به‌ا و حملسه برد و 
لیاسش را گرفت وا ورا به‌زمین کوبید و فرمود : ای پسرصهاک حبشی 
اگر نه‌این بودکه درکتابی ازخدا سبقت یافته و عهدی‌ از رسول‌خدا 
تقدم‌گرفته حا لا به‌تو نشان مودادم کدا میک ازما ازحیسث ناصر 


۱۳۱۱ 


نصوص | ما مت 
ضعیف تر و ازحیث شماره‌کمتراست » آنگاه حضرت روی بها صحا ب خود 
کرده فرمود برگردید خداشمارا رحمت کند به‌خداسوکند من داخل 
ا ین‌مسجد نشوم مگرهمچنانکه برادران من موسی و ها رون دا خل‌شدند 
درخا لوکه ۱ صحاب موسی موگفشیه: :| ذهب آنْت و ریک فقا قلا [شا ههتا 
قا عدون د تو با خدایت برو وبادشمنان بجنگید که ما اینجا 
۱۹ به‌خدا سوگند من دراینجا وا ردنشوم مگربرای زیارت 
رسول‌خدا پا اینکه درقضیه‌ای قضا وت کنم زیرا حجتی‌که رسول‌خسدا 
آن‌را برپاداشته جاثزنیست مردم را درحیرت بگذارد. 

داستانی که ذکرشد سرتاپادروغ و همچون خبری است‌که نقالان 
قپوه‌خانه‌ها برای اجلاف و اوباش و افیونیان نقل موکنندتاپولی 
به‌دست آ ورند . درکتاب احتجاج داستانپاشی ازاین‌قبیل زیاداست 
همچون روایتی که از عبدالله‌بن عبدالرحمن آ ورده‌است که عمر 
پس | زا ین‌لشگرآ رافی درمقابل ۱۲ نفر مخالف موهوم وشکست‌او 
بهشرحی‌که گذشت » درا طرا ف کوچه‌های مدینه می‌گشت وفریاد معی‌زد 
باابویکر بیعت شده بیاشید بیعت کنید » مردم سرا سیمه‌بیرون] مده 
و بیعت می‌گردند دراین‌وقت معلوم شد که‌جماعتی درخانه‌های خود 
مخفی شدها ند لذا قصدآنها کرد و آنان را از مخفی‌گاهشان بیرون 
ورده درمسجد حاضرمی‌کرد تا بیعت کنند » تاآنکه مدتی گذشت وی 
باج ت بسیا ری به‌درخانه‌علی بن ابی‌طا لب آمد و ازآن‌جن تِ 
درخوا ست کرد که‌بیرون بیاید و آن‌بزرگوار اباکرد لذا عمر هیزم 


و آتش خواست و گفت قسم به‌کسوکه جان عمر دردست اواست بیسرون 
میآ پید یااینکه این‌خانه‌را باهرکه دراواست می‌سوزانم. بسه‌او 
گفتند دراین‌خانه فاطمه و فرزندان رسول‌خدا (ص) وآثار رسول‌الله 
هست و مردم آن‌گفتار اورا نپسندیدند همینکه‌عمر انکار مردم‌را 
دا نست ۰ گفت شمارا چه‌میشود آیا تصورمی‌کنید من چنین کاری 
خوا هم‌کرد ؟ مقصودمن ترسانیدن بودء علی(ع) به‌ایشان پیفام‌دادکه 
برا ی بیرون آمدن من چاره و را هی نیست زیرا من مشغول‌جمعآوری 
کتاب خدا هستم که شما آن‌را پشت سرانداخته‌اید و دنا شمسا را 
ازآن بازداشتها ست و سوگندخوردهام کها زخانه بیرون نیایسم و 


(۱)- سور؟‌ماشده یه ۰۲۴ 


(۱۳۲) تفا با رفن 


ردا بر دوش خود نیفکنم تاهنگامیکه قرآن را جمعآ وری کنم . 

این روایت را احتجاج از عبدالله‌بن عبدالرحمن ۲ ورده‌ا سست 
هرچند دقیقا مشخص نیست کهاین‌عبدا لله‌بن‌عبدالرحمن کیست اس 
اهتا اد وم با دی عیدا لترعمن ااافم الجسسن الصری م۱ سس :قرو 
کتب رجا ل اورا ضعیف و نا چیزشمرده‌اند او زیارتنامه‌هایی ساخته 
که به‌فرمودهٌ غضا شری: .یدل علی خبث عظیم و مذهب متها فت و کان 
من گفا ید ا هلآ لبضرة مد دالالت برخبا فت عظیم. و مذهبی, معا قینض 
دارد» وی از دروغگویان بصره‌بوده‌است. آری چنین افراد خبیشی 
می‌توا نند این‌قبیل مطالب را درکتابهای خودا ورده یا آن‌را به‌دروغ 
از کسانی روایت کنند » 

آنگاه در ,احتجاج, روا یتی از ,سلیم بن قیس‌هلالی, آ ورده‌که 
خلاصهآن این است که سلمان فارسی روا یت مو‌کند زمانسی که 
امیرا لمو‌منین رسولخدا را غسل مودا د خدمت او آمدم آن‌جناب چون 
از سل و تکفین فارغ شد مرا و ابوذر و مقداد و فاطمه وحسن و 
حسین را برجنازه واردگرد و خود جلوایستاد و ماپشت سراوبه‌نما ز 
ایستادیم درهمان حجره‌ای که‌عایشه‌بود اما عایشه نمودانست که‌ما 
برجناز#رسول‌خدا نماز میخوانیم زیرا جبرفیل چشممای | ورا گرفته 
بود! آنگاه مها جر و انصا رداخل شده و ده‌نفر ده‌نفر بر جنازه 
رسول‌خدا نما زخوانده و خارج شدند تااینکه همه برآن‌حضرت نماز 
خوا ندند » من به‌علی (ع) گفتم که‌مردم چنین وچنان کردند وابوبگر 
همین‌ساعت بر منبررسول‌خدا برآمد و مردم قانع نبودند که با 
یک دست بااو بیعت کنند بلکه‌با دودست‌بااو بیعت می‌کردند» علی 
رو تفای تاو کی ما۱ و یه کیره کیت ٩‏ کفه‌نهه یکین 
پیرمردی را دیدم که‌برعصای خود تکیه‌کرده ومیان دوچشمانش‌اشر 
سجدها ست برمنبربا لارفت درحالی‌که گریه‌موکرد و می‌گفت شکرخدای 
را که نمردم تااینکه ترا دراین‌مقام دیدمء دستت را بازکن تابا 
تو بیعت‌کنم ... علی فرمود : آری آن ابلیس لعنه‌ا لله‌بود . آنگا ه 
را وی بدون آنکه توجه‌کند با جعل این روا یت خودرا دربرا براین‌سوا ل 
قرا رداده که پس علی(ع) چگونه راضی شد باهمپیمان ابلیس بیعت 
کند؟! | کا ذیب خودرا ادامه می‌دهد که‌علی چگونه مردم‌را به‌مخالفت 


تصواهن یا و هه راجیب بش انیب که ( 1۱۳۲ 


با ابوبکر دعوت می‌کرد و جز چها رنفریعنی من (سلمان )وا بوذر و مقدا د 


و زبیرءاورا به‌طریق صحیح اجابت نگردند؛سپس داستان ب 
خواستن ابوبکر با کیفیت زمینه‌چینی قتل علی(ع) را ازجانسب 
طرفداران ابویکر و سختگیریمای آنان و دشنام زبیر به‌عمسر و 
داستان شش نفر ازاهل تابوت درجهنم را که اصحاب صحیفهء‌ملعونه 
هستند آ ورده و کتاب احتجاج از سلیم مطالب زیادی ازاین‌قبیل 
دارد و ما چون این‌کتاب را به‌خوبی می‌شنا سیم که‌جعل وکذب بوده‌و 
| زساخته‌های دشمنان اسلام‌ا ست ۱۰ زآن چنین مطالبی را بعیدنمی‌شماريم 
همدااستا مد اما شافیان کداب »یکت بی زا ما بخد: ۱ ل. مهتم 
جوا شقه اه هیا سا صقن واه وا شکزی. ان ویر مر کف ریا وه 
کتاب سلیم بن قیس ازنظر علمای رجال این‌مطلب را موخوانیسد: 
.ان اصحابنا یقولون ان سلیما لایعرف و لایذکر بخیر, یعنی عموم 
علما ی شیعه قائل‌اند به‌اینکه سلیم شناخته نشده وازاو به‌خوبی 
یاد نمی‌شود و قاتا و مهاب .و گفته‌ا ند بدون شک موضوع وساختکی 
ا بویکر درحین وفات پدرش اورا موعظه‌کرد زیرا درآن حین ابوبکر 
کفریاتی برزبان آورده که محمد ناچارشد اورا موعظه‌کند درحالو‌که 
محمدبن ابوبکر درحین وفات پدرش دوسال واندی داشته الاو عقلا 
می‌دانند که طفل دوساله قادر به‌موعظه نیست . دیگرآ نکه‌دریکی| ز 
اخضا فیخوکه: ,رای فبات امامت امه نني‌عهر هی ورفاء دن خیقصی 
طولانی از قول رسول‌خدا (ص) نقل می‌کند که‌به‌علی (ع )فرمود : ,لست 


درموردتو بیم فراموشی و نادانی ندارم ولی برای شرکای‌پس ا زتو 


(۱)- ,«محمدین ابویکر,فرزند ,اسماء بنت عمیس ,است که‌قبلا زوجه 
جناب ,جعفربن ابوطا لب ,بود و چون جعفر در سا ل‌هشتم‌هجری 
درجنگ , موشه ,شپیدشد ۰ اسماء پس ازشهادت او به‌عقد ابوبکر 
درآ مد و محمد درسال دهم‌هجری تولدیافت و ابوبکر نیز در 
سال سیزدهم درگذشت و دراین‌موقع محمدین ابوبکر دوسال و 
چندماه بیشترنداشت . پس چگونه یددری وا هو خظه‌ گرد فا ست ۱۶ 


نصوص اما مت 


مو‌نو یسم » علی(ع ) عرض می‌کند » شرکای من چه‌کسان اند و رسول‌خدا 
و 

این‌حدیث را که بنا به‌نقل ,اثبات الهداة, (ج ۲ ص ۴۵۵) «فضل 
ین شا دارن, .دار کعاابت , اثبات الرجعة, خود آ ورده شیخ صدوق نیز 
نقل می‌کند و مونویسد : ,عن سلیم‌بن‌قیس انه حدث الحسن والحسیین 
بهذا | لحدیث بعدموت معا ویه" فقا لا صدقت يا سلیم؛ حدفک امیرالمو منین 


)۱۳۴( 


و نحن جلوس د سلیم بن قیس این‌حدیث را پسازمرگ معاویه برای 
حضرا ت حسنین نقل کرده و آندوبزرگوار فرمودند: ای سلیم ر 
مج کوا یو | درحالی‌که ما نشسته بودیسم 
برایت گفت ,!!! جاعل جاهل آنقدر ازتاریخ بی‌خبربوده که 
نمی‌دا نسته اما م‌مجتبی (ع) در سنه پنجا ه هجری وفات‌یافت و معا ویه 
درسال شصت هجری درگذشت یعنی ده‌سال پس ازامام‌حسن ولسی د 
این‌حدیث ۰ سلیم پس ازمرگ معا ویه ما جرا را برای امام‌حسن نقسل 
کی و۳ 

دراین‌کتاب ازاین‌قبیل مطالب بسیاراست . در ,قا موس الرجال» 
علامه‌شوشتری (ج۴ ص ۴۴) نیز ازاین‌کتاب مذمتها شدهاسست و آن‌را 
9 مفید نیز در شرح عقا فدصدوق (ص ۷۲) 
لیس ولجوز المل علي اکشره فیشیتی لاستدبن یجعنب! لسسل 
صورت گرفته و مل ی یفاب یاب با وهای 

علامه‌حلی در , خلاصه » اک زده ۳ میسن 
شهید شا نی می‌نویسد : »و اما حکمه بتعدیل فلایظپرله وجه اصلا 
و لاوافقه علیه غیره < حکم به‌تعدیل او اصلا وجه پسند ید ه ندا رد 
و دیگرا ن بااو درا ین‌مورد موافق نیستند , و در ب بدز+وواب سیم : 
فرموده : ,فی الطریق ی ی 
الفاسد بل فی الکتاب » لضعف سنده علی مارایت وعلتی الکضسزل 
کید ی ام لو رد قاس هه هرا لوف هی سس هک سای 


طریق روا یت آن ابراهیم بن‌عمر صنعانی و ابان بن ابی‌عیاش قرار 


نصوص | ما مت (۱۳۵) 
دا رند که ابن الغضا فری درآندو طعن زده و آنپا را ضعیف دانسته» 
به‌نظرمن به‌جپهت سنداین‌کتا ب ۰ توقف درمطا لب باطل این کتاب 
دلیلی ندا رد و ا گربخوا هیم تنزل کنیم بپتراست گفته‌شودکه باید 
مطا لب باطل کتاب را رد نمود و دردیگرمطالب آن توقف کرد. 

بنابه‌تصریم. علمای رجال کتاب سلیم‌بن قیس را تنما,ابان بسن 
ابی‌عیاش , از سلیم‌بن قیس نقل کرده و اینک ابان بن ابی عیاش 
را از کتب رجال معرفی می‌کنیم: 

۱ در مجمعا لرجا ل (ص ۱۶) چنین ۲مده‌است : , (غفض) ابان بن ابی 
عیا ش ضعیف لایلتفت الیه و پنسب اصحابنا وضع کتاب سلیم‌بن قیس 
| لیه ‏ ابان بن ابی‌عياش ضعیف بوده و مورداعتنانیست و اصحاب 
ما جعل کتاب سلیم بن‌قیس را به‌ا و نسبت می‌دهند » 

۲ در ,اتقال الرجال, طه نجف (ص ۲۵۴) اورا درردیف ضعفاء 
۲ و رده‌است » 

۲ در ,نقدا لرجال,. تفرشی (ص ۴) آمده‌است که : ابان بن عیاش 
تابعی ضعیف لایلتفت ا لیه و نسب وضع کتاب سلیم‌بن‌قیس الیسه ح< 
ابان بن عیاش تابعی» ضعیف است و به‌او اعتناء نموشود و جعل 
کتاب سلیم‌بن‌قیس بها و نسبت دا ده می‌شود » 

۴ رجال ابن دا وود (ص ۴۱۴ نیز اورا به‌همین ضعف نکوهیسده 

۱ 

| زاین‌کلمات معلوم می‌شود کتاب سلیم‌را او جعل کرده اسست . 
| گربناباشد از کتابهاشی چون کتاب سلیم و .احتجاج. و امشال آن 
ماه فا تلوب مساو غاب المرا مب ایو هت 
ا زاین‌قبیل که حتما و وجدانا دروغ درآنها بسیار و آثار جعل و 
وضع ازآنها پدیداراست » دست بردا رند درآن‌صورت برای‌این‌قبیل‌بطالب ‏ 


است ۰ 


چیزی دردست ندا رند » آری» اینهااست حجت قا طعه این تفرقه‌اندازان 


5 (0- علاوه برمطالب بالا / مراجعه به چاپ اول کتاب ررمعرفه الحد یث» تألیف 


شیخ رمحمد باقر البهبود ی » چاپ ررمرکز انتشارات علس‌و فرهنگی» (ص ۲۰۱ للی 
۰) نیز بی فاید ه نیست ۰ ( برقعی ) 


(۱۳۶) نصوص اما مت 


بین مسلمانان» اینک که سخن از ,.ارشاد القلوب , رفت خوب است 
درخضوص سقيفه خیز آزاین‌کتاب تقل کنیم » خلامه‌داستان این است 
که امیرالمومنین در احتجاج خود باابوبکر رت ای 
3 بهآنجا کشا نید کها بوبکررابه مسجدقبا برده و درآنجا رسول‌خدا 
و یه 2 نشان داده ! کهآن‌حضرت , ابوبکر را موردعتاب قرا رداده 
وبه‌ا و فرمود که‌خلافت را به‌علی(ع) واگذارد. ابوبکرکها زگردارخود 
یعنی قبول خلافت پشیمان شد‌بود و درصددبرآ مد که‌به مسجدا لرسول 
رفته برمنبربرآید و خودرا از خلافت خلم‌کرده وآن رابه‌علی (ع 
وا گذارد» اما عمر چون این‌مطلب را فهمید برای دفعالوقتت و 
ما نع‌شدن ازاین‌عمل» ابوبکر را به‌بهانه وضوگرفتن به‌خانه بسرد و 
ابوبکر در روزماه‌رمضان به‌شرب خمر مشفول شد واشعاری کفرآ میز 
۳ بن مزاحم ثقفی, را که طرفدار 
| بوبکربود باامیرالمومنین به‌کیفیتی شرح مودهد که حتسی 
هیچ دیوانه‌ا ی نمیتوا ند آن‌را باورکند زیرا امیرالمومنین در 
این‌دا ستان برای حیازت قری؛‌خود که درخارج مدینه بود می رود و 
با ,اشجع , روبرومیشود و چون جنگ شروع مشود و آثارشکسست در 
اشجع دیده‌موشود ابوبکر گروهی را برای جنگ باامیرا لمومنیسن 
به‌کمک | شجم موفرستد و مع‌هذا امیرالمومنین براو غلبه‌گرده واو 
را اسیرگرفته و چنین وچنان موکند که‌انسان ا زخواندن این افسانه‌ها 


(۱)- علاوه برمتن روایت » تا ریخ نیز مویدکذب آن ات زیس را 
حدا کثر خوددا ری حضرت علی از بیعت با ره شش ماه 
بیفتر فیست .بخاپران قول گنه حفراشافا مه ی 
ها تا وقایت ریول ۱ فقوت سوه وا ۱ بسگه: کیر 
روا یات شیعه حاکی است که آن بزرگوار هفتادوپنج‌روز پس ! ز 
وفات رسول‌خدا وت و تمام مورخین متفق‌اند کسبه 
علی علیه‌السلام پس‌از فوت حضرت فاطمه (ع ) باابوبکربیعت 
کرده » هرگا ه فقوت حضرت زهرا (ع ) را شش ماه بعدا زوفایت 
رسول‌خدا بگیریم و" رحلت رسول الله هم در ماه ربیع‌الاول 
بدانیم درحالی‌که قر ین آن را درماه صفر میدانند بسا 
این‌حساب با زهما میرا لمومنین (ع ) قبل ازماه‌رمضا تا | سر 
ها ی 
آ"آن‌حضرت | ورا به‌مسجدقبا برده و چنان حادثه‌ای واقم شده 
باشد؟ | 


نصوص | ما مت سس سسسسس_ __ِ ۱۳ 
خجا لت می‌کشد ری بااین‌قبیل افسانه‌ها و موهومات خلافت منصوصهة 
علی یابگو بی‌پایگی اسلام را می‌خواهند ثابت کنند هرچند ندانند 
کی هفرس کنخ 


9 و و مه مه 
ازمطالبوکه تااینجا گفته شد و مرا تبی‌که‌گذشت »برای‌جویندگان 
حق وطالبان حقیقت این‌نتیجه محقق ومسلم شد که : 
سا ل متشه که دراترن مت انا انا ره کرش بافشنهء که 
پیش | دهرموضوعی یا زهان سضها. گفته و فا لیقاتو نصنیها نسی 
و لاز م ( افراد خاصی دا شت »عقل و وجدان 
حکم می‌کرد که‌آیاتی دراین‌باره ازجانب پروردگارعالم نزول‌يافته 
ون تا فحقط | لعپی ححقو ماست فا امها وعهت: ره دار فلا تتسد 
نیفتند » 


و 
نا معقول است بلکه درحقیقت ناقض ابدیت دین است زیرا چگونه 
می‌توان فرد با افرا دی معدود را برای شریعتی کها زحیث‌مدت 
نا محدوداست به‌ا مامت تعیین کرد؟ و خود این‌عمل دلیل برآن‌است 
که شریعت مذکور » مدتش معدود و مهلتش محدوداست . 

۴ تعیین امام با -خلیفه‌مفیین.در. شویعتت ابید ین ۱۵ فر ه تکای تفه 
مومنین و میدان عمل و رشدآنان را تنگ کرده و از آزادی عمل و 
اختیاری که مقصود آخرین نبوت است محروم میدارد چنانکه قبلا 
یو دایم ها رهرفتت که نی ۱ مزب علاض‌سکست ‏ خعیا روا فان 
که سابل هرایم ۱ آسهیتة یرای را سره 

۴ اقمةا ثنی‌عشر که اما میه شااشل بهعسفت وا سامت بها یاک 
به تصدیسق تاریخ هرکدام اعمالی مخصوص دا شته! ندکه‌باعمل‌امام‌دیگر 


(۱۳۸) نصوص اما مت 


"شکا را علما نتوانسته‌اند آن‌اعمال را بایکدیگسر 


اعتزال اشمه‌دیگر » ناچار به‌ا حادیشی دستا ویزگشتها ند که‌هریک از 


اما مان دوازده‌گانه نامه مخصوص و کتاب خاصی ازجانب خداداشتها ند 


لفیا حتاف نظر افته شاخ گرزه آنست که ما من تا چتن مرو زا به وان 
نمونه می آوریم. از جمله اختلاف علي(ع) باهمسربزرگوارش حضرت فاطمهٌ زهرا - 
علیهاالسلام- است که علّامة«مجلسي» آن را چنین گزارش کرده است: «عَنْ خپیپ بُنِ 
آبي ثابت قال: کاح ین قلي و فاطمة لاخ سول له ۳ 7 قح سول له 
علي فوضعها غلن سوّیه ود یامة قوضتها علی شویه فل بل حتن آضلع 
ما مرج فعیل ها وش ول لت و نت غلن حال و حَرجت وحن تزی ری 
في وجهگ. قالّ و ماینتعني و قذ أَضاَخث بَینْتّن آَحَبٍ من علی وجه آنازض س ال <میان 
علي و فاطمه اختلافی بود. پیامبر(ص) واردشد.... و دست علي را گرفت و بر ران خود 
که هقی مش فا سا گرقت و تیان عون کتا ان مان که داش خامیان آنگن 
را اصلاح فرمود. آنگاه بیرون آمد. گفته شد: ای رسول خدا با حالتی ناراحت داخل شدی 
و در حالی که ما شادمانی را در ژخسارت می بینیم» خارج شده‌ای. فرمود: چرا چنین 
نباشد در حالی که میان دوتن که عزیزترین افراد روی زمین نزد منند. اصلاح 
کرده‌ام»(بحارالاتوار» طبع جدید. تحقیق وتعلیق محمّدباقربهبودي ج ۷۲۲ ص ۱۳۶) 

تمونة دیگر چنانکه علماء و منوژخین ذکر کرده‌انده اختلاف حضرت علی(ع) با 
پسربزرگوارش امام حسن(ع) است «دینوری» می تویسد"فتا نا حسَیع) فقال: با 
لب أشزث علیک حن فیل شمان و رح آلتاش یک و توا و سالوگ آن تقوم بغذاآناشر 
لاه حد ها ۳ 
و لح پعاشة ی آیضوة ن تزجع نیمه یم قي بییک آَزث علیک ین 
خوصر عُشمانْ از 2 ان یل لآ مق يف شم 
ذیک. فقال له عِیٌ آنیضاری اعهٌجییع تا من جعنمآنآناي. قْ بیع اون ! 
من حضَر لَحرَمَیْن مغ لها جرخ و اتسار فا وضو و سرا وج علن چم 
لتای آلزضا و ی و تا ژجوعي الی بتی و الجْوس فیه. قِنْ ژجُوعي لو جَفث کان 


یه 


نصوص | ما مت (۱۳۹) 


و ما موربودند طبق مندرجات آن‌کتاب رفتارنمایند یعنی آنان خود 


وت 


غرپالاهة : و اما خژوجی حیِنْ خومیر مان فکیف أمکتیي ذیک؟ و قذ کان آلثاش 
اخا را پي ما أحاطوا بغشمان فافق یی تج عما ناغم به منگ -امام حسن(ع) به 
مص و ) نزدیک شد و گفت: ای پدر هنگامی که عثمان کشته شد و مردم 
صبحگاهان به سویت آمده و از تو تقاضا کردند که خلافت را به عهده بگیری؛ من به تو 
اشاره کردم که نپذیری تا همه مردم در تمام آفاق از تو اطاعت کنند و نیز هنگامی که خبر 
خروج ژبیر و طلحه با عايشه به سوي بصره به تو رسید» اشاره کردم که به مدینه 
بازگردی و در خانه‌ات بنشینی و هنگامی که عثمان محاصره شد به تو اشاره کردم که از 
مدینه خارج شوی تا اگر او کشته شود درحالی کشته شده که تو در مدینه نبوده‌ای» و تو 
در هیچ یک از اين امور رأي مرا قبول نکردی! علي(ع) پاسخ داد:ّا دربارة اینکه منتظر 
بمانم تا همةٌ مردم در تمام آفاق اطاعتم کنند. بیعت تنها حق کسانی است از مهاجرین و 
انصار که در حَرَمَین(-مکّه و مدینه) حضور دارند و چون آنها راضی و تسلیم شدند. بر 
همه مردم واجب است که راضی و تسلیم شوند و اما بازگشتم به خانه و نشستن در 
خانه اگراین کار را انجام می‌دادم. دربارة اين امّت نیرنگ و مکر کرده بودم و از این‌که 
تفرقه بیفتد و وحدت این امّت به پراکندگی تبدیل شود آسوده خاطر نبودم. اما خروجم از 
مدینه هنگامي که عُشمان محاصره شده بود. چگونه برایم امکان داشت در حالی که من 
نیز مانند عُمان مورد احاطةٌ مردم قرار گرفته بودم؟! پس ای پسرجان خود را از سخن 
گفتن دربارة امری که من از تو به آن داناترم. بازدار»(آخبارآلطوال,أبوحنیفه 
دینوری»تحقیق عبدآلمُنعم عامر و جمال‌الدّین الشیال.ص ۱۳۵). نظیر همین اعتراض و 
گفتگو را علامة مجلسي به نقل از شیخ مفید آورده که در حاشية همان صفحه به 
«أمالی»شيخ‌طوسي. چاپ اوّل.جزءآلتّاني.ص ۳۲ و کتاب «نهج‌السَعادة» نیز ارجاع داده 
شده, روایت مذکور چنین است: رها مر الم عفن امن صلاته قاع له ین آلحسنْ 
ها 3 -و جلّس ین هکم یکی و قال خا ام ارم 
نینک و فقال لمیر الممننن: لاتبک يابيز تم و اجنین آلجارية,فقال 
يا مر المژمنین: الوم حصووا عشان بطلبُوَهُ بما یبن تا طایمُون آق مَظْومُون, 


هه 


)۱۴۰( 


یت 


فشاننگ ان ۱ زا 3 
م اسالک | تابن نوک بآ 
لاتفتل بضییقةه ققال امتر آلمومتین ها فولک ان مان خصیر ما ناک و مان نف 
کم ب بعَغزل عن خضرو و نا قولک اپب مکة قو له ماکنث یأکون زجل آلدٍي شتول بمعکة 
و تا قولک آغتزل آلمراق و دغ طلحة و لیر فو اه ماکنث ی اکون کالَیم نت حتی 
یَحْلَ لیا طالبها فيَضَع آلْحیلَ في رجلها....- چون امیرالمژمنین از نماز فراغت یافت 
فرزندش حسن بن علی -علیهماالسّلام - به سوی او رفت و درپیش روي او نشست سپس 
گریست و گفت: ای میرمژمنان من نمی‌توانم با تو سخن بگویم و به گریه‌اش ادامه داد. 
آمیرالممنین فرمود: پسرجان گریه مکن و سخن بگو و مانند دخترکی ناله مکن. امام 
حسن گفت: ای امیرمژمنان گروهی عتمان را محاصره کردند و از او درخواستهایی 
داشتند. خواه ستمگر بودند یاستمدیده» در آن هنگام من ازتو درخواست کردم که از 
مردم کناره‌گیری کنی و به مه بوی تا آنکه عرب به سویت بازگردد و آرزوهای 


زا ی ات ِِِِ یایند و نمایندگانشان به سوی تو 


کارشان : نشوی و آن دو ۳ واگذاری پس اگر امّت به گرد تو اجتماع کردند چه بهتر و واگر 
دربارهُ تو اختلاف کردند. به آنچه خداوند قسمت فرموده. رضا داده‌ای و امروز از تو 
می‌خواهم که به عراق نروی و به خدایت سوگند می‌دهم کاری نکنی که سبب شود کشته 
شده و ازدست بروی. حضرت آمیر درپاسخ فرمود: امّا این سخنت که عثمان محاصره 
شده چه کناهی از آن برگردن من است؟ من از محامترهاش برکتار بوده‌ام و اش این 
سخنت که به مه بری پس سو‌گند به خدا من مردی نیستم که خرمت مگه را بشکنم(چون 
ممکن است دشمنان خونم را درآنجا بریزند) امّا این سخنت که به عراق نرو. سوگند به 
دا یز ببانتن خیوانی سیم که اون بای ماه یرت ۵ ۳ 
ریسمان را به پای او بتهد.(بحا رل أآنواره چاپ جدید, ج۳۲ ص ۱۰۳ و ۱۰۴). امام حسن (ع) 


سس سب 


کس] 
با برادر بزرگورش امام خسین(ع) نیز همعقیده نبود و چنانکه طبري و این عساکر(تاریخ. 
مدینة" دمشق, تحقیق علي شيري,دارالفکر, ج ۱۳ ص ۲۶۷) و این خلدون(تاریخ ین 
خلدون, موسسةآلاعلمي للمطبوعات, الجُزهء‌القّاني. ص ۱۸۶) و.... ذکر کرده‌اند. در 
موضوع مصالحه با معاویه, نظری غیر از حضرت سیّدالشهداء داشت. به‌طوری که امام 
حسین(ع) آن حضرت را سوگند داد که صلح با معاویه را نپذیرد. اما چنانکه می‌دانیم امام 
حسن(ع) چنین نکرد. لازم به ذکر است که تردید برخی از نویسندگان در سند این خبر. 
وارد نیست. زیرا هر چند «عُتمان‌بُن عَیدآلرّحمان» که در سندٍ طبري مذکور است. شیعی 
نیست ولی چنانکه شهید ثاني در «درایةالحدیث» فرموده» موتوق بودن و صدق راوی 
مهمتر از مذهب اوست و مذهب. شرط پذیرفتن روایت نیست. 

درمورد عثمان‌تن عبدأآلرّحمان نیز, رجالي معروف «لٍبن مُعین» می‌گوید: «صدوق- او 
یی راستگوست » و اگر بخاری درکتاب رجالش دربارهُ وی گفته است : «يَروٍي عَنْ 
آثوام خیعافی- وی از ضعفاء ووایت مس ی گنه اما ٍين‌آبي‌حاتم از قول پدرش که از 
داتشمندان علم رجال است می‌نویسد: : گر آبی علی آلبُخاري اذخال عتْمان في کتاب 
آلشتفام و تالف وق پدرم آبوحاتم این کار بخاری را که غُثمان ین عَبدآلرّحمان را 
در کتاپ شتفاء ذکرکرده انکار نموده و گفته است او بسیار راستگوست» البتّه بخاری 
نیز چنانکه عبارتش بر این امر تصریح دارد. شخص عثمان را تضعیف نکرده پلکه به 
ملاحظة راویان او که ضعیف بوده‌انده وی را در عداد ضَعفاء آورده است؛ و در مورد 
خبری که راویان عتمان ضعیف نباشد طبعاً ایراد بخاری نیز وارد نخواهد بود. 

دیگر از اینگونه اختلافات»آثار متناقضی است که در تب فقهي از ائّه(ع) نقل شده به 
طوری که نتوانسته‌اند یکی از آنها را بر تقیّه حمل کنند. زیرا چیزی نبوده که مایهُ بیم و 
هواس و نو اد سحالفان باکت ماکته اخار بتعتاقضی که ان اسام مسافق(ع) و شور 


بزرگوارش امام کاظم(ع) قق ۵33 دنجییرنحست آمده است که «محمَدین یعقوب لین ي) 


عن عل نریم عن آبه 4 عن آیْن آبي مر عن حقصنن ری عن و عَنْ 
آبي له السّایق) في یار یور قال: هم نکن ۱ وا 


ت 


(۱۴۲) نصوص اما مت 


ظلم و فسق است و دراین مورد 0 
متوا ترهٌ رسول‌خد! تطبیق نشود . کسی را جای اعتراض نیست » زیرا 
آنان به‌گفته اینان خود کتابی مخصوص دارند یه دکضا یه و متسب 
هو و مس مشاه ۲ 

هرگاه چنین اصطلی را بپذیریم وقوع هرا مری و عملی که برخلاف 
حکم‌روشن قرآن باشد از اشمه انتظار می‌رود و تعیین افرادی بسا 
فا ری رای مسیون ی شیر سکاو قرآن‌است 
و این مدعی باهیچ میزانی صحیح نیست و باطلی است که با کفر 
فاص چندانی ندارد. 

متا له اما مت هرگاه بدین اهمیت بود که‌اینان مدعواند 
بایستی رسول‌خدا (ص) آن را به‌طورصریح و زوقبزع قاره مااخام هن دی 
شام ابلاغ و اعلان نماید نه‌اینکه آن را با حدیشثی چون حدیث غدیسر 
بیان فرماید که حتی نزدیکان و ارادتمندان علی(ع) هم نتواننسد 
ازآن معنی امامت وخلافت را درک کنند و چنانکه‌گذشت ابوالپیشم 


- ۱ ۳ 
و روایت دیگر چنین است: «شحمیین عَلیبنألحسین(انن بابویه) باشنایه عَنْ 


به فاذا صرق عنه آستوجش فقال: لایستجش»(وسایل ألشيعة» شیخ حرعاملي ج ۲ 
می‌روید(مراد» دیدارٍ قبور موّمنان است چرا که از زیارت قبورٍ کقار و دعا براي آنها نهی 
شده است) آنها به شما نس می گیرند و چون از آنها غائب شدید. دلتنگ می شوند! اما 
مفاد روایت دوم آن است که امام موسَی‌بُنِجَعْفر فرمود: چون از زيارتِ قبور مومنین 
گوناگون و متضادی داشته‌اند و طبعاً دو رای متضادّ. هر دو نمی‌توانند صحیح باشند.() 
()- خدا وتدمتعا ل‌می‌فرماید : ,و من لم‌یحکم بماانزل الله فا ولشک 

هم‌ا لکا فرون » هم الظالمون » هم الفا سقون - هرکه بهآ نچه که 


خدا وند نازل فرموده حکم‌نکند» آنان کافر وظالم وفاسق‌اند» 
(ا لما خده /۴۴ و ۴۵ و ۴۷) 


بن التیهان که ازطرفداران امیرالمومنین(ع) بود ونیزدوستا نسش 
دقیقا منظور پیا مبر (ص) را درنیافتند و کسانی را فرستادند تا 
این قصه از بیخ و بن دروغ باشد» ولی بی‌تردید این‌شبپه بجاست 
کها زجملهٌ ,من کنت مولاه فهذا علی مولاه , که در غدیرخم بیان شده 


وا ضح دریافت وبااندک دقت و انصا ف می‌توان دریافت که این قصه 


)۱۴۳( 


۳ نیز برای رفع‌همین اشکال پردا خته‌اند. 

همچنین با حدیث .,طیرمشوی, و .مواخاة, و ,منزلت , و .اعطاء 
لواء , و امثال آنها نیز نمی‌توان مطیع محض فردی شد واو را همچون 
پیا مبر ۰ ازجانب خدا وند اما م‌مفترض الطاعه نس و ها رویسر ۸ 
صرف نظر از روایات جعلی» از هیچیک از احادیث صحیحوکه درفضاثل 
علی (ع ) درکتب فریقین آمده نیز نمی‌توان خلانت الهی و بلافصسل 
7ن‌حضرت را استنباط نمود و احادیث مذکور جز اولویت و افضلیت 
آن‌حضرت را برای زعامت که منکرندا رد نمی‌رسا نند وهرگز جنبنه 
نص ندا رند . 

لس احا دیشی چون حدیث غدیر که درصدراحا دیشی است که‌درا ما مت 
منصوصه حضرت علی (ع ) بدان استنا دمی‌شود » درنظرا صحاب رسول‌خدا (ص) 
به‌قدری ازاین‌مطلب دور بوده که کسی نموتوانست ازآن بها مامت 
منصوصه استناد و ا زان دراین‌مقصود استفاده‌کند» چنانکه استناد 
و استفاده نشد» اما درمقابل حدیث لاه دمن دیش ۸ که ها ینعند 
کمتر کسی آن را شنیده‌بود » انصار باتمام‌جدیت و اهتمامی که 
بها حرا ز خلافت داشتند » سست شده و عقب نشستند وبرای‌حفظ دیانت 
و عدم‌مخا لفت بافرمود؛پیا مبر (ص) » قانع و متقا عدشدند » پس چسرا 
از نص و خبری که دال برا مامت علی(ع)است ۰ صرف نظرکنند؟ با توجه 
به‌ا ینکه چنانکه بارها گفتیم علی(ع) از حامیان انصا ربود, چگونه 
ممکن ااشت میت یه دیف خقای کشا رکثیری ا زمردم با گوشهای خود 
شنیده‌بودند ۰ بیا عتنایی و جفاکنند؟ 


(۱)- رجوع‌کنید به‌صفحه ٩۴‏ همین کتاب , 


(۱۴۴) نصوص | ما مت 


آ ری حدیث غدیر باتمام اهمیتش که کسی منگرآن‌نیست- به‌قدر 
نخذایگ غفا ون که نمی رها ر وبا راو فرمود : ,عمار مع الحصسسق. 
تقتله الفثه الباغیة ج عمار باحق است » اورا گروهی بای 
می‌کشند , مورد استناد و عمل اصحاب حتی پیروان و طرفداران عطی 
(ع ) قرا رنگرفت » زیرا موبینیم این‌حدیث که شاید پیغمبرخدا (ص) 
بیش | زیکبار نفرموده‌باشد » آن‌چنان درنظرمسلما نان» بزرگ و مم 
بود که پس ازشهادت عمار در صفین به‌دست سپاه‌معا ویه ولوله و 
تشویش و اضطراب و غوغایی شدید دربین صفوف طرفین (ا صحاب علی۲۶ 
و سپاه‌معا ویه ) افتاد که نزدیک بود بسیاری از لشکریان معاویسه 
اورا وا گذارند و دستا زجنگ بکشند و درمیان اصحاب امیرالمومنین 
نیز گروهی تا زمان شهادت عمار در تردید و حیرت بودند که حسق 
باکدا م‌طرف است و همین‌که عمار شهیدشد بسیاری باکمال میل و 
رغبت روی به‌جنگ آ وردند تاشهید شدند ازجمله چنانکه پیش زاین 
گفتیم ,خزیمة" بن ثابت , و ,ابوالپیثم التیهان, که تاقبل از 
شهادت ,عمار پاسر, تن به‌جنگ ندادند» اما بعدا باکمال شها مت 
و فداکاری به‌یاری علی(ع) اقدام‌کرده و دراین راه شپادت را 
به‌جان رت بآ گر خاییت شون یا ررض میت بای نطو تسا ون 
دلالت بر منصوصیت علی (ع ) بها ما مت ازجانب خدا موداشت » هرگسز 
سناکرف وا لا فا تخوه 
آن‌حضرت و دوستداران و طرفدارانش, خصوصا انصار با جدیت تمسام 
به‌آن استعفیا دمی‌کره »| لیحه: لازم | ست ذکرکشيم: خطبه ,غدیریبه م گه. 
درکتاب ,احتجاج » ون است و درآن رسول‌خدا (س) با صرا 
امامت و خلافت علی(ع) را بیان موکند » کذب واضح فاضح بر 
رسو ل‌خدا ست ء علاوه براینکه در کتب معتبر و وجه ذکری از 


0تافخان یبا وعقل فیرش یر دافرادی که تا این اندازه به سخنان پیامبر(ص) ایمان 
داشته و تسلیم اوامر او بودهاند» سخن آن حضرت دربارةٌنصب علی(ع) رابه خلافت شنیده 
باشند, ولی آن را کتمان کرده و به آن اعتناء نکنند؟!!() 


)۱۴۵( 


آن یی( سندآن نیز چنین است : 
در ,۱ حتجاج , طبرسی پس | زآ نکه مشایخ اجازه‌خودرا با کلمء 


,حدئثنی, موآ ورد » می‌نویسد : قا ل. خقافها ب#مجمدین موی ] لسهمداشسی 


0 0- ت ۳ پیشی رکانون ان انتشارات شریعت» ترجم رخطب د پی» کناب احتجاج 0 

را البته بد ون ذکر روات رسوای آن » در جزوه ای به نام «خطبه پیامبر اکرم د رغد یر 
خم » منتشوا د . نگارند ه در مقاله ای»برخی از اشکالات بسیارزیاد اين خطبه را 
نوشتم که در مجله «رنگین کماني به چاپ‌رسید ۰ اینجا نیز مناسب است کسه 
پاره ای از عیوب این روایت مجعول را ذ کرکنم؛ 

۱- مبترین امگال این خیر آن استکه د لالت 7 

برا همه جا آيه ۷ سوره مب ق را چنین سی آورد : :ریا آیها الرسول بلغ‌سا 
ك اليك من ربك نی علی و ن لم تفعل فمابلفت رسالته و اللّه یعصمك مسن 
ایس ۱۱ د رحالی‌که اين ح آیه در قرآن مجید فاقة ( ی علی ) است !۱ ۳۹| 
همین يك اشکال بزاترت آن ن کافی است » 

۲ طولانی ی پیاسر( تقبیر ۳ صفحه نسخه محمد باقسر 
الخرسان) به ویژه مق مه آن وتأکید ات بیش بیش از حنر لازم در این‌خطبه » خموصّا در 
موقعی که به قول علامه امینی ( 0 سوم»ج اول وص ۱۰) هوا به شد ت 
گرم بود و مرد م برای تحمل گرما و آسودان از تابش‌سوزان آفتاب » قسمتی از لبساس 
خود را روی سرگرفته و قسمتی را ار می‌گذ اشتند » با سیرة آن حضرتکه 
به ملاحظه مرد م نمازجماعت راطولانی نس فرمود» وافق‌نیست واین‌خود نشانه آن است که 
این‌حد یث ازییامبرشویعتی که مسرت مومنین را نی پسند د » صاد رنشد ه است » 

۳-در این روایت به حد یث مجعول خاتم بخشی علی (ع) در نماز اشاره شد ه؛ 
که این خود د لیل دیگری است برکذ ب این روایت . حد یث‌خاتم بخشی علسی 
(ع) را علمای اسلام مفصلا نقدءو بطلان آن را اثبات‌کرد ه اند وعلاقضه ان 
می‌توانند به کنب مربوطه مراجعه کنند » ما نیز فقط به عنوان نمونه چند ایراد آن را 
ذ کر می‌کليم : 

آ) علي مرتضی(ع) که دارحال نماز , پیکان از قدم مبارکی‌کشید ند ؛ متوجه 
نشد»چگونه در نماز و جه ساگل شد ؟ یعنی صد ای ساگلءاز د ردر بیرون کشیدن ‏ 
تبر موقرتر بود ؟ ] 
ب) حالت رکوع از حالاتی است که ایما» و اشاره در آن معکن نیست ؛ زرا 
هه 


(۱۴۶) تصوص اما مت 
قال حدشنا « محمدین خا لدا لطیالسی, قال حدئنی ,سیف بن عمیره » و 


,صا لح بن عقبه , جمیعا عن ,قیس‌بن سمعا ن , عن علقمه بن محمد 


هت 7 ۱ ۱ 
روت بر زانوها قرآردآرند و سر نیز گاملا خم شده و پایین است » ازآین رو ب1 
سر و صورت نی‌توان اشاره کرد ء صرف‌نظر از استبعاد اینگه‌علی (ع ) در نماز 
موجه سائل شده باشد , چگونه درحال رکوع‌به سائل ایما* و اشاره کرد ه و او را 
به سوی خود خوانده » که نمازش‌خلل نیافته باشد ؟ 1 وباتوجه به اینگه نم از 
به جماعت برگزار سی‌شد ه و مسجد خلوت نبود »»سائلد رمیان‌جمعیت چگونه متوجه 
اشارات علی (ع ) شده ؟ مگر ساگل علم غیبد اشته و ازقبل م‌د انسته که چه کسی 

سوال او را پی‌جواب نخواهد گذ اشت که فقط‌به آن حضرت سی نگریسته؟ ! 

ج ) آیا امیرالمومنین (ع ) نمی‌توانست زگات‌خود بای تاه 
بپرد ازد ؟ دیگر آنکه ساعلی که نه تنها در نماز جماعت شرکت کرد بلکه ملاحظه 
مسلمانان نمازگزار را هم نکرد ه و یا سوال نزمه * مزاحم جمعیت خاطر و حضور 
قلب نمازگزاران شد ه بود اه یف داشت که امام ترجیح ر اد حتماً زکات 
خود را به او بپرد ازد و صبر نفرمود تا نمازخود را به کمال خاتمه د هد و بسسرای 
پرد اخت زکات خویش فرد مستحق متعففی را بياید که با الحاف سوال نمی‌کند ؟ آیا 
چنین کسی در مدینه وجود ند اشت ؟ 

۱ د( دغان دز تسیل ایسن رواست ۱204 6 بر لفظ ( اتما) که از 
داد وات حصري می‌باشد » تکیه و تأکید بسیار ‌کنند » به همین سبب می پرسیم 
چرا پیامبر( ص) ویا أئمه دیگر » هیچگاه رکاتشان را درحال رکوع نپرد اخته اند ؟ 
اگر ولایت و امامت به د ادن زکات در رکوع است د راین‌صورت پیامبر( ص) وحضرات 
حسنین و فرزند ان بزرگوارشان ن که در رکوع تمازشان زکات نبرد اخته اند » نباید بر 
مومنین ولایت د اشته باشند ۰ ۰ 


ه) خلاف‌نیست که جز د رمورد علی (ع ) چنین انمایسی تشد ه و نه ار 
_ِ و نه ار چنین . ء از ز این رو د راین مورد که 


ِِ دار وخلاف بات وتماحتاست ۳ یفه برای معرفی 0 از 
0 به منظور اکرام هم معمول نیست ه 


۳ ۳ 


)۱۴۷( 


الف- درکتاب تنقیم‌المقال(ج۳ ص۱۹۴) » ممقانی ضمن شرح حال او 


یه 

و) زکات‌برکسی است‌که لا أقل مالك ح نصاب باشد ویکسال قمری بر آن 
بگذ رد » د رحالی‌که آشنایان به احوال علی (ع) می‌د انند که وی در آن زمان مالی 
نداشت که مشمول زکات‌باشد > لذا زکات برعهد ‏ آنبحضرت نبود . 

ز ) زکات را خود اشخاص و به تشخیص خود نمی‌پرد ازند , بلگه باید آن را 
به عاملین زکات پرد اخت یا توسط آنان جمع آوری گرد د و اشیمنخوسط حاکم شرع 
بارمایت مصالح » تقیم و توزیح شود ِ 
۰ جمله (یوتون الركاة) معطوف است به جمله (یقیمون الصلاة) وضیبر 
رهم) د رجمله حالیه( و مُم راکعون) « رابطي است و مجح (یا به عبارت د یر 

ذوالحال) آن » ضمیرر واو) است‌)د رهرد وجطه (یوتون) و(یقیمون) و نیی‌توان 
بی‌د لیل ضمیر( واو) د رجطه( یُقیمون) را از مرجعیت ( هم) خلع کرد ۰ بد ین‌ترتیب 
اگر تفسیر مذعیان را بپذيريم » معنای آیه چنین خواهد بود که اولیا* مومنین کسانی 
هستند که د رحال رکوع » نماز اقامه کرد ه و زکات می پرد ازند ۱ ابا اقامه نمساز 
درحال رکوع‌عبارت بی‌معنایی است و معلوم نیست که چگونه می‌توان د رحال رکسوع 
نماز اقامه کرد ؟ ۰ زیرا رکوع جزئی از نمازاست و کل در جز؛ نمی‌گنجد ۰ 
دیگرآنکه در اين آیه شریفه » تمام افعال به صورت بضارع ذ کرشد ه اسست گسبه 
بی‌خلاف » بر استمرار و دوام دلالت دارد ؛ فی المثل فعل جملسه (یقیمون 
الصلاف) را برای کسی که فقط یله بار نماز كثِ استعمال نمی‌کنند » بلکه 
آن را د رمورد کسوکه ستمراً و یه د فعات نماز اقامه می‌کند بکار می‌برتد ۰ ازاین رو 
دراین آیه » کسانی منظور هستندکه ماد ام العمر نماز بپای‌د ارند 4 همین حکم 
عیناً درباره فعل جملة (یوتون الركاة) نیز جاری است » یعنی آن را د رمورد کسانی 
استعمال می‌کند که د وصورت مشمولیت حکم زکات - همواره زکات می‌پرد ازنسد ه 
زاین رو اگر معنای آیه را مطابّق د لخواه مدعیان بد انیم » د راین صورت اولیا* 
مومنین بایید همچون نمازخواندنشان که امری مکزر و مستمر است » زکاتشسان را 
د رحال رکوع بیرد ازند > د رحالی‌که حتی بنابه اين روایت جعلی نیز این کار 


سس 


(۱۴۸) تصوص اما مت 


مونو پسد که و کضا بو به‌نا م زیدا لنرسیی» وضع نموده و احادیتث 


و 
بیش از یکبار انجام نگرفته ازاین رو می‌پرسیم چرا علی (ع ) اين کار را تکسسسسرار 
تفرمود ؟! 

علاوه براین چنانکه ی بینیم ر«رایتا» راکعاته زکات» در آیه به عنوان عم نيك 
و يك امتیاز و کاری که ممد وح است »> ذ کرشد ه ِ این امر اگر مفید وجوب تباشد 
قطماً مفید استحیاب خواهد بود و اگر منظور از ن را مطابق آدعا بد انیم ء پیس 
چرا زعمای قوم و علما و مراجع مذ هب لاأَیلَ از باب ماس به اولیا» مومنین-- 
هیچگاه موقع پرد اخت زکات نیت نماز نی‌کنند تا د رهنگام رکوع نمازشان » زکنات 
خود ر ! بپرد ازند ؟ ! ۷ 

ط/ دیگر آنکه آیه مذ کور باتیجه به آیات قبل و بعد » د رنپی از د وستسی و و 
اعتماد به کفار و تشویق به د وستی یامونین وارد شد ه و می‌فرماید خد ۱ و موشیسن 

نمازگزار و زکات پرد ازی را که بد ون کراهت و منت رزکات می‌د هند * د وسست خود 
بگیرید ءنه کقار را و اصلاًآیه د رمقام تعیین ولی آمر مسلین نیست . 

۴ دراین خطبه , منظور از( ما) موصوله د را آیه ٩۷‏ شیر ماد ه را خلافست 
گرفته » نه مفاد آیه بعدی ؛ دراین صورت‌باید آیه ای در قرآن راجع به خلافت 
نازل شده باشد که خدا د راین آیه می فرماید : آن آیه نازل شده را برسان ء حال 
باید مدعیان بگویند آیه خلافت کجای قرآن است که د راینجا راجع به ابلاغ آن به 
مرد م سفارش شد ه ؟ 

۵- اگر بنا به فحوای اين روایت منظور از «ناس < مرد م» و رالقسوم 
الکافرین » اصحاب‌پیامبر باند که طبق این روایت»«فخشی رسول اللّهر ص) من 
قومه -- پیامبر از قوم خود ترسید» و چمن آنکره کان ن کافرا< کسی که علی را انکار 
کد کافراست»4 و ...... دراين صور ت‌باید گفت‌تمام اصحاب رسول‌خد | جزسه 
یا هفت‌نفر » کافر بوده اند و نتيجه بیست و سه سال زحمات بیامبر(ص) بیش از 
هفت مومن نبود ه است. و طبعاً آنجه از اسلام به دستمان رسید » ازطریق کفار 
بود ه و واضح است که اعتماد ی به منقولات‌کفار نیست و بدین ترتیب اسلام ازحجیت 
ساقط می‌شود ۸ آری این است نتیجه این روایت . 

علاوه براین » چگونه اصحاب پیابر که باشخصیت والای رسولٍ ترکیه گند ه اسلام 


سید 


)۱۴۹( 


بسیاری درآن جعل کردها ست . 
پ- در نقدا لرجال تفرشی (ص ۲۳۳۶) می‌نویسد : , محمدین موسس-و 
الهمدانی ضعفه القمیون بالغلو و کان ابن الولید یقول انه کان 


تست 


مواجه بود ه و تحت تربیت مستقیم آن حضرت قرارد اشتند و در راه دين خد اجان 
و مال ؛ تقد یم نمود ه و جپاد ها کرد ند ء کافربود ند » آما شما ین زقه موحنا و 
متلبائید ۴ یعنی تربیت وعد م تربیت پیامبر(ص) هیچ تفاوتی‌ند ارد » باه 
کمانی که مستقیماً توسط آن بزرگوار تربیت نشده اند » مومن تر می‌باشند ؟ ! آیا 
بهتر از اين هم می‌توان با قرآن و اسلام بازی کرد ؟ 

دیگر آنکه در آیه بعد نیز( القوم الکافرین) تکرار شده که اشاره به کقارآمل 
کناب است و ازطریق‌آن می‌توانیم منظور از( القوم الکافرین) در آیه 1۷ راهم بد انیم. 
را غیرمربوط هک کر اوه د اد ه و فصاحت و بلاغت قرآن را انکارکرد ه ایم! 

۶ د راین‌خطبه د روفین آمده است: «مامن علم ال و قد أحصاه اللّه فی ع . 
هیچ علی نیست مگرآنگه خد اوند آن را درمن احصا فرمود ۵ ۰6 ما این ادعا بسا 
بسیاری ازآیات قرآن مخالف است ۰ اگر رسول‌خد ا(ص) تمام‌علوم را د اشت 
چرا قرآن می فرماید : «من أهل المد ین مرد وا علی النفاق لاتعلمهم ‏ برخی ازاهل 
مدینه خوی نفاق د ارند که توآنهارا نی‌شناسی» (التوبه/ ۱ ۱۰) و می‌فرمایسد: 
«عفااللّه عنك لم آذنت لهم حتی یتبین لك الّذین صد قوا و تعلم الگاذ بیسن ع< 
خد اوند ازتو د رگذ رد » چرا ايشان را رخصتد اد ی » تااینگه معلومت شود آنسان 
که راست می‌گویند و د روخگویان را بشناسی» ( التوبه /۳ و درباره وقت قیامت 
می فرماید : «قل [نما علمپا عند ربی بگوعلم آن فقط نزد پرورد گار من اسسست 
الاعراف / ۱۸۷) یعنی پیامبر وقت قيامت را نمی‌د اند ۰ و نیز س‌فرماید :«قل 
...لا علم الغیب -بگو ...,.من غیب نص د انم » ( الانعام / ۰ وتیز 
می فرماید : لا تد ری لمل اللّه یحد ثبعد ذ لك مرا تو نمی د نی شاید خد اوند 
پس‌از آن امری پدید آورد» ( الطلاق / ۱) و آیات بسیاردیگر. 

۷- دراین روایت آمد ه است : «مانزلت آیهرضی | یه نی و ماتلت آره؛ 


د رواقع آیه نفیاً و اثباتاً مربوط به موضوع خلافت نیست ۰ د رفیراین صورت آیات قرآن 


سس م4 


(۱۵۰) نصوص اما مت 
را به‌سبب غلو ضعیف موشما رند و ابن الولید(استاد شیخ صدوق ) 


می‌گوید که ا و حدیث جعل می‌کردها ست و غضایری می‌گوید اواز ضعفاء 


سس 


مدح فی القرآن ۷1 فیه - آیه ای که د ال برخشنود ی خد اوند باشد » جز راجع‌بسه ۱ 
علی (ع ) نازل نشده ..... و آیه ای در قرآن ن که د ال بر مد ج بزفزد کار با شب جر 
دربا ره او نا نازل نشد ه» ! ! آیا خد اوند در قرآن انبیاسلف و ابرار و صالحین 
و متقین را مدح نفرمود ه ؟ آیا خد اوند حضرت مریم (ع ) و ...۰ را مدح تکرد ه؟ 
آیا مپاجرین و انصار را مدح نکزد » است؟ ! 

دیگر آنکه می‌گوید : «و ماخاطب اللّه این آمنوا لا با یهت یعنی خد اوند 
در هیچ جا( الذین آ منوا) نگفته بگر آنکه قبل ازهمه علی (ع ) د رصدر آنان 
مخاطب آیا بود ه است ؛ معلوم است که جاعل روایت با قران چند ان ده افتقویت ۲ 
م48 بوک مه کل به آب‌د اد ه ! تا نزمتت ابا - نعوذ باللّه- تی اه شتا 
آیپاالذین آمنوا لاتأککوا الربا أضعافاً مضاعفة ‏ ای کسانی که ایمان ود اد 
ِ و ۳۰ ویاد رآبء «اآنهااذین نو 

پوا الصلاف و آنتم کار ای کسانی که ایمان آورد ه اید 1 به 

1 وی دی« امین ۲ منوا تقولون 
ما لاتفعلون ای کسان نی‌که ایمان آورد هاید چرا می‌گویید کا رگ را که خود ان 
انجام نمی د هید »( الصف / ( و دهپا آیه دیگرء حضرت‌علی (ع ) پیش‌ازد یگران 
مخاطب اب ین آیات‌بود ه است ؟ !! 

۸- د راین روایت به د روغ به پیامبر نسبت سید هد که فرمود : « نی مسر و 
علی هاد من هشد ارد هنده وعلی هد ایت‌کنند ه است» د رحالی که قرآن بسه 
پیامبر(ص) س‌فرماید : « نك لتهد ی [لی صراط مستقیم < همانا تو به‌راهی‌راست 
هد ایت می‌گگی » ( الشوری/ ۰۲) یعنی پیامبر را برخلاف این روایت,هاد ی هم 
د انسته است ه 

۵- م‌گوید :ولا آمر بمعروف و لا نهی عن منکر !لا مع[مام معصوم ‏ امر به 
معروف و نهی از منکر جز به همراه امام معصوم نیست » بنابراین در زمان ما که 
آمامی معصوم د رد سترس نیست ؛ فریضه آمر به معروف و نی ازینکر ساقط است ! 
با فان انستهفار بس اه تس بت اهنت ۴ 1 


)۱۵۱( 


می‌گوید او از ضعفاء نقل مو‌کند », 
ج- - علامه شوشتری در 4( ۸ص ۴۰۹) پس‌از شرح حال 


او می‌نویسد : ون خی ات وف ارسونهان 
سس 


۰ و نیز س‌گوید : «لایوضح لکم تفسی ره ال الّذی آنا آخذ بیسده < 
تفسیر قرآن را جز کسی که من د ست اورا گرفته ام (یعنی علی ) توضیح نم د هد »۰ 
می پرسیم چگونه اصحاب رسول که قبلا به خد | و رسول و معاد و ملائك و ازجمله 
ولایت علی (ع ) اعتقاد ند اشتند»به مرف شنیدن آیات قرآن » آن را فپمیسده و 
محذ وب و هد ایت شدند ؟ آنان قرآن را بد ون تغسیرعلی (ع) چگونه فهمید تسد ؟ 
آگر راوی راست می‌گوید پس‌باآیات «رو هذا لسان عری مبین» ( النحل / ۳) و 
«بلسان عربی مبین » ( الشعرا»/ () یعنی این قرآن به زبان واضح عربی است 
و یا «لقق یسرنا القرآن للکر س قرآن را برای یاد آوری آ سان ساختیم»( القمر/ 
۱۷ و «ماآرملنا من رسول !لا بلسان قومه لیبین لمع پیامبری را جزیه زبان 
قومش‌نفرستاد بم تا برایشان بیان نماید» (ابراهیم / 6) چه‌کلیم ؟ ! آیا زسان 
عربی زبانی است که جز با تفسیر علی (ع) د رست فپمید ه نمی شود ؟ ! 

تانیاً اگر قرآن جز باتفسیرعلی (ع ) اه چرا آن‌حضرت در آسام 
خانه نشینی یا اوقات دیگر » تفسیری برای قرآن ننوشت تاخلق اللّه از معنای 
واقعی قرآن محروم نماتند ؟ 

تالا گر قرآن جز باتفسیر آن‌حضرت واضح نی‌شود » آیا ابوسفیان و ابیجپل 
مرد م را از شنید ن چیزی که به وضوح شهمید ه نع شد» منح می کرد ند ؟ . 

البته اشکالات این روایت بسیار بیش‌ازاینهاست ولی بنابه روش‌مولّف محتسسرم 
اين کناب و اجتناب از تطویل کلام ءد راینجا به همین ده اشکال اکثفا س‌شود . 
۳ 

سخن آخر اینکه ؛ اين زوایت‌علی رغم اشکالات فراوانش, يك فائد 4 میم 

د ارد و آن اين که ثابت س‌کند جاعلین و ناقلینشد ريك نکته ءد رد ل » باماموافق‌اند 
و باطناً پذ برفته اند که خطبه پیامبر( ص) درغدیرخم وافی به مقصود شان نیست و 
د رواقع انگیزه آنان نیز از جعل این خطبه رفع همین اشکال بود » است .( برقعی ) 


و نجا شی و ابن الفضا شری اورا ضیف مودا نند » 

د-ابن دا وود در رجال خود (ص ۵۱۲) اورا در قسم دوم‌که مخصوص 
مجروحین و مجهولین استآ۲ ورده وا ورا به‌وضع‌حدیث وغلو مذمت کرده 
تن 

هد در مجمعا لرجال و الرواة (ج۶ ص ۵۷) ۲ مده‌است : (غض) » محمد 
ابن موسی الهمداتی ضعیف یروی عن الضعفاء < محمدبن‌موسوالهمدانی 
ضعیف است و از ضعفاء روایت می‌گند , 

"و در رجال نجاشی (ص ۶۵) آمده‌است : ,محمدین موسی الهمدانی 
ضعفه القمیون بالغلو و کان این الولید یقول انه کان یضم 
نت مها اشوس | ایداافی زا تیاعر یتست و 
ابن الولید می‌گوید کها و حدیث جعل می‌کردها ست ., 

اتقان المقال شیخ طه نجف (ص ۲۶۱) نیز اورا در ردیسسف 
ضعیفان و غالیان ۲ ورده‌است ۰ میرزامحمد استرآبا دی‌درمنمجالمقال 
(س ۳۲۷) نیز اورا غالی و واضع حدیث می‌شمارد و می‌گویدشیخ صد وق 
نیز اورا تضعیف کرده‌است . در ,جامعا لروا ,| ردبیلی ( ج۲ ۲۰۵) 
نیز وی فضعیف معرفی شدهاست ۰ 

این محمدین موسی الپمدانی از محمدبن خالدا لطیالسی و او از 
سیف بن عمیره و صالح بن عقبه روایت می‌کند . 

ها ی 

الف- رجا ل ممقانی(ج ۲ ص )۷٩۹‏ به‌نقل از شهیدثانی تضعیف اورا نقل 
می‌کند و می‌نویسد : ,و من موضع من کشف الرموز انه مظنون و عن 
موضع آخر انه مطعون فیه و ملعون > | و دربخشی از کتساب 
کشف | لرموز مظنون و در بخشی دیگر مطعون و ملعون است ,. 

باتقان المقال شیخ طه نجف (۲۹۹) اورا در ردیسف ضعفاء 
| 

اما ,صالح بن عقبة, ۰ 

الف- در خلاصه علامه حلی (ص ۲۳۰) در قسم دوم که مخصوص حال ضعفاء 
ااست می‌نویسد : صا لح بن عقبذ بن قیس‌بن سمعان روی عن| بی‌عبدالله 
کذا ب غال لایلتفت | لیه - صالح بن عقبه از امام صادق روایسست 
کرده و بسیار دروغفگو و اهل غلواست که‌بها و اعتناء نمی‌شود , 


تصوص اما مت (۱۵۲) 


ب- رجال ابن دا وود (ص ۴۶۲) اورا در قسم‌مجروحین و مجپولین 
۲ و رده و می‌نویسد . « لیس حدیثه بشیز کذاب غا ل کثیرالمناکیسرح 
حدیثش ارزشی ندارد» گذاب و اهل غلو و بدیمای بسیار دارد.. 
وضع ۱ و رشا یر کتخفب رجا ال نیز گفت‌ها ند وغال کذاب لایاعفت | یهد 
غلوکننده‌ای درو فگوست که قابل ی ۱ 

بدین‌ترتیب تردیدنیست که خطبه غدیریه » گذب برخداورسول است . 
زیرا چنانکه دیدیم پس | زانتشا رخبرشهادت عمار حتواصحاب معا ویه 
حتی | حتما ل می‌رفت که برخود معا ویه پورش برند » لیکن معا ویسه با 
قلب حقیقت و شیطنت و نکراء چنین مغالطه‌کرد که‌علی(ع) عمار را 
به‌کفتن داده. زیرا اورا. درحدود تودسالگی به‌نیدان جنگ آورده ۳ 
و با آین یله ان ,قورق‌ را ایام سا شتا بها برانی هنچتا قکهیا رها 
اابوبکر که‌تمام اموال خودرا درزمان حیات پیامبر (ص) درراه خدمت 
به‌ا سلام » بذل کرده‌بود و درآن زمان نه‌ثر وتی و نه‌سپاهسی تست 
علی(ع) که هم خویشاوندان زیادداشت و هم ازحیث وسائل مادی 
را به‌دیگری وا گذارکنند . خصوصا انصارکه هم در وطن خویش بودند 
و هم اکثریت قاطع داشتند و هم‌طرفدارعلی(ع) بودند» سکوت 
نمی‌کردند . 
می‌گویند اصحا ب رسول‌خدا نص‌بر علی(ع) را نادیده گرفتند. ایسن 
سخن فقط دشمنان اسلام را شادمی‌کند . 

ٍ_- از حدیث غدیر و سایراحادیشی که‌آنهارا دلیل برمتصوصیت 
استفاده‌ای نشده و شما هیچ حدیث صحیحی نمییابید که حتسی خسود 


(۱)- مجمعالرجال ج۳ ص ۲۰۶ و نقدالرجال‌تفرشی ص ۱۷۰ واتقان‌المقال 
ص ۲۰۱ .۰ 


(۱۵۴) تضورص اما فت 


| میرا لمومنین علی(ع ) بهآن‌حدیث برای‌متصوصیت خود استنا د کرده با شد و 
هيچ‌یک از فرزندان آ ن‌حضرت نیز دراین نیم‌قرن بدان‌استنادنکردها ند 
۵ سا گنه که خوی تخاب اوخنت فضل و سای رصفابت: و مدا کهین که 
ازجا نب رسول‌خدا درباره او صادرشده‌بود خود را به‌حقازدیگسران 
بدین‌مقام»ا ولی مودانست تما م‌طرفداران او نیز برهمین اعتقساد 
بودند پس‌اگر دراین‌باره ازجانب‌خدا و رسول به‌طور صریح و روشن 
نصی موجود بود قطعا اصحاب رسول و شیعیان علی و لاقل‌خودآ ن‌جنا ب 
بدان استناد می‌نمودند و حال اینکه در تمام احتجاجات آن‌جنساب 
که فریقین در کتب معتبرخود ۲ ورده‌اند ابدا چنین ادعاقی نشده و 
بعداز قرن اول است که مذاهب گوناگون چون مذهب کیسانیه و مرجفه 
و خطابیه و ناووسیه و راوندیه را دست سیاست به‌وجودآ ورد»آنگاه 
این‌قبیل احادیث که کثرآان موضوعات و مجعولات است مورد استنساد 
قرارگرفته‌است . 

درآن زمان بیشترتکیه‌گاه کسانی‌که خودرا لافق و وارث خلافسست 
مودا نستند » مسا لهُ‌قرابت و ورافت و برخی رقایتهای قبیلسسه‌ای و 
گروهی بود. و حتی ابوبکر برای غلبه بر رقیب خود سعدین عباده 
حدیث ,ا لاقمه* من قریش , را ۱[ به‌استنادهمین حدیث 
که‌موتوا نست به غلط | زجنب)‌قومیت و علاگق قبیله‌ای و ناسیونالیسم 
نیز -که‌البته ازنظراسلام مقبول نیست - مورد تفسیر قرار گیسرد. 
سالها ی متمادی خلفای بوصلاحیت بنیامیه و بنیعباس حکومت کردند 


و دستا ویزشان» قرشی بودنشان بود . عجیب تراینکه اغلب ا حادی ِ 
شیعه نیز مسا له خلافت را از منظر قرابت می‌نگرد و اصراربسیار دارد 
که امام امت باید از اولاد حضرت فاطمه‌زهرا (ع) باشد و غیراو 


()- در آن روزگار نفوذ و احترام قريش در قبائل عرب بسیار بود و آنان اغلب مردمی 
تجارت‌پیشه و در تتیجه از سایرین دنیادیده‌تر و مردم‌شناس‌تر بودند» لذا می‌وجه نیست 


کفنسی اع مرب توح مصلجی ات دی آمفمان آرشاد فرفوهه اقت ات 


و قرَیّش»() 


(۱۵۵) 
قامسن وا اس ۱۱ 
بااینکه با آدنی اطلامی از معا رف دین میتوان دریافت که در 
| سلام یا نود وی تای گعسب تریانه ری »یر وموردتا بیقه افیست؛ 
ولی این نگرش چنان برافکار هردوفرقه غلبه دارد که حتی برخی 
اش کنیا هد ورتا رز اتسیو مر سفیی (ع خی بات مقر با یل هسده 
اس رخا لوگ عفانم سا ما لمعفیین رو سوه لم وشن جفرت علتی 
(ع) اجلّ ازآن است که از منظر علاثق قومی و عشیره‌ای به‌ا مور 
شرع بنگرد . 
ازجمله نقل شده کهآ ن‌حضرت پسازانتخاب ابوبکر فرمود: 
وشن کفته با نشور کته | بورشم 
قکیف بپذا و المشیرون غیسسب؟ 
و لٍن کنت بالقربسی حججت خصمسم 
فغیرک لته نموه توت 
اگر با شورا و مشورت امورمردمرا دردست گرفتی 
پس چگونه است که مشاوران غایب‌بودنود؟ 
واگن با سا له قرا پیت ایو ۲ بهاان دلینل آوودی 
بنابراین غیرتو بدین‌مقام سزاوارتر ونزدیکترند 
و نیز در ,اثبات‌الوصیه , مسعودی‌و در «بحارا لوا (ٌچنینآ مده 
است : »اتصل الخبر با توا تفر تین یمد فرا هه من غسل رسول‌الله 
و تحنیطه و تکفینه و تجهیزه و دفنه بعدالصلاة علیه مع‌من حضر 
من بنوهاشم و قوم من صحابته مشثل سلمان و ابوذر ومقداد وعمار 
و حذیفه و ابوین کعب و جماعه نحو اربعین رجلا فقام خطیبا 
هم و فعا یه فا نم اه شم قی فرزسی ها تا 
أحق قریش‌بها و ان لاتکن فی قریش‌فا لاتصا ر علی دعواهم ثما عتزل 
الناس و دخل بیته ح چون رسول‌خدا از دنیا رحلت کرد و حضرت 
علی(ع) از کفن و دفن ا و فارغ‌شد » خبر آبیعت در سقیفه بنی‌سا عده] 
رت و ها شک میک رس ام ها هاش تا 
درمقابل یاران خود چون سلمان وابوذر و مقداد و عمار وحذیفه 


(۱)- بحارا لانوار» چا پ تبریز » جلدهشتم ص ۵۸ . 


و ابوبن کعب و جماعتی که‌حدود چهل تن بودند برپاخاست و خطبه 
خواند و خدارا حمد و ثنا گفت » آنگاه فرمود. اگر امامت درقریش 
باشد» پس من از همه‌قریش‌سزاوارترم و اگر در قریش نباشد ادعای 
انصار بجاست یعنی‌جایزاست آنان نیز به‌جپت نصرت اسلام » برای 
احرا زخلافت تلاش کننضد سپس آن‌حضرت ازمردم کناره گرفت و 
به‌خانه رفت ., 

اگر در سختان گهربا و ۲ تحضرت. ببدون تعصب فرقه‌ا ی عمیقا دا متل 
شود » درمویابیم که‌علی(ع) قصدنداشت » قرابت ووراثت را ار 
انتخاب خلیفه دخییل‌بد | ند ؛ بلکه مقصودآ ن‌حضرت چنانکه گفتیم تبیسسن 
کوک لا وا ره یر اش یو هه بیی ها هرا تشد 
قومیت . ۲ن‌حضرت میفرمود اگر قرشی بودن و قرابت و خویشاوندی 
با پیامبر (ص) در امر احرازخلافت دخییل است » من باید خلیفه‌شوم» 
زیرا علاوه براینکه ازقریش و از خاندان بنو‌هاشمم ‏ که از 
| رجمندترین شعب قریش‌اند و از بنیتیم بن مره گرا موترند ‏ 
بلکه به‌لحاظ خویشاوندی نیز | زدیگران به‌رسول الله (ص)نزدیکترم 
زیرا علاوه برقرابت سببی» قرابت نسبی نزدیگی باآن‌حضرت دارم و 
بیش ازسایرین عمرم را باپیامبر گذرانده و بیش ازدیگران تحت 
تربیت و تعلیم ۲ ن‌حضرت بوده‌ام. و ازآنجاکه مطلوبیت درخضست 
به‌میوآن است پس‌چرا درخت قرشی بودن را گرفته‌اید ولی مرا که 
ثمره و نتیجهآنم وف کون ه ابید ۱5 حدیث ,الاثمه من قریش» نیز 
فقط بدان معنی است که امام از قریش باشد نه‌اینکه امامرا فقط 
قریشیان برگزینند و سایر اهل حل وعقد. ازجمله انصار. اظپسار 
رای ونظر نکنند و دیگراینکه من نیز از قریش بودم و لا قل باید 
رای و نظرمن نیز پرسیده موشد . اما اگر می‌خوا هید عدم‌انتخا ب من 
پا عدم‌استفاده از افو خی اش نا گزیرید قرابت وخویشاوندی 
را مستند خلافت و زعامت قرارندهید » بنابراین چرا انصار بسرای 
| حرا زخلافت نکوشند و چرا سخنان آنان موردتوجه قرارنگیرد؟ 

دروا قم هدف‌آن امام همام -علیه آ لاف التحیغوالشناه- این نکته 
بود که واجب است تمامی اهل حل وعقد در امر تعیین‌خلیفه‌مشا رکت 
کنند . نه‌فقط برخی ازآنان» درنتیجه‌باید دلاثل و مستندات انصار 


)۱۵۷( 


- که‌آنان نیز اهل حل و عقدبودند- منصفانه موردتحقیق و مداقه 
قرارگیرد و پس ازمطا لعه جمیع‌جوانب » دربارهانتخاب خلیفسسه 
تصمیم‌گیری شود و صرف قرابت و نسبت عشیره‌ای مانع از توجه به 
دعاوی و دلایل آنان نشود, فجزامالله‌عن الاسلام خیرجزاء . 


اهل بیت و ذرية رسول اللّه ادعای نص نکرده اند 


سس درمیان خاندان رسول‌خدا و عموزادگان 0 اهل 
فضل وتقوی بودند ای ی | زطرف خدا و 
و 2 تا 
مثنی بن الحسن المجتبی(ء) را ۲ وردیم که فرمود : ملوکان النبی 
رازفا ا تیمانا تشا ی ها مکی ا میا تفا گم وی 
فاسمعوا و آطیعوا ‏ اگر پیامبر تفهیم خلاقفت اورا موخواسست 
می‌فرمود : ایهاالناس این پسازمن ولی امر و سرپرست شماست 
بشنوید و اطاعت کنید, آنگاه جناب حسن بن حسن المجتیی(ع 
اضافه‌کرد: ,اقسم بالاه سا سم .اه قاری لو اک .علیتستا 
ال فا رسای یوم ی کرو تامی عس ای هلان 
خطا ء ‏ به‌خدا وندسبحان سوگند » اگر خدا وند علی را برای‌این امسر 
بردیگران ترجیح داده و علی - کرمالله وجهه- او خود پیش نیا مده» 
خطا وجرمش ! زدیگران بزرگتربود, و چنانکه درحدیث ,اثبات‌الوصیه: 
بود امیرالمومنین همینکه شنید مردم با ابوبکر به‌استنا دحدیث 
۰ لاشه من قریش, بیعت کرده‌اند » فرمود: .ان تکن الامامسة فی 
شرت نان ام وی با وان اکن ی فریش فاانسا ر علتن 
دعواهم د اگر امامت در قریش‌است پس‌من ازدیگران بسه آن 
سزاوارترم و اگر درقریش نیست » ادعای انصار بجاست , و بدون 
هیچگونه سخن و احتجا جی به‌متصوصیت خود | زمردم کناره‌گرفت .آیا 
منصوص | زجا نب خدا و رسول وظیفها ش‌ همین است که بدون هیچ ادعافی 
و مطالبه‌ای برود و درخانه بنشیند؟ و چنانکه ازروایت قیس‌ بسن 
عباد آوریم که آن‌حضرت فرمود : وی فلق البه و بر ا شاه 
نو شید ان ی انم وا ها اش له ور نت سری امن سیب 
قحافهة پرقی درجه" وا حدة من منبره ح قسم به‌کسی که‌دانه‌را شکا فت 


(۱۵۸) نصوص اما مت 


و جهانیان را آفریدءاگر رسول‌خدا درباره خلافت بامن عهسسدی 
کرده‌بود؛ با چابکی برآن موشتافتم و نمو‌گذاشتم پسر ابیقحافه 
به‌پله‌ای از منبرپیغمبر برآید, ودر رخا ال کشیا ادا سفاای مذاکره 
زیدبن علی بن الحسین (ع ) با رمومن الطاق,معلوم می‌دا رد کسه در 
خا دا ن رمولشدا او مسالغا مامت حصوضه. خبری فبوده ابیت «ان 
مومن الطاق قیل له ماجری بینک و بین زیدبن علی فی محضسسر 
ابی‌عبدا لله قال قا ل.زیدین علی یا محمدبن علی بلغنی انک تزعم 
ان فی ۲ لمحند اما ما مفترض الطاعه قال قلت نعم و گان ابسسوک 
عون مت تشن ادف کال ریت و قدکان یوتی بلقمه و هی حارة 
فیبردها هه شم مایا ۱ فجوی یشفق علی من حر اللقم + و 
لایشفق علی من حر النار ‏ به ابی‌جعفر احول مومن الطاق گفتندکه 
جریان گفتگوی تو با زیدین علی بن الحسین درحضور حضرت صادق 
چه‌بود؟ موّمن الطاق گفت : زیدبن علی به‌من گفت ای محمدبن علی 
به‌من چنین رسیده‌که تو می‌پندا ری درمیان ۲ لمحمد (ص) امامسی 
مفترض | لطاعه بوده‌است ؟ گفتم آری و پدرتو علی بن الحسیسسن 
یکی ازایشان است ! زید گفت : چگونه‌ممکن است درحالی‌که پسدرم 
لقمه‌ای که داغ بود با دست مبا رک خود سرد موکگرد آنگاه دردهانم 
می‌گذاشت آیا تو چنین میپندا ری که او از حرارت لقمه بر من 
دلسوزی می‌کرد اما از حرا رت آتش جهنم دلسوزی کر 

سلی فرشطر پزیتایم علی,ین: یه غلی رین اابوطا لتب1سام استه 
اما در مساقل حرام و حلال یعنی اگر علی(ع) در حکمی از احکام 
! لپی هرنظری داد آن‌حکم واجب ا لاطا عه است زیرا او از تمام 
اصحاب رسول‌خدا به‌احکام حلال وحرام دا فاتراست چنانکه درتفسیر 
ین | یی اپراهیه | مینویست :این نسم نکسا اه ایا له 
و 
کثیر, است به زیدین علی بن الحسین(ع) عرض کرد یااباالحسیسن 


(()- رجال کشی» چا پ نجف ص ۰۱۶۴ 


0- رجا ل کشیء چا پ نجف ص۱۶۴ وهمین‌گتاب » چاپ مشپد ص ۱۸۷ 
حدیث ۳۲۹ و اختیا رمعرفة الرجا ل» چاپ مشهد ص ۰۱۸۶ 


۳- چاپ نجف ص ۰۱۸۱ 


)۱۵۹( 


پدرم و مادرم فدایت آیا علی | تون ۱ 
بود؟ زید چون نام رسول‌خدا را شنید به‌رقتآمد و بر سر خسود زد 
آنگاه سرخودرا بلندکرده فرمود ای ابوهاشم رسول‌خدا پیغمبیسر 
مرسل بود و هیچکس | زخلافق درهیچ چیز به‌منزلت او نیست » لیکن 
چون | زجانب خدا این‌مقام به‌رسول الله داده شمده که‌خدا می‌فرماید: 
,ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهواع آنچه پیغمیر 
به‌شما داده بگیرید و ازآنچه با زداشت خودداری کنید, و نیسز 
خدا فرمود : ,من یطع الرسول فقد اطاع الله ح کسی که رسول را 
فرما نبرداری کند ازخدا اطاعت کرده‌است , و درعلی(ع) چیزها یی 
از رسول‌خدا بود لذا بعدا زرسول‌خدا در حرام و حلال مسلمانان و 
در ستت پیغمبرخدا و درگتاب خدا آنچه دربار؛‌حلال وحرام از علسی 
(ع ) رسیده به‌عنوان اما م‌مسلمین باید پذیرفته‌شود پس دراین احکام 
رد سخن علی(ع) و پنداشتن اینکه گفتاراو ازجانب خدا و رسول 
نبوده درست نیست و کسوکه علی را ردکند کافراست و همسواره 
چنین بود تاوقتوکه خدا اورا قبض کرد درحالیکه شهیدبود آنگاه 
حسن و حسین بودند » به‌خدا سوگند که این هردو هرگز منزلسست 
رسول‌خدا را ادعا نکردند و فرمایش رسول‌خدا دربار*‌ایشان همان 
فرمایش او دربار؛ٌعلی(ع) بود جزاینکه ایشان دو سرور جوانان 
ا هل بپشت اند آندو نیز همچنان که رسول‌خدا نام برده‌است دو 
امام مسلمانان بودند که تو ازهرکدام موتوانی مطالب حلال وحرام 


()-لفظی که‌معنای آن «همچون رسول‌خدا» باشد» درحدیث نیامده . اما 
ا ندکی دقت در متن عربی حدیث آشکارموسا زد که‌لفظ و«رکرسول 
الله» سپوا از حدیث ساقط شده » متن عربی حدیث چنین است : 
حدثنا | حمدین قاسم معنعنا عن ابو‌خالد الوا سطی قال: قال 
ابوهاشم الرمانی و هو قاسم بن کثیر لزیدبن علی(ع) سا 
اباالحسن بابی انت و امی». هل کان علی(ع) مفترض الطا 
) ) ؟ قال فضرب براسه و رق لذکر رسول الله (ص)» 
شم رفع رأسه فقال یااباهاشم کان رستس ول الله 
نبیا مرسلا. فلم‌یکن احد من الخلافق بمنزلته فی شی: من 
زاین و کان ینعی انا عم هون لهس و کتعمان 
علی(ع) من بعده اماما لمسلمین فی حللهم و حراممم ۰۰۰.۰ 


(۱۶۰) نصوص | ما مت 


خودرا بگیری پس آن‌دوبزرگوار هموا ره چنین بودند تاهنگامی که 
قبض شدند درحالی‌که شهیدبودند آنگاه ما فرزندان حسن و حسیسن 
ی انوا تشاین اد ورب و سوه که هستیم به‌خدا سوگند که‌هیچ یک از ما 
ادعا ی منزلت آندورا ازجانب خدا و رسول نکردیم ونه رسول‌خسدا 
دربار؟‌ما گفته‌است آنچهرا درباره علی وحسن و حسین (ع) گفته 
است جزاینکه ما ذریه رسول‌خدا ییم و مودت و دوستی ویا ری‌گردن ما 
برهرمسلمانی سزاوار و لازما ست جزاینکه ما پیشوایان شم در 
احکام حلال وحرام هستیم و برما لازم‌است که دربار؛‌شما جپد و 
شش کنیم و برشما لازم‌است‌که امرمارا به‌غیرما وامگذارید پس 
به‌خدا سوگند که‌هیچ‌یک | زما چها زفرزندان حسن وچها زفرزندان‌حسین 
| دعا نگرده‌ایم که‌درمیان ما امام مفترض‌الطاعه‌ای برخودما و یا 
برجمیع‌مسلما نان وجوددا رد ! به‌خدا سوگند که پدرم علوین الحسیسن 
درطول مدتو‌که‌من بااو بودم چنینادعاثی نگرد تاخدا روحا ورا به‌سوی 
عوه رتور مهاتی قای اعه آما من هو فرظ زومفکی که من دا 
او بودم چنین ادعاقی نگرد تاخدا اورا قبض نمود تاکسی نتواند 
چنین مقامی را از برادرم پس ا زاو ! دعا کند»‌نه‌به‌خدا » ولیکن شما 
گروهی هستید که دروغ می‌گویید ای ابوهاشم اماموکه ازمیان ما 
اطا عتش فرض برما و برجمیع‌مسلمانان است آن کسی است که بسا 
شمشیرخود قیام‌کند و مردم‌را به‌کتاب خدا و سنت رسول دعوت نماید 
و برای آین‌مقصود تسلط یافته » احکام آن را اجراکند واماآنکه 
بر فراش خود تکیه‌زده و محکوم دیگران بوده و احکام ستمگران 
برا و جاری باشد آیا موشود چنین کسی امام مفترض الطاعه برما 
: برچمیم‌مسلما نان با شد؟ ! ای‌ابوهاشم ما چنین‌امامی را نمی‌شنا سیم ! 
بیان متین و برهان مبین همین سخن است که جناب زیسد بسن 
علی بن الحسین (ع) دراین‌باره فرموده . جنابش معتقداست که علی 
دربیان احکام‌اسلام از حلال وحرام امام‌مسلمین است زیرا رسول‌خدا 
تمام آن را به‌وی تعلیم فرموده پس‌هرچه ازاحگا م‌شریعت بیان کند 
قبول آن برفرد فرد مسلمین وا جب است و بنابه‌توا ریخ‌معتبر عمسل 
خلفا مخصوصا ابوبکر و عمر نیز نشان مو‌دهد که! یندوخلیفه در 


آنچه نمیي‌دا نستند ویا تردید داشتند به‌حضرتش رجوع می‌گردند وا و 


۶ 
را اما م‌خود مودا نستند و از رای او اندک عدولی نداشتن 


)۱۶۱( 


نصوص اما مت 
به‌طوری‌که مشهوراست عمر بیش ازهفتادمورد گفته‌است : ,لولاعلی 
لپلک عمر- اگر علی نبود عمر هلاک شده‌بود , و دربسیاری ا زموا رد 
0 
خدا مرا پسازتو باقی نگذارد, و البته مراجعه به تاریسخ 
این‌حقیقت را به‌خوبی وکا و نیز درنظر جناب زید: حسن و 
حسین - علیهماا لسلام- درتمام‌دوران زندگی خود اماماند و مبین 
حلال وحرام و چنان نیست که‌یکی بعدا زدیگری باشد پس‌هرمسلمانی 
می‌توا نست در تعلیم وتعلم احکام به‌هریک ا زآندوبزرگوار مراجعه 
نماید و نیز علمای اهل بیت چه ,علی بن الحسین, باشد چیه 
,حسن بن حسن, و چه ,محمدبن علی, و چه ,عبدالله‌بن حسن بن حسن» 
چه ,زیدین علی, و چه ,محمدین عبدالله, معروف‌به ,نفس زگیه , 


هرکدا م درزمان خود. امام دربیان احکام‌اند واین همان مینای 
صحیح ,انی تارک فیکما لثقلین کتاب الله و عترتی - من درمیان 
شما دوچیز گرانبپها باقی می‌گذارم کتاب خدا! وخاندانم, موباشد. 
فقط بااین منطق است که موتوان برتمام مشکلات دینی توفیق یافت 
و آب رفته‌را به‌جوی بازآورد و نفاق را به‌اتفاق تبدیل نمسود 
نه‌با بدگوقی بها صحاب رسول ویاخلفاء ویا بدگوئی به‌فرق اسلامی. 

من تصور نمو‌گنم درمیان جامعه‌مسلمین کسی که غرض و مرض را 


()- خلفای راشدین کاملا پذیرای آرای علن (ع) بودند ۰ فی المثل ابویکر در 

خلافت‌خود رأی آن‌حضرت را درمورد مبد أ تاریخ اسلام پذیرفت ویا ععر چنانکسه 
در نهج البلاغه (خطبه ۱9 ۱) آمد ه به رأی علی (ع ) گردن می‌نپاد ۰ 
اگر کسی صرفاً به عنوان نمونه به کاب ردمسند. زید بن علیي مراجعه کد,خواهد دید 
که خلیفه ثانی درموارد متعدد ازاینکه‌علی (ع ) را أعلم ازخود بد اند ابایی‌ند اشت 
و آشکارا د رحضورمرد م د ربسیاری از امور برای حل مشکل به آن‌حضرت مراجهسه 
می کرد وحتی اگر پاسخ سوالی. را و نیز از پیامبر(ص) شنید ه بود » وی 
احتیاطاً بازگو کرد ن آن را برعهد »علی (ع) می‌گذ اشت ۰( ازجمه حدیث ششم 
از باب الحیضو الاستحاضه از کناب الظهاره و حدیث‌سوم از باب جزا» الصید 
از کاب الحج ) (برقعی) 


(۱۶۲) سس نصوی‌امامت 
یک سو گذاشته و درصدد نجات خود از عقبات روزرستاخیز باشد از 
این منطق سرپیچی کند . چه‌کسی از مسلمین می‌تواند باآنهمه‌احادیشی 
کها زطرف رسول‌خدا درمدت حیات ۲ ن‌حضرت » درمناقب علی(ع) صدوریافته 
است منکر فضائثل آشکارعلی(ع) باشد؟ چه‌کسی می‌تواندتاریخ‌سرتاسر 
فداکاری و جانبازی علی(ع) در راه‌پیشرفت و عظمت اسلام ومجا هدت 
آن بزرگواررا منکرشود؟ درحالوکه درهیچ مرحله‌ای ازمراحل‌پیدایش 
و رشد نضت اسلامی نیست که نقش موثرعلی درآن نباشد»حیات سراسر 
افتخار و اعجاب انگیزعلی(ع) مشحون از درخشش اعمال ونورافشانی 
رفتارعالی و حیرت انگیز ن‌حضرت است ۰ همچنین در عرضه‌کردن 
حقاثق تعالیماسلام برجپانیان» قطراتی که از دریای داننش‌او 
برای مسلمین بلکه برای تمام‌جهانیان باقی مانده‌است خوداقیانوس 
بیکرانی است که نه‌تنها امت اسلام بلکه جا معهّ‌بشریت میتوا ند بدان 
افتخارکرده و آنپهارا برای احرازعظمت و حیازت سعادت دنیا و[ خرت 
سرمشق زندگی خویش بگیرد و اگر رسول‌خدا (ص) گاه‌وبیگاه حضرتش را 
به‌عنوان نمونه و مظهرفضل و فلاح و مربّای اسلام به‌مسلمانان معرفی 
کرده و جنابش را شایستها ما مت و رهبری دانسته » معنی آن این 
نیست که آن بزرگوار به‌نص‌صریح و فرمان محکم المی برای‌خلافت 
پس | زرسو لخدا و فرزندان معدودش تاصبح قیامت برای قیادت و 
زما مداری امت تعیین گردیده‌اند که‌اگر مردم درامرحکومت وسیاست 
به‌دیگری رجوع کردند واورا برای زعامت سیاسی خود شایسته‌داستند 
و تا زمانیکه اورا در مجرای اجرای احکام‌کتاب و سضست دیدنسد 
ای کر س تشم ها ی امعم رو یکسره اهل دوزخ نشف سنشه | 
آری اگر درمیان خاندان رسول‌خدا مردی پیداشد که ازجهات علم و 
فضل و تقوی و لیاقت زمامداری,ا زدیگران بمتربود بدیهی است‌ که 
او اولی و احق است و مردم خود بدون هیچ اکراه و اجباری به‌او 


روی خواهندآ ورد زیرا در سرشت و طینت و نفس و روح‌مردم همواره 


احترام به رسول دین و پیغمبرآئین و خاندان او قوی ا 
ازاین روست که موبینیم در تاریخ اسلام هرگاه مردی از خانسدان 
رسول‌خدا _ولواینکه انتسابش فاقدحقیقت بوده خروج موگرد»مردم 
مسلمان اطراف اورا گرفته و باخلفاء وزمامداران وقت به‌جنسگ و 


)۱۶۳( 


کا رشکنی می‌پرداختند چنانکه صدهانفر از خاندان علی(ع) وخاندان 
جعفر به‌این نام قیام‌کرده ومزاحم خلفای بنیا میه وبنیعباس بوده‌اند 
که درتاریخ اسلام کبت و خصوصا کتاب ,مقا تل الطالبیین :. معضسن 
داستان امامت آنان است ۰ و همین امروز نیز اگرکسی از منسوبین 
ویا منتسبین به‌علی(ع) و فاطمه درمیان مسلمانان برای احصسراز 
حکومت و زمامداری قیام نماید ولاثق این مقام باشد اکثرمسلمین 
به‌سبب ارادتی که به‌خاندان پیامبر (ص) دارند از او طرفدا ری‌خوا هند 
کف رها که نات شم نیسای با خر فان خخیه لا ارب وا 
امروز کمترمسلمانی را موبینیم که از معارف‌و احکام دین خسود 
اطلاعی صحیح داشته باشد » زیرا مرور ایام و اعوام از پیدایش 
اسلام تاامروز و غرض و مرضهایی که از دوست و دشمن دراین باره 
ابرازشده و گرد و غبار اوهام و خرافات که درطول تاریخ برچهره 
نورانی اسلام ششششه | سد ۰ ای مشود کم کی چیه نند. ایهسا ۵۰ کی 
اسلام حقیقی را بشناسد » مگراینکه توفیق المی اورا دريابسد. 
, ذلک هدی الله بهدی به من يشاء من عباده ح این هدایت خداست 
که‌هرکس | زبندگانش را که‌بخواهد به‌آن هدا یت می‌کند , (الانعا م /۸۸) و 
,من بهدا لله فهو المهتد < کسی هدایت یافته‌است که خداوند اورا 
هخا بت فر یلا۶ هد نت اما مشاخلی رم زا یم ینعی کیمع 
حضرتش بعدا زرسول الله (ص) دربیان احکام حلال وحرام برترین‌جا نشین 
رسولخدا و مرجم خاص‌وعام و اعلم‌المسلمین است » هیچ مسلمان 
منصف و مطلع از تاریخ اسلام و آگاه از سیر؛‌پیغمبر نمی‌توانسد 
منکسر شود و نمی‌شود و این» مقام و موقعیتی است که کسینمیتواند 
به‌زور و زر آن را غصب نماید» چه. علم ودانش و فضل وتقوی چیزی 
نیست که موردغصب و تجاوز این وآن واقع شود و حتی خلفاء را شدین 
نیز به‌هیچ‌وجه منکرآن نبودند . همچنین درفرزندان‌علی واهل ییت 
رسولخدا (ص) آنان که در علم وفضل بردیگران برتری ورجحان‌داشتند 
همواره در بیان احکام مرجع خاص و عام بودند و اگر میبینیسم 
کسانی چون فقها ء سبعه در زمان حضرت سجاد (ع) و يا علمایی چون 
,| بوحنیفه نعمان بن ثابت » و ,مالک بن انس» و .محمسد بسن 


(۱۶۴) نصوص اما مت 


(۳ 


ا رها ویر ای ۲ ی لسن و و ۳ در زمان حضرات بار و 
صادق و کاظم -علیهم لسلام- کوس فضل و دانش زده‌اند و موردتوجه و 


آنان بوده و اگر کسی بادیده انصاف به‌تواریخ‌معتبر مراجعه کنسد . 


()- افمه اربعه با خلفا» میانه خوبی‌ند اشتند و حکومت آنان را مشروع نمی د انستنده 
«آحمد ین حنبل بعجپت اختلاف‌نظر با خلفای‌عباسی مد تها در زند ان عباسیان 
گرفتار بود و ثازیانه ها خورد به حدی که از هوش می رفت ۰ و«مالك» به مسب 
طرفد اری آشکار از خلافت‌علویان و مخالفت با منصور عباسی د ستگیر شد و تازیانه‌ها 
خورد به حدی که د راین شکنجه ها یکبار شانه اش ازجاد ررفت . مالك در اتسار 
خویشاحاد یث امام صاد ق(ع) را نیز نقل کرد ه است . ر«شافعی, نیز بااینکه 
قرشی بود ولی د وستد ار و طرفد ار آل علی (ع ) بود و دریمن به اتهام همکاری با 
علویان دستگیر شد . اشعار او در اظهار ارادت به آل علی (ع ) معروف خاص 
وعام است » ررایوحنیفه » نیز ازطرفد اران آل علی (ع ) بود رن اشایستسه 
حکومت می‌د انست ۰ وی بارها زند انی شد و بااینکه مناصب مپی به او پیشنهاد 
می‌شد » هیچ شفلن در حکوعت‌عبا سیان نید برفت و آخرالامر در زند ان درگ شتا 
شیخ وعبد الجلیل قزوینی رازی» که از علمای بزرگ شیعه قرن ششم هجری است در 
کتاب ( نقض مثالب التواصب ی نقض‌یعض فنا؟ قح الروافض) که آن را به منظور 
دنام از مد هب تشیع ۶ در ود و زعلمای اهل سنت و پاسخ به انتقاد ات او 
تألیف کرد » ی نویسد : امام ابوحنیفه کوفی رض اللّه عنه در عهد او [منصور 
د وانیق] بود و بوحنیفه را بارها الحاح کرد که به امامت من اعتراف‌د ه» بوحنیفه 
امتناع می کرد و می‌گفت امامت زید علی راست یا جمفر صاد ق راء يا آن کس 
که ایشان اختیار کنند ء که باایشانند یا بدیشان است ۰ ازاین سبب بوجعفر 
منصور » بوحنیفه را محبوس فرمود کرد ن و در آن حبس زهرش د اد ند و فضلای 
اصحاب اورا معلوم است که او را منصور کنست به سیب د وستی و پیروی آل رسول ۰ 
و درباره امام شافعی می‌نویسد : حدیث‌شافعی محمد ین لد ریس یتست 
چنان است که خویش و د وستدار و پیرو آل مصطفی علیه السلام بود ودرکشاب 
رجال شیعت چنین است که او شیعی بود ه و اشعار و ابیات او در مراشی و 
۱ مناقب آل رسول همه د لالت است بر اعتقاد وقا بت ایشان . / بعض مثالسب 
النواصب ..... انتشارات انجمن آثار ملّی ص ه ۱- ۱1۰) (برقعی ) 


)۱۶۵( 


نصوص | ما مت 
درمویا بد که آنان متقی و دارای علم‌بسیار بوده‌اند و طبعا چنین 
صفا تی را هرکس داشته‌با شد خواه وناخوا ه موردتوجه‌مردم‌قرار گرفته 
و مشهور می‌شود » 

تا نیا , خلفای بنوعباس نموتوا نستند دریک زمان هم‌فقپسا را 
ساکت کنند و ناگزیر ابتدا باکسانی کها زنا حیهآنان خطربیشتری 
تهدیدشان موکرد » یعنی کسانی چون حضرات با قروصا دق - علیپسا 
السلام- و عبدا لله‌بن حسن و محمدبن عبدالله نفس زکیه و حسین بن 
علی (- شهیدفخ) و محمدین جعفر که‌همگی ازآال علی(ع) بودند و 
هرکدا م را درفضل وتقوی مقامی والا بود و اجتماع فضل و تقوی و 
شجا عت درا یشان مسلمین را به! ما رت و خلافت آنان علاقه مندمی‌کرد » 
مبارزه می‌کردند». 

باری خلفای جور بیش | زهرکس سعی می‌کردند علویان را از میدان 
رقابت خارج سازند» زیرا اینان اولاد علی و بیش‌از سایرین مورد 
توجه و احترام مردم بودند و البته فضل و دانش و تقوایشان نیز 
امتیا زبزرگی برای احراز خلافت و امارت بود. ازاین‌جهت خلفای 
عباسی تاتوانستند در خمول ذکر و عدم‌شهرت ایشان بیسن سردم 
کوشیدند و همچنین مودا نستندکه شهرت حدیث راکمه و تیزم 
برای سایرفقهای بزرگ _جزشا فعی که قرشی بود مجالی برای 
ادعای خلافت باقی نگذاشته‌است . ازاین‌رو مانع رجوع مردم به 
فقهای دیگر تمیشدشه رو عرسا [2: #عولن :و ٩‏ 
به‌نفع‌خود تبلیغ می‌کرد: ات۱ ,عباس ,را میراث برپيامیر قلمداد 


یب , درارث را نیز 


(- رآیی که موف محترم ٍظهار داشته‌انده محلّ تأمّل است. زیرا عول و تعصیب تیف 
به طرز تقسیم میراث در مسائل مالی است و بدا ارتباطی به احراز مقام‌خلافت ندارد. 
سای خر تفای ارت ونه امه واه که اراس میرانی آن 
خویش به جای نگذاشت تا عبّاس یا غیر او از آن بهره‌مند شوند. و اگر هم می‌گذاشت. 
میراث نصیب دختران و همسران پیامبر می‌شد که در طبقة اوّل وَرّاث بودند و چیزی به 
عموی پیامیر که در طبقه دوم قرار دارد. نمی‌رسید. دیگر آنکه مسالهٌ عول و تعصیب در 
بین فقهاي آهل ستّت مورد گفتگو بوده و از سررشته‌داران حکومت عبّاسی به هیچ وجه 


 ت‎ 
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کرده و زاین راه خودرا جانشین به‌حق رسول‌خدا (ص) معرفی‌کنند » 
مع‌هذا افراد هوشیار و حقجوی آن‌زمان درمسائل حرام و حلال و 
شرح و بیان احکام به‌ا ولاد علی و اهل بیت پیا میر رجوع می‌کردند 
9 بیانات و ارشادات آن بزرگواران هزاران حدیث حفظ کردند و 
دفترها انباشتند که‌هما کنون ترس نها ین بت و کته وان 
آن اندازه موردتوجه بودند که قدرت طلبان و غالیان و دشمنان 
اسلام نیز از محبوبیت و مرجعیت آنان سوء استفاده‌کرده و هزاران 
حدیث دروغ و خلاف | سلام به‌ا یشان نسبت دادند و امروز مسلمین را 
دچار وضع نا هنجا ری کردها ند که باید هرچه‌زودتر درصدد اصلاح آن 


نظری به احادیث نص و ارزیابی آنها 


بر مطلعین | زتاریخ اسلام مخفی نیست که منصوصیت علی(ع) فقسط 
مبتنی بر حدیث است وگرنه در کتاب خدا کمترین اشاره‌ای بسه‌آن 
نیست و مهمترین آن احادیث , حدیث غدیرخم است که‌شرحآن گذشت 
و معلوم شد کهآ ن‌حدیث بانمام‌شهرت و اعتبارش هرگزمعنای خلافت 
و امامت نداشته و اصلا ناظر به‌این‌معنی نیست . همچنین | ِ 
ده موس وا کل اطیتر ‏ مق عری و وا عطا ونوا رخا تجمری 
بخشی, و امثال آن» و کسی از شنوندگان این احادیث از رسول‌خدا 
تایب شیم تافی را اازتن سبط کرونه رکرته: یبال 


بود که ازآنهمه مومنین بااخلاص که ممدوح قرآن‌اند. فرمان خدا 


22۳3 
آثری در دست نیست که از عول و تعصیب سخن گفته باشند و به این بهانه خود را 
میراث‌بر پیامبر بشمارند. به‌ویژه که شیعیان مخلص زيدي نیز از آمیرمژمنان علي(ع) 
قاعدةٌ عول و تعصیب را گزارش کرده‌اند و قضيهً منبریّه که حضرت آمیر بر منبره‌سوال 
کسی را در باب میرات, ارتجالاً با قاعدهُ عول پاسخ داد. مشهور است.(مسند مام زید. 
کتاب أَلْقرایْض روایتِ هفتم و پانزدهم) و جواب آن حضرت را برخی از کرامات یا نشانه 


سرعت‌انتقال و ذهن وقاد او شمرده‌اند.(») 


و رسول را پشت سرانداخته » بدون هیچ داعیه‌ای از زر و زور که 
درنظر آن‌بزرگوا ران کمترا ثری داشت از علی(ع) به‌دیگری عصسدول 
کنند و چنانکه گفتیم اساسا این مدعی و مطلب با روح شریعت 
ا بدیها لهیه مخالف‌است چنانکه شرح آن گذشت . لنیکن ان کشسیتت 
شیعها ما میه علاوه بر احادیثی که درخصوص امامت منصوصهٌ علی (ع) 
آ"مده احادیثی نیز وجوددارد که مبین آن است که رسولخدا به‌فرمان 
خدا اغمعٌا فنی‌عشر را یک به‌یک با نام ونشان معرفی کرده و جای 
عذری برای احدی باقی نگذاشتها ست . ما اینک آن احادیث را بامتن 
و سند دراین اوراق ان شاء الله میآوریم آنگاه از حیسث ارزش 
سند و مضمون موردتحقیق قرا رمی‌دهیم تاببینیم حقیقت چیسست ؟ 
و اینک آن احادیث : 


حدیث اول : 
مهمترین حدیشی که در ۱ در کتسب 
1 چندطریق ۲ مده که ما همگی را ازنظر خوانندگان 


۱ | کما لا لدییل صدوق و نیز در کتاب ,عیون 

, حد ثنا محمدین ابراهیم بن اسحق الطالقانی قال حدثنا الحسن 
بن| سمعیل قال حدثنا ابوعمرو سعید بن محمد بن نصر القطان قال 
حدثنا عبیدالله بن محمد السلمی قال حدثنا محمدبن عبدا لرحسن 
قال حدثنا محمدبن سعید قال حدثنا العباس ابی‌عمرو عن صدقه بن 
ابی‌موسی عن ابی‌نصر هة قال: لما احتضر ابوجعفر محمدبن‌علی الباقر 
0 دعا وم نید[ ققتا ل: اختسحه 
( 1 


ی ۹ کر 
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تبارک وتعالی ثم دعا یاه پر فا ره ال > پاجابر حدئتا 
پما عا ینت فی المحيفة فقال له جایر : تعم یا با جعفر جعفر ء دخلسست 
علی مولاتی فاطمة (ع) لامتیپا بمولود الحسن(ع) فاذا هی بصحيفة 
بیدها من درة بیضاء فقلت : ياسيدة النسوان ماهذا الصحيفة التی 
راها معک ؟ قالت : فیها آسماءا لاکمة" من ولدی. فقلت لپ ا: 
تا ولینی لانظر فیما , قالت : یا جابر لولا النهی. لکنت آنمل 
1 ی وی او هل بیت نبی ولکنه مأً ذون 

شخ ستطر ان با طنها من ظا هرها . قال چا بر : فقرأت اه قح 
۱ 
افو هی شا کی الب اس شیر اف فا له تته ربب شااهتم 
من میدمتاف » اپومهندا لجن بن علي البر» اپومیدا له الحبیین 
میتی | سرا فاطمةً بنت محمد , ابو محمد علی بن الحسین 
العدل اه شهربا نویه بنت یزدجرد بن شا هنشاه » ابوجعفر محمد بن 
علی الباقر أْمّه امعیدا لله بنت الحسن بن علی بن ابیطا سب » 
ابوعبدالله یزیمم بت ۱ تضاکی امه امفروه ری مت 
بن ابویکر » ابوابراهیم موسی بن جعفر ا لثقة اه کما رید انسیا 
حميدة » ابوا لحسن علی بن موسی الرضا ۱ و بت 3۷ 
ابوجعفر محمدین علی | لزکی آته جاري؛ة اسمپا خیزران »ابوا لحسن 


حط 


علی بن محمد ! لامین ن امه جارية اسمها تست مت 
قای اتف شا وی سفیا محار3 و تکنی با شین ایرآ تقانتم 
معدین | لین هو حجه الله علی غلقه القاشم أَمّه جارية اسپا 
ار 

مضمون حدیث این است که چون حضرت باقر (ع) محتضرشد درهنگ‌ام 
فوت خود پسرش حضرت‌صا دق را خواست و عهد امامت‌را به‌او سپرد 
برا درش زیدبن علی بن الحسین بها و گفت اگر همان‌گونه که امام 
حسن (ع ) | ما مت را به‌یرادرش حسین (ع این علی وا گذارگرد تسو نیز 
چنین مو‌کردی گمان می‌کنم کا ربدی نکرده‌بودی (یعنی زید می‌خوا ست 
که‌ا ما مت‌را حضرت باقر به‌او واگذارد) حضرت‌باقر به‌او فرمودای 
ابوا لحسین امانات چون بخشش مال و اموال نیست که‌هرکس به‌هرکه 
بخوا هد بدهد و عهود الهی چون رسوم نیست که‌هرکس هرچه‌خوا هدبکند 


)۱۶۹( 


نصوص | ما مت 
اینپا اموری است‌باسابقه ازطرف حجتپای خدا آنگاه‌برای‌اقناع 
و اسکات زید جابربن‌عبدالله را خواست و فرمود ای جابر آنچه 
را در صحیفه به‌چشم‌خود دیده‌ای برای ما بیان کن. جابرعرض کرد 
آری ای ابوجعفر من وارد شدم بر بانوی بزرگوارخود فاطمسه 
علیپاسلام- تا اورا به‌ولادت حسن تسهنیت و مبارکباد گویم ناگاه 
فخیقهاای تست ارت یام از من میگ گفتم :ربیب نان 
جپهان؛این صحیفه که‌باشما موبینم چیست ؟ فرمود درآن اسماء 
امامان از فرزندان من است »عرض کردم آن را به‌من بدهیسد تا 
ببینم ,فرمود : ای جابر اگر نمی نبود این‌کار را موکردم لیکن 
نی شدها ست | زاینکه کسی آن را به‌دست بگیرد مگرکسوکه پیغمبر 
یا وصی پیغمبر یا از خاندان پیغمبر باشد»لیکن تو ما ذوتیی که 
آوهی ان یخی که درآن چیست »جابر گفت من آن را خواندم که 
نوشته بود :محمد مصطفی که مادرش 0 و همچنین نام دوازده 
مامتا عم ما فرای اهای زا ۱ 


راز وت سوت است » سس چرا شیح ۶ کیشج: د رحد یث چپارد هم 

۷ «الاشارة و التص علی آبی الحسن ناه می‌گوید حضرت‌موسی بن جعفسر 
(ع) نمی‌د انست پس‌از وی کد ام يك از فرزند انش‌امام می‌شود و خود راغب‌بود کسه 
پسرش «قأسمی امام شود و چون یی وعلی (ع ) راد رخواب دید با 
اشتیاق تمام پرسید : «أرنیه پم هو؟ - ۱ ورا به من بنما که کد ام يك از ایشان 
اوز س امام) است ؟ » و بااینکه حضرت‌علی (ع ] به امام رضا اشا ره کود » بااین‌حال 
امام کاظم آر ام تشد ه و از پیامبر پرسید: : «ق جمعتم لی 9 و ۳ 
هو؟ - پدر و ماد رم به قربانت » شما همه فرزند انم را | گفتید » بفرمایید کد اميك از 
انشاخ امام است ؟4 ۰ 

مگر حضرت کاظم(ع ) لوح را ندیده ونام اکمه را نخوانده بود ؟ دیگر آنکه چرا 
امام صاد ق(ع) ابتد ا» فرزند ش اسماعیل و پس از مرگ وی » موسی (ع ) ر ابه امامت 
معرفی کرد و چرا امام هاد ی حضرت علی النقی (ع),ابتد ا* محمد را امام معوفی 
کرد و پس از وفات او» حسن(ع) را به امامت نصب‌کرد .مگر این د و امام بزرگوار 
از مطالب لوح بی‌خبر بود ند ؟ 

نگارند ه به هنگام مطالعه وکافی» اصحاب امه از زمان امام حسین(ع ) تا امام 


سسه- 
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نخست لاز ما ست سند این‌حدیث موردرسیدگی قرا رگیرد » سپس متن و 
ی 

بررسی سند حدریث- هیچیک ازروات این‌حدیث از ,سعیدبن‌محمدبن تصسر 
القطان, تا ,آبوتصره, نا می درکتب رجال‌ندارند ومعلوم نیست مرحوم 
با و راازکجا آ ورده‌وا زکه‌گرفته و این‌روایت را از کج 
کشف کرده‌است ؟!! اما در حاشیه کتاب ,اکمال الدین. نوشته‌شده 
,ابوبصره , و اگر ابوبصره باشد ,محمدین قیس‌اسدی, اسست‌که 
شهید نانی اورا در کتاب ,الدرایه , ضعیف شمرده وفرموده است : 
,کلما کان فیه محمدین قیس‌عن آبوجعفر فهو مردود ! ح هرروایتی 
که از محمدیبن قیس از ابی‌جعفرباشد ییا مت اما یقینسا او 
محمدبن قیس نیست و اگر او باشد ازقول او چنین دروغی بافته‌اند 
و نیز درحاشیه‌همین کتاب گفته‌است‌اگر ابوبصره باشد اسم‌او حمیل 
(به‌ضم حاء ) و به‌هرحا ل مجپول است . و اصلا خودحدیث به‌قدری رسوا 
است که ما هیچگونه احتیاجی به‌صحت و سقم حدیث ازجهت رجال آن 
ندا ریم » و حاشیه‌نویس هم هرچه نوشته بی‌پایه واساس‌است و اگکر 
متن حدیث درست بود » سندش هرچه‌باشد گوباش, اینک به‌متن حدیسث 
توجه می‌کنیم : 

بررسي متن و مضمون حدیث- ,| بوبصره,پا ,| بوبصر, که‌هرکه‌با شد مجهول و 
بی‌نام ونشانا ست گفتها ست :,لما | حتضرا بوجعفر محمدبن‌علی البا قر عند 
الوفاه, (احتضا ر و وفات حضرت اما م‌محمدباقر برطبق تمام تواریخ 


۳۳۳ 
رضا(ع) را که امام بعد ی را نی‌شناخته اند » شمارش کرد م » تمد آد شان بسه 
صد و چپارتن بالغ شد و اگر اصحاب امه بعد ی نیز محاسبه شود او تا 

چه عد د ی خواهد شد / اما اگر حدیث‌لوح یا نظایرآن حقيقت د اشت » لا أقل ائمه 
آن را از اصحاب و پیروان خویش پنپان نمن کرد ند و طیعاً نیازی نبود که آنسان 
بپرسناد امام بعد ی کیست؟ د رواقع اگر سخن مدعیان که می‌گویند پيامبر د وازد ه 
امام را تعیین فرود » راست می بود , لاأفل اصحاب و نزدیگان مه , د وازد امام 
را می شناختند ۱ ( برقعی ) 


تشویناماست (۱۷۱) 


از تیه وفات حضرت با قسر 
علیها لسلام و جابرین عبدالله حدمتوسط چهل سال است و کمتسر 
شیست . کسی بها ین‌حدیث‌سا ز کذاپ نگفته هنگا می‌که‌حضرت | بوجعفر 
محمدبا قر محتضربود»‌جا برکجا بود که‌تو ازقول او حدیسث لسوح را 
آ"وردی و اثبات‌اما متا ثنی‌عشر بانام‌ونشان پدر و مادر کردی؟ 
جابرکه چهل سال قبل از احتضار حضرت باقر از دنیارفته چگونه 
"مد و زیدبن علی را بها ما مت حضرت‌صا دق قانع‌کرد ؟! 

اینک برویم سرا غ زید» شیخ طوسی در رجال خود (ص۱۹۵) فرموده: 
«قتل سنه احدی و عشرین و ماشة و له ائنتان و اربعون سنسه د 
او سال ۱۲۱ و در سن ۴۲ سالگی کشته‌شد , دراین‌صورت آن‌جناب در 
سال ۷٩‏ یاه متولدشده زیرا درسال ۱۲۱ شهیدشده درحالی که 
چهل ودوساله بوده در ,تهذیب تاریخ ابن عساکر , ج۶ (ص ۱۸) زید 
نوی بسن یی مرا لو نی با زسال با عدا فل یکنا [ اهاز 
فوت جابر متولدشده و ,سیدعلی‌خا ن شوشتری, در ,شرح صحیفه‌سجا دیه , 
تولد ا ورا درسال ۷۵ ۲ ورده‌ا ست یعنی یک سال بعدا زفوت جابر» پس 
زیدین علی بن الحسین در کجابوده که جابر درسال ۱۱۴ یاسال ۱۱۷ 
درحالی‌که خود درسال ۷۴ فوت کرده برای اقناع و اسکات‌او آمده 
۱۳۹ 

به‌فرموده شهیدثانی رسوا ترین حدیث آن است که‌تا ریخ آن را رسوا 
کند . اما چیزی که به‌راستی ما یه‌شگفتی است ا ینکه‌همین‌حدیث رسوا 
را بسیاری از علمای شیعه در اثبات امامت ونص یراکمه | ثنی‌عشر 


عِ 
۲ وردها ند و متاسفانه متعرض و متذکر این‌عیب بزرگ نشده و تعصب 


()- برا ی‌تحقیق درا ین‌موضوع به‌کتب ذیل مرا جعه‌شود : ,المقالات و 
الفرق سعدبن‌عبداللها لاشمری (ص ۷۲) فرق‌الشیعه حسن بن موسی 
نوبختی (ص ۸۲) دراین دوکتاب وفاتآن‌حضرت درسال ۱۱۷ می‌با شد 
وفیات الاعیا ن | بن‌خلکان (ص ۲۳) بحا رالانوار» چا پ تبریز ج ۱۲ (ص 
۲۳ تاریخ یعقوبی چا پ ۱۳۷۵ قمری بیروت (ص ۵۲) منتهی ا لاما ل 
چا پ علمی [ص ۱۲۲) تتمه" المنتهی (ص ۸۶) الاصا بهْ ج ۱ (ص‌۲۱۵) 

اما وفات جا بربن عبدا لله انصا ری ازسال ۳ هجری تا سال 
۷است و موتوان به‌کتب ذیل مرا جعه‌کرد : تهذیب چاپ نجف 
م ٩‏ (س ۷۷) الاصا به ج ۱ (ص ۲۱۵) الاستیعا ب ج ! (ص ۲۱۳) استد - 
الایبهم سن ۲۵ تتم:" المنتهی (ص ۶۹) 


(۱۷۲) نصوص اما مت 


و یا حب تقلیدمانعابرا زحق گردیده‌است ! و مرحوم,صدوق, درگتاب 
کمال الدیین. عیبی که براین‌حدیث گرفته‌است آن است که نوشته: 
بقا مشعف‌هها ۲ کاب رها هه تفیش هکدا سیف الخافم وا کدی 
آ ذهب‌الیه ما رویفی الختنیغن عسمیه القاقنم بد.عیب آین: یت 
آن است که نام حضرت قاشم محمدبن الحسن آمده و من عقیعدهام 
ای ات که ری تماخض رها شم شا ده انس و 

وا قعا عجیب نیست که بنابه‌مثل مشپور ایشان تارموی‌را موبیند 
مش وت ۱۱ 

ااتعفه سای نی مات ماش ادا وی اهاط وی 
بسیا ررسوا بود» آن را برعیوب دیگر مقدم داشتیم و اینک برخی از 
عیوب فرا وان آن را نیز ذکرمی‌کنیم : 

اولا : دراین حدیث جابرگفته من برای تهنیت و مبارک با دتولد 
حسن ءخد مت حضرت فا طمه رفتم اما درآن زمان مرسوم نبوده که 
ما شام برای کیت فولودی: به‌خا شه ما درفرزند بروند » 

ثانیا : برفرض آنکه چنین رسم‌بوده جوانی چون جابربن عبدالله 
۱ ۶یا ۱۷ سال تجا وز نمی‌کرده و چون درسنه سوم 
هجرت حضرت حسن متولدشد جابرهنوز ازدواج نکرده و عزب بود زیرا 
جا بر پس | زفوت پدرش ,عبدالله ابن‌حزام, که درجنگ احد درسال‌سوم 
هجرت شهیدشد یعنی همان سال تولد امام‌حسن با زنی بیوه ازدواج 
کرده و نمیتوانست تنپها به‌خانه‌فاطمه‌زهرا (ع) برود و متن روایت 
می‌رساند کها و تنهابوده و کسی دراین وقت‌بااو نبوده‌است ۰ 

ثالشا : لازمه‌دیدن و خواندن چنین لوحی که دردست حضرت فاطمه 
(ع) بوده آن است‌کها و ازخیلی نزدیک آن لوح را دیده‌وخوانده 
باشد و چنین اتفاقی جدا بعیداست که‌حضرت زهرا (ع) که موفرمسود 
بپترا ست هیچ‌مردی زن نا محرم و هیچ زنی مرد نامحرم را نبیند 
اجازه‌دهد که جابر آنقدر به‌او نزدیک شودکه بتواند آن لوح را در 
دست آ ن‌حضرت بخوا ند . 

رایعا : دراین‌حدیث اسماء مادران اشمه را غالبا اشتباه گفته 
مثلا در لوحی که ! زهمین جابر درکتاب ,شبات الوصيه, آمده نام 
ما درحضرت علی بن الحسین ,جهان شاه ,است و دراین‌جا , شهربا نسو, 


نصوص اما مت (۱۷۳) 


است و نام ما درحضرت رضا , تکتم , و دراین‌جا ,نجمه , | 
هی وا مه ان 
خا مسا : حضرت فاطمه علیهاسلام درا ین‌حدیث فرموده : دراین لوح 


3 


نام امامان از فرزندان من است ودرعین‌حا ل نام‌پیغمبر و علسی 


و بدانیم که این‌حدیث از ی اکاذیبی است که درموردامامت 
بخصوفه سنا خکه‌اخهن کا قی ات ین الم شین افتری مکن‌الكه گذیا: 
خدا نیامرزد کاذبان و جاعلان و تفرقه‌افکنانی را که با جعل 
ایکون اعافیت تلا سلاموا مرف وپریفا نن آفکندواسی: 
حدبث دوم ؛ 
حدیشی دیگر که درآن نام اکمه ائنی عشر آ مده و 
همان حدیث لوح است که ار کاب کمال الدین. و «عیون اخبار 
| لرضا ‌" و ,کافی» یضرا دوز سشد ازست وماآن‌را از ,اکمال الدین » 
, حدثنا ابی و محمدبن الحسن قا لا حدثنا سعد بسن عبدا لله و 
الحسن بن ظریف جمیعا عن بکربن صالح عن عبدالرحمن بن سالم عن 
نایدا رش نی ایک ما هک بخفهعا یک ۱ ویک 
وس اک مضیاه فا نخا یره قی ام لوف مه ی خع ین بت 
| بوجعفر (ع) فقال له : یاجابر» اخبرنی من اللوح الذی رایته فی 
ید امی فاطمه" بنت رسول الله (ص) و مااخبرتک به ان فی ذلسک 
پدها لوحا أ خضر یت هه مار مه. ی رات فده کتا با ان 


رصحیح الکای» (چاپ الد ار الاسلامية"» بیروت ءسال ۰۱ع۱) یز 


(۱۷۴)-._____سسسسصو‌امامت 
هیا سود فیفخت لپار بنب بیی ابو متا بت زشول اه 
پاش ای قفا ود هدز وله نواعت وا للع خل ات زا لسن 
1 
اف نک فان اه ها میت ایک ها اه 
(ع) فقرأته و انتسخته ! [ استنسخته] فقال أبی: یاجابر هل لک آن 
تعرضه علی قال: نعم. فمشی معه أبی(ع) حتی انتهی | لی‌منزل‌جابر» 
فا کر ای ابی: تفه من ورق فقال له : یاجابر انظر فی کتابک 
لهراه علیک فنظر جابر فی نسخته قفا 1 بی(ع ) فوالله 
ی رال ها زا پا اد هی کار وه سین 
الوا مکتورا ‏ 

بسما للها لرحمن الرحیم هذا الکتا ب من اللها لعزیزا لحکیم لمحمد 
وه و شقییر هک و هجا یهار یهت تول یه تووت: یلته 
رب العا لمین عم یا محمد اسماقی و اشکر تعمافی و لشجهد ۲ لاسی 
اک اش اه لازنه: زا انا عاممالجیارین و مدل الطالغیت. [ تدیل 
المظلومین ] و مبیرالمستکبرین و دیان یوم لدین انی انا الله 
لا له !لا نا فمن رجا غیرفلی أو خاف فیرعدلی(!!) عذبته عذابا 
1 ارفت| من العالمین فایای فا عبد و موف کل تیلم یف 
ییا فک ابا ند ی اشقصی ده الن‌فلت: لته وضیا به سین 
فشک ی اما شا وششک ملی الا سیاع رف کرک میگ 
یی سا تا نخان رخ ۲ تسده اه 
لیف یه با ژر وحیی (۰ ۱ هاگره با کشپاانه بو تست [دیه 
بالسعاده» فمو نضل من ا ستشپد و آرفع الشهداء درجة جعلسست 
کلمتی التامهة معه و الحجه البالغه عنده بعترته اثیب واعاقب 
ها یی روما نیام ا تا ی و یر سم جسده 
المحمود محمد الباقر لعلمی و المعدن لحکمتی سیهلک المرتا بسون 
فی دی ون وگ و علیٌ ح القول منی لأگرمن متوی جعفر 
ور اه ی را هه بر قیاع اماوه [ ۱ تیحت بعده‌موسی فتنسه 
عمیاء حندس لان خیط فرضی ] و انتخبت بعده موسی و انتخبت بعسده 
فتاه لان حفظه فرض لاینقطم و حجتی لاتخفی و ان اولیاثی لاینقطعوا 
آیدا [ان آولیائی یستون بالکاًس الاوفی] الافمن جحد واحدا متهم 


)۱۷۵( 


تصوص اما مت 
فق مق تشکونوی هن عرای سی: ا لکقاایی و فقو موی نادمه او 
ویل للمفترین الجا حدین عند انقضاء مدة عبدی موسی و حبیبی و 
خیرتیٍ ان المکذب با لفا من مکذب بکل أولیافی و علی ولیی ونا ری 
و من آضع علیه اعباءالنبوه ( )۲!٩(‏ و امنحه با لافطلاع یقتله‌عفریت 
کر ود فا تمه ی شا اه ال دیا فرهفن ز نی 
جذب شرخلقی» حق القول منی لقرن عینه بمحمد. ابنه و خلیفته من 
بعده فهو وارث علمی و معدن حکمتی و موهتع: ری ری اخجتی: جلنی‌فاات و 
و جعلت الجنهة" مقواه و هعته فی سبعین من آهل بیته کلهسم قد 
استحقوا اتخار ۲ آختم بالسعاده لاینه علی ولیی و ناصری والشاهد 
فی غلقی و أمینی.علی وحیی(؟!) أغرج منه الداعی !لی سبیلسی و 
الخاژن لعلتمی(۱) السنن رقم .اکمل قلک پابنه وحمه لا لمین ملبه 
کال ییاوه با سیفن ور آیوتی ال وا تافو لا قنور 
یتها دون روسهم کما تمهادی روس الترک و الدیلم فیقتلون ویحرقون‌و 
یکونون خا شفین مرعوبین وجلین مغ ا لارش من دماشهم و [یفشوا 
ینشاً الویلو الرئین فی تسا یم : ولعک ] ولیاقی حقا ۰ بیم آ دفع 
کل فتنه قاام شقی ی مم ۱ کف رن و آرنع القیود[الصا ر] 
و الفلال ا ولعک علیهم طوات‌من ریهم و رحمة و آولشنک هم 
المپتدون قال عبدالرحمن بن سالم قال ابوبصیر: لو لم‌تسصع فی 
رک اما اتعمت که ی که نان امه 


بررسی سند حدیث- در سند این حدیسث ما با راوینان نزدیک بسه 
معصوم که اتفاقا همه آنسپا ضعیف اند کاری نداریسم» هرچند 
«بکربسن صالح » را 0 المقال ج ! (ص ۱۷۸) جماعتی 
فقعیفب کب قاغ اش رو اف موه« انب العضاء وی بکنوپین ضا لسسخ 
جدا ضعیف و کتیسرد التفسرد به شغراشئب است و رجال نجاشی 
(ص ۸۴) نیز او را ضعیسف دانسته و علام؛‌حلی در خلاصه (ص ۲۰۷) 


او را در قسم دوم آورده و با ات لا فضا ری حیبست :۵ 


(۱) - در بالکاقی: ا ین‌کلمه بد ون الف و لام , ۲ مدها ست 
(0) - ۲ نچه در قلاب آ ورده‌ایم مطابق نقل کاقیم ۱ 


( ۱۷۶ نصوص امامت 


است و در رجال ابن داوود قسم دوم (ص ۴۳۲) می‌گوید بگربن صالح 
جدا ضعیف است و در نقدالرجا ل تفرشی (ص )۵٩‏ نیز او ضعیف شمرده 
شده و هم‌چنین درباره ,عبدالرحمن بن سالم , در تنقیح المقال ج۲ 
(ص ۱۴۳) می‌نویسد : ,علی کل فعیف أو مجهول ‏ به‌هرحا ل او ضعیف 
یا مجهول است , و در خلاصه علامهحلی (ص )۲۲٩‏ فرموده : ,عبدالرحمن 
پین سا انم ین یه ترخمن الافل کوفی موی وشن امی‌پمیر ضعیف ح 
عبدالرحمن بن سالم از ابی بصیر روایت کرده و ضعیف‌اسست , و 
نقدالرجا ل(ص ۱۸۵) نیز اورا ضعیف و پدرش را ثقه‌دانسته» آنچیه 
مسلم است اینکه این‌حدیث ساخته و پرداختها شخا ص بعدا زبگربن‌صالح 
و عبدالرحمن بن سالم است ازقبیل کسانی چون صالح بن ابوحماد که 
در اواخر قرن سوم می‌زیسته که پاتمام حدیث را خودساخته‌ویااینکه 
پاره‌ای ازآن را باجعلیات خود تکمیل کرده‌است . اینک صالح بن 
۱ 

در تنقیم المقال ج ۲ (ص )٩۱‏ اتقول.تما ی وزیا وهانو ۲ مات 
که : مه ملتبسا یعرف و پنکره کار صالح بن ابیحماد پوشیده 
است و روشن نیست گاهی سخن خوب‌دارد و گاهی سخن زشست , و 
ابن الغضافری اورا ضعیف دانسته و علامه‌حلی در خلاصه فرموده: 
,المعتقد عندی التوقف فیه لتردد. النجاشی و تضعیف الغضا فری مد 
عقیده من آن است که به‌سبب تردید نجاشی دربارهاو وتضعیف غضا یری 
باید دربار؟او توقف‌کرد, در نقدالرجا ل(ص ۲۹۶) نیز این اقوال 
دربارها و آمده‌است و در تنقیم المقال (ص ۱۸۰) او را احمسسق 
دا نستها ند | چنین شخصی که در نزد علمای بزرگ شیعه مردوداست 
مسلما از هیچ دروغی مضایقه ندارد چنانکه متن حدیث نیز چنین 
گواهی مي‌دهد .. 

بررسی متن و مضمون حدیث- مضمون یت این ,۲ ست که مارم فتسسای: . 
خرموگ: میترمابه جاپرین هیها للم فرموف جدوفت پوت اسان اه 
که من باتو خلوت کنم و از توسوّالی بپرسم؟ جابرگفت درهروقت 
که‌بخواهی» پس ابوجعفر (ع) بااو خلوت کرده و فرمود ای جابر مرا 
ا زلوحی که دردست مادرم فاطمه دختررسول‌خدا (ص) دیدی و آنچه که 
او دربارهٌ نوشته‌های آن لوح به‌تو فرمود» آگاه‌ساز» جایر گفت : 


نصوص اما مت . ۰ (۱۷۷) 


خدای را گواه می‌گیرم که من هنگاموکه واردشدم برمادرتوفاطمه 
(ع ) در حیات رسول‌خدا تااورا به‌ولادت حسن (ع) تمهنیت گویسسم در 
دست او لوح سبزی دیدم که‌گمان بردم از زمرد است ودرآن نوشته‌ای 
سفید و نورانی دیدم که شبیه نورآفتاب‌بود» عرض کردم پسدر و 
مادرم فدای تو ای دختررسو ل‌خدا » این لوح چیست ؟ فرمود این لوح 
را خدای جل جلاله به‌رسولخدا هدیه‌کرده که درآن نام‌پدر و شوهرم 
و نام دوپسرم و نامپهای اوصیاء از فرزندانم موباشد سپس پدرم 
آن‌را به‌من عطا فرمود تابدان شادمان شوم» جابر گفت پس‌مادرت 
فاطیه شتا قافن داد اااتاقراعت کنم و ان گنها منوا تنم 
پدرم به‌جا برفرمود آیا می‌توانی آن‌را به‌من بنمائی جابرگفت آری 
ا زاین رو پدرم بااو تامنزلش‌رفت و جابر صحیفه‌ای را از پوستی 
بیرون آ ورد پدرم به‌او فرمود ای جابر در نوشته‌خود نظرکن تا من 
آن را برتو بخوانم لذا جابر در نسخه‌خود نظرکرد و پسدرم آن‌را 
بر ابقر اک کی ههام کته کم یک رت بان گیگ مها نف شیم 
جا برگفت که من خدای را گواه می‌گیرم که آن را این چنین در لوح 
موه فص یا باتهم یمتا نها یات زر ها دنه 
عزیزحکیم ی راهنمایش محمد» کسه 
آن را روح لامین از نزد پروردگارجها نیان فروآ ورده‌ا ست . ای محمد 
نام‌هایم را بزرگ‌دار و نعمتهایم را سپاس‌گزار و نعمتپهایسم را 
ی ۱۶ منم خداوندی که هیچ معبودی جزمن که کوینده 


(۱)-دراین روایت حضرت فاطمه(ع) لوح را به جابر داده تا از آن استنساخ کند و این ناقض 
حدیث قبلی است که در آن حضرت فاطمه(ع) فرموده خداوند از اینکه لوح را کسی غیر از 
نبی یا وصی یا اهل بیتِ پیامبر لمس کند. نهی فرموده!!(") 

00- اگر جاعل جاهل قبل از جعل این روایت » نامه های علی (ع ) را مطالعه 
ص‌کرد. و می‌خواند که آن‌حضرت ربا رد اون می فرماید : «لم یجعل بينسك و 
بینه من یْحْحَبْهٌ عنك ح خد اوند بین خود و توکسی که او را از تو بپوشاندءقرار 
ند اد »» (نپج البلاغه نامه ۳۱) چنین عنواتی را برای پیامیر جعل نمی‌کرد . 
([برقعی ) 


زورگویان و خوا رکنند#ستمگران و هلاک کننده؛گردنکشان و حاکم روز 
جزایم » نیست . هما نا منم خدا وندی که هیچ معبودی جزمن ن 
پس هر کم یم عبر فغلم مها راشف یا | دخیرمدلم برس )نو را 
چنان عذاب کنم که احدی از جپانیان را چون او عذاب نگنم» پس 
فقط مرا عبادت و به‌من توکل کن» همانا من پیا مبری مبعوث 
نکردم که دورا نش کامل شده و زمانش‌سپری شود ءمگرآنکه بسرای او 


۳( همانا من ترا بر انبیاء برتری داده و وصی تسو 


۳۹ 


را بر ا وصیاء برتری دادم و تورا به‌دوفرزند برومندت حسن و حسین 
گرا می داشتم و حسن را پس‌از سپری شدن روزگا رپدرش معدن دانشم 
قراردا دم و حسین را خازن وحی ٩(‏ ؛ ؛)خویش سا ختم و اورا باشهادت 
گرا می داشتم و پایان کارش را باسعادت قرین ساختم» او برترین 
کسی است که شپیدشده و درمیان شهداء دارای وا لاترین مقام است و 
کلمهتامّها م را بااو قراردادم و حجت‌بالغه نزدا وستلا به سیب 
خا ندان ا وست که خوا ب داده و عقاب موکنم . نخستینشان سسرور 
عابدان و زینت ا ولیاء گذشتهاست و فرزندش همنام جد ستسودهاش» 
سس سح ۱ 


۳ ()- انبیائی . چون حضرات ابراهیم و یعقوب و د اوود ک که فرزند انشان حضسرات 
ِ دسیم سلیمان( س » پیامبر بود ه اند » قطما مر وصوي به معنایی که 
منظور اين روایت است ند آشته آند ۰(برقعی) __ 

0- بنابه صریح قرآن کریم باانبیاء و خصوصا با خاتم الرسل حضرت رسول اکرم " 
( ص) اتمام حجت می شود ء چنانگه مس فرماید : لگلایکون للتاس علی الله حجه" 
بعد الرسل ع تاپس از پیامبران مرد م را بر خد آوند, حجتی نباشد » و ون 
نکره د ر سیاق نفی ء مفید عموم است طبعاً پس از انبیا» 1 ِِِ 
رشان ۱ و ما 

- درنامه ای که خطاب به خود پیامبر( ص ) فرستاد ه 7 7 
ررابنه سمی نع ضرف فففام یود اوست » ه این از خیرم یی و برخلاف 
بلاغت است » بلکه می‌گویند : رابنه سميك ع« پسرش‌همنام توست » زیر خودر جد » 
مخاطب‌نامه است ۰ (برقعی ) 


(۱۷۹) 
درمورد جعفر هلاک می‌شوند و ردکننده#ا و همچون ردکننده من است. 
اه ای ات که ها مر را کر ی هه کی توا خن 
دوستان و پیروان و یارانش‌شادمان موسازم . پس‌از او موسی را 
برگزیدم و پسا زاو فرزندجوانش را که حفظ کردن او واجبی است 
و تم هون ریواصت سر 1 رشتهٌ اولیاء من تا 
آیفن. کستفم گر هدن ری هوگه: یکی ۳ زا مها وا. .نشکا رگید 4 دوه اف 
نعمتم را انکارکرده و کسوکه آیه‌ای از کتابم را تغییر دهد بر 
من افترا بسته‌است و وای بر افترا گویان مُنکر هنگام سپری شدن 
دوران بنده و حبیب و برگزیدها م موسی. همانا تکذیب کننسده 
هشتمین» تکذیب کنند؛همه! ولیاء من است و علی ولی ویاورمن است 
و کسی است‌که براو بارهای نبوت را می‌گذا رم (؟!1) وانجام‌دا دنش 
را به‌او وامی‌گذارم. او را عفریت گردنکشی موکشد و در شهری که 
عبدصا لح ذوا لقرنین ساخته‌است در کنار بدترین‌مخلوقم کنو هلا : 
و فرمان پابرجای من است که چشمش را به‌فرزندش وخلیفه پس ازوی» 
محمد روشن سازم که او وارث‌دانشم و معدن حکمتم و جایگاه رازم 
و حجتم بربندگان من است و بپشت را جایگاهش قرا رداده‌واورا شفیع 
هفتادتن از افرادخاندانش که سزاوارآتش دوزخ‌اند» قرارمیدهصم و 
پایان کارپسرش علی را که ولی و یاور من و شا هد درمیان‌مخلوقم 


()- اگر حجت خدا پشهان نمی شود»پس‌چرا اذعا می‌کنید که امام د وازد هنم 
تیان شد ه است / مگر او «ححذ اللّه» نیست ۰ ( برقعی ) 


]همه -جز این جاعل جاهل - مید انند که حضرت امام وضا(ع) در نزدیکی 
بنا نکرد ه است 1 (برقعی  )‏ 


(۱۸۰)-.سسسسس__نصوص‌امامت 


))۳ 


بهو‌راهم و خازن تتنشم حین را به‌وجود آورم و آن را به‌پسرش‌ که 
رحمتی برای جهانیان است کامل سازم» او دارای کمال موسی و 
نورا نیت عیسی و شکیبایی ایوب است . درزمان او دوستانم خنوار 
گردند و سرهایشان همچون سر ترک و دیلم هدیه داده‌می‌شود و کشته 
شده و به‌آتش می‌سوزند و ترسان و مرعوب و هراسان خواهند بود» و 
زمین از خونشان رنگین میشود و ناله و زاری از زنانشان برآید. 
آنان به‌راستی دوستان من‌اند و باآنهاست که هرفتنه‌کور و تا ریک 
را دفع کرده و تزلزلپارا بردارم و زنجیرها و قیود را برگیرم. 
درود و رحمت پروردگا رشان برآنهاست و آنان هدایت شدگان‌انسد. 
عبدا لرحمان سالم می‌گوید ابوبصیرگفت : اگر درطول عمسرت 
جزا ین حدیث را نشنیده‌باشی» تورا کفایت می‌کند » پس‌آن را جز از 
اما اه 

این حدیث نیز در بواعتباری چون حدیث سابق است ژیرا در آن 
حضرت صا دق چون کسوکه خود در قضیه حضوردارد می‌گوید قال ای 
لجابر و نمی‌گوید سمعت آبی یا عن فلان بلکه در تما معبا رت حدیث 


۶ 
چون شخص حاضر که خود ناظرجریان بوده می‌فرماید فمشی معه ای 


(0- استعمال تابیری ازقبیل ررگذ اشتن بارهای نبوت» ویا «امین وحی» و یا 
«خازن وحی» و تیف رمورت کننانن که تبن نیستند به چه معنی است ؟ حال 
آنکه از بند گان خد ا فقط انبیا « امین وحی» هستند ؟ به اضافه اینکه پزدرت کار 
به رسول خود می فرماید : «قل لا أقول لکم‌عند ی خزائن اللّه و لاآملم الغیسب ع 
بگو به شما نمی‌گویم که خزائن خد اوند نزد من است و بگو غیب تمی‌د انسم» 
ژالانعام / ۰ و هود / ۳۱) و نیز می‌فرماید:«و آن من شیء ال عندضسا 
خزائنه < چیزی نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ماست » ( الحجر/ ۲۱) حضرت 
علی (ع ) نیز به امام حسن(ع ) می فرماید : « و اعلم آن الذ ی بید ه خزائنالسماوات 
و الارض,قد آذن لك فی الدعا ...- و بد ان همانا کی‌که خزاشن آسمانها 
و زمین د رد ست اوست » در دعا به تو رخصت‌عطا فرمود ‏ 6۰۰۰۰( نهج البلاغه 


نامه ۳۱ ی 2 راوی بی خبر از قرآن و دین ؛ امام را خازن وحی وعلم خد ۱ 
معرفی می‌کند * ؛ (برقعی ) 


نصوص | ما مس سس ۱۸۲) 
پدرم بااو رفت تامنزل جابررسید جابر صحیفه‌را آ ورد تاآخر کسه 
حضرت صا دق قسم می‌خورد که به‌خدا سوگند هیچ حرفی باآنچه پدرم 
خواند | ختلاف نداشت . و بدیپی است اینگونه سوکند از کسی بجا و 
ردنت که هیک کافل فاهد. و شا ی سا خی سود تیه از کسی که 
حاکی و اقعه و ناقل کلام‌دیگری‌است واین به‌طوریقین و مسلم‌حدیث در و غی‌است 
زیرا بنابراتفاق تواریخ حضرت صا دق درسال ۸۳ تولد پافتسه و 
چنانکه معلوم شد جابر در سنه ۷۴ الی ۷۷ فوت کرده و هرگز حضرت 
صا دق را درک نکرده و حدیث معروف از رسول‌خدا که به‌جابر فرمود 
تو از فرزندان حسین» محمدبن علی بن الحسین را خواهی‌دید ونامی 
| زحضرت صا دق برده‌نشده نیز موید این مدعی است هرچند بسدان 
احتیاجی نیست زیرا تولد امام‌صادق درسال ۸۳ بوده و فوت جابردر 
۴ . پس چگونه حضرت‌صا دق چنین بیان می‌کند چون کسوکه‌نا ظردرتمام 
جریان است ؟ و برفرض محال که چنین جریانی واقع شده‌باشد باز 
نفس حدیث آن‌را تگذیب می‌کند زیرا حضرت باقر در سنه ۵۸ هجری 
متولدشده و فوت جابردر ۷۴ موباشد و دراین‌سا ل حضرت زین‌العا بدین 
حیات داشته زیرا ۲ ن‌حضرت درسنه ٩۴‏ با ٩۵‏ فوت شده باوجود امام 
زین العا بدین این‌قبیل اظپهارات | زحضرت باقر بعیداست. 

دیگر آنکه کلمات و عبارات حدیث هم ناهموار است زیرامی‌گوید 
خفوت با قر زم بسا بو فزمودی. ماعطن هی کتایک هر ها توفضها یغ 
را بنگر تا من آن را بخوانم, جابر به‌تصدیق تمام‌مورخین وارباب 
رجا ل در سنین آخر عمر حتی به‌تصریح پاره‌ای درسنه ۶۰ و ۶۱ هجری 
کوربوده‌است و در اربعین سال ۶۱ هجری که به‌زیارت قبرامام‌حسین 
(ع) رفته نابینابوده و به «عطیه عوفی» موگوید دستم‌را بگیر و 
به‌قپربرسان پس چگونه موتوانسته به‌نوشت؛‌خود نظرکند.. ».فنظر 
جابر بما فی نسخته ‏ جابر به آنچه درنسخه‌اش‌بود نگریسست, 
چگونه جابر نابینا به‌نسخة‌خود نظرکرده؟ دروغ به این واضصی؟! 
سوم آنکه در لوح چنین آمده : ,کتاب‌من الله لمحمد نوره وسفیرهو 
حجابه و دلیله » نزل به‌الروح امین عدفاخها ی استا ون غدا وانه بنه 
نور و سفیر و حجاب (!!) و راهتنایش‌محند» که روح الامین آن‌را 
هت ۵ این عبارات متضمن مشکلاتی است که‌برخی از آنپس] 


( ۱۸۲ نصوص‌ امامت 


بدین قرارند: 

اولا : القابی این چنین در نصوص معتبر؟شرع دیده هك | صولا 
درآیات قرآن» پیامبر باچنین القابی ذکرنشده » بلکه این لقبپسا 
پس‌ از ورود تصوف در اسلام و نفوذ عرفان شرقی و حکمت غربی در 
میان مسلمین شیوع یافته . 

ثانپا ء حجاب خدابودن ج قخیاتی خیست ماایفییا مب رفظیه لها ی (ص) 
ا طلاق شود . 

ثالشا » نور 2 نه‌ساتر » سفپر نیز بر فرستند؛خویش 
دلالت می‌کند و پنهان کننده نیست و لازمهٌراهنمایی نیز روشنگری 
است نه‌مخفی‌گردن» و این صفات با حجاب بودنء] شکارا در تعا رض 
است ! 

رزابفا.ء اک امه یرای هدايت. خلق یی قدفانه هرا شا مه 
خصوصی معرفی می‌شوند و در قرآن مذکور نیستند تا همگان آنها را 
بشناسند و از هدایتشان بهره‌مند شوند و برمردم اتما م‌حجت شود . 

خامسا عبارت ,نزل به‌الروح امین روت امه ره 
درنا مهخصوصی زاقداست ۰ زیرا پیامبر (ص) که خود نامه‌را دریافت 
فا شفه» کاملا بیدا شد. جهکنی ]| ترا ,۲ وود مگ کت » 

تب دسا موس ل فا تفش بعفت رو فرشا مها خن که عضو[ مرها معسحنه 
خصوصی برای پیامبر (ص) فرستاده‌شده و سایرین رسما مخاطسب‌آن 
نیستند » خطاب ,لاتجحد آیاتی ح نعمتپایم را انکارمکن» مناسب 
زگ 

چپهارم آنکه صدور جملهة .,فمن رجا غیرففلی او خاف فیرعدلسی 
تدبت ند ایا لا مدیم اعدا میا لا میور ریس خر که بدفیرخض من 
امیدوار ویا از غیرعدالتم بیمناک باشد اورا چنان عذاب کنم که 
افیا ای دا توق دار تکوه ایا شم او کدی زد ان 
خالق عالم و محیط براحوال بندگان» بسیاربعیداست , زیرا اینگونه 
و عیدوتسهدید» ت فا ا ندک شماری است که‌درموضوعی متفرد 
باشند ازقبیل حواریون مسیح» ولی چنین اخطار و تهدیدی‌درموضوعی 
که اکثریت مصداق آن باشند از پروردگار صادر نموشود ودراین‌مورد 


)۱۸۲( 


بیمناک اند » درواقع عدل الپی کمتراز عدل غیراو ترساننده‌است. 
زیرا عدا لت خدا وندی بهترین و عالیترین عدالتهاست بلکه‌بایسد 
| زعدل غیرخداکه مشوب به‌جهل و تفت و با منک قویفیدن: نم از .عذلن 
نج بنابراین باک نداشتن از عدل غیرخدا که برای بیمناک 
بودن سزا وا رتراست و فقط ا زعدل خدا وند رحمان رحیسسم رووف 
غفا ر ترسیدن که والاترین مرتبةعدا لت است »توهین به مقام 
کبریایی است » 

پنجم آنکه غیرعدل یا ظلماست یا فضل و چون درمورد خداوند 
سبحان» ظلم منتفی است »غیرعدل او » فضل اوست و فضل پروردگار 
قابل خوف نیست بلکه سزاوارا میدواری است ۰ 

ششم آنکه جاعل حدیث نموفهمیده چه‌می‌گوید و اصلا جمله ,خاف 
غیرعدلی, جمله‌ای مبهم و نا رساست » میتوانست بگوید : ,خساف 
عدل غیری,. خلاصه آنکه بیان این‌حدیث چنان ناهموار و عاری از 
فصا حت است که انتساب آن به‌خدا وند منزل قرآن کریم. از مصادیق 
با رزظلم| ست . 

هفتم آنکه | نبیاء و اولیاءالمی نیز | زغیرعدل پروردگار 
بیمناک می‌شدند ۰ مگر حضرت زکریا (ع) نمی‌گفت : .نی خفت الموالی 
من ورائی حد من پسا زخود از ورثه‌ام بیمناکم » (مریم/۵) و مگر 
حضرت موسی (ع ) دربا رفرعونیان نگفته‌بود : ,فا خا ف آن‌یقتلسون - 
بیم‌دارم که مرا بکشند,(! لشعراء /۱۴ و ص۱۳۱ و مگرپروردکار 
به‌ما درموسی(ع) نفرمود : ,فا ذا خفت علیه فالقیه فی الیم ‏ 
هرگاه برا و بیمناک شدی اورا در دریا رها کن,(القصص /۷) ومگر 
حضرت موسی (ع ) به‌هنگام ترک مصر ,خاثفا پترقب ع ترسان‌ونگران» 
لقصص /۱۸ و ۲۱) نبود؟ مگرآ ن‌حضرت و برا درش حضرت هارون 
علیهماالسلام- دربار#فرعون به‌پروردگا رعرض نکردند :,ربنا | نشا 
نخا ف آن یفرط علینا پروردگارا بیمناکیم که دربار# مسا 
زیاده‌روی و ستم‌کند ,(طه /۴۵) مگر درباره ابوا لاشبیاء حشرت 
ابرا هیم (ع) نمی‌خوا نیم :,فاً وجس منهم خيفة" د ازآنها بیمناک 
شد ,(هود /۷۰ و الذاریات /۲۸) مگرحضرت یعقوب (ع) نفرموده بود: 
,أ خاف أن یأأکله الذگب عبیم‌دا رم که‌گرگش بخورد , (یوسف/۱۳) مگر 


خدا وند تبا رک وتعالی به‌رسول‌خود نموفرماید : ,و اما تخافنن من 
قوم خیا ند" اگر از خیانت گروهی بیمناک شدی, ( لانفال/۵۸) ؟ 
پیدا ست که‌جنا ب جا عل» قرآان نمی‌خوا نده‌است ! 

هشتم آنکه می‌گوید : ,نی لما بت نبیا ! لا جعلت له وصیا< 
پیا میری مبعوث نکردم مگرآنکه برایش وصی مقررنمودم, درحالی‌ که 
قرآن ازاین اوصیاء خبرندا ده و بوده‌ا ند پیامبرانی کسه وصی 
ندا شته‌اند. وصی حضرت عیسی (ع ) که‌بود؟ یا وصی حضرت صا لح یا حضرت 
هود علیهما السلام- چه‌کسا نی بوده‌ا ندکه قرآن حتی به‌وجودشان 
اشاره‌ای نکرده! ست ؟ 

نهمآ نکه جناب جاعل در عربیت نیز ناشی بوده و گفته اسست 
.و من غتّر آیفة" من الکتابی دو هرکه آیتی از کتابم را تغییسر 
دهد , و مضا ف‌را با حرف تعریف‌قرین کرده و اگر این‌خطای فاحش 
را به‌کا تب نسبت دهیم» مشکل دیگررا چه‌کنیم که‌مقصود ا زاین جمله 
معلوم نیست ,زیرا اگر همین نامه مقصود اوست که جملات نامه را 
عرفاً ,"یه , تمونا مند و حتی احادیث قدسی را نیز,آیه » نمی‌گویند 
و 7 یه فیرتکوینی فقط به‌جملات قرآن اطلاق می‌شود و آیا ممکن است 
پیا مبر جملات نا مهٌخصوصی را تفییردهد؟ و اگر مقصودش قرآن کریسم 
است ۰ دراین‌صورت چنان‌که قبلا اشاره‌کرديم در نامه‌ای که بسسرای 
پیا مبر (ص) فرستا ده‌شده و دیگران رسماً مخا طبش نیستند» این‌تهدید 
زاشد و نابجاست . 

دهم آنکه دربار؟ا متیازات اما م‌محمدتقی(ع) می‌گوید + وشفعضه 
فنی+شبعین من: | هل بیخه بر یعتی غدا اورا فقط شفیع هفتاد نفر از 
خانوا دهاش قرا رمی‌دهد . این تقلیل امتیا زآن‌حضرت است و برخس لاف 
این قییا رما مت که تصرف را ای شیاین ام فیع همیب کخد؛ 

یازدهم آنکه درباره امام دوا زدهم می‌گوید : ,علیه کمال موسی 
و بهاء عیسی و صبر آیوب عح او دارای گمال موسی و درخشش عیسی و 
شکیبایی اپوب‌است , [کز مقصود آن است که مردم آن‌حضرت را چنین 
بشنا سند ا ولا چرا این‌موضوع درنا مٌخصوصی پیا مبر آمده که اکشر 
مردم ازآن با خبرنشدها ند » ثا نیا مردم معاصر امام دوا زدهسم 
گرچه | خبارحضرت موسی و شحو اپویبتعایها لسلامت وا ندز قزان 


نصوص | ما مت (۱۸۵) 


خوا نده‌اند» اما فی المثل بپاء حضرت عیسی (ع ) رات که ۱اه از 
قران مذکورنیست - ندیده‌اند تا باامام دوازدهم تطبیق ومقایسه 
کنند و از تما ثل بهاءآن‌حضرت باحضرت عیسی (ع) مطمئن شونسد. 
صبر نیز صفتی نیست که در عرض مدتی کوتاه (مثلا یک هفته» یک 
ماه و....) بتوان نسبت به‌آن اظپارنظرکرد و آن را با یس 
که 
اینچنین سخن نمی‌گوید . 

دیگر از علامات امام دوازدهم دراین‌حدیث مشعشع این ات که 
می‌گوید : کل بو رای زحانتا و یتهادون روسهم کماتتپادی 
رس الترک و الدیلم فیقتلون و یحرقون و یکونون خاثفیسن 
مرعوبین وجلین تصبغ | لارض من دما کهم فادها راتویل و ار تین‌افین 
نسافهم بد بزودی درزمان امام دوا زدهم اولیای من ذلیل موشوند 
و هموا ره ترسان و بیمناک و هراسان‌اند و زمین | زخونشان‌رنگیین 
مو‌شود و سرهاشان همچون ترک ودیلم به‌هدیه داده‌می‌شود و فریاد 
وا ویلا و ضجه از زنانشان بلند می‌شود, اولا باید گفت درزمانوکه 
تایه فا لنم: ماس تیا کیره این .مها یت ۱ 5 نیا 
کی و کجا و چه‌وقت چنین حوادثی رخ داده و سرهای شیعیان‌برای 
چه‌کسی همچون سرترک ودیلم هدیه فرستا ده‌شده و کجا آنان‌را کشته‌و 
سوزانیدها ند و یی او وتان رنگین شده ۶ قا لعا :درا ین علایت 
هرت قاط زاوها ام هسدنه ات عطا قیه ای انیسرتی زد لب بت تا 
پدرم این لوح را به‌من داده تامرا بدان خوشنود کند, چگونسسه 
می‌شودکه داشسکن:ا ین ییا ار که | ولیای خدا دلیل موشونسد و 
ها ها تیه نیقی اه ها شش عوشتود کش 

دوا زدهم آنکه نامه‌خصوصی پیامبر (ص) را چرا جابر دیده؟ مگر 
ممکن است که‌حضرت زهرا تخلف کند و نام؛ٌخصوصی را به‌غیر نشان 
دهد ؟ 

دیگرآنکه اگر پروردگار این نامه را به‌طورخصوصی بسسسرای 
پیا مبرش فرستا ده و آن را برای اعلام عمومی نا زل نفرموده چگونه 
است که علنی شده و غیرمعصوم آن را دیده و درکتب ضبط گردیده؟ 


و اگر قصد این بوده که به‌هرحال مردم ازآن مطلع شوند چسرا 


)۱۸۶( 


به‌صو رت نا مخصوصی فرستاده شده ؟ 
هت این حدیث را جز ازاهلش محفوظ بدار. باید گفت چرا 
چنین‌حدیشی باید محرمانه باشد و کسی آن را نداند جز رسول‌خ دا 
(ص) و جابر و ابوبصیر و عبدالرحمن بن سالم که در نزد اربساب 
ای اقرای ت ه هیا ۱ 
تا چه‌رسد که رسوایانی چون افرا دمزبور پا صالح بن‌حماد را ویان 
آن باشند» 
حد بث سوم : 
ا ین حدیث را باسند دیگر شیخ صدوق در کاب 

,اکمال الدین. و ,عیون اخبارالرضا , ۲ ورده‌است و آن سند بدیسن 

« حد شنا ابومحمدا لحسن بن حمزهة العلوی قال حدثنا ا بوجعفسر 
مجمدبن | لین بن درست السروی عن جعفرین محمدیبن مالک فان 
حدثنا محمدین عمران الکوفی عن عبدالرحمن ابن نجران عن صفوان 
بن بحیی عن اسحق بن عمار عن ابی‌عبدالله‌الصادق(ع) انه قال یا 
اشهای لا ابهرگ فلت بلن لت ‌فواک. ققاال ونفاما «سعیهه باملاه 
رسول الله و بخط امیرالمومنین فیها بسا للها لرحمن لرحیم هذا 
فی آخره ثم قال الصا دق (ع) یا اسحق هذا دین الملائشکه و الرسسل 
اه ی را خی ای بسا وا اک 

دراین سند نام ,جعفربن محمدین مالک ,! ست که‌شاید درحدود 


قرن چپهارم به‌بعد می زیسته زیرا ما بوعلی محمدبن المام, از او 


(]- خد اوند متمال تمام دين خود را از کفار و مشرکین پنبان نفرمود و وظیفة 
رسول خود را «بلاغ مبین» اعلام فرمود ه» پس‌چرا یکی از اصول دین یعضی 
امامت,علنا و به همه لعلام نشود ؟ ۰ ( برقعی ) 


تصوص | ما مت (۱۸۷) 


روا یت موکند هم‌چنین ,ابوغا لب الزراری, و اینان درقرن چپارم 
بوده‌اند زیرا تولد ,ابوعلی محمدالهمام, درسال ۲۵۸ و مرگکسش 
درسال ۳۳۶ بوده و ابوغالب الزراری درسال ۳۶۸ فوت نمودها ست , 
,جعفربن محمدبن مالک , در کتب رجا ل مردی ملعون وبدنام اسست 
نجا شی در رجا ل خود (ص ۲۲۵) فرموده : ,کان ضعیفا فی الحدیسث 
قال احمدبن الحسین کان یضع الحدیث وضعا و یروی عن المجاهیل 
شتا خن قاال کان ایضا قا باتش روا رای ولا ادیی کیت 
یروی عنه شیخناا لنبیل الثقه ابوعلی بن همام و شیخنا الجلیل 
اه وتات راو 

رجا ل ابن داوود (ص ۴۳۴) اورا در ردیف مجهولین و مجروحین 
آ"ورده و عبارت غضاشثری و نجاشی را تکرا رکرده . 

او هم فعیف الحدیث است و هم در وضع حدیث دست قوی دارد و 
به‌علاوه از مجهولین روایت می‌کند و از همه‌بدترآ نکه‌فاسدا لمذهب 
و قاسنها تروانه اشتر انم +عضا گری دومضصعما رجا ل من ۴۳ ]۰ درب ره 
او فرموده : ,کان گذابا متروک الحدیث جملهٌ و کان فی مذهیه 
ارتفاع و روی عن الضعفاء و المجاهیل و کل عیوب الضعفاء مجتمعه" 
فیه.. علام؛ٌ‌حلی نیز درخلاصه (ص ۲۱۰) بااین‌قول همداستان است و 
درآ خر می‌فرماید : ,فعندی فی حدیشه توقف هرارش ات 
به‌نظرمن باید دربارها و توقف کرد و من به‌روا یت اوعمل‌نمی‌گنم,. 

پس‌او هم بسیاردروغگو و هم متروک الحدیث و هم درمذهیش 
غلو و ارتفاع بوده و هم از ضعفاء ومجهولین روایت می‌گن-د و 


بالاخره تمام عیوبی که ضعفاء درحدیث دا رند دراین شخسص‌جمع 
و تحفه‌ها قی است که چنین شخصی به‌شیعیان 


یه که اسب ای مرد او با یه سر وف که دزد 
نا شی به‌کا هدان می‌زند » گرچه چندنفر خوشنام چون عبدا لرحمن ابی 
نجران و صفوان بن یحیی را در روایت خود ردیف کرده ام 
سرا نجام آن را به ,| سحق بن عما ر , پیوسته و اسحاق بن عمار 
به‌فرموده شیخ طوسی در .الفهرست , و ابن‌شه رآ شوب در ,معالسم 
العلماء, و علامه‌حلی در ,خلاصة" الرجا ل, فطحی‌مذهب بوده وعجیسب 


( ۱۸۸) نصوص امامت 
شنیده و امام اورا به‌یافتن این حدیث بشارت داده ودراین‌حدیث 
را برای | و معلوم‌کرده مع‌هذ | بعداز امام صادق فطحی شده و 


عبدا لله افطح را اما م‌دانسته‌است !۱ پا یکی نت این طنطیسه 
و طمطراق که‌گویا از پادشاهی جبار و سرمست و مفرور صادر شده 
نها زخدا ی مهربان و رووف و رحیم و درآن آنقدر تهدید شده که 
بو من جحد احدا متهم فقد جحد نعمتی< هوک یکی اور ااگهخته: .وا 
انکارکند نعمتما ی خدا را منکرشده ,! آنگاه چنین کسی که چنین 
حدیشثی از امام صادق(ع) شنیده » خود فطحی‌مذهب واز کلاب ممطوره 
شین تسب 

"ری خدای تعالی اینگونه دروغگویان را رسوا می‌کند که‌هرگاه 
ضلال مردم باشند خود گمراه می‌شوند . انظر کیف کذب وا 
علی آأ نفسهم و ضل عشهم ما کاشوا یفترون ح بنگر چکنونه برخود 
دروغ گفتند و آنچه افتراء بسته‌بودند گم‌گشت ۰ (| لاشع-۱۲م/۲۴) 
و عجیب این است که دعای اما م‌صا دق که‌بها وگفته : خد | تشسو را 
درحق | و مستجا ب نشد ه و با مذهب فطحی مردها ست چه‌کسی بساور 
مو‌کند که شخصی | زاصحاب | مام‌صا دق چنین‌حدیشثی ازآن‌جنا ب شنیسده 


مع‌هذ | امام پس | ز حضرت صادق (ع ) را فلم قفا تفه است:! 


حدیث چهارم : 


| زهمین جعفربن محمدبن مالک کوفی که هویتش دربررسی حدیث سوم 


شیخ صدوق بازهم حدیث دیگری با سندی دیگر 


معلوم‌شد :۲ ورده بدین ترتیب : 

,حدثنا علی بن الحسین بن شاذویه المودب و | حمدین هسرون 
ا لقا ضی (ره) قا لا حدثنا 7 
جعفرین‌محمدبن‌ما لک ا لفزا ری الکوقی عن مالک السلولی عن 
ماهر متا یی اس هیا ای تساه خن اس 
السفایح عن جابرالجعفی عن ابی‌جعفر محمدا لباقر (ع) عن جابرین 
عبدا لله لاثصا ری قال دخلت علی مولاتی فا طمف"(ع) و قدامها لوح 
یکاد ضوفه یغشی الصا ر فیه اثنی عشر آسماء ثلاثذ" فی ظاهره و 


نصوص اما مت ( ۱۸۹) 


ثلاثة فی باطنه و ثلائغ‌اسماء فی آخره و ثلاث اسماء فی طرفه 
فعدد تما فا ذا هی اثنی عشر فقلت : من آ سما ء هولاء؟ قالت .۰ صذه 
۱ 

درا ین‌حدیث | سماء | عمهٌا ثنی‌عشر به‌ترتیب نیست بلکه آنچه جابر 
دیده سه‌محمد است و چپارعلی و اگر این‌خبر راست‌باشد بایدگفت 
را وی آن جعفربن‌محمدبن مالک که هم‌کذا ب است و هم‌قهر مان 
حدیث سا زی و هم فا سدا لمذهب و هم‌فاسدالروایه دیگر احتیاجی به 
چنین شیطانی چه‌کارهاقی مو‌کند . راوی دیگر یعنی عبدالله‌بن قاسم 
نام چندنفراست و بنابه‌قول قاموس‌الرجال ج ۶ (ص ۱۰۳) و تنقیم 
المقال ج ۲ (ص ۲۰۲ )و نقدا لرجال(ص ۲۰۴) ضعیف [ عا لبی ری کستفاا مت 
ود ه و قابل اعتناء نیست ۰ از دو راوی قبل ازاو ی وا سک 
| لسلولی: و ,عبدا لحمید , نامی درکتب رجال نیست و مها لک.ستسسن 
حصین , که در تنقیم! لمقال ج ۲ (ص ۱۴۹) ۲ مده نیز با او تطبیسق 
می‌کند . به‌هرصورت هرحدیشثی که درکتب رجال و حدیث از جابر بسن 
عبدالله در موضوع لوح موجوداست به‌لحاظ ارزش همسنگ این 
اا ویتکا تست ۹ 

ی ۳ 

هو و یی افیا را ترا و رکه کف قرای شاس] کس 
| ئنی‌عشر به‌صرا حت قیدشده این حدیث است : 
حدثنا | حمدین ما بندار قال حدثنا | حمدین هلال عن محمد بن ابی- 
عمیر عن المفضل بن عمر عن الصا دق جعفربن محمد عن ابیسه عسن 
آبافه (ع) عن امیرالمومنین(ع) قال قال رسول الله (ص) لما اسری 
الی | لارض اطلاعهٌ فا خترتک منها فجعلتک نبیا و شققت لک من اسمی 


(۱۹۰) نصوص | ما مت 


۶ 


ماه فا ها تمیوی رن ا شتا مشمه شم ات تحامیه ۲ عطرتعامتیت۴ 
علیا و جعلته وصیک وخلیفتک و زوج ابنتک ور باق رورش ردکفت 
ایا ق اماق ها ها تایه اج و هی علی ۶ عاعت: فااطمه و 
الحسن و الحسین من نورکما ثم عرضت ولایتمم علن کته قسی 
قبلپا کا ن عندی من المقربین یا محمد لو ! ۱ نی تسین 
ینقطع و یمیر کالشن البالی تم آتانی جا حدا و لیم با آ شاه 
جنتی و لا شلله ی ان تراهم؟ قلت :بلسی . 
فقال عزوجل ارفع ۲( فرفعت وای و اذا آ نا اه 
فاطمه" و الحسن و الحسین و علوبن الحسین و محمدبن علی و جعفر 
بن‌محمد و موسی بن‌جعفر و علی بن موسی و محمدین‌علی وعلیبن‌محمد 
و الحمن بن علی و محمدین الحسن القا شم فی وسطیم کانهکوکب دری 
مت با رنه و من هئولاء ؟ قا ل:ا لاقمة و هذاالقاتم الذی یحلسل 
نی او هو مغر می بو بله: | عم من امداقی و هو وانعه ونیا هستین 
و هو الذی یشفی قلوب شیعتک من الظالمین و الجا حدین والکافرین 
یخرج اللات و العزی طریین فیحرقهما و لفتنة الناس یومثذ با 
ای منم و۱9 یاکسا مرف 

این حدیث که از مضمون آن دروغ موبارد باز ازکسی نقل شده‌که 
خود مطعون بزرگان تشیع و موسوم به ,احمدبن هلال, ( متولد سال 
یت ۷) و مذموم تما م‌کتب رجال است : 

۱- شیخ طوسی در الفپرست گفته : ,احمدین هلال مات سنسه ۲۶۷ 
کان غالیا متهما - احمدبن هلال سال ۲۶۷ مرده و متمم‌به‌غلو بوده 
است .۰ 

۲ در تهذیب فرموده : ,احمدین هلال مشهور باللعنه و الفلوح 
مشپوراست کها و اهل غلو و موردلعنت بوده »۰ 

۳ در رجا ل طوسی آ ورده : ,| حمدین هلال بغدادی غال << | حمند 
ابن هلال غالی است , 

| حمدبن‌هلال که‌خود ۵ | ین‌حدیث است موردلعن امام دوازدهسم 
بوده و از قول به‌امامتاو برگشته و عجیب است که چنین شخصی که 
خود اینگونه حدیث متصوصیت اشمها فنیعشر را از فرمودة خسدا 
میآ و رد چگونه خود منکرمی‌شود آیا خودهمین امر دلالت ندارد که 


)۱٩۹۱( 


نصوص | ما مت 
خودش می‌دانسته دروغ می‌گوید؟ شیخ طوسی درکتاب ,الغییه , خنود 
گفته چون محمدبن عشمان (یکی از وکلای اربعه ) که بعداز پسدرش 
عثمان بن سعید ادعای نیابتا زجانب‌امام‌زمان کرد حمدبن هلال 
منکر آن شد و گفت : ,لم‌اسمعه بنص علیه بالوکالهع<من نشنیسدم 
کها ما م دربارهٌا و به‌وکالت تصریح کرده‌باشد, گفتند اگکر تسو 
که کر نویه با تا وتا لومعم کف یا 
دانید و آنچه شنیده‌اید .! لذا در امامت حضرت امام محمد تقسی 
توقف کرد و اشماٌ‌بهدا زاورا قبول نداشت لذا لعنتش کردند و از 
او براشت جستند آنگاه توقیعی به‌وسیلهُ حسین بن روح بیرون آ مد 
که امام اورا لعن کرده‌بود شیخ می‌گوید همین دلیل است‌براینکه 
2 قول به‌ا مامت اشمه اثنی عشر رجوع کرده و برامامت حضرت 
اما م محمدتقی (ع ) شوت کدف وی مها ها ربا ما مشنا غبا خی 
عشر نبوده بلکه آنچه صدوق درهمین ,اکمال الدین, آورده»دلالت 
برنصب او دارد زیرا روایت می‌کند : ,قال سمعت سعدبن عبدالله 
تقو ماستتتا او ترا بسا محسیما بر همین لشیعه نی تکص یب 
لا | حمدبن هلال << شنیدم سعد بن عبدالله می‌گوید : جز احمد بن 
هلال نشنیدم و ندیدم که‌کسی از شیعیان از تشیع به نصب رجسوع 
کف ۱ وق سستقيم ام کهو این زوایت ترا ازای سفن نوکت آوررا 


شاامیی میدانن: لاه کر اسخه کوب 1 تقفان ها صپوت ها ساب ۲ 


بررسی متن و مضمون حدیث- | ز لحن حدیث برموآید که در معراج 
| ولیهٌ‌رسول‌خدا (معلوم نیست که پیامبر بیش زیک معراج داشته 
است) این‌گفتگو بین خدا و پیغمبر (ص) رخ داده و خدا در اولیین 
برخورد به‌رسول‌خود فرموده من یک سری به‌زمین زدم (خدا یی‌که محیط 
به‌کل شی* استء چنین سخنی نمی‌گوید) و تورا ازآن اختیارکرده و 
پیغمبرت قراردا دم و از نام‌خود نامی برای تو مشتق کردم » پس 
من محمودم و تو محمد !۰ 

البته اسماقی که خدا در قرآن برای خود آ ورده محمود در 
میانشان نیست که این منت را برپیغمبرگذاشته و ناما ورا محمد 
کرده‌است !؛ و اساسا با یدگفت چپهل سال قبل ازآنکه خدا سری بسه 


این امری‌نیست که ازمیان مراحم خدا وند نسبت به‌پیا مبر, برای‌یادآوری بیان 
شود . ثا نیا چرا خداوند این‌اشتقاق را از حمد, یا لااقل از ,حمید ,که‌از اسماء 
مذکور درقرآن است » انجام نداد ؟ واضح است که جاعل حدیث » عربی نمودا نسته 
زیرا بنه‌خذا ون دضمیه ,هیگو بفد: زیرا دلالت‌برآمری‌ذاعی وبا دوام‌دارد»ولسی 
, محمود ,نمی‌گویند چون چنین دلالتی‌درآن نیست ویا ضعیفتر اسست. 
باز جاعل | زقول خداوند می‌گوید: 

مرتبهُ د و م‌که‌سری‌به زمین زدم علی‌را اختیارکردم اورا وصی وخلیف؛ه‌ت و و 
شوهردخترت وپدر ذریه ات قراردادم وبرای او نامی از نامها یخود اشتقاق 
کر یمن لین ا شیم رو او لیات : 

انشا مرا در مقهتای فر رب ا یود آ موه آ افیا معلسی اسان 
توق و نان اما کیره وان شیم و ام وا ات هتشرف سوت 
علی بیجا ست » زیرا نام علی‌ هم چون نام‌محمد » قبلا درمیان‌بت پرستان‌شایسع 
بود ودهها علی قبل ازآن‌حضرت , دراعراب جا هلیت بوده‌است .دیگراینکه علی 
مشتق از علی اعلانیست » بلکه‌همان علی است که‌فا قدصفت | ست ! معلو م موشود 
که‌جاعل حدیث معنای‌اشتقاق را به‌درستی شمردا کته ۱۲ 

دیگراز مطالبی‌که‌سا ختگی بودن حدیث را می‌رساند آن‌است‌که درآ خرحدیث 
از علامات قا شم ذکر می‌کند و می‌گو ید : او لات و عزی (نا مدوبت)را درحالی‌که تر 
و تازه‌اند از خاک بیرون آورده وآتش‌می‌زند واین اشاره به‌حدیشی‌مجعول ا ست 
که‌گفته | ندحضرت قاثم عمر وابوبکررا از قبربیرون آورده ین و 
مثل اینکه‌خدا هم دراینجا -نعوذبالله- تقیه‌کردهوبه‌نا م‌مستعارلات و عزی 
کِ 


ازآن‌دو زما مدارنا یواست ره این است آنچه دستاویز و 


میرن مین اهل شت رم )اش 


0 ۰ 
حدپت سسم : حدیت دیگر که درآن ماه ان ائتی عشر 
به‌صراحت هست 0 حدیشواست که شیخ صد وق آن‌را در ,ا کما ل ا لدین, آورده 
و در ,بحار ا لانوار, چا پ تبریز ج ۲ (ص ۱۵۸) و در ,ائثبات‌الپسداه , 


()-اول: بتهای دوران جاهلیّت را دفن نکرده بلکه شکستند. ثانیأً پس از پیامبر(ص) که اثری از " 
«لات» و «عزّی» و عبادت آن‌دو باقی نمانده؛ از این‌رو خارج کردن آنها از خاک و سوزاندنشان» 
معنای محصّلی ندارد مگر آنکه مقصود چیز دیگری باشد؛ چنانکه موّلف محترم ذکر 
کرده‌اند() 


نصوص اما مت )۱٩۹۳(‏ 


شیخ حرعاملی ج ۲(ص ۳۷۲) نیز مذکوراست 
جعفربن محمدبن مالک الفزاری قال حدثنا الحسن بن محمدبن سماعه 
وه ی و ی 
رنه و موه کمن وج نم مقر :2 ای ححجم 
بن علی المعروف‌فی التورافة بالباقر و ستدرکه یاجابر فاذالقیته 
فاقراه منی السلام ثم الصادق جعفربن محمد ثم موسی بن جعفر شم 
شم سمپی و کنیی حجة الله فی ارضه و بقیته فی عباده ابن‌الحسن 
ایتمک کانک الیشفتی که ای دک موی بنیهه سفاری» ارت 
ای توا تا و ان ار اه سای فتا ل 
جابر فقلت : پارسول الله فپل یقم لشیعته الانتفاع به فی فیبته 
فقال(صی): ای والذی بعثنی بالنبوه انهم یستضیوون بنوره وینتفعون 
بولایته فی غیبته کانتفام الناس بالشمس و ان تجللپا سحاب یا 
ابر افقاه .کون سرا کلم و عون .عم نو ها کته زلا عم اهله: 
بررسی سند حدیث- درسند ا ین‌حدیث ,محمدین‌هما م ,را وی‌ا ول است 


در قاموس‌الرجال ج ۸ (ص ۴۲۸) در مذمت | و آ و ردها ست که ,احمد بسن 


| لحسین, حدیث جعل می‌کرد و محمدین همام ازاو روایت مو‌کرد. 
یعنی مروج جعلیات او بود!؛ 

باری» محمدبن همام روایت کرده از جعفرین محمدین مالک کسه 
شرح حال او در ذیل حدیث سوم گذشت که هم ضعیف ا لحدیث اسست 
, و کان یضع | لحدیث وضعا ح در وضع حدیث دست قوی داشت , وهم از 
مجا هیل و ضفاء روایت موکند و هم فاسدا لمذهب و فاسدالروایسه 
است و بالاخره تمام عیوب راویان غالی و ضعیف در او جمع شده و 
مصداق این‌گفتهشا عراست که : هرچه خوبان همه‌دا رند » تو تنها دا ری | 
او روایت کرده از ,حسن بن محمدبن سماعه , واین حسن را شخ 
طوسی در رجال خود وا قفی شمرده است که درسال ۲۶۲ یعنی سه‌سال 
پس | زفوت حضرت | ما م‌حسن عسکری (ع ) درگذشتهاست .۰ مولف ,الفهرست , 
نیز اورا واقفی المذهب دانسته. نجاشی نیز اورا واقفی دانستسه 
بلکه فرموده : ,ا لحسن بن محمدبن سماعه ابومحمد الکندری‌الصیرفی 
من شیوخ الواقفه کان یعاند فی الوقف و یتعصب - او درمذهب وقف 
از بزرگان واقفیه‌است که دراین‌مذهب عناد می‌ورزید و مت : 
ستواته6. ۲ یا ممکن است چنین‌کسی اینگونه حدیث | زجابر تقل کند انگاه 


,اکمال ا لدین.(ص ۲۵۳) همین محمدین سماعه از مفضل بن عمسرو 
روایت کرده که او نیز درکتب رجال شدیدا مطعون است و روایات 
متعددی | زقول امام‌صا دق (ع) در قدح و تکذیب او واردشده اسست . 
در ,جامع الرواة, | ردبیلی(ج دوم ص ۲۵۸) دربار؟#ا و می‌خوا نیسم: 
,گوفی» فا سدا لمذهب ۰ میب ال اسف انیا سوم تبااشت: مرتفع 
القول. خطابی. قد زید علیه شو؛ کثیر و حمل الغلاة فی حدیشه 
حملا عظیما » لایجوز آن یکتب حدیشه بد وی کوفی و فاسدا لمذهسسب 
ااست که روا یا تش مشوش بوده و بدان اعتنا نمی‌شود . وی متناقض گو 
و در اقوالش غلو مشهود. و از پیروان مذهب خطابچها ست » امسور 
بسیاری به‌او نسبت دا ده‌شده و غالیان درحدیث او اقوال بسیسار 


| فزودها ند (ویدین‌جهت) جایزنیست که‌حدیثش نوشته شود ۰ » 


- خطابیه گروهی را گویند که‌ا ما م‌جعفرصا دق (ع )را و للهت 


خدا دا نسته و محمدبن خطاب را پیامبراو مویشمردند ۰۰ 


از عجایب امر آنکه طبق نقل ,منهج المقال (ص ۱۰۷) از رجال 
نجاشی از احمدبن یحیی آورده که‌گفتهاست : من داخل مسجد شدم که 
نما زبخوا نم چون نما زخوا ندم ,حرب بن حسن بن الطحال , وجماعتی 
از اصحاب خودمان را دیدم که درآنجا نشسته‌اند من به‌سوی ایشان 
رفتم و به‌ایشان سلام‌کرده و نشستم » حسن بن سماعه نیز درمیتان 
ایشان بود دراین‌مجلس قضیءشپا دت حضرت حسین بن علی و زیدبن علی 
پا هی لیب اسلامپج اکن مهب مار اسرد عرییی یود که متا 
اورا تمو‌شنا ختیيم او درضمن گفتگو سخنی از گرا مت ومعجزه حضرت 
امام علی النقی به‌میان آورد اما حسن بن سماعه به‌سبب عنادی که 


۰ ۳۹ 
۰ 


با معتقدین به‌ا مامت اشم؛‌بعداز حضرت موسی بن جهفر (ع ) دا 
به‌شدت آن را انکارکرد, تا خرداستان. 

آ"یا ممکن است کسوکه تااین‌حد عدماعتقاد به‌امامت حضرت علی 
النقی (ع) در زمان خود آن‌حضرت داشتهاست ه چنین حدیشی را روایت 
کند ۱5 

سند حد یت در کمال الدین. مختلف ذکرشده و ۲ ورده‌است‌ که 
حسن بن محمدین | لحرث از سماعه روایت می‌کند که ا گر این نسخه 
را بپذیریم» بازهم اشکال برجاست زیرا ,سماعه بن مهران. نیز 
وا قفی است ! هرگز کسوکه چنین روایتی از صا دقین دا رد در مذهب 
ساخته و او همان دزدنابلدی است که سراغ کاهدان رفته واین‌حدیث 
را به‌کسانی نسبت داده که اقلا اسقاکی که شا فد 

به‌رجال دیگر این‌حدیث که همگی در کتب رجال بدنام‌اند کاری 
نداریم زیرا باهمه‌بدنامی,اگر این‌حدیث ازآنان صادر شده بسود 
قابل قبول بود زیرا قبل ازتولد بعضی ازاشمه از امامت‌آنسان 
خبردا ده‌بودند اما متاسفانه چنین نیست و کل بتک ایا شاه مسا رن 
حدیث سا زمعروف جعفربن محمدین مالک است و چنانکه دانسته شد 
این نادان حدیث را به کسااعنی شسبت دا 3اه اشت که خود واقفی بوده و 
ابدا به اشْما؛‌بعداز حضرت موسی بن‌جعفر (ع) اعتقاد نداشته بلکسه 


اقا .با قاس و نیع .هس نود تسه ۲۱ 


(۱۹۶) تصواض ابا قح 


پردا ختَه درو غگویان است » جابربن یزیدجعفی(که بعیداست وی‌جابر 


بن عبدالله انصاری را در سن رشد و تمییز دریافته‌باشد زیسرا 
جا بربن عبدالله درسال ۷۴ یعنی درحدود شصت‌سال قبل از فوت 
جا بربن یزید» درگذشته‌است ) می‌گوید من از جابرین عبدالله 
اقا ره هی که کیت تا رکه خدافتد یه چا آبها الذیسن 
ایا ان ییافو و اون هتشگ بر راب ویول 
خود نازل فرمود» من گفتم پارسول الله» ما خدا و رسولش را 
شتا خفيم بخاها نایم آ ولو لام کههاطا عق ایقان زرا اه طا عت سس 
قرین کرده کیان ‌اند؟ رسول‌خدا فرمود: آنان جانشینان من‌انسد و 
و اکمه‌مسلمین پسا زمن‌اند » نخستشان علی بن ابوطا لب سپس حسن و 
حسین و سپس علی بن الحسین سپس محمدین علی است که در تسورات 
به‌باقر شناخته موشود و تو اورا درک خواهی کرد ای جابسسر پس 
آنگاه که‌اورا ملاقات‌کردی» از من به‌او سلام. برضان (؟۱) سپس 
صا دق جعفربن محمد سپس موسی بن جعفر سپس علی بن‌بوسی سپس محمد 
بن علی سپس علی بن محمد سپس حسن بن علی سپس ‌همنام و هم کنيه 
من و حجت خدا وند درزمینش و بقیاٌخدا !! درمیان بندگانش ؛ پسسر 
حسن بن علی آن‌کسی است که خدا وندمتعال به‌دست او مشارق ومغارب 
ارض را می‌گشاید» آن کسی است که ازشیعیان و دوستانش غا 


می‌شود و غیبتی دا رد که درآن‌مدت جز کسی که‌خدا وند دلسش را بسرای 
ایمان ۲ زموده‌است » برقول به‌ا مامت‌او ثابت نمیماند», جابرگفت: 
گفتم یارسول الله ! آیا شیعیانش در غیبتشا زاو بسهره مندمی‌شوند؟ 
حضرت فرمود : "ری قسم به‌کسی که مرا به‌پیغفمبری برانگیختسه. 
همچون انتفاع مردم ازخورشید که ابر آن را پوشانیده‌باشد ازاو 
منتفع شده و به‌ولایت او استضاثه می‌کنند» ای جابر این از 
پوشیده‌ها ی اسرار !ٍلهی و از خزاشن علم‌خدا وندا ست » پس آن را جز 


کی ۱۱ 


(()- آیا خد اوند متعال که رسول خود را به عد م ضت در وحی م مد ح می فرماید 
( التکوبر/ » ۲) و از ککمان حقایق دين نهی فرمود ه و آن را موجب لعنت و د خول 


تج 


)۱۹۷( 


دراین حدیث علاتمی که رسول‌خدا برای شناختن امام قاشم داده 

۱- از نام روشن او مضایقه کرده شاید بررسول‌خدا هم بردن نام 

۲ فرموده کی ما و کی مهو است و پرواضم است‌تاکسی صاحسب 
فر زند نشود کنیه معروفی ندا رد و امام قاشم که حتی وجود وتولد 
پس | زچندین سال برای او پیدا می‌شود تقضا سخه! 

۳ در حدیث می‌گوید این همان کسی است که غیبت چنین و چنان 
می‌کند پس از فتح مشارق و مغارب آن» یعتی غیبت حضرت بعد از 
فتح زمین خوا هدبود» آری اب یا وف هد رنه ستاو کسیر کته 1 
| ععقا دا ت‌شیعه خبر خدا شته‌باشد نموبواند ا زاین حدیث دریابدکه 
امام قاتشم اول غیبت و پس‌ازآن مشارق و مغارب زمین را فتسح 
می‌کند و چنین میفهمد که ۲ ن‌جناب ابتداء فتح مشرق ومغرب‌می‌کند 
شش گس کاس نما [امطا رسول الله که افصح من نطق بالضاد است 
نتوانسته مطلب را درست برساند ویا جابر نتوانسته‌بیانآ ن‌حضرت 
ابن‌محمد بن مالک » واضع و جاعل حدیث ا زدست پاچگی ندانسته چه 
ببافند؟ و آن راهم ازقول فردی که شاید احمدبن الحسین ا لاهواری 
غالی باشد»‌جعمل کرده و محمدبن همام هم بدون توجه‌به‌این ا شکالات 
آن را نقل نموده‌است . چون حسن بن محمدبن سماعه که خوددر مذهب 
وقف متعصب بوده, محال ا ست چنین حدیشی بیان کند. غریب سر از 
همه آن است که آیه ۵۹ بنتغ ز هیا 2 خطا ب به جمیع‌مسلمین است که‌باید 


۳ 
درآتش د وزخ د انسته( البقره/ ۱6۰ ۶ ۱۷۶۱۵۹ و آلعمران/ ۱۸۷) وه 
پیامبر اکرم فرمود ۵: «فقل آذ نتکم‌علی سواء پس‌بگو که همه شمارا ایکسان هش ار 
ر اد م » (الانبیاء/ ۱۰) ؛ دراین مورد » عم ابلاخآشکار و انعم حجت برخلائق 

را بر هاد یان ن آمت می‌پسند د و راضی با از حقائق مهبم شریعت 
را فقط به جایر اعلام فرماید و دیگران ا آن بی‌خبر بمانند ؟ و آن لوح عجیب را که 
دید نش باعث ایمان و » کسی جز جابر نبیند ؟ (برقعی ) 


خدا و رسول و ولو لام را اطاعت کنند و ناچار باید آنان را 
بشنا سند تااطاعت خدا کنند و گرنه دچارعصیان خدا ورسول می‌شوند 
و آن موجب ضلالت و دخول درآ تش ابدی است چنانکه خدا فرموده 
.و من یعص‌الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نا وا خالندا فیمات 
کسو‌که خدا و رسولش را نافرمانی کند و از حدودا لهی تجاوز کند 
خدا وند اورا بهآ تش دوزخ درآ ورد که‌درآن مخلداست , ( لنساء /۱۴) 
و فرموده : ,و من بعص‌الله و رسوله فقد ضل ضلالا بعیدا < کسی که 
خدا وند و رسولش را نافرمانی کند بسیارگمرا ه‌شدها ست , ( لاحز اب/ 
۶ ,و من یعص‌الله و رسوله فان له نا رجهنم خالدین فیها ابدات 
و هرکه خدا وند و پیامبرش را نافرمانی کند» جاودانه در تسش 
دوزخ‌است ۰( لجن/۲۳) و هی اک وی ای وان تدون کی 2 
تشخیص اطا عت کنند مکن است ا زطریق | ینگونه ا طاعت دچار ضلالست 
و خسران شوند چنانکه خدا وود بو ان شطع ۱ کضر من فی لارض 
یضلوک عن سبیل الله - اگر اکثر اهل زمین را اطاعت کنی» تورا 
از را ‌حق گمرا ه میکنند,(ا لائعا م /۱۱۶) پس امری بدین‌سهمسی را 
چگونه رسول‌خدا تنها برای جابر بیان کرده؟ زیرا لحن رواست 
که‌می‌گوید : , یا جابر هذا من مکنون سرالله و مخزن علسم اللسه 
فاکتمه ‏ ای جابر این از پوشیده‌های اسرار !#لپی و از خزائشنن 
علم‌خدا وندا ست پس‌آن را جز از اهلش پنپان کن.! می‌رساند که 
جابر در تنهاقی و خلوت از رسول‌خدا پرسیده که آن‌حضرت هم پس‌از 
آنکه اولی الامر را بیان کرده . فرموده‌است : این‌مطلب ازاسرار 
پنها نی است آن‌را کتمان کن! آیا ممکن است‌خدا و رسول احکام 
شرع را برای مردم چنین بیان کنند؟! ۲ری‌دروغگویانی چون جعفر 
ابن محمدین مالک و یااحمدین الحسین نمی‌توا نند حدیثی بتراز 
این جعل کنند و یبافند ! و حجت مخفی برای مردم می‌ترا شند ! 

۴ ازجمله عبارت این‌حدیث و احادیث دیگر کها زغیبت حضرت 
قاشم خبردا دها ند این‌عبا رت است :,ای والذی بعثنی بالنبوف‌انهم 
یستضیشون بنوره و ینتفعون فی غیبته کانتفاع الناس با لشمس 
و ان جللتهاالسحاب ,. خلاصه مضمون آن چنین است که شیعه از وجود 
امام‌قاشم همان استفاده‌را مو‌کند که‌مردم از آفتاب می‌کنندهرچند 


ابر آن را پوشانیده‌باشد و این مدعی جز بابافتن مقالات عرفانی 


)۱۹۹( 


فابت نموشود زیرا ازجمهت تشبیه صحیم نیست, | زجها تی 
ری وجودش درنزدهمه‌مردم مسلسم است . و امام قام 

ب - خورشید را همه‌کس دیده و حس‌کرده‌است » و امام قائم 
چنین نیست ۰ 

- وجود آفتاب برهاناً برهمهٌ‌اشیاءارضی مقدم‌است و امام 
قاگم چنین نیست ۰ 

د - خورشید در پشت ابر محسوس است چنانکه تشخیص روز و شب 
به‌هراندازه کهآ فتاب درپشت ابرضخیم باشد آسان است وامام‌قائشم 

ه ‏ دوام‌خورشید درپشت ابر اد که است. .و رخف با هه روقشتی که 
۵ وت کر صدسال مشلا در استتار باشد که‌هیچکس ا ورا نبیند حتما 
آن‌را منکر موشوند و تصور می‌رود که نا بودشده‌باشد و معتقدین 
بها مام‌قاتم ا ین‌حقیقت را دربار! و قاقل نیستند . 

و اگر خورشید را در یک نقطه‌جهان که ابر آن را پوشانیسده 
باشد » نبینند باری در نقاط دیگرجهان دیده‌میشود و امام قاشم 

ز- منافع خورشید ازقبیل گرم کردن کرات‌تابعه و پرورانیدن 
نباتات و حیوانات و معادن و جزر و مد دریاها وگردش‌سیارات 
و سایرمنافع بی‌شما رآن به‌علت چندساعت وچندروزی که در پشت ابر 
است | زموجودات قطع نمی‌شود و فقط ممکن است چندی‌رویت نشود 
| ما | مام‌قاشم چنین نیست , 

آما متافعی که مربوط بهاما ماست از احیناء‌معالم‌دین وا ماده 
بدعتها و رد خرافات و شبهات و هدایت مردم و بیان احکام و 
تشکیل حکومت اسلامی و ترویج اسلام و اقاماهٌجهاد و اجرای حدود و 
اقامه‌جمعه و جماعت و جلوگیری از شرا رت اشرار ونهی از منکرا ت 
هیچیک در غیبت او صورت نمی‌گیرد و محرومیت مردم تنهاا زرویت 
نیست بلکه هیچ فایده‌ای از او متصورنیست و دراینجا عقسل و 
وجدان و برهان بهترین گواه‌است» پس تشبیه غیبت امام به‌استتار 


شمس تنا سبی ندارد , . 


(۲۰۰) تصوای ابازث 


حدیث هفتم : 


شیخ صدوق در .اکمال الدین, و,عیون اخبارالرضا , 
حدیشی به‌ا ین سند آ و رده و ما خلاصه آن را ازکتاب ,| نبات‌السهدا۵, 
شیخ حرعا ملی ج ۲ (ص ۸) میآ وریم : 
ین موسی(ع) من آ یه لین موی عن ایب ات ی 


۳ 3 
اش اب مکتوب عن یب یمین العرش مصباح هاد و سفینه نجاف و 
و وگو توس کف و لته ونیا قستین 


وگ وان کل زکية خلقت من قبل أ ن یکون مخلوق فی 
| لارخاام ور بجری با : فی ! لاصلاب و یکون لیب ات و از ودنه دنه 
دعوات .ما یدعوبپن مخلوق | لا حشره‌الله عزوجل معه » وکان شفیعه 
ی ۲ مره و فرم اه سته: گریه ور قصی پنها دییشه او پر آ سیره: و 
اوضج سبیله و قوا ه علی عدوه و لم‌یپتک ستره » فقال ابی‌بن کعب 
و ما هذها لدعوات بارسون له ها : تدعو اذا فرغت من صلاتک 
و تفت خی ره هن + پا رسول الله ماهذه النطفه‌التی 
فان یی خیییی اس از مسفن مهم تفه کفلن ۱ او وهی 
نطفة تبیین و بیان» یکون من اتبعه رشیدا و من ضل عنه هویا. 
قال: و مااسمه و ما دعاوه؟ قال: اسمه علی و دعاوه یاداشم یا 
که ری بر شا توان ‏ ان انم ی درک سین #لفت 
او فاصم موا ریث ا لسما وا ت و | لارش. قا ل: ۱۳ 
و 
و تأویل ا لاملام [ا لثکا م] و بیان مایکون. قال: فمااسمه؟ قسال : 


)۲۰۱( 


مه سا بو ای زا ارت ها فس هقی تسا وا ود یعون فستی 
ی و شا کی اش یه اه مار کته ۵ خی 
سراف ایا له طیب‌خضهها لعطقه و سا عتده. هرا رخا یسم 
ها یا یار مه یا او و تاو لفیا فا کیان 
غیرمتوان پا ارحم‌ا لرا حمین» اجعل لشیعتی من النار وقاء و ..... 
هبل ۱ تکباهرا آنقی بتک دیجم موم و و معا ید۱۱ تکعگاء 
حشره الله عنده آبیض‌الوجه مع جعفربن محمد الی الجنه یا ابی 
ای ا له زکت: فی‌اهدها تحطفه قطفه آزگبه مب رکهطیبه آنزل‌علی) 
ا دنه هه سماها غقده: ویو اقا | نله .وک فوملیه خطقه میا گنها 
طیبغ و کبه مره ساها. عشفه: علیا. پکوون له فی جلنشه. رفیا قتی 
علمه و حکمه و یجعله حجه" لشیعته یحتجون به یوم‌القيامه و له 
دعاء پدعوبه ۰.۰.۰۰ و ان الله عزوجل رکب فی صلبه نطفة طییسه" 
مبارکه زکیه" راضيهٌ مرضي؛هٌ و سماها محمدبن علی فپهو شفیع‌لشیعته 
و وا رث علم‌جده ۰.۰.۰ و ان الله تبارک وتعالی رکب ‌فی صلبسه 
نطفة لاباغیه و لاطا غیة باره مبارکهٌ طیبة طاهرةٌ سماهاعنده علی 
ارشت 6 سا تکیت و | لیوقادر دق ۱ وقضا العلوم‌وکل شی» 
سرمکتوم من لقیه و فی صدره شی» آنباه به (؟!)..... و ان‌الله 
فا گرا کی رک ی سابع عبت یو ,شاه من من 
بن علی فجعله نورا فی بلاده و خلیفته فی عباده و عزا لامة" جده 
ها دیا لشیعته و شفیعا لهم عندربهم و نقمة علی من خالفه و حجهٌ 
اش بالات ها ان نمی ره نها هرق ای یی ر رک اس 
شا[ مهف میتاررکه ییا هر سیر مر توسها کل زوسن 
ات میاه کی ات ور ییا کل خامدا و منامام 
تهی نی موفین هاه. بز مین بشکنم با سل وبا سر به؛ بسوی ]تم هو 
و جل و یصدقه الله فی قوله یخرج من تهامة حتی تظهر الدلافل و 
العلاباتو له با لطا لقان کنور لاذمب و لاقغة الا خیول مطهمتة و 
وتا زاهتنوسه تاه اه مه تارسی ۱۳ اتلد معا ی ارمصا 
بدر ثلائماه و ثلائة عشر رجلا. معه صحیفة مختومه فیها عسدد 
ول و 
کناهم گرا رون مجدّون فی طاعته » فقال له آیی: و ما دلگله و 
علاما ته یا رسول الله؟ قال: له علّم | ذا حان وقت خروجه انتشسر 


(۲۰۲) نصوص | ما مت 


دک انم سین تیه یو 

ترجمه حدیث : امام جواد(ع) به‌نقل از آباءکرا مش‌از امام 
حسین (ع ) نقل مو‌کند که فرمود : ,درحالی‌که ابی بن کعب درحضور 
رسول الله (ص) بود برآن‌حضرت وارد شدم » پیا مبر (ص) به‌من فرمود : 
ای اباعبدالله » ای زینت آسمانها و زمین خوش آمدی. ابسی بسن 
کعب عرش کرد : ای رسول‌خدا چگونه ممکن است‌کسی غیرازتو زینت 
آسمانها و زمین باشد؟ حضرت فرمود : سوگند به‌آنکه مرا به‌حسسق 
به‌پیا مبری مبعوث فرمود » حسین درآسمانها بزرگتراست از زمین و 
درجا نب را ست عرش پروردگار نوشته که‌او چراغ هدایت و کشتسی 
نجات و اما مخیر و فرخندگی و عزت و فخر و دانش وبرگزیده‌است, 
همانا خدا وند در صلب وی نطفه‌ا ی نیکو و مبارک و پاک ترکیسب 
فرموده که پیش ازآنکه در ارحام مخلوق باشد و یا آبی‌ذر اصلاب 
چاری شود و شب وروز موجودباشند » خلق شده‌است (؟!۱) و به او 
دعا ها یی تعلیم‌دا ده‌شد ه که مخلوقی آن را نمو‌خواند مگرآنکه 
خدا وند اورا باآن‌حضرت محشور می‌کند و آن‌حضرت درآ خرت شفیع او 
موباشد و پروردگار اندوه اورا برطرف ‌سازد وکرششه ادا نیا بد 
و کارش را آسان و راهش‌را روشن و آشکار نموده و او را بسسر 
دشمنش نیرومند ساخته و رسوایش نسا زد . اوقت ۸ این دعاصا 
چیست ای رسول‌خدا ؟ فرمود : هنگاموکه از نمازت فراغت یافته‌ای‌و 
نشستها ی» می‌گویی۰ ۰.۰۰۰ سپس جا برگفت : ای رسول‌خدا چی ت این 
نطفه که در صلب حبیبم حسین است ؟ فرمود : این نطفه مثشل ماه 


است (؟!) و این نطفه تبیین وبیان است و هرکها ورا پیروی کند 
هدا یت یافته‌است و هرکه از او گمرا ه‌شود » هلاک شود ." بی پرسید : 
ناما و چیست و دعا پیش کذا ما ست ؟ فرمود: نا مش علیاست ودعایش : 
پا داشم. یا دیموم ۰۰۰۰۰ ابی پرسید : پارسول الله آیا او نسل و 


جانشین و وصی دارد؟ فرمود: آری» او دارای مواریت آسمانپا و 


زمین است ؛ پرسید : معنای مواریث آسمانهاوزمین چیست ؟ پیامبر 


و بیان آنچه واقم می‌شود (!) عرض کرد : اسم او چیست ؟ فرمود : 


نا مش محمدا ست و همانا فرشتگان درآسمانها بااو انس می‌گیرند 


)۲۰۲( 


تصوص | ما مت 
(نطفه اش هی کته و فر شتا رن حکونه با طقف | کش مکی رنه ؟ ز 
باید گفت به‌مصداق ,المعنی فی بطن الشاعر, معنی انس فرشتگان 
آسمانی بانطفه‌را فقط را وی کذاب مودا ند ی ودردعای خنود 
می‌گوید ۰۰۰.۰ پس خدا و ند درصلب ا و نطفه‌ا ی مبارک وپاک ترکیب 
کرد و جبرئیل مرا خبرداد که‌خدا وند این نطفه‌را پاک و نیکسو 
قرارداده و اورا از نزدخود 0( او هدایت کننده 
و هدا یت شده و راضی و مرضی است و و در دعایش می‌گوید:ای‌دیانی 
که سست نمی‌گردد»ای ارحم‌الرا حمین» , شیعیانم را از آتش حفسظ 
فرما ۰.۰۰۰۰ و گنا هان‌کبیره‌ای‌که میان تو و ایشان است به‌آنان 
ی و هرکه این دعا را بخواند خدا ونداورا روسفید 
دربپشت با جعفربن محمد محشور فا که ز ا یی خدا وند دراین 
نطفه » نطفه‌ا ی پاک و مبارک و نیکو ترکیب فرموده (خواننده خود 
باید کشف کند که ترکیب نطفه در نطفه یعنی چه) وبرآن رحمست 
خویش‌را نا زل‌کرد و اورا نزدخود موسی نامید و خداوند در صلب ا و 
نطفه‌ا ی مبا رک و نیکو و پاک و مرضیه‌ای ترکیب فرمود واورا نزد 
خود علی نامید و برای خدا وند درمیان خلقش درعلم‌وحکم» مورد 
رضا یت است وخدا او را حجت شیعیاً نش قرارداده که به وسیلءٌ اودرروزقيامت 
ا حتجاج می‌کنند و دعایی دارد و می‌گوید ...... و خدا ونددرصلب‌او 
نطفها ی نیکو و مبارک و راضی و مرضی ترکیب کرد واورا محمسد 
اتکی سا سیم مشیم نیاق اه وتا رگ اند خویس 
است و ۰۰.۰.۰ خدا وند در صلبش نطفه‌ای که نه‌سرکش است و نسسبه 
طغیا نگر ترکیب کرده » نیکوکار و مبارک و طیب وطاهرءو خداوند 
اورا علی بن‌محمد نامید و اورا جامهآرا مش و وقار پوشاند و 
دانشها و هر [چیز] راز مکتومی را نزداو به‌ودیعت نها د و هرکه او 


0 - درای حدمث یم جوب (ع) را شفیع شیعیانش د انسته » د رحالی که در 
حد یث دوم لوح که موف محترم د ر صفحه۷۹همین کتاب ذکرکرد » ء او را فقط 
شفیع هفتاد نفر از اهل بیت خودش معرفی کرد » است؟ ! جاعلین روای_ا 
چه خوب یگد بگر را رسوا | ی‌کنند ! [برقعی ) 


0 


7 ی ۳ ۲ ۱ 
را دیدارکند و در سینه‌ا ش مطلبی باشد . او را از آن‌خبرمی‌دهد (؟۰) 
و و خدا وند در صلب | و نطفه‌ای نیکو ترکیب کرد » و اورا شزد 


)۲۰۴( 


خود حسن بن علی نامیده و اورا نورشپرها و درمیان بندگانسش 
خلیفه خویش قرا ردهد و مایهٌ‌عزت امّت جدش و هدایت کنند؛شیعیانش 
و شفیعم آنان نزد پروردگا رشان وبلای کسی است که‌باا و مخا لفت کند » 
خویش گیرد » قرا رمی‌دهد ...... و همانا خدا و ند درصلب حسن نطف 4 
مبارک نیکوی طا هرمطهری ترکیب کرده که به وسیلها و خشنود موشود 
هرمومنی که خدا وند میشثاق ولایتش‌را گرفته و کافر می‌شود به‌این 
نطفه هرمنکری(؟!) و او امام تقی نقی پسندید#هدایت کننشسده 
هدا یت شده‌ای است که به‌عدالت حکم‌نموده و به‌عدل فرمان میودهد و 
او خدا وند را تصدیق کرده و خداوند نیز اورا درگفتا رش تصدیسق 
فرماید, از تپهامه خروج می‌کند تااینکه دلایل و علامات ظا هر شود 
و گنجهایی در طالقان دارد که طلا و نقره نیستند جزآنکها سیانی 
دور به‌عدد اهل بدر که سیصد وسیزده‌تن بودند » گردا ورد » ( خسروج 
چندین نفر بااسب » در قرن بیستم یاقرون پس‌ازآن چیز جالبی 
است !). او صحیفه‌ای مپرشده دا رد که درآن عدد پارانش‌و اسامسی 
و تشبهای آنان و شپرهایشان و کارها و سخنان و کنیه‌هایشسان 


دارد که موقع خروج او » خود به‌خود بیرون آید.....الخ » 


)0 - بنابه صیح قرآن ء تقامیر اکرمرص) وقت قیامت را نمی‌د انست ( الاعراف / ۱2۲ 
و خد اوند به او می فرماید: < فقل ...۰ (ن أدری أً قریب انیا ما توعد ون ...و 
ان آد ری لمله فتنه لکم ع بگو نمی د انم آنچه که وعد ه د اد » می شوید ءنزد يك است 
یا د ور ...۰ و نمی‌د انم شاید آن آزمونی باشد برای شما»( الانبیا/ ۱۰5٩‏ و۱۱۱ 
الجن/ ۰ ۲) و «ماآدری ما یفعل بی و لابکم سنمی‌د انم بامن یا باشما چهخواهند 
کرد » ( الاحقاف / )٩‏ » بنابراین آن‌حضرت هرجیز موم ر نمی د انست » پسس 
چگونه یکی از جانشینانش هرچیز مکتوم را و ۱ » (برقعی ) 


)۲۰۵( 


نصوص | ما مت 

وا یش کیک بای )جوا و۱۵ اه کی عم | 
بیان هذها لائمهة عن الله عزوجل ؟ قال :ان الله عز وجل انزل علی 
اثناعشر صحیفهة اسم‌کل امام فی خاتمه و صفته فی صحیفته - ابی 
گفت : بیان حال این اشمه ازجانب خدا وند چگونه‌است ؟ فرمود: 
همانا خدای عزوجل برمن دوازده صحیفه نازل فرمود که تسام 
هرا ما می برمهرش مکتوب و وصف هریک ! زآنان در صحیفهٌ خودش مذکور 
است. » 

درا ین‌حدیث هریک ا ز اکمه دعای خاصی دارد که‌ئواب خوانسدن 
آن دعاها راهم رسول‌خدا برای ,ابی بن کعب , بیان فرموده وچون 
حدیث طولانی است و آ وردن آن‌دعاها لازم نبوده , طالبین موتوانند 
خود به‌کتاب ,اکمال الدین, ج ۱ (ص ۲۶۶) ویا به کتاب «عیسون 
اخبا را لرضا , ج ۱ (ص ۶۲) ویا «بحا را لاشوا ر, ج ٩‏ (چا پ تبریز) مرا جعه 


بررسی سند حدایث- محمد بسن | لفضل ا لنحوی, و « محمد بن علی سین 


ما نمی‌دا نیم چه‌کسانی بوده‌اند. اما ,علی بن عاصم , درکتب رجال 
شیعه و هم درکتب رجال عامه نامی‌دارد و هردوطاشفه اورا به‌شیعه 


بودن نسبت می‌دهند » ممقانی درجلددوم ,تنقیح المقال. ( ص ۰)۲٩۴‏ 
شرح حال اورا آورده که وی از شیوخ متقدمه‌شیعه‌بوده و در زمان 
| لمعتضدبالله , عباسی اورا باجماعتی از اصحابش به‌جرم تشیعم » 
در غل و زنجیر به‌بغداد آورده و زندانی کردند و او در زندان 
جان سپرد و در کتب رجال عامه چون ,ذهبی, و غیراو ازقبیسل 
,| بن‌حجر عسقلانی» در ,التقریب, نیز گفته‌اند که به‌تشیع متسم 
است و در سال دویست و یک هجری فوت نموده اما هیچ یک ا زاین 
سخنان با ,علی بن عاصم , راوی این‌حدیث موافق نیست زیراهرگاه 
وی موردفضب و تعقیب :معتضد , عباسی باشد چون معتضد هفتاد و 
هشت سا ل پس | زمرگ ,علیین‌عاصم ,» یعنی درسال ۲۷۹ هجری به خلافت 
رسیده !! پس چگونه علی بن عاصم را گرفته و حبس‌کرده؟!! و چون 
مدت خلافت ! و تاسال ۲۸۹ موباشد و از زمان وفات حضرت ا مام محمد 


تقی درسال ۲۲۰ هجری» که ,علی ببن عاصم , ظا هرا | ین‌حدی ث را 


(۲۰۶) نصوص | ما مت 
اوه اش کش دوه قفا هس زو خو وک رو لفلف رای 
که عاصم این‌حدیث را ازآن‌حضرت شنیده باید بلوغ را پشت‌ سر 
گذا شته‌با شد , بنا براین‌سن علی‌بن‌عاصم باید نزدیک به هشتاد وپنسج 
سال باشد و هیچکس چنین سنی دربار؟او نگفته و چون معتضدعباسی 
نسبت به‌شیعیان رفتاری نسبتا ملایم دا شته هرگز باور نمی‌شود که 
یک مرد هشتادوپنج ساله‌را گرفته و درزندان کرده‌باشد, بنابراین 
وجود چنین شخصی درزمان معتضد بسیا ربعیداست , در,قا موس الرجال, 
ج۷(ص ۱۰) و در مجمعا لرجا ل(س ۲۵۲) نامی از وی آمده که معاصر 
معتضد عباسی بوده‌است و در زندان او جان سپرده‌است این شخص 
غیراز علی بن عاصم است که درتاریخ بغداد ج ۱۱ (ص ۴۴۸-۴۴۶) شرح 
حال ا و مده‌است که ,فضل بن شاذان» نیز در ,ا لایضاح , (ص ۴۵) ! و 
را از مرجثه (که‌یکی از فرق ضاله‌ا ست) شمرده. آری این علی بسن 
عاصم که درسال ۲۰۱ فوت نموده بیش‌ازنودسال داشته و آن که در 
زندا ن ,ا لمعتضد , بوده هرچند شیعه بوده اما چنین کسی نمی‌تواند 
او عفر هام بندنفی (ع) نع روانش کی وا راکو 
علمای رجال عامه از او نامی برده واورا رمی به‌تشیع‌گردها نسد» 
متفق القول‌اند که او درسال دویست ویک فوت کردهاست و چون در 
این سال حضرت رضا حیات داشته و در خراسان بوده وعلوین عاصم 
که ظا هرا در کگوفه‌بوده هرگز برای حدیث به‌حضرت جواد(ع) که در 
سال فوت علی بن عاصم شش‌ساله‌بوده رجوع نمی‌کند » چون مرجع‌شیعه 
درآن زما ن حضرت رضا (ع) بوده‌است ۰ پس‌انتساب این حدیث به علی 
بن عاصم » هرکه با شد نسبت دروغ است ۰ 

دیگرآ نکه صدور این‌حدیث که‌را وی آن حضرت حسین بن علطی(ع) 
است که در حیات رسول‌خدا (ص) آن‌را از پیغمبربزرگوار شني ‌ 
درحالی‌گه در نزد او فقط ابی بن کعب بوده | زچندجهت موردا شکال 


است : 

۱- حسین بن علی(ع) چرا این‌حدیث را به‌فرزندش حضرت علی بسن 
| لحسین (ع) نقل نکرده و دیگری ازآن جناب نشنیدهاست همچنین 
اکمه‌دیگر به‌یکدیگر نگفته‌اند و چنان مونماید که جزء اسرار 
بوده تاهنگامی که حضرت اما م‌محمدتقی به علي بن عاصم نامعلوم 


)۲۰۷( 


نصوص | ما مت 
بلکه نا موجود گفته‌است و قبل ازآن اثری ازآن نیست . 

۲ ابی بن کعب که تنها کسی بوده این حدیث را شنیده زیرا 
ازهیچ یک از اصحاب رسول‌خدا چنین اظهاری نشده » چرا ابی آن را 
پنهان کرده و به‌کسی نگفته درحالیو‌کها و مانند جابر ممنوع 
نبوده که‌حدیث اولوا الامر را به‌کسی نگوید ابی چنین منصی 
ندا شته و این کتمان حق بلکه کتمان 2 موجب لعن است 
درحالی‌که ابی بن کعب از معاریف دوستداران اهل بیت بوده چنین 
کتضا نی شم کشا : 

۳ درا ین‌حدیث دعاهاشی از اشمه روایت شده که‌رسول‌خدا لابند 
به‌وحی المپی می‌دا نسته که این ادعیه مخصوص آن بزرگواران است و 
درمتن حدیث ثوابپای زیا دی برای این دعاها آمده فرضا که نام 
بردن اشمه ممنوع بوده اما این‌دعاها که‌دارای این‌همه‌ئوا با هست 
جا دا شت رسول‌خدا ویا اشمه آنپهارا تعلیم مردم میکردند تسا بسا 
خوا ندنشان به‌آن‌ثوابها نافل شوند و چنین بخلی از هادیان راه 
خدا شایسته نیست» درحالوگه حدیث‌این معتی را می‌رساند . 

۴ دعاهاقی دراین حدیث‌است معروف و مشخص امامی است که 
این‌دعا مخصوص اوست و چون مرف باید اقوای از معرف باشد 
بنابراین شناختن این‌دعاها ره بوده و متأسفانه چنین‌عملی 


(۳ 


بررسی مضمون و متن حدیث - این حدیث دارای اشکا لاحی است : 

۱-۱ زقول حضرت حسین (ع) ۲ ورده که:,دخلت علی رسول اللسه و 
عند ۵ ابی بن کعب فقال (ص) مرحبا شا | شا شتها ۱ بت یش رسول 
خد! که ابی کعب نزد آن‌حضرت بود» وا ردشدم » پیا مبربه‌من فرمود: 
خوش ۲ مدی ای اباعبدا لله, حسین بن علی علیها لسلام درسال وفات 
رسول‌خدا شش سا له‌بوده درحدیث معلو م‌نیست که درچه‌سالی به رسول 
خدا وا ردشده و به‌هرصورت آن روزها آن‌جناب را کسی به کنیس 
| بوعبدالله خطا ب نمی‌کرده و چنانکه‌گفتيیم کنیه‌را پسا زآنکه‌کسی 
صا حب فر زندی شد دا را خوا هدشد » پس ذکر چنین کنیه‌ای یقینتا در 
آن‌زمان نبوده‌است و حدیث‌ساز تیور وه نو ای ما شش 


(۲۰۸) نصوص اما مت 
و ابی بن کعب اعتراض‌کرده که چگونه او زینت آسمانها و زمین 
اتتت. اقوعحا. یه غیرا زتو احدی زین السماوات و الارض نیست » 


حال آنکه چنین لقب و شهرتی برای رسول‌خدا درمیان اصحساب او 
شایع نبوده تا چه‌برسد به‌اینکه منحصر بهآ ن‌حضرت باشد اولاآسمانا 
وزمین زینت خا صی ندا ردکه حضرت محمد (ص) باشد ویا اما م‌حسین (ع) 
و خدا چنین لقبی برای ایشان درکتا بش ذکگرنفرموده‌است و زیخ 
آسمان درنظر قرآن ستارگان اند چنانکه میفرماید : ,انا زین 
السماء الدنیا بزینهة الکوا کب د همانا ما آسمان دنیا را 
به‌زینت ستا رگان 7 را ستیم ,(الصافات /۰)۶ ثانیا برفرض داشتسن 
زینت »نه‌رسول‌خدا (ص) زینت آن است و نها ما محسین(ع) واگر مرا د 
از زینت » پیغمبریاست,غیرا زحضرت محمد (ص) نیز پیامبرانسی 
بوده‌ا ند و اگر مراد بنده‌صا لح خدا بودن است بازهم بندگانی 
صا لح بودها ند و این‌گونه نسبت در انحصار کسی نیست . 

۲ رسول‌خدا درمورد اعتراض ابی بن کعب جوابی به‌ا و نداد 
جزاینکه اما محسین (ع) در آسمان بزرگتراست تادرزمین و البته 
بسیارند کسانوکه درآسمان بزرگترند و مع‌هذا .زین السماوات و 
ره سفنت و نوات( وسول‌هد تقایل زان اععتسرا اش 
خیلی محکم‌نیست ؛ بنابراین هرکس درآسمان بزرگترباشد باید 
وین ت اما وااکودا] لارشب باشد .سس تخصا ریته ما م عسیین ام اشنا رفن 

۴ب درا ین‌حدیث رسول‌خدا پردا خته به‌شرح نطفه‌حسین و تمجیسد 
زیادی از نطفه‌کرده کته تباید | ندیه و هذیت قطفه شا مد و 
درحالی‌که خدا وندمتعال در قرآن کریم نطفه‌را به‌صورت عام ,ساء 
مهیین د آب پست , خوانده » این حدیث به‌تعریف و تمجید و تگریم 
نطفه پردا خته‌است . دیگر آنکه اصولا نطفه‌ای که در اصلاب وارحام 
شبات بای معصلی قفا ر۵ء سوم اینکه هستین رین قطه تسه .را 
پیش | زخلقت شب وروز دا نسته یعنی قبل از خلقت خورشیدوزمین !؛ 
ازین گذشته فرضا اگر چنین صفتی» خوب بود موبایست درباره 
امیرالمومنین(ع) یعنی پدربزرگوا را ما محسین (ع) استفاده می‌شدکه 
لا اقل سبقت وجودی برفرزندش دا رد. 


۵ رسول‌خدا به ابی فرموده بها ما م‌حسین (ع) دعا قی تلقین شده 


)۲۰۹( 


نصوص | ما مت 
که هیچ مخلوقی آن را نموخواند مگراینکه خدااورا باحسین محشور 
می‌کند و حضرت حسین (ع ) در آخرت شفیع او خواهدشد وخدا اند وهش 
را برطرف ‌ساخته و دین اورا ادا و کاراورا آسان می‌گند وراه و 
را روشن میفرماید و اورا بر دشمنانش نیرو مویخشد و سر او را 
هتک نمی‌کند » ابی آن دعا را موخوا هد و رسول‌خدا آن دعارا کسه 


بیش | زیک سطر و نیم نیست به‌ا و تعلیم موفرماید. باید پرسید 
۳۹ ‌ 


| زهمین‌جا معلوم موشود که این دعا و این حدیث ساخته د 
شیا طینی است که موخوا هند مسلمانان را بها مثال اینگونه افسانه‌ها 
مشغول و مفرورکنند تا آنان به‌فریب این‌خرافات‌از سعی و عمسل 
بازمانده و در فسق وفجور جری و گستاخ شوند ,چنانکه شها شور 

آبی از نطفه‌حسین موپرسد و رسول‌خدا (ص) جواب می‌دهد که 
| پن‌نطفه مانند ماه‌است و آن نطفه‌پسرها و دخترهااست باتبیین 
و ای معلوم نیست تشبیه نطفه به‌ماه که‌ازآن هم پسر به‌وجود 
میآید و هم‌دختر » ازچه‌جپت است و آیا دختران امام‌حسین(ع) هم 
چون پسرانشا ماما ند؟! و بلافاطه رسولخدا بعدا زبیان نطفسه 
بدون ااینگه ابی عقاضا که دعاي علی بن ا لخسیی زا خملیم موکند 
که‌هرکس بخوا ند خدا اورا با علیبنا لحسین محشور می‌کند وآن حضرت 
عصا کش خوا ننده این دعا به‌بپشت خوا هندشد ! دعای نطفهٌ حسیسسن 
بااینهمه فواب خیلی آسان است (آیا نطفه دعا می‌خوا ند؟) پا دا شم 
پا دیموم یاحی یاقیوم یاکاشف‌الغم ویا فارج الهم ویا باعث 
رل هیارضا دق انوعی ۱۱ 

۷ عجیب ترا زآن»دعای نطف؛‌حضرت باقر (ع )۰ یمنی حضرت صا دق 
است که دردعای خود به‌خدا عرض موکند : .يا دیان فیرمتوان»اجمل 
لشیعتی من الثّار وقاء و ...... و هب‌لهم الکباشر التی بینک و 
بینهم ۰۰۰۰ لخ » و می‌گوید هرکس این دعارا بخواند خسدا او را 
روسفید وبا اما م‌جعفرصا دق (ع ) محشور می‌کند . گیریم که امسام 
عففتره) دی هه ها رف بو تاره شیعیا تین دها تیه ۶ فردم دیگر که 
شیعه ندا رند» چگونه این دعارا بخوانند » چون شیعه مخصسوص 


(۲۱۰) تصوص | ما مت 

علاوه براین مگرخدا وند گناهان کبیره‌را بهدعای تطفه 
مویخشد ؟! ملاعظه‌کنید چگونه دین خدا و مردم‌را به‌سخره‌گرفته‌اند؟ 
چه‌می‌شود کرد حدیث سا زجعال کذاب هرچه شیطانش به‌او الپام 
که یی 

لاز ما ست با دا ورشویم‌که دشمتان لدود اسلام | زقبیل یهودیان 
و نصا ری و ایرانیان و رومیان که می‌دیدند این دین تازه» 
ارکان و بنیان دین و آیین موروثی آنان را متزلزل کرده» 
چون مطمفن شدند که از را ه‌دشمنی آشکار نموتوا نند به‌مقصود 
برسند » نا چار با نقاب دوست آمده و اظپاراسلام کردند و آنگاه 
سنتپای جا هلیت و آداب و عادات مجوسیت و یپهودیت و مسیحیست 
و در لفافها سلامیت انتشار داده و بدین‌ترتیب تیشه 
به‌ریشه حقا یق اسلام زدند و بسیاری ازخرافاتی کها مروز درمیان 
مسلمین رواج دارد توسط دشمنان اسلام که شماربسیاری ازآنان 
حتی عرب نبوده‌اند» جعل شده‌است . | زجمله همین‌حدیث که‌با دقت 


در الفاظ آن مووتوان مطمئن شد که‌گویندهآن حتی عرب نبوده 


جا عل حدیث به‌جا ی آنکه بگوید: ,اغفر لهم الکباشر ..... » 
گفته‌ا ست ,هب لهم | لگبافر ۰.۰.۰ حال آنکه درزیان عربسی 
برا ی آمرزش‌گناهان ,هب‌لهم, استعما ل نموشود بلکه از ماده 
,غفران» استفاده‌می‌شود » زیرا ,«هبة, به‌معنای اعطاء امور خیر 
و مطلوب است . چنانکه در قرآن می‌خوا نیم : ,هب لنا من لدنک 
رحمة د | زجا نب خویش رحمتی به‌ما عطافرما, (آ لعمران /۸) و 
,هب لی من لدنک ذریه" طیبفد ازجانب خویش مرا سلاله‌ای پاکیزه 
بخش , (7 لعمران/۳۸) و ,رب اغفرلی و هب لی ملکا ع پروردگارا 
مرا بیامرز و به‌من ملکی عطا فرما, (ص/۳۵) و ...۰ ولی صحیسح 
نیست که‌گفته‌شود : , ربنا هپ لنا الفوا حش و کباثر الذنوب << 
پروردگارا به‌ما کا دهاش زشت و گناهان کبیره ۵ ۱۱ 

پرواضح است که درزبان عربی بین الفاظی که مفهوموا عطا ء و 
اهداء و بخشش و ۰۰۰ را می‌رساند یعنی ماده ووهب - عطی - 
هدی ب منتح و ۷۰۰۰۰۰ و | لفاظی که‌دا ل برمعنای «غفران وآ مسرزش 


نصوص | ما مت (۲۱۱) 


و بخشایش و ۰.۰.۰ است یعتی ماده ,غقر- عفی - تجا وزعن و ...هه 
هیچگونه تشابه و تجانسی نیست و طبعا ممکن نیست عربی هرچنسد 
بی‌سوا د » به‌چنین اشتباه و التباسی دچارشود زیرا در ذهنسش 
هپچگونه تقاربی بین الفاظی‌که این دومعنای متفاوت را می‌رساند 
وجود ندارد. 

اما فی المثل در زبان فارسی مفپوم ,هبه, ومفهوم ,«غفران » 
هردو بالفظ ,بخشیدن, و ,بخشودن, ادا می‌گردد که‌فعل امسر 
مخا طب آن مشود «بیتعش ۰ب یا «ببخها وه فقلا مي‌گویيه: کنا + اورا 
ببخش یا ببخشا معادل : اغفر له ذنبه » یا می‌گوییم: این‌لباس 
و نی یشقن ماه[ هه ههد عون 

وجود این تشابه و تجا نس میتواند موجب چنین خطای فاحشی در 
استعمال کلم ,هب - ببخش , باکلمهٌ ,اغفر- ببخشا, شود !! زیرا 
چنانکه ملاحظه می‌شود در ذهن فا رسی زبانان تقارب شدیدی بسن 
این الفاظ هست و همین تشابه زمینه‌ساز خطای مذکور در افرادی 
است که‌فاقد تسلط به‌زبان عربی هستند و جناب جاعل نیز در متن 
حدیث به‌آن دچا رشده ؟!! به‌راستی که‌چرا غ دروغ بی‌فروغ! ست . 

هب درا ین‌حدیث بیان این‌دعا و اختصاص‌هریک ا زآنهارا ب‌یسک 
امام یا به‌قول این‌حدیث به‌یک نطفه » علامتی برای آن امام‌نمی‌تواند 
باق سا مر یات آهام زا بفخاسته تزیرا: کفعن کاسیحاه 
برای هرکس آسان است و نموتوان گفت هرکه دردعای خود خواند 
,یا خالق الخلق ویاباسط الرزق ویافالق الحب و النوی الخ ...۰۰ 
چنین کسی اما م‌هفتم وبه‌قول | ین‌حدیث نطفه زکیه حضرت جعفرصا دق 
است پس به‌روشنی معلوماست که هدفه عانت دا تاو این وه که 
این‌دعاها را بااین ثوابها به‌مردم عرضه‌کند تا هرچه بخوا هندبکنند 
و خودرا باارتکاب گناه بیچاره‌کرده وعاقبت به‌شر شوند ! 

9 اما چرا این‌دعاها آن‌روز به ابی بن کعب تعلیم شده و 
دییگرا متا ز برکات آن محروم بوده‌اند و حضرت حسین بن‌علی سم 
جزبه‌علی بن الحسین و اوهم جز به‌امام پس ازخود نگفته‌است تا 
نوبت به حضرت جوا د رسیده و آن‌حضرت این دعاها رابه,علی بسن 


عا صم » مجپهولی که معلوم‌نیست چه‌کار هبوده یا ا صلا وجوددا شته‌یا نه . 


(۲۱۲) نصوص اما مت 
تعلیم داده‌است تازمانویکگه شیخ صدوق کتاب کمال الدیسن , و 
,«عیون اخبارالرضا, را نوشته و این نعمت بزرگ عاشدامت‌اسلامی 
شده » واقعا تاپیشا زشیخ صدوق هقی عطیمین ا 5 دست رفشفا سبک:۲ ۱۱ 

۰ درا ین‌حدیث از علاقم ظهور سخن رفته و آن اینکه حضسرت 
رسول(ص) به ابی بن کعب فرمود قاشقم را در طالقان گنجپهای 
است که طلا و نقره نیست جز اسبان بازین ورکاب و مسسردان 
نشاندا ر که از بلاد دور به‌عدد اهل بدر که سیصد و سیزده نفسر 
بودند و باهرکدا م صحیفه‌ا ی مختومه‌است یا با امام قاشم صحیفه 
مختومه‌ای است که درآن عدد اصحابش بانام‌ونشان وحرفه‌وزبانشان 
و حتی کنیه‌شان نوشته‌شده حاضرمی‌شوند . ابی از رسول‌خدا می‌پرسد 
که دلاگل و علاشم امام قاشم چیست ؟ رسول‌خدا موفرماید چون وقت 
خر وج او موشود علمی دارد کهآن علم خودبه‌خود باز موشود و خدا 
آن را به‌سخن درمی ورد که آن علم به‌نحوی بهآن‌حضرت می‌گویسد: 
,| خرج پاولی الله فاقتل اعداءالله‌صج خارج شو ای ولی دا و 
خشتان دا وا کش 19 و دو پرچم دارد و علامت دیگر وشمشیری که 
در غلاف‌است چون وقت خروج او می‌شود آن‌شمشیر از غلاف بیسرون 
موآید و دشمنان خدارا می‌کشد جبرثیل از یمین و میکاثیسل از 
یسار و شعیب و صالح درمقدمها و هستند پس به‌همین زودی به‌یاد 
میآ و رید آنچه من امروز می‌گویم.... الخ 

معلوم نیست چرا این حدیث بااین‌همه خیر وبرکت به‌مسلمانان 
که هه رو ایازم ای کت کون موم 


چرا ابی بخل ورزیده نخواسته مسلمانان ازآن بهره‌برند وا ما مان 
خودرا بشناسند و اگر ازناحیه ابی این‌حدیث گفته‌موشد چقدر از 
ضلا لت ها ! زبین می‌رفت بلکه | صلا به‌ وجود نمی مد و این‌همس-ه 
فرقه‌ها که به‌نام شیعه در دنیا پیداشده از کیسانیه وناووسیه 
و کلابیه و غرابیه و زیدیه و اسماعیلیه و فطحیه و واقفیه و 
شیخیه و هزاران ازاین‌قبیل» پیدا نمشد و به‌برکت حدیث نطفه 
مردم هد نت دی .ی ابی چه میشد اگر این‌حدیث را می‌گفتی 
که از اصحاب رسول‌خدا شی و قولت حجت و سند بود» زیرا ممکن بود 
این حدیث را از امام‌حسین(ع) نشنوند ویا نپذیرند زیرا آن حضرت 


کودک بود و گفتا رکودک درآن زمان حجت نیود و مردم آن‌عصرهم 


)۲۱۳( 


نصوص آ ما مت 
مائند شیعیان این زمان نبودند که‌گفتارامام‌سین زا دز کودکنی) 
همچون گفته‌حضرت عیسی و یحیی - علیهماالسلام- بدانند. ثانیا 
اما م‌حسین (ع) درا ین‌حدیث | زخود تنزیه و تقدیس‌کرده و خود را 
«زین السموات و ا لارض » و ,سفینهة" النجا فث, دانسته درحالی کسه 
آن‌امام همام بیش ازسایرین باتعالیم اسلام و ازجمله با آسحت و 
, فلاتزکُوا نفسکم ح خودرا نستایید,(النجم/۳۲) و باکلام پسدرش 
که ره فاه وف رمق الله من تزکية المرء فش (نهج| لبلاغسه/ 
نا مه ۲۸) آشنابود و قطعا چنین خودستاییهایی ازخود نمی‌کرد و 
البته چنین نسبتهایی به‌آن امام عالیمقام ظلم وافتراء براوست. 
اما ای کاش‌تو ای صحابی بزرگوار این‌حدیث را باآن‌همه ثوابپا 
و آ ن‌همه هدایتپا که درشناختن اشمه‌هست » برای مردم بت بسا 
می‌کردی تا خلق الله ازآن بی‌نصیب نمانند » یقینا سهما علاق ثوا ب 
ا ین‌دعا ها نصیب تو می‌شد . اما من شک ندارم که‌عذرتو قبول است 
زیرا خدا و رسول و فرشتگان خدا و تمام‌مسلمانان عاقل وهوشیار 
می‌دا نند که ۳9 از بیخ دروغ و ساخته و نوی شم کگذابان و 
دی وربا اا خر دشمنان اسلام ویادوستان سفیه موباشد . 


حدبث بث هشتم : 

حدیتث دیگری که درآن به‌صرا حت نا م| مها ثنی‌عشر 
که حتف ات که شیم عدوق آ را دق گقاای ب کم لا لدیتن اه 
آورده و مجلسی در جلد نهم ,بحا را لاشوا ر,‌چا پ تبري یز (ص۱۵۸) نقل 
کرده و شیخ حرعاملی در ,اثبات الهدا 8, بدین سند ثبست کرده 
است : .حدثنا محمدین موسی المتوکل قال حدثنی محمدین ابسی 
عبدا للها لکوفی | لاسدی قا ل حدثنا موسی بن عمران النخعی عن عمه 
السین بن یزید عن الحسن بن علی بن ابی‌حمزه عن ابیه عسین 
الصادق جعفربن‌محمد عن آباشهم علیهما لسلام قال: قال رسول الله 
حدشنی جبرثیل عن رب‌العالمین جل جلاله » انه قال: من علم انه 
لا له !لا آنا وحدی و ان محمدا عبدی و رسولی و ان علی بسن 
ابیطا لب خلیفتی و ان الاقمة" من ولده حججی, ادخلته الجنه 
برحمتی و نجیته من النار بعفوی و ابحت‌له جواری و اوجیت له 
کرا متی و اتممت علیه نعمتی و جعلته من خاصی و خالصتسییا 


سوه جهن نینک تور تب تمه اتمورشن ازجا قها 


نادانی لبیته و ان دعانی اجبته و ا ریا آنعی ۱ هه و یسک 


انشا و ن اساء رحمته و آن فر متی دعوته و آن رجع السسی 
قبلته و ان قرع بابی فتحته و من لم‌یشهد ان لا له الا نا وحدی 
وشید و لم‌یشید آن محمدا عبدی و رسولی آو شید و لم‌یشید آن 
ما شین ابیظا آن فتوی ان عف تانک مش ۱ ی 
ی ی و ی ی ی ی و نیت 
ی ن سألنی حرمته و ان نادانتی لماع نداه و 
از نا و لسع هی زو بای یه ها تخوینا ره م2 
ها شاد بای تیه هه ۵ بای پیت انب | لاعفا ری فا رز با رشان 
اع و من | لأشمذ من ولد علی ب ی یت و 
تین تیدا یانب هل لته قم شید تما بکین نی ماه خاعتن 
بن الحسین ثم الباقر مش شن: طل بو تور که ب حای و ور ۵ ۱ بر که 
۱ اب 
جعفر ثم الرضا علی بن موسی ثم التقی محمدین علی ثم الپادی 
علی بن محمد ثم الزکی الحسن بن علی ثم ابنه القاشم بالحسق 
مهدي ۱ متی یملا | لارض قسطا و عدلا کما ملشت ظلما وجورا . هسولاء 
یا جا بر غلفاقی و اولادی و عترتی من أطاعهم فقد آطاعنی و من 
عصا هم فقد عصا نی و فش نک وا حدا شین فق :۱ فخرفی: بهم پیمسک 
| توا اوقم علی لول با تفه و سم بشقط ار ان ند 
باهلها . 

بررسی سند حدیث- محمدبن ابی‌عبدا لله الکوفی همان محمد ببن 
جعفرین محمدین عون | لاسدی است که به‌ا و محمدبن عبدالله می‌گویند 
و طبق نقل ,تنقیم لمقال, ممقانی ج ۲ (ص ۹۵) و,نقدا لرجال, تفرشی 
(ص ۲۹۸) نجا شی فرموده :,کان شقه صحیم الحدیث ز لا آاضه روی‌عن 
الضعفاء و کان یقول بالجبر و التشبیه « هرچند او دربیان 
حدیث ثقه است لیکن از ضعفاء روایت می‌کند و مذهب جبرو تشبیه 
۵ ره لاه خی من له ۱۰ اریها نز فش مود هدر ماطظ فد بشته میسن 
المتوقفین ع< من دربار؛‌حدیث او متوقفم. یعنی حدیسسث او را 
قبول ندارد» .,ابن داوود, نیز دربارها و می‌گوید : .فیه طعنضا 
کر فی | لضعفاء - در او طعنی زده‌اند که باید اورا در 


نصوص اما مت (۲۱۵) 
ردیف ضعفا ۲۰ ورد » مرحوم‌ممقانی دربارها و نظر می‌دهدکه : ,قوله 
تتش راختفا سوه کی کی ای هه سای بل خر 
اگر او واقعا معتقد به‌جبر و تشبیه باشد موجب فسق بلکه کفر 
1 

این شخص با این سابق؛‌روشن از ,موسی بن عمران النخصسی , 
روا یت می‌کند و ظاهرا این همان ,موسی نخعی, باشد که باهمیسن 
آقای کوفی دست به‌دست هم داده و زیا رت جا معه‌کبیره را که مشحون 
از غلو و جبر و تشبیه است برای شیعیان بها رمفان آ ورده‌انسد. 
اگرچه آن ,موسی نخعی, را صریحا درکتاب رجال نام نبرده‌اند و 
در سند جامعه به‌نام ,موسی بن عبدا لله , ذکرکردها ند ایحا در 
,عیون آخبارالرضا, صریحا اورا به‌نام «موسی بن عمران النخصی, 
| 
بق موی بسن +ففنر خالیکی یی رفول زا لته ,قولا | فواه بلیص ۱5 
زرت واحدا منکم < موسی بن‌عمرا ن نخعی به‌ما گفت که به‌حضرت 
موسی بن‌جعفر گفتم : ای پسررسول‌خدا سخن بلیفی به‌من بیاموز که 
اگریکی ا زشمارا دیدارکردم» بگویم, و از مشرب محمدین جعفر 
نیز برمی‌آید که با ,موسی نخعی, که زیارت جامعه را آ ورده‌است 
همین موسی است که دراین حدیث آ مدها ست حا ل پا موسوبن‌عبدالله 
1 هد و وان بو گمایی فا ارم که ای ایا وگن کا قیتن 
کتب رجا ل ویا حدیث حاصل شده‌است زیرا عبدالله و عمران به‌یکدیگر 
مشتبه‌شده (خصوصا در خط کوفی) و به‌هرصورت موسی بن عمران سا 
موسوین‌عبدا لله این حدیث را از حسین بن یزید نقل کرده‌است که 
عموی او بوده و حسین بن یزید در کتب رجال به‌فلو مشهور است 
زیرا وی درآ خر عمر به‌غلو مبتلا شده و طبق احادیث معتبره ال 
غلو از یپود و نصاری و مشرکین بدترند چنانکه در,تنقیح‌المقال, 
ج۱ (ص ۳۴۹) می‌نویسد : .قال النجاشی حسین بن یزید بن محسد ببن 
عبدا لملک ا لنوفلی غلا فی آخرعمره و قد روی عن الحسن بن علسی 
0( یعنی نجا شی فرموده او در آخرعمرش غالی شده . ما 
نیز هر روایتی از او دیده‌ایم دلالت بر غلو دارد» حسین‌بن یزید 


از حسن بن علی بن ابی‌حمزه روایت می‌گند»این حسن فرزند علی بن 


(۲۱۶) نصوص اما مت 


آ ترشیت نک ماو و سم کلیه نخان ول اسعتاه 
یهن اضافه‌کردهاند» زیرا ابوحمزه‌فمالی نوه‌ای به‌نا م‌حسن نذا رد 
و درکتب رجال چنین نامی نیست بلکه این حسن بن علی بن ای 
حمزه البطائنی است چنانکه نجا شی بدان تصریح کرده و درباره 
| بوحمزه‌ثمالی در رجال خود (ص )۸٩‏ مینویسد : ,و اولاده نوح و 
منصور و حمزه قتلوا مع زید ح< پسرانش نوح و منصور و حمزه با 
زید کشته‌شدند ,, پس او فرزندی به‌نام علی نداشته . درباره حسن 
بن علی بن ابی‌حمز؟ٌبطافنی بنابه‌نقل اردبیلی در ,جامعا لرواة » 
خ | ول (ص ۲۰۸) و مرحوم تفرشی در ,نقدا لرجال , (ص )٩۲‏ مرحوم کشی 
در رجال خود فرموته ‏ رقا ل تین عفوه سا لبت‌علی بنالنسیتن 
بن فضال عن الحسن بن علی بن ابیحمزه البطائنی فقال کسذاب 
ملعون »...۰.۰ ای لااتخطل‌ان ری هه فا واتتقا کی لین 
آبوا لحسن حمدویه بن نصیر عن بعض اشیاخه انه قال الحسن بسن 
علی بن | بی‌همزه: رجل سواءالد علی بن‌قفا ل گفته خنن ین علی: بسن 
| بی‌حمزه بسیاردروغگوی ملعونی است تاآنجاکه‌من جائز نمی‌دانسم 
حتی یک حدیث ا زاو روایت کنم» ابوالحسن حمدویه بن نصیربرایم 
از بعضی از مشایخ خود نقل کرده که‌حسن مرد بدی است .. ابسن 
الغضا گری نیز درباره او فرموده: ,ابومحمد واقف‌بن واقفی 
ضعیف فی نفسه و آبوه اوثق منه و قال الحسن بن علی بن فضال 
ائی لاستحیی من الله آن آروی عن الحسن بن علی فلازم ترک روایات 
ال خلحم هت بعرعلی گنها مهد اسکه وا کف درا تفع 
است (یعنی امیس ا زموسی بن‌جعفر را قبول ندارد و طبعا ضعیف 
است) و پذرش از او آوفق است و ابن‌فضا ل گفته من از خندا شرم 
دارم که از حسن بن علی بن ابی‌حمزه روا یت کنمپس ترک روایات 
این مرد لازماست , او از پدرش علی بن ابوحمزه روایت کسرده 
است و پدرش علی بن ابي‌حمزه یکی ازبزرگان مذهب واقفی اسست . 
در رجا ل نجاشی و در ,خلاصه" الرجا ل,. علامه‌حلی ازقولا بن الغضافری 
وک شب ابسسماه افو اند ان یف و فد تا 
وت وا اس نت ای ابا هت هد ات کییی عانی خر اس 


(۱)- رجال کشی. چا پ کربلا. ص ۰.۴۶۲ 


تتصورضی ااضا تا کیت یسح بسح ی با جح یس[ ۱۲۱۷ 
حمزه‌را » او پایه‌گذار مذهب واقفیه‌است و شدیدترین خلق خس دا 
ا زحیث عداوت به ولی‌خدا پس ازحضرت کاظم‌است , یعنی دشمن بزرگ 
حضرت رضا (ع ) بوده‌است . درکتب رجال مذمتهای فراوانی از او شده 
است که می‌توان به‌آنها رجوع کرد و نیز در رجال کشی (ص۳۹۲)داستان 
حضور علی بن حمزه را درخدمت حضرت رضا (ع) آ ورده که بااینکه 
حضرت رضا بادلاگل روشن به‌او ثابت کرد که حضرتش وارث موسی بن 
جعفر و امام پس‌ازاو میباشد و پدرش فوت نموده‌است ولی‌او قبول 
تکوف ۲یا هیچ عاقلی می‌تواند باورکند که‌کسانی چون او و پدرش 
هو ره کی یی تیوه اب ون وان اف یی 
موسی بن جعفر (ع) به‌شمار می‌روند » چنین حدیشی روایت کنند که در 
آن نام حضرت رضا (ع) و نام سایراشمه تاقاشم» به‌صراحت ذکرشده و 
در متن حدیت ] مده‌باشد » هرکس اشمه از فرزندان علی را به‌شرحی که 
آ مده منکرشود تمام نعمتهای خدارا منکرشده و عظمت مرا کوک 
شمرده وبه‌آیات من کافرشده » و درعین حال منکر امامان مذکسور 
باشند؟ 


بررسی متن و مضمون حدیث- رسول‌خدا فرموده جبرئیل برای من 
| زطرف پروردگارجها نیان حدیث کرده یعنی این‌حدیث درردیف وصی و 
"یات قرآنی‌که خدا نازل کرده نیست ولی به‌هرحال جبرئیسل آن را 
برایم نقل کرده» ازهمین جمله معلوم می‌شود که‌این حدیث ساخته‌و 
نذا خفه. شخ خیری مذشب‌است دیرا من حقیگ وتا تخد ه: ینمی 
اس که ههار دما ال بدون آایتکه یدموا ما موریت پدهد کد شین 
مطلب مهمی را بها مت ابلاغ نماید که هرکس چنین وچنان نباشد من 
بااو چنین و چنسان موکنسم فرموده : ,کسی که بداند خدایسی جز 
من نیست و محمد بنده و رسول من است و علیبن) بوطا لب خلیفه‌من 
است و امامان از فرزندان علی حجتمهای‌من‌انداورا داخل بمهشت 
می‌کنم الخ و کسی که گواهی ندهد که خدائی جزمن نیست یا چنین 
گواهی بدهد اما گواهی ندهد که محمد بنده و رسول من است یا 
چنین گوا هی بدهد و گواهی ندهد که علی خلیفه‌من است یا چنیسن 
گواهی دهد اما گواهی ندهد که‌امامان از فرزندان او حجتپسای 
من‌اند »او منگر نعمتهای من شده و عظمت مرا کوچک شمرده وبه‌آیات 


(۲۱۸) نصوص | ما مت 


از من چیزی بخواهد محرومش‌می‌کنم و اگر مرا بخواند صدای او را 


نمی‌شنو م و اگر به من امید داشته‌باشد خاشب وناامیدش می‌کنسم» 
این باداش من برای اوست درحالیکه من به‌بندگان خود ستمکار 


نیستم » 

ملاحظه می‌کنید که چگونه جبر از عبارات حدیث آشکار ات . 
بدون اینکه ازجا نب خدا و رسول وحی‌و امری شود و رسول‌خنداهسم 
آن را به‌طریق روشن و آشکار برمردم ابلاغ نماید» هرکس بداند که 
علی خلپف؛‌خدااست و امامان از فرزندان او حجتمای خدایند چنین 
کسی را خدا به‌رحمت خود (یعنی بدون اینکه عمل صالحی انجام‌دا ده 
باشد و فقط برای همین دانستن؟) دا خل بشت می‌کند و به‌عفوخود 
از آتش نجات مو‌دهد و جوار خودرا برای او مباح و کرامت خودرا 
برای او واجب و نعمت خودرا براو تمام‌می‌کند و اورا جزء خاصان 
ری را ههد کی ای وان خدان با ر دبنگ گیرق دوکر 
دعا کند اجابت مو‌کند و اگر سوّال کند عطا کرده و اگر ساکت باشد 
خوودا. اعدا سکن اگر یی و کفا کی عدا ا یروا رعفت کفهد | کر 
از خدا فرارکند خدا اورا دعوت می‌کند ...و .و (و کسی را هم‌نرسدکه 
فضولی کنده زیرا به‌گمان جناب جاعل حدیث حسابی درکارنیست) اما 
کسوکه شها دت ندهد که علی خلیفه‌خدااست هرچند گواهی به‌وحدا نیت 
خدا و رسالت محمد (ص) بدهد ولی گواهی ندهد کهامامان از فرزندان 
علی حجتها ی خدایند (بدون آنکه دلیلی وحجتی دردست داشته‌باشد) 
چنین کسی اگر قصدخدا کند خدا اورا مانع وحاجب می‌شود اگربه‌خدا 
امیدوارباشد خدا اورا ناامید می‌کند .... 

, حسیین بن یزید , درا ین‌حدیث به‌طورکامل عقیدة‌خود را تزریسق 
کرده اما رندانه وبازرنگی؟ دنباله حدیث‌ این است‌که جابربن 
میوا نله اقا ری مرهااستیو کف یرو لمات و زفررست ان 
کی ند تا بابک یکسا مازن با ع مرن وفرمدک 
ای جابر اینان جانشینان من و اوصیاء من و فرزندان وعترت من‌اند 
کسوکه آنان را اطاعت کند مرا اطاعت کردهاست وکسوکه آنان را 
نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده‌است و کسوکه حتی یکی ازآ نان‌را 


)۲۱۹( 


منکرشود مرا منکرشده بهوستا نان ا ها ها زا در بالا نگاه د اشته اند 
که‌مبادا روی زمین بیفتد و به‌وسیلهاینهااست که‌زمین حفظ می‌شودکه 
مبادا اهل خودرا هلاک کند , . 
درمییافت که‌خدا وند موفرماید: ,و یمسک السماء آنتقع علسی | لارض 
ا لا با ذنه ان الله با لنا س لرووف رحیم < پروردگار آسمان را ازاینکه 
۶ 

و این امری است که هم‌زمان قبل ازاشمه و هم پس ازخلقتِ ایشان را 
شا مل می‌شود . 

! ما چرا | ین‌حدیث ها ۳ از قول ,جا بربن عبداللها نصا ری» وضع 
انصاری» سی‌هزا رحدیث ساخته‌اند که‌خود جابر جائز نموداند که حتی 
یکیا زآنپارا به‌وی نسبت دهند  .‏ باری» دراین‌حدیث معلوم نکرده که 
رسول‌خدا درکجا آن را بیان فرموده‌است چرا تنمها جابر برخاسته و 
چنین سوّالی کرده درحالی‌که جابر قاعدتا باید ازچنین سوالسسی 
بی‌نیاز باشد زیرا بنابرنقل این واضعین و جاعلین جابر خود لوح 
قاطهرا هیده ,و خاضبایاوتوانا امر وا او زمولا , یهد ارست: 7یا 
چنین کسی بازهم باید از رسولخدا از امامان از فرزندان علسسی 
پرسش نماید؟ جاعل دروغگوی جاهل» خوشنام‌تر از جابر انصاری 
نمی‌شناخعه لذا حدیث خودرا از زبانآ ن‌مظلوم وضم‌کرده‌است ! 


حدبث نهم : 
خیت دان گر عکم» ان اساسی ا قبه)قت هش موصواشت 
مده حدیشثی است که شیخ طوسی آن را درکتاب ور 


(۱)- الغیبة» شیخ‌طوسی, قم» موسسفا لمعارفا لاسلامیة». ص ۱۵۰ 


(۲۲۰) نصوص اما مت 


بااین سند : 

وا تا متفه عم پوشه لها یو نییان الیروقوی 
من ماش ای هل هن علمیی یی کی یه ند 
بن الخلیل عن جعفربن احمدالمصری عن عمه الحسین بن علی عن ابیه 
عن أ بی‌عبدا لله جعفربن‌محمد عن آبیها لباقر عن أبیه‌ذیا لخفنات هن 
بیه! لحسین الزکی الشهید عن أبیه آمیرا لممنین قال : قالرسول 
له فی الیل الق کافت فیجا: وفا که تعلی یا ارب االخسن 1 مس 
صحیفه و دواه فأملی رسول الله وصیته حتی انتهی ! لی هذاا لموضع 
فقال یاعلی: انه سیکون بعدی اثناعشر اماما و من بعدهم |ثنا عشر 
مهدیا(!)) فأنت‌یاعلی ول ا لاثنیعشر امام سماک الله‌فی‌سماثه علیا 
و المرتشی و آمیرالممنین و المدیق الب و الفاروق الامظم و 
و المامون و المهدی فلاتصلح هذا ا لاسما ء لاحدغیرک » یاعلی انت وصیی 
علی أمل بیتی حیهم و میتهم و علی نساثی فمن ثبتها لقتنی غدا و 
من طلقتها فأنا بری* منها لم‌ترنی و لم‌آرها فی عرصها لقيامسة و 
| تکمین هیا مش من هی فاد شنک لوف ۵ ساسا ] ای 
یی تسین ابر الیل اه عفرته تام افیا الحی ای 
الحسین الزکی الشهید المقتول فا ذا حضرتما الوفاة فلیسلما الی 
اه یالما تن نیشفا یو فا درکن ارفا و فایظیت: 
لی ابنه محمدالباقرالعلم» فاذا حضرته الوفاه فلیسلمپا السی 
ابنه جعفرالصادق» فاذا حضرته الوفاة فلیسلما الی ابنه علسی 
اتزسام خاتا مر باه تفا یمسا الی ابحه ها ات العفی: 
ات ی شوه ییاد ایا به خی لها سم لاصو 
فا ییا ری ابنه عنی ا لقاقل سا دا عشرجه لوفاتسلو ای 
الی ابنه محمد المسحعفظ من ۲ لممد فذلگ اقنا عفرا ماما » کم یگون 
من بعده اثنیعشر مهدیا » فاٍذ! حضرته الوفاة فلیسلمها الی أول 
المقربین له فلاكة اسامی اسنه کاسمی و اسم آبیه اسم ابی و هسو 
نم وم وان شمیت لد هو او ای 

بررسی سند حدیث- |- درباره علی‌بن سنا ن الموصلی در تنقیسح 
المقال ج ۲ (س )۲٩۱‏ آمده‌است : »لیس‌له ذکر فی کتب‌الرجسالد 
ازاین‌شخص اصلا نامی در کتب رجا ل نیست , معلوم نیست شیخ طوسی 


تفاس اما مت (۲۲۱) 


این‌حدیث را ازکجا پیداکردهاست ! علامه‌شوشتری در ,قاموس الرجال» 
فرموده : ,یستشم من وصفه بالعدل عامیته , شاید او از مخالفیسن 
باشد.این عجیب است که مردی مخالف و غیرشیعی حدیث برای اثبات 
ات ات هر وس وی و ی شک اف ۲۱۱ 

۲ علی بنا لحسین» ازاین‌خص نیز در کتب رجال نامی نیست زیر 
علی بن الحسین که از ,۱ حمدبن محمدین الخلیل, روایت می‌کنسد 
مجهول است . 

۳۲ احمدبن محمدین الخلیل نجاشی فرموده : »۱ بوعبداللها لاملی 
| لطبری ضعیف جدا لایلتفت | لیه- ابوعبدالله بسیارضعیف است که 
به‌ا و اعتنا نمی‌شود , غضاثری فرموده: ,احمدین محمدالطیری ابو 
سا لته تخاب کاب هام له قافتا آنیه ای شد 
بسیاردروغگو و هم‌حدیث ساز و فاسداست که اصلا نباید به‌او التفات 
داشت ۰» او روایت کرده از جعفرین احمدمصری و جعفر از عموی خود 
و سای ری تخت که قرط زا وودی وی عفست عقوت 
و او از پدرش‌که هردو واقفی و دشمن امام‌رضا (ع )بوده‌ا ند! وارزش 
این حدیث هم از راویان واقفی آن آشکار می‌شود . 

خوانندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایید که سند امامت‌را که گروهی 
مردم مجپول از یک عده واقفی که دشمن اما م‌هشتم‌شیعیان بوده‌انسد 


|۱۱ 
به‌دستشان داده‌اند ,ه. 


بررسی متن و مضمون حدیث- دراین حدیث که ۱ زحضرت صا دق کت 
خر شا اضرا آمومفین ووایت هده کفرس زخدا ترا ناسین کهوها ص کسره 
(وحا ل آنکه ۲ ن‌حضرت در روز رحلت نمود ) به‌علی فرمود صفحه‌ای‌کا غذ 
ویا پوستی با دوات حاضرکن و رسول‌خدا وصیت خودرا املا فرمسود 
تارسید به‌اینجا که فرمود یاعلی به‌زودی پس‌ازمن دوازده‌نفرامام 
خواهندبود و پس ازآنان دوازده‌نفر مهدی خوا هندبود (مثل اینکه 
حدیث ساز زمینه می‌چیده‌است که پس‌از دوازدهامام» دوازده‌نفسر 
مهدی هم برای شیعیان تحفه] وژد *1) سپس‌فرمود یاعلی تو اولین 
نفر از دوازده‌امامی (چنانکه گوشی علی تاکنون نمیدانسته‌که‌امسام 
سا کت رها دی اس اس دا کمراش شا وبا 
نپاد (درحالی‌که نام علی منقبتی نیست که‌خاصآ ن‌جناب باشد وقبل‌از 


(۲۲۲) نصوص اما مت 
آن‌جناب در عرب »افرا دبسیاری به‌نام علی بوده‌اند) وهمچنیسن 


مرتضی و امیرالمومنین و صدیق اکبر و فاروق اعظم و مامون و 
مهدی پس این نامها برای کسی غیرتو شایسته نیست (معلوم است 
حدیث سا ز باکسانی‌که چنین نامهایی داشته‌اند سخت مخالف بوده) 
یا علی تو وصی من بر اهل بیت من هستی بر زندآنان ویرمردگان 
ا یشان (برمرده چگونه موتوان جعل وصی نمود؟! به‌هرحال دراینگونه 
وصی بودن هیچ مخالفی برای آن‌حضرت نیست) و برای زنان من» پس 
هرزنی که‌تو ثابت داشتی فردای قیامت مرا ملاقات خوا هدکرد و 
هرکه‌ر! طلاق دادی من ا زاو بیزارم نه‌او مرا خواهد دید و نه من 
اورا (طلاق بعدا زوفات زوج در دین اسلام تشریع نشده ومعنی‌ندارد) 
و تو خلیفه منی برای ا مت من پس | زمن ([ خوب‌بود این وصیت را به 
که‌باید خلیفه‌را ا مت تعیین نماید ! پس‌چنین وصیتی لغو اسست و 
رسول‌خدا از لغو بری است) پس چون تورا وفات دررسید آن‌را تسلیم 
کسی حق ندا رد نا م‌خودرا امیرالمومنین و صدیق اکبر وفاروقا عظم 
کد ارف .و ونان شزا هر‌جدا م ثابت بدا ری مرا ملاقات خوا هد 
کرد وهرکه‌را طلاق دهی مرا ملاقات نکند یااینکه نامهای امامسان 
| ثئنی‌عشر و اینکه دوازده‌مهدی پس ازامامان خواهدآمد» کدام را 
حدیث ساز جا هل ندا نسته چه‌بباند و هذیان گفته‌است»ود رآ خرحدیث 
میا وردکه بعدا زاین دوازده امام» دوا زده‌مهدی دیگر خوا هد مدکه 
چون اما م دوا ز دهم را وفات دریافت این وصیت را تسلیم اولین 
است (حال اول مومنین یعنی چه » خدا می‌داند) آنگاه شیخ طوسی 
و یتک وا که زسیفه آاماهیگه که مصلخت نیست.. بقیبه آ ن, را 


)۲۲۳( 


نصوص | ما مت 
بیاورد» چون به‌ضرر علمای شیعه و افتضاح آوراست . زیرا هرگاه 
| ما م‌دوا زدهم هم وفات یابد و وصیت نامه‌را تسلیم مهدی اول کند 
که‌نا ما و احمداست یا نامهای دیگر و همچنین ممدیما ی دیگر» نقض 
غرض خوا هدشد » و زحمت ایشان برای نوشتن کتاب درباب‌حیات‌امام 
و رازه ریاد هو هرک تا د ترا بویهه: 

آری با چنین احادیث بی سر و ته که | زیک مشت مردم کذاب و 
وضا ع نقل شده و متأسفانه به‌نام امام‌مظلوم حضرت صا دق علیه‌السلام 
شهرت داده‌ا ند و به‌تصوراینکه هرگذابی میتواند به‌نام‌امام صادق 
(ع) دروغ خودرا | زپیش ببرد». مذهبی این چنین ساخته و فتنه‌ها 
کت پدیدآ و رده‌ا ند » 
حدیث دهم : 

علامه مجلسی | ین‌حدیث را در جلدچهارم بحارا نوا زر 

چاپ تبریز (ص ۵۴) و سیدهاشم بن سلیمان البحرانی در کاب 
,فا یه" المرام, خود درباب ۶۲ (ص۶۰) بااین سند آ ورده‌است : 

,ابن بابویه قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا ها رون بسن 
موسی قال آخبرنا محمدین الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عسن 
محمدبن ابی‌عمیر عن هشام قال کنت عندا لصا دق | ذ دخل علیه‌معاویه 
بن وهب و غبیدا کین اغین فا لامعا وین وهب یابن رسول‌الله 
ما تقول فی الخبر الذی روی عن رسول الله رای ربه » علی‌آی صورة 
رآه؟ وعن الحدیث الذی رووه ان المومنین پرون ربمم فی الجنه» 
اه و رصیق لا وی اقب ره بای 
ز ی ۶۱ تافو ری وفع اضرا ی و ۲ وجتا عتی 
ای سا ارم رای باتوی و دمن هر ۵ 
و 
بنعمته و صفته و اسمه فی حال الیسر والعسر »...۰ ویعلم انا لامام 
بعد رسول الله علی بن ا بو‌طالب و بعده الحسن والحسین ثم علی 
ی یه هی ه ش عی نم ۱ 3ا ثم بعدی موسی ابنی ثم بعده 
علی و بعدعلی محمد ابنه و بعدمحمد علی ابنه و بعده الحسن ابنه 
و انامه تب تین قه ها نویه حل لجعی ,هت اقلا فاعم 
علیه مهن 


(ع) بودم که معا ویه بن وهب. و عبدا لملک بن اعین وا ردشدنسد» 
۶ 

معا ویه پرسید یاین رسول الله چه موفرمایی درباره روایتی که 
می‌گوید پیامبر خدا وند را رویت کرد » آن‌حضرت خدا وند را به‌چه 
صورتی دید؟ و نیز دربار#روایتی که می‌گوید مومنان خدایشان‌را 
دربپشت موبینند » آنها خدا وند را به‌چه‌صورتی می‌بینند ؟ ۲ ن‌حضرت 
فیسمی: قرو او اشگاء کفت:. : ای معا ویه » چه زشت است که انسان 
هفتاد با هشتا دسال | زعمرش بگذرد .۰۰.۰۰ با لاترین وا جیات و 
وا جب‌تر ازهمه این است که انسان پروردگارش را بشناسد و به 
عبودیت خویش دربرا برخدا ااقرا رکتدوه مدمه و کمترین: شتا یی: با 
ها ۱ 09 اینکه در 
9 و بداند که امام پس ۵ ۱ 
و پسازمن فرزندم موسی است و پس‌ازاو علی و بعداز علسی 
فرزندش محمد و پس ازمحمد فرزندش علی و پس‌ازاو فرزندش حسن و 
اصطلی قراردادهام. پراساسی ان.عفل حن ره 

است ءاحتیاج به‌صحت و سقم سند ندا رد همینقدر می‌گوییم همین 
آقای , محمدبن الحسن الصفار, که | ین‌حدیث را از قول هشا م‌بن‌سالم 
میآ و رد-زیرا روا یت , ابن‌عمیر,فقط از هشا م‌بن سالم ا تِ 


مونمود و صاحب ,تنقیمالمقال, درجلددوم (ص )٩۳‏ وجلدسوم (ص۳۰۲) 
می‌نویسد : ,و من المعلوم روایذ ابن‌عمیر عن هشام‌بن‌سا لمح معلوم 
هیاس ای ای ام سا تا سس اوه قعیی فا سار 
درکتا ب‌خود ,بصا گرا لدرجات, (ص ۲۵۰) چنین روایت کردها 
,| لهیتم بن النهدی عن اسماعیل ین سپیل این ا بی‌عمیر عن هشام 

بن سالم قال دغلت علی عبدا لله‌بن‌جعفر و آبیا لصن فی ی 


رو ور موی تا ها ی تام اب توص 


ی دکر اک ویب خاضا وا سین اس که تا رتسا نمی رابت 
حضرت صا دق علیها لسلام چون صدهانفر از شیعیان که‌هیچ کسدام از 
این احادیث معرفی اشمها ثنی‌عشر خبرنداشتند و طبعا نمیدانستند 
چه‌کسی بعداز؟ ن‌حضرت ا ماما ست » برعبدا لله بن‌جعفر ( معروف به أ فطح ) 
که‌بعدا زوفا ت حضرت صا دق به‌عنوان جانشینی پدر بر مسند امامت 
نشسته‌بود » وا رد موشود درحالی‌که حضرت کاظم (ع ) نیزدرهمان مجلس 
هیهت . فانک کیت مب ند و عبدالله از جواب 
اه درا نی مها حون فیگراین میا عی رقوگ, خیتها اه 
خارم شده و موگویده .فا خی اقب فعلت‌یا وسول | لله: [لنسی. من 
ای تقدرجه زلی: اتسور ای برس | لیا لویهبن قادل عاتی 
کذلک | ذ آتانی غلام صغیر دون الخمس فجذب ثوبی» فقال : اجب | 
قلت : من ؟ قال سیدی موسی بن جعفر و دخلت الی صحن الدار فاذا 
هو اقی بیس نی علتيته عا هه فهاال ههام قلهر ی لییک ها ای 
لا (لی المرجتة و لا !لی القدریة" ولکن ! لینا » ثم دخلت علیه « 
به‌مرقد پیا مبر (ص) رفتم وگفتم ای رسول‌خدا » به‌که‌رجوع کنیم به 
فرقه‌قدریه با حروریه پا مرجشه یا زیدیه ....؟ درهمین‌حال بودم 
که پسری کمترا زپنح‌ساله » آمد و لباسم را کشید وگفت : اجایست 
کن» گفتم : که را اجابت‌کنم؟ گفت سرورم موسی بن‌جعفررا وداخل 
صحن خانه شدم و دیدم ن‌حضرت درحالی‌که حله‌ا ی برخویش ا نداخته » 
درخانه‌ا ست و فرمود: ای هشام » گفتم : لبیک » فرمود: نه‌به مرجثه 
و نه‌قدریه بلکه به‌ما رجوع‌کن. آنگاه وا ردمجلس امام شدم , 

اگر واقعا هشام چنان حدیشثی را | زحضرت صادق شنیده‌بود که 
وا و ما مدز لها مسا قس‌یهی 
موسی ۰۰.۰۰ اما م پس | زپیامبر .... سپس منم و پس‌ازمن موسی 
است و ...۰ الخ ,. دیگر چه‌مرضی داشت که‌برای تحقیق دربارامام 
بعدا زحضرت صا دق بابعضی ازاصحاب , از کوفه تامدینه بیاید و 
آنگاه درمجلس عبدا لله‌ین‌جعفر حاضرشود و برای تحقیق از او مسألم 
زکات بپرسد و چون اورا امام نبیند» حیران و سرگردان به‌قبسر 
رسول‌خدا پناه‌ببرد و ازآن‌حضرت ملتمسانه و متحیرانه بپرسد که 


ثِ ۶ ۰ ۶ 


کنیم؟ 

« محمدبن ابی‌عمیر, که حدیث معرفی اشمهٌا ثنی‌عشر را از هشام 
روایت می‌کند همان , محمدبن ابی‌عمیر,است که‌حدیث حیرت را از هشام 
زوایت نوکت » کذا میک زا شا راست اشنا ؟ 

آری» اینهااست حجتما شی‌که قائلین به‌نصوص آورده‌ا ند !! درآ خر 
ا ین‌حدیث می‌گوید : ,وا لحجه من ِِ وحجت | زفرزندان‌حسسن 
است , که ظا هرا کلمهٌ ,ولد به‌ضم (وا و ) و سکون (لام ) جمع ,ولد 
به‌فتح (وا و )و (لام)است » یعنی حجت صا حب الزمان از فرزندان امام 
حسن عسگری است درحالی‌که اکثر فرق شیعه - که بعدا زحضرت عسکری 
به‌پانزده‌فرقه رسیدند- قاقل‌بودند کها صلا آ ن‌حضرت فرزندی نسدارد 
تا چه‌رسد به‌ا ینکه دا دی وا هیا کبک ۱ چه مشود کرد. دروغفگو 
کا فطهاایست: ۱۱ 

ماء‌ده روایت از احادیث نصوص امامت اشمهٌا ثنی‌عشررا آ"وردیم 
کهآ نما شا هوبیت احادیث دراین‌باب است و احادیث دیگری کسه 
به‌صرا حت نام اشمها شنی‌عشر را آورده‌با شد و کش 
به‌نظررسیدها ست و اگر اینگونه احادیث را ذکرنگردیم »از آن‌روست 
کها رزشی بیش | زآنچه ذکرشد. اه 
نام اما ثنی‌عشر به‌صرا حت قیدشده احادیشی است که از ,سلیم بن 
قیس ملالی, و از کتاب او آورده‌اند که درباره ارزش‌این کتاب و 

د سلیم قبلا سفن گفته‌ایم. و کتابی بیا رزش که‌علمای‌بزرگ شیعه 
در وضع و جعل آن اتفاق دارند»ا حتیاج به‌تعرض ندا رد , 

| حا دیث دیگری درنصوص بر | شمها کنی‌عشر | زجا نب رسو لخدا درکتب 
شیعه آمده که‌آنهارا به‌علمای عامه نسبت داده‌اند و روایت آنپا 
از عامه مویاشند. اینگونه | حادیث را ,سیدها شم‌بحرا نی در کتاب 
,فا یةا لمرا م , و ,علی بن محمدا لقمی, درکتاب ,کفاية الائشسر. و 
دیگران ۲ ورده‌اند که سندمتصل به‌معصومآن یا به‌این‌عیاس ویا بسه 
ابی‌هریره ویا انس‌بن مالک وامشثال آن می‌رسد و چون مودا نیم آین 
ا شخاص خود قطعا به‌منصوصیت اشمه معتقد نبوده‌اند وطبعا چنیسن 
احادیشثی ازآنان صا درنشده بلکه کذابین وجعالین بوده‌اند کهبرای 
پیشرفت مقاصد خود و تفرقء‌بین مسلمینءا ینگونه نسبتهارا بسه 


(۱)- رجوع‌کنید به‌صفحه ۳۷ به‌بعد وصفحُ ۱۳۴ به‌بعدهمین‌گتا ب . 


)۲۲۷( 


نصوص | ما مت 
آن اشخاص دا ده‌ا ند. مثلا | ین‌حدیث را که ,سیدهاشم‌بحرانی,درکتاب 
,ایا لمرا م , (صس ۵۷) به‌ابوهریرة نسبت داده وگفته :,.... محمد 
بسن همام بن سپل الکاتب قال: حدئنساالسسن بن محمد بسن 
جمپورا لعمی [القمی ] عن أبیه محمدبن جمپهور قال: حدثنی عشمان 
کارن فک یه فا | تسا ات شسن 
آبی‌هویبرة اقا ل: کنت تندا لسبی. و ابوبکر واعمر. و لفضل‌بن فیتاسن 
تا ها ید مها تشه یناخ کل ار تخاس مس ور 
النبی و قبله  ......‏ ابوهریره می‌گوید : باابوبگر و عمسر و 
فضل بن‌عباس و زیدبن حارشه و عبدالله بن مسعود در محضر 
پیا مبر (ص) بودم که حضرت حسین (ع) وا ردشد و پیامبر اورا گرفت 
و جو سب 

سپس حدیث را باذکر نام یکایک اشمه تا حضرت صا دق (ع ) ۲ ورده 
کرو لخد عربا رها ق‌موه هیا لطا عون له و الوا له کب لسراه 
علی» قال : شم دغل شاج بن قفاب فا دهد قرا قی سول هو 
| نقطعا لحدیث ۰.۰۰۰ < طعن زننده‌به‌ا و و ردکنندها و چونان کسسی 
است که مرا ردکند » ابوهریره می‌گوید : دراین وقت حسان‌بن‌ثابت 
وا ردشد و شعری درباره؛‌پیامبر سرود و کلام پیامبر قطع شسد, 
(عجیب است که پیامبر نیز از هدایت آنها و تبلیغ مسائل دیسن 
خصوصا تا هش ها منت متخ رت فه و سکن خودرا. دشیا.ل گرد هبلکه 
ترجیح داده شعری را که در مدح ۲ رهخه قه شروک شهب فش شتسه : ۱۱ 
همان پیا مبری‌که فرموده : ,احثوا فی وجوها لمداحین الترا ب ع به 
وروت مدانها ین اک با هی ۱۱/۲ سپس | بوهریره می‌گویدفردای آن روز 
که‌رسول‌خدا نما زصبح را به‌جای آورد و واردخانه‌عایشه‌شد » ما نیز 
همرا ۲ ن‌حضرت دا خل شدیم وعلاوه برمن» علی(ع) وعبدا لله‌بن عباس 
هم بودند » من به‌رسول‌خدا عرض کردم : یت کین بباقی الخلفاء 
من صلب الحسین؟ قال : ن یه و یخرج من صلب جعفسر 


(۲)- اگر این حدیث واقعا کلام پیامبر(ص) بود » به جای ««نعم» م‌فرمود : 
ریّلوء یا آباهريرة ۸ ۰ (برقعی ) 


۳۸ ۲ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس یت نصوص | ما مت 


مولودا تقیا طاهرا ۰ سمی موسی بن عمران << آری‌ای‌ابوهریره و 
| زصلب جعفر مولودی پرهیزکار وطا هره همنام حضرت موسی بن عمسران 
سپس چه‌کسا نی هستند ای رسول‌خدا ؟, و رسولخدا بقیء‌اشمه را نام 
مویرد ! 

جالپ‌است که را وی | ین‌حدیث یعنی بو اه سل محمدبن‌هما م ‏ درخاتمه 
حدیث مو‌گوید : ,العجب کل العجب من ابی‌هریرة یروی هذه ا لاخبار شم 


ای را واو) دی کت سپس خود نیو نکر فضافل ال یتست 


آری ماهم تعجب موکنیم که‌چگونه ابوهریره و زیدین حارئسه 
و ..... و خصوصا ابن‌عباس که اصلا حضرت علی(ع) را معصوم نمودا نست 
و کازم وا ودی نظری: غیرآ و وای علی (ع ) ای ی ۱ ازاینگونسه 
ات مس کف فیقوت ها زاس فا هن هل رش 
البته ابن‌عیاس مقصر نیست بلکه جاعلین روایات جاهل‌اندکها بن‌عیاس 


وامثال اورا برای جعل روایات خویش انتخا ب کردها ند ! 


(4- از مواردی که اختلاف نظر «ابن عبّاس» با علي(ع) را می‌رساند و بیانگر آن است که 
وی آن حضرت را معصوم نمی‌دانسته, ایراد او به امیر آلمقمنین(ع) در مسالة تحریق 
مرتئین است. چنانکه «بخاري» و «ترمذي» و «ابو داوود» آورده‌اند که: «ِن عَلیاً (رض) 
حرّق قزماً ازتدواعن آ اسلام فلع ذیک اب عبّاس, فقال: لز کذث ات هم بقل سول 
له (ص). «من یل ده افتوةه و لحم لول زشول له (ص). «لاکَْذبوا بعذاب 
له بل ایک علیاً فقال: دق أَبْنْ عَبّاس- علي(ع) گروهی از مرتدّین را سوزاند» ایین 
خبر به ابن عبّاس رسید. وی گفت: من هم آنان را می‌کشتم زیرا رسول خدا(ص) فرمود: 
«هرکه دینش را تغییر داد و مرتة شد. بکشید» ولی آنها را نمی‌سوزاندم» زیرا رسول خدا 
(ص) فرمود: «با مجازاتِ خدا (-آتش) کسی را عقوبت نکنید». این سخن به علي (ع) رسید 
و فرمود: ابن عبّاس راست می‌گوید.»(الَاج آلجامع و في احادیث آلوسول. چاپ 
قاهره» ج ۲.ص ۷۸( 


اما تعجب بیشتر ازجناب ,محمدبن همام, است‌ که از ,احمد بن 
الحسیین, که حدیث جعل می‌کرده روایت می‌کند و این امر البته برای 
محمدبن‌هما م عیب کوچکی نیست زیرا به‌قول علامغ شوشتر ی انقل روایست 
از جاعلین و کذابان موجب ضعف و مایا+‌طعن راوی است و نمیتسوان 
به‌منقولات وی اعتمادکرد. 

جا لب ‌تراینکه ,| حمدبن الحسین, نیز از ,حسن بن محمد جمپسوره 
روایت می‌کند که فرداً خیر به‌تشخیس موّلف ,تنقیع| لمقا ل,(ج ۱ ص ۳۰۶) 
وی رای سا مب قفا عروایت میک و دوبا وه اي کفها سید 
«یروی عن الضعفاء و یعتمد علی المراسیل‌د وی از ضعفاء روایست 
کرده و به‌احادیث مرسل اعتماد می‌کند, و ایشان هم ناقل روایات 
پدرخویش , محمدبن حسن بن الجمپور, اندکه از بدنام‌ترسسن روات 
ی ی ۱ شیخ نجا شی درباره؛‌محمدبن حسن بن الجمپور ابوعیسد 
الله العمی [ا لقمی] فرموده : ,ضعیف‌فی الحدیث » فاسد المذهسب و 
قیل فیه اشیاء » الله اعلم‌بها من عظمپا ح حدیثاو ضعیف و فردی 
فا سدالمذهب است ء دربار؛او چیزها گفته‌شده. که‌خداوند به‌بزرگوآنها 
آ گا هتراست » و این الغضا ثری دربار؛ٌاو فرموده : , محمدبن الحسن بن 
الجمپور ابوعبدالله العمی [القمی] غال. فاسدالمذهب » لایکتسب 
حدیثه » رایت له شعرا یحلل فیه المحرمات » و نیزفرموده: ,محمد 
بن الجمپور عربی بصری غال ‏ یعنی ,محمدین حسن بن‌جمپور غالی‌فاسد 
المذهبی است که حدیث او نوشته نموشود و شعری از او دیده‌ام که 
امورحرام را حلال شمرده ! او عربی از اهالی بصره واهل ۱ 
ابن داوود نیز درکتاب رجال خود ,حسن بن محمد , را در قسم دوم 
تأ لیف خویش (ص ۴۳۲) که‌مخصوص مجروحین و مجهولین است » آورده و 
فرموده : ,یروی عن الضعفاء و یعتمد علی المراسیل - حدیث را از 
ضعفا ء نقل و به‌احادیث مرسل اعتماد می‌گند ». دردیگر کتب رجال نیز 
کمترکسی به بدنامی ,محمدبن جمپور,است و چون عمری دراز یعنسی 
صد وده‌سال داشته و ارفا 2 ۵ نیز بوده و به‌احتمال قوی درهمسان 
اواخر قرن سوم این‌حدیث را جعل و به‌پسرش تعلیم کرده‌است . 


(۱)- قاموس الرجال » ج۸ ۰ ص ۴۲۸ 
(۲)- رجوع کنید به .جامعا لرواه.ج ۲ ص ۰۸۷ 


(۲۳۰) نصوص اما مت 


"ری چنین اشخاصی. حدیثی دروغین ساخته و نقل مو‌گننسد و 
جنا ب محمدبن‌هما م نیز بیآنکه توجه‌کند حدیث را از که می‌گیسرد 
وبه‌همین سبب نیز چندان موردوثوق تیستالگ آن‌را دستاویز کرده 
و از دیهاوخن و > 

درکتب شیعه علاوه براین احادیث که درآن نام اشثمه اثنی عشر 
صریحا قیدشده‌است»احادیث دیگری هست که درآن امامت ایشان‌به‌طور 
اشاره و کنایه آمده که مهمترا زهمه احادیشی است‌که در کتاب 
,اصول کافی, کتاب | لحجة (با ب ماجاء‌فی | لاثنی‌عشر و النص علیپم. 
علیهما لسلام ) آمده‌است » دراین باب شیخ کلینی بیست حدیث آ ورده 
هه ی ای ما ها هن و 
شرح ,| صول کافی, تا لیف کرده» نه‌حدیت آن فعیف و شش حدیسث آن 
مجهول و یک حدیث آن مختلف فیه و یک حدیث آن مرفوع ویک حدیسث 
آن حسن و فقط دوحدیث آن صحیح ا ست و آن دوحدیث صحیح‌هم‌یگی‌حد یث 
,| بوهاشم جعفری, است کها زحضرت اما م‌محمدتقی علیها لسلام روا یست 
می‌کند که ما ضعف و بیاعتباری اورا درصفحات آینده بیان خواهیم 
کرد متیت دنکن نید ادن عدیت ۱0 نها عم ات | کبته: با توق 
دیگر که آن نیز چون توسط ,احمدبن محمدبن خالدبرقی, روا یت شده. 
ضعیف است » اما معلوم نیست چرا علامه مجلسی آن را صحیح شمرده 
اسل؟! 

البته علاوه برضعف سند احادیث مذکور » باطل بودن و نادرستی 


متن آنهاست , به‌حدی که مارا ازتحقیق در سندشان بی‌نیاز موسا زد 


- ۳ درا خذحدیت , عدم‌توجه به موقوق یا نا موقوقم بودان رو اش 5 
نقل‌روایت ت | زجاعلین وضعفا موجب ضعف و مای‌طعن را وی است ۰ 
(0- اما د وو اقع‌باید از ز کسانی تعجب‌کرد که احاد یی ازقبیل این رواب ستاو 1 


نظایر آن را مستند مذ هب و مسلك خود قرار می‌د هند ۰( برقعی ) 

- مرآت العقول » ج۰"۱ص ۴۳۳ و ۴۳۹ ۰ 

۴ب رجوع‌کنید به‌صفحه ۲۵۸ به‌بعد همین‌کتاب ,ء 

(ما- استاد و مخت بافز یو با صاحب‌کناب ( صحیح الکافی» » هیچ :7 


از بیست حدیث این باب را صحیح ند انسته است ( بوقعی ) 


)۲۳۱( 


نصوص | ما مت 
زیرا در هفت حدیث از روایات‌ این باب » یعنی احادیث ۸-۷-۶ 
۱۷-۱۴٩‏ و ۱۸ +عدد آقمه سیزده می‌شود !! 

درحدیث ششم که او ایوخمزه‌عمالی زوا بت شاه حضوّت سجبسا دا (ع) 
قرو ۱۵ سب رزرتاالنه علق بیدا بو لیا وا عدعتر, سل ,و ده متخ 
ور و او ی و و مد انم تو وله وش 
الله <همانا خدا وند محمد و علی و پا زده‌فرزندش را از نورعظمت 
خویش آ فرید ...۰۰ آنان پروردگاررا تسبیح و تقدیس می‌گنندوایشان 
اما مانی از فرزندان رسول خدایند, ؟11..درحالوکه امیرالمومنین 
(ع) فرزندپیا مبر نیست ! درا ین‌صورت اگر علی(ع) را به‌آناناضافه 
کنیم سیزده‌تن می‌شوند و اگر علی(ع) را به‌حساب نیاوریم باید او 
را درشماراقمه ندانیم زیرا حدیث امامت را درفرزندان پیامبسر 
دانسته ! 

درحدیث هفتم اما با 99 ۶ : ,ا لاثشنی عشر 
| لاما م که مهف وله رسول الله (ص).....-- دوازده 
امام از خاندان محمد (ص) که همگی محدث و | زفرزندان‌پیا مبرند , !ا 

هه کت هت را مکی شمه شا #زف لاه امه 
ائنی‌عشر امام هدی من ذرية نبیها .....ع این امت دوازده امام 
ی ی ی 

درحدیث نهم امام‌باقر (ع) از قول ,جابرانصا ری, نقل خر 
تال فعته ملی فا طیه ام ]و چین یدیا تخوج قیه شاه 1 بارس 
مین ولدها » فعددت افنیعشر , آخرهم القاعم» شلات متیم محمد و 
دلاهغ ره منهم علی دجا بر می‌گوید برحضرت فاطمه (ع) واردشدم که در 
مقا بلش لوحی قرارداشت که نامپهای اوصیاء از فرزندان او در آن 
بود » شمردم دوا زده‌نفربودند » آخرین آنها قاشم بود و سه‌محمد و 
سه‌علی درمیان آنپهابود ی 

درحدیث چپا ردهم زراره از قول امام صادق(ع) نقل کرده کسه: 
قفا عفر ا نام من لخد کلنهم معذت من ولفوسول الله :هس وازدة 


(۱)- این روایت را با همین سند شیخ صدوق درکتسب خود | زجملسه 
کمال الدین» و شیخ طوسی در تا ب ,| لغیبة , نیزنقل‌کردها ند 
قلتی درا ین‌کتب برخلاف شیخ ک شین تفدا یعاس ها را چا ر ذکر 
کودها ند ۱ 


(۲۳۲) نصوص آ ما مت 


امام از خاندان محمد و از فرزندان رسول‌خدا (ص) همگی‌محدث اند  »‏ 


درحدیث هفدهم پیا مبر (ص) بها میرا لمومنین می‌فرماید : ,نی و 
| ثنی‌عشر وکی ی اعت تما زر قرش یه یمتی:ا وتا نها یال 
بناا وتدا للها لارض أن تسیخ بأهلپا , فاذا ذهب ا لاثناعشر من ولسدی 
ساخت | لارض با هلا و لمینظروا د همانا من ودوا زده‌تن ازفرزندانم 
و تو ای علی کلیدزمین یعنی میخپا و کوههای زمین هستیم, به‌سبب 
ما ست که‌خدا وند زمین را میخ کوبیده‌کها هلش را فرونبرد و ون 
دوا زدهمین فرزندم از دنیا برود زمین اهلش را فروموبرد و بسه 
مردم هی خاهن با 

درحدیث هجدهم حضرت باقر فرموده : ,قال رسول الله (س)من ولدی 
ائناعشر نقیبا نجباء محدشثون مفهمون ...۰ < پیامبر (ص) فرمود: 
از فرزندانم دوا زده‌تن سرپرست امت‌اند که نجیب ومحدث و مفپهم 
یراشف ۱۱ 

به‌راستی جاعلین و ناقلین این احادیث » نسبت به‌دیگران چگونه 
میا ندیشیدها ند که به بافته‌های خود کمترین اعتنایی نداشتها نسد 
و نمی ندیشیدند که ممکن است روزی این‌مجعولات به‌دست کسانی‌بیفتد 
که بتوانند, دوازده‌را از سیزده تشخیص‌داده و بین این دو عدد 
کف دقاف م شت ۱ 

» #۷ » 

باتحقیق دراسناد این احادیث و بررسی مضا مین آنما » ثابت شد 
که‌همهآ نها کذب و جعل بوده و چنین احادیشثی از اثم.ه و یا از 
رسول‌خدا (ص) قطعا صا در نشده‌است » اینک بپردا زیم به‌تا ریخ واحوال 
و اقوال خود این بزرگواران تا ببینیم آنان دراین باب چه 
گفته‌ا ند و چه‌کردها ند. 


)۲۳۳( 


نصوص اما مت 


تاریخ آئمه مکذب نصوص است 


اب در فصو ل گذشته معلوم وقابت شد که‌حضرت امیرالمو . منیسن(ع ) 
در هیچ موردی درمورد خود ادعای امامت و خلافت منصوصه آزجانب خدا و 
ره فگرندهعزا که خودر ا | ژهرکس بدین‌مقام را هه 
می‌دا نست و اعتراضآن‌جنا ب هیهت یف مش سا غداه با نب نود که 
بیعت باید طبق دستورشرع ان و انصار ویا لااقل 
بامشورت فضلاء مپا جرین وانصار زجمله خودش باشد, که صدا لیته 
۳ الفصحاء و ی قوم‌بود 0( فیکوا تسمتتیت 
با ذگرموا زین قرآ نی | زقبیل سبقت دراسلام و کثرت جهاد و ا خاش 
هرذ ها ی اما تا شارت کی ۱۷ 


(ا)س سوق که توس عم مرو نان ات و 
می‌فرماید: اي وم لین ایو بابک ز عُر مان علی ما بایَواعلی فلم 
یک للشامد أنْ یَخْتا و لا لاب آن یرد و بسا آلشوری بنشهاجرین و آلانصار فان 
آجتمغوا علی جِل و سوه |ماماً کان ذلک له رضی فان حَرَج عَن رهم خارجٌ بطْن آز 
بذعة وه الن ما خرج سل قن آب اوه علی آجباحه غَن سبیل آممنین...- گروهی 
که با آبوبکر و عُمَر و شمان بیعت کردند به همان طریقه با من بیعت کردند. پس کسی که 
شاهد بوده نباید دیگری را اختیار کند و کسی که غائب بوده» نباید منتخب آنان را رة کند 
یت م اگر آنان بر مردی 
طعن و بدعت از امر ایشان بیرون رفت او را برمی‌گردانند و اگر از بازگشت خودداری 
ات موی ....»(نه جآلبلاغة, نامه ۶ 
اک 9 

سس 


خالدینْ فیها آنداً ذلک لور لَْظیمٌ- پیشی‌گیرندگان نخستین از مهاجرین و انصار و 
کسانی که با نیکوکاری از ایشان پیروی کردند خداوند از ایشان راضی و آنان نیز از 
پروردگار خشنودند و برایشان بوستانهایی مهیّا فرموده که رودها زیر درختانش روان 
است و همواره در آنجا خواهند ماند و این رستگاری بزرگی است(التوبة/۱۰۰)چنانکه 
ملاحظه می‌شود. به پیشی‌گیرندگان انش ی اما تریفا بقق 6 تیش وهای 
دربارةُ آنان فرموده: :هرهم شوری بَیْنَهُ- کارشان در میان خود. به مشورت 
است»(الشُوری/۳۸) اینک اگر عدّه‌ای بهشتی به مشورت بنشینند و کسی را به عنوان 
پیشوا برگزیننده آیا این‌کار بر خلاف رضای خداست؟ یا اینکه به قول علی(ع): «کانٌ ذلیک 
لك 4 رضَی-آن کار موجب رضای خداست»؟ 

علاوه بر این علي(ع) می‌فرمود: «و له ماکائث لي في ألجلافة رَعْبة و لافي آلولاية زب 
و للکنکمْ دَعَوْتَمُوني لها و حَمَلْتَمُوني علَیْها- سوگند به خدا من رغبتی به خلافت 
نداشعم؛ ی نیازی به ولایت نداشتم اقا شما مرا به خلافت. خواندید و مرا بدان وادار 
کردید»!(نهج البلاغة. خطبه۱۹۶) 

آیا علي(ع) را خداوند متعال برای خلافت و ولایت امّت اسلام تعیین فرموده بود. که آن 
حضرت بدان میل و رغبت نداشت و برای احراز آن اقدامی نکرد؟ آیا رسول اکرم(ص) نیز 
- نعوذ ال -به نبوت و رسالت اللهی خویش راغب و مایل نبود؟ 

اگر علي(ع) از سوی پروردگار برای خلافت برگزیده شده بود. چرا با آبوبکر و عُمَر 
بیعت فرمود؟ آیا بیعت بر خلاقت.با فرد غاصب. از سوی کسی که خداوند او را به خلافت 
گماشته صحیح است و زیر پا گذاشتن فرمان خدا نیست؟ 

اگر علي(ع) )را خداوند مأمور به خلافت فرموده بود. چرا حتَن وقتی که مردم به در خانة 
آن بزرگوار هجوم آورده و با اصرار خواستند با حضرتش بیعت کنند. فرمود: هافبتم 
ی (قبال ون لْطافیلعلن آزلایه تقو بیع قبَضث كقي فَبسشئوها و 
ناتک يدي فجاذنت ُتمّوها- همچون آ هوان بچه‌دار تازه‌زاییده که به فرزندشان روی 
آورند. به سویم آمدید. در حالی که می‌گفتید: بیعت. بیعت! دستم را بستم کشتوذن: 

دق 


نصوص اما مت (۲۳۵) 


ادعای نص نفرمود». بلکه پدربزرگوا رش نیز درموردخلافت آ نحضصرت 


وس 
دستم را از دست شما جدا کردم آن را کشیدید.»(نهج آلبلاغة. خطبهة ۱۳۷و۲۲۹) در 
صورتی که اگر خلافت آن حضرت امری النهی بود» می‌بایست اکنون که مانع مفقود و 
مقتضی موجود شده بود و حقّ به ذیحق باز می‌گشت. اگر برای گرفتن حقّ خود شتاب 
نمی‌ورزید. لاقل امتناع و اظهار بی‌میلی نکند. نه آنکه تفای «عوني و لیوا غیری! 
کم وزیرا خر کم متي امیرا و ان ترَكْتَُوني فان کاحرکُم ق مهم و هکم - - مرا 
واگذارید و دیگری را بجویید! اگر رایزن شما باشم برایتان بهتر است که امیرتان باشم و 
اگر رهایم کنید» چونان یکی از شمایم و سخن‌پذیرترین و مطیع‌ترین فرد خواهم 
بود.»(نهج آلبلاغة. خطبه )٩۱‏ اين استنکاف برای چه بود؟ و چرا وظیفة الهی خویش را 

بی‌اصرار دیگران به عهده نمی‌گرفت؟ 

اگر خداوند علي(ع) ) را به خلافت نصب فرموده بود. چرا به جای آنکه حضرتش صبح و 
شام و در هر کوی و برزن مردم را از مخالفت با فرمان اللهی بیم دهد و خلافت اللهی 
خویش را یادآور شود و با تمام توان در احراز خلافتی که شرعاً بدان مأمور بود. برآید و 
خلفاء را از خصب خلافت نهی فرماید و آن را نامشروع و حرام اعلام کرده و یا لااقل 
دربارهُ ایشان سکوت کند, به شهادت آنچه در آثار قدمای امامیّه آمده است از آنان تعریف 
و تمجید هم کرده است, از جمله دربارة آبوبکر می‌فرماید: «فتولی و فقارب و 
َقَتَصدّ- آبوبکر ولایت را با صدق نیّت به دست گرفت و به راه اعتدال رفت.»(کشف 
آلمحجِّة لغمرة آلمهجة» سیّد بن طاووس, چاپ نجف ۱۳۷۰هق.» ص ۱۷۷) و یا دربارهُ عمَر 
می‌فرماید: «تولّی عم لامْز و کانْ رضی َلسَيرة ميمونَ ألنقیبَة- هُمّر خلافت را به 
عهده گرفت و رفتاری پسندیده داشت و فرخنده‌تفس بود»(آلفارات, آپو لسشحاق ثقفي. 
آلجزء آلال. ص ۳۰۷) و نیز دربارةٌ همین دو تن فرمود: «أحسثا ألسَيرة و عَدّلافي | لش - 
آن‌دو کردار نیکو داشته و در امّت به عدالت رفتار کردند»(وقعة آلصفین. ص ۲۰۱) و چرا 
حضرتش غُمّر را به دامادی پذیرفت(منتهی آلامال. شیخ عبّاس قمی. ص ۰۱۸۶ وسائل 
ألشْيعة. ج ۱۷. کتاب آلمیراث. ص ۵۹۴) و در نماز به شیخین اقتداء می‌کرد(وس‌ائل 
آلشيعة, ج۵ کتاب آلصلاة» ص ۳۸۳) و نام غاصبین خلاقت را بر فرزندان خویش 


مس کات شت(آلارشاد. شیخ مفید. دار الم فی لا طباعة و آلتشر ۰ج ص ۳۵۲؛ و متتهی 
تسه 


(۲۳۶) نصوص اما مت 


سخنی از نص به‌میان نیا ورد و چنانکه ,مسعودی , و ,طیری» و 
تابن کیره آوریها ند گام وقات حفرت امیتر الم و مفین با وه‌ای او 
ا صحاب ۲ ن‌حضرت پرسیدند کهآ یا بعدا و ما با عضرت حسن(ع ) جوعت کنی(۱ 
آ ن‌حضرت فرمود : ,لاآ مرگم و لا نها کم ۲ اشنم | توا نی عون قه بیس 
شما امر مو‌کنم که‌بیعت کنید و نه‌شمارا ازاین‌گار نهی می‌کنم » شما 
به‌کارخود بیناترید و مختارید. 0 لاتعهد 
اخسمله با | سرا تلع مخیی؟ کال لا ولکتی, | خرککم کم "فرکگم,رسرل 
اه اه میدقت را یه کسی وا کفا و تم ‌کتجی و 
کسی را جانشین نموفرمایی؟ فرمود: خیر ولی شمارا چنان رک 
می‌کنم که‌رسول‌خدا (س) ترک فرمود ,(و کسی را به‌خلافت نگماشست) و 
و روزی که حضرت ا ما م‌حسن (ع) خبر وفات پدربزرگوارش‌را به مسردم 
دا د | بن‌عباس برخاست و گفت : ,ان امیرالمومنین توفی و قد ترک 
لکم خلفا قان آحبیتم. خرج الیکم وان کوهتم فلا عذاعلی آعننه > 
امیرالمومنین وفات نمود و فرزندی | زخود باقی گذاشت , اگسر 
می‌خوا هید برای خلافت شما بیرون آید و اگر نمی‌خواهید هیچ کس 
را بر گردن دیگری حقی نیست , یعنی مردم درانتخاب حاکم آزادند » 
پس | ما مت حضرت حسن (ع ) نیز به‌استناد نصی ازجا نب خدا و رسول 
انجا م تشد پلکه با رضایت مردم تحقق یا فت. 

کی شا ,| ما مت , بدا ن صورت که ۳ 
حقیقت موداشت . وا جب و لاز م بودکه علی(م) ) لاقل درطولحکومست 


خو یش بیش و پیش ا زهرچیز و درهرموقعیتی و خصوصا در خطب گهربار 


بت 


آلمال. ص۱۸۸ و۳۸۲). 

آیا تمام این کارها از جانب أسوة آلمژمنین و امام آلمتقین علي(ع) بدان منظور بود که 
خاصبین رسوا شده و امّت اسلام با اصول و احکام شریعت. خصوصا امامت منصوصه, 
آشناتر شوند و حجّت بر آنان تمام شود؟!() 


(ا)- « مروج الذهب ,» مسعودی ج ۲ ص ۴۲۵ - تا ریخا لامم والملوک ءطبری 
ج ۵ص ۱۴۶ - البداية و آلنهایة» ابن کثیر ج ۷ ص ۲۲۳به‌بعد, 


نصوص | ما مت (۲۳۷) 


خویش به تعلیم احکام و اصول .اما مت منصوصه , وا شاعهآن درمیان 
امت اسلام » همت گمارد و فرزندبزرگوا رش نیز همچون پدر به‌اعلام و 
اعلان این امرحیاتی درمیان مردم اقدام فرماید»‌تامردم بدانند و 
برآنان اتما م‌حجت شود که ا ولا : ,امامت متصوصه , فقط دردوازده نفر 
است , نه‌کمتر (چنانکه بعدها شماربسیارزیادی از امت‌اسسسلام 
ازقبیل اسماعیلیه و بسیاری فرق دیگر بها مامت کمتر از دوازده 
معت‌قدشدند ) و نیشن و شا شبا ها شب آهزدریک عوردکه از سرا درز 
به‌برا در می‌رسد همواره از پدر به‌پسر منتقل می‌شود و در دومورد 
یعنی درمورد اسما عیل بن‌جعفر و محمدبن علی‌ها دی به‌پسسر ارشد 
شمی‌رسد و ثالثا : اینکه اشمه 1 زا فتاه مره 
شا مر شزو قکدانو 

ولی چنانکه برهمگان معلوما ست کمترین اثری ازچنین‌کا ری توسط 
آن‌حضرت و فرزند بزرگوا رش | ما م‌مجتبی(ع) حتی درمجامع خصوصی و 
کم‌جمعیت دیده نمی‌شود و چنانکه در سطورآینده خوا هیم‌دید امه 


دیگر نیز ازچنین اموری مطلع نبودها ند ! 

۲ اما ماجرای حضرت حسین(ع ) بسی مشهوراست وجنا بش تاازطرف 
ابن عقیل,(ره) بود بیعت نگردند هیچگاه امامت خودرا به‌نص مستنسد 
نفرمود و درتمام خطب و احتجا جات خود که دربین مرد م بیان 
فرموده ابدا سخنی از نص‌برا مامت خود پا پدر وبرادرش به‌میان 
نیا ورده‌است ۰ 

۴ بعدا زآن‌جناب ببه‌اتفاق و تصریح تمام تواریخ‌معتبر جناب 
محمدبن علی (ر ه ) مشپور به محمد‌حنفیه تسفام ارت هو ریسا یهن 
چنا نکه , طبرسی » در ,| علام] لوری, (ص 6۳0 ۳ شیخ , کلینی, در کافی». 


()- چگونه معکن است حضرت‌علی (ع) چنین بگوید»د رحالی که خود خطاب بسه 
مردام می‌فرمود. :«فتّی لستٌ فی نفسی بفوق آن أخطیء و لاآمن ذلك من فعل - 
من خود را بالاقر از خطا نمی‌د انم و کارم نیز ازخطا در آمان نیست»؟ (نپسج - 
البلاغة» خطبه ۲) (برقعی ) 


(۲۳۸) نصوص اما مت 


و,طبرسی, در ,احتجاج, از ابی‌عبیده و زراره و هردو از حضرت 
باقر(ع) روایت کرده‌اند: بقل لیا ففل ۱ تسین درل یمه سین 
میتی اس یا تیم یه فان این هی مات 
ان رسول الله دفع الوصية و الاما مفٌ من بعده الی علی ثم ا لسی 
الحسن.قم | لی الحسین, و قد قحل ابوک و لم‌یوص و انا نسکاو 
سکع ایتک ور لهتن من علی رو انا یی و ققنی اکق ,با منک 
فی حدافتک ‏ چون اما محسین (ع ) شهیدشد » محمدبن حنفیه کگسی را 
به‌نزد حضرت علوپن الحسین فرستاد و باآ ن‌حضرت خلوت کرد و گفت : 
ای برا درزاده می‌دانی که رسول‌خدا وصایت و امامت پس ا زخویش را 
به‌علی سپس به‌حسن سپس به‌حسین داده و اکنون پدرت شپید شده و 
درموردجا نشین وصیت نکرده ومن عمویت و برا دردلسوزپدرت و 
فرزندعلی موباشم و به‌لحاظ سن و قدمت »۱ زتو به‌لحاظ جوانیست , 
سزا وا رترم » 

گرچه این‌حدیث ازحیث متن و سند و عقل و شرع مخدوش ومگذوب 
است زیرا درآن حضرت سجاد از ,حجرا خواسته که بین او و 
محمد حنفیه قضا وت کته و سنگ نیز به‌حرف آمده و به‌نفع امام‌سجاد 
سخن گفته !؛ مسلما این‌حدیث » مجعول کسانی است که پا یت 
مذهب خود | زهیچگونه دروغی مضایقه ندا رند ویا | زطرف کسانی‌وضع 
شده که خواسته‌اند بین مسلمین تفرقه بیاورند چنانکه کیسانیه 
پیدا شد ند و ازآن» فرقه‌های دیگر متولدشدند » فرّق و مذاهبی که 
در اسلام پیداشده بدون شک اکثر بلکه همه‌آنها زائید؛‌سیاستهای 
گوناگونی است که کارگردانان و بازیگران سیاست آنپارا به‌وجود 
"ورده‌اند و بدون شک مذهب کیسانیه نیز مستثنی نیست , اما با 
این وصف بازهم مسلم‌است که اگر نص بدین‌گیفیت که ادعا مشود 
وجودمیداشت و به‌مردم ابلاغ یوگ هر گو شیا وه مضمت حتف سته 
ای ات سفق ۱۳۲ ها تعیب مینست کق یی نا کی فده 
احا دیکی چدیین ذکرموکنتد که محمدحنفیه به حضرت علین الهنیسن 
(ع) گفت من به‌عانت, نیم و فندمعم:ازقو. اولی و اج بها ما متم او 
به‌ا تفاق مورخین»سالپاازجانب ,مختا ربن ابوعبیدهثقفی, ودیگران 
دربارا و ادعای امامت موشد » بازهم ازهمین محمدحنفیه مطالبی 


نصوص | ما مت 
جعل کرده‌اند که موید نصوص‌باشد » چنانکه ,گشی, در 0 ی 
,| بوخالدکابلی, روا یت کرد رکه او در خد مت محمد حنفیه سود و 
روزی بها و گفت .۰ تهاقف اه ونر کی امه و وت هو اتقطا غسعحا 


)۲۳۹( 


هن 0 کل 
ای تفن انم طاشته: کی ا هن ۱ لاسام خی نا ینعی 
و علی کل مسلم ح فدایت شوم همانا مرا باتو خدمت ودوستی است , 
تو را به‌حرمت پیامبر و امیرالمو‌منین مسوول مودارم که‌مرا خبسر 
دهی آیا تویی همان کسوکه خدا وند اطاعتش را بربندگان خویسش 
وا جب فرموده‌است .وی گفت : نه » امام من و هرمسلمانی,علی بسن 
یت اش ۲ 

به‌هرحا ل مسلم| ست ویب بت ۱ به وضوح می‌رساندکه نسص 
روشنی دربار4ا مامت و خلافت | لپی درخاندان نبوت وجود نداشته و 
گرنه کسی مانند محمدحنفیه که‌عالم وزاهد و شجاع و متقی بوده 
ادفای امامت فمی‌گرد وبا کسانی را که‌دریا ره‌او جنین ادعایسی 
می‌کردند»طرد مونمود درحالیکه انکار و مخالفتی ازآن‌جناب دیده 
و شنیده نشده و این بدان‌معنی است که نصی درمیان نبودها ست . 


(۱)- رجال کشی. چاپ نجف ص ۱۱۱ 


(۲)- در سلسلةه روات این‌حدیث ,علی ابن ابیحمزه, قسرار دارد 
که باوی در بررسی سند حدیث هشتم (صفح۲۱۶کتاب حاضر ) آشنا 
شد ید ۰ دیگر از را ویان آن «, محمد بسن عبدا لله بن مهسسران » 
است که 9 نیز درکتاب وب < جامع! لروا 8 (ج ۲ ص ۱۴۴ و 
۱۳۵( می‌خوا نیم که ,نجا شی » 1 علامه حلی , ئ را جا لسی و 
.کشی» نیز | ورا غالی می‌دا ند و الم می‌گوید وی کتابسی 
درباره‌ممدوحین و مذمومین دارد که دال‌برخبائت و دروغگویی 
| وست ۰ 

(۳)- روا یتی که زید (- فرزندا ما مسجاد ) به مومن الطاق گفست 
پدرم درباره امامت منصوصه تن نیز ا زهمین 
کتاب حا ضر » 


یمه نی سره ۲ بیس تیلست توش رها مت 


قبام سادات علوی دلیل بر عدم نص است 

۵ -بیعت مردم کوفه با زیدبن علی بن الحسین از قضایای‌روشن 
تاریخ اسلام است و خروج آن‌جناب بدین نام و عنوان از ات 
تا ریخ است و عقیده آن بزرگوار این بوده که در فرزندان علی و 
فاطمه (ع) امام آن کسی است که برای امر به‌معروف و نهی از منکر 
و دفاع از دین بها مرجهاد پرداخته و باشمشیر قیام کند و ایسن 
از وا ضحترین حجج ۲ ن‌حضرت است و دلیل است که آن‌حضرت اصلا منکر 
نص | ما مت در خاندان نبوت بودهء چنانکه پاره‌ای از بیانات 
آن بزرگوار از تفسیر ,فرات بن ابراهیم کوفی, که ازکتب معتبره 
شیعه | ست ء قبلا گذشت و نیز در ,اصول کافی, از ,علی بن حکم, از 
«ابان, و در تال کف ۱ او ا‌خاتنکابنی کتتگریی کذبین رین 
علی بن الحسین و ابوجعفرا لاحول معروف به مومن الطاق درخصسوص 
منصوصیت | شمه واقع شده ء موید تفسیر فرات‌است و خلاصه آنا ین! ست 
که : زید» فرزند امام سجاد و برادر امام‌باقر ‏ علیهماالسلام - 
سخن مومن الطاق را که‌می‌گوید : پدرت و برادرت امامان مفترض الطاعه 
ازجا تب خدا یند » نمی‌پذیرد و پاسخ می‌دهد : پدرم چنین ادعایسسی 
نکرده . آیا میپندا ری پدرم که راضی نمشد لقمه‌ای داغ» زبانم را 
تدم را ی منود که ین با فعتااعفی | ففه آبهی ور 7 شقن وه 
پتوزام و آاوامام واخت ‏ لطاعه را بیه‌من خبزتمی‌دهد؟ ین عتایست 
| زطریق دیگری نیز در رجال کشی از ابی‌ما لک | لاحمسی از مومن الطاق 
روا یت شده‌است ۰ 

به‌هرحا ل جناب زیدبن‌علی بن الحسین که بنابه‌روایت کتساب 
.| لسروض | لتضیر(ا, و کتاب ,منهاج , و ,هدایه"الرا غبین, ممدوح 
رسول‌خدا و بنابه‌نقل کتاب ,الملاحم , وی ب عیسسسون 
اخبا را لرضاث و ,رجال کشی, ممدوح حضرت علی و امام‌حسین بوده و 


( 1 اب هار کشی» چا تجفس ۱۶۲ 
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1 نت سا 1 ء چا پ نجف ص ۷۴ ِ 


نصوص | ما مت (۲۴۱) 
و همچنین ازجا نب حضرت باقر و صادق و سایرامامان علیهم! لسلام 


نیز موردمدح قرارگرفته » ا صلا بها ما م‌منصوص در خا نوا د‌خود معتقد 


وف اس دنفرت کی را اما ام مدا تست که با شعقیر ,مرا ی اجیاه 
دین خدا خروج کند و موفرمود: ,لیس‌الاما م منا من جلس فی بیته 
و آرخی ستره و ثبط عن الجهاد ولکن الاما م منا من منع حوزته و 
جا هد فی سبیل الله حق جپاده و دفع عن رعیته و ذب عن حریمه < 
امام از ما کسی نیست که درسرا یش بنشیند و پرده‌را بینسدازد و 
دم را مک موی که اما او ی ات کته 
از حوزه‌اش‌دفاع و در را ه‌خدا چنانکه سزاواراست جپادکند و از 


)) 


رعایا یش دفاع کرده و [دشمن را از حریمش براندا" و همان خروج! و 
و بیعت گرفتن ازمردم به‌عنوان اما مت خود » بمترین دلیل است بر 
عد م‌نص هرچند موردپسند نصوصیون نشود و برای افعال وا قوال زد 
(ره ) تفسیرات و تأً ویلات ما لایرضی صاحبه قاشل شوند . 

عجیب است از نص‌تراشان حدیث‌ساز که بااینکه مسلک و مذهب 
زید (ره ) در عدم‌نص روشن ترین عقیده] ن‌جناب است مع‌هذا از او هم 
دست برندا شته و از زبان آن‌مظلوم حدیشی دراین‌باره وضع کردها ند 
چنانکه در کتاب ,کفایغ‌ا لاشر,۲مده‌است‌که : . و پحدث عمر بسن 
موسی الرجهی عن زید فا کشت عفه ای لین ین آ لین اد دعل‌علیه 
جا برین‌عبدا للها لاثصا ری فبینا هو یحدثه ! ذ عرن. آ یامن بعض ال 
فا شخص جا بر ببصره نحوه (!1) فقام الیه و قال یاغلام اقبل فاقبل 
ادیر فادبر فقال ثم‌قا ل شمافله کشما قل رسول الله مااسک یا غلام؟ 
قال محمد ۰..۰.دزید می‌گوید نزد پدرم حضرت علوین| لحسین بودم‌که 
جا بربن‌عبدا لله‌ا نصا ری وا ردشد و هنگا می‌که‌با پدرم مشفول صحبت بود 
ناگاه برادرم ازیکی ازاتاقها بیرون آمد. جابربه‌ا و خیره‌شد (!1) 
و به‌سویش رفت و گفت : ای پسر پیش بیا » او ۲مد بعدگفت پشت گن» 
او پشت کرد آنگاه جابرگفت شمایل او مانند شمایل رسول‌خدا ست 
و پرسید : اسمت چیست ای پسر؟ گفت محمد .... الخ» 


چنانکه در بررسی حدیث ا ول از احا دیث دهگانه گذشت جا بر بیین 


ص ۲۵۷ ۰ 


(۲۴۲) نصوص | ما مت 
سالپای ۷۴ تا ۷۸ فوت کرده و جناب زید درسا ل هشتا دهجری متولسد 
شد ۵ معلوم می‌شود | ین‌حدیث چه‌بپره‌ای از صحت دا رد و وچگونه زد 


هنگا می‌که نزد پدرش‌بوده جابررا دیده وبااینکه جابر کور بوده 


چگونه به‌حضرت باقر خیره‌شده !؛ تو گویی این نص‌تراشان عاشق و 

و 1 ا ین‌منظور بودها ندکه به‌هرکیفیتی و هرقدر رسوا باشد نص 
۱ 

بتراشند 


عب از قضا یای مسلمه‌تا ریخ» امامت محمدین عبدا لله‌بن الحسسن 
بن الحسن المجتبی معروف به‌نفس زکیه (ره ) است‌که از بزرگان 
خاندان نبوت است و بیعت مردم مخصوصا بنو‌هاشم باآن‌حضسرت. 
به‌طوری که خود امام‌صا دق کها کشثر این احادیث نصیه منسوپ بسه 


۲ ن‌حضرت ا ستء به بیعت با او دعوت شد و طبق پاره‌ای از احادي 


حضر کش محمدبن‌عبدا لله نفس زکیه‌را دراین امر مددمی‌گردمچنانکه 
,| بوا لفرج اصفهانی, در ,مقاتل الطا لبیین, (س ۲۵۲) از ,سلیمان 
ابن نهیک , توت + کان موسی وعبدالله ابناجعفر عنسد 
ی ۱ 
ال با بل بسا لب فا یسرا یشم آن‌سانن لیساسندی 
عرفت علتی. قال: قد آذنت لک شم التفت محمد بعدمامضی جعفر . 
ی وی و یا تمه نش ی افقا لز. تفا .با برکیا نفد ادف 
تام فا رها اتف فقالن را لک فا لا قافن اس 
تال متفر بارعا سا کف ی ای | نشفلن محقیی و یکیرا شکه و کیر تا 
فشهدا محمدا , دراین حدیث حضرت‌صادق از محمدیبن‌عبدالله نفسس 
زکیه (ره ) اجازه می‌گیرد که درجنگ شرکت نکند و چون محمد آن‌جناب 
را رخصت می‌دهد آنگاه رو به موسوبن‌جعفر (ع) و عبدا لله‌بن جعفسر 
فرزندا ن حضرت صادق کرده می‌گوید به‌نزدپدرتان بروید که شماراهم 
رخصت دا دم چون آندو به‌خدمت حضرت صادق می‌رسند موفرماید : چه شد 
که آ مدید؟ می‌گویند خود محمد مارا اذن داد حضرت موفرمایسد: 
با زگردید مق کی تفستم کهم خود و هم‌شمارا ازاوبازدارم» آن‌دو 
برگشتند و با محمد درآن‌مرحله حاضرشدند . ونیزدر و اف ااطالسی ین 
(ص ۳۸۹) می‌نویسد : ,حدثنا الحسن بن الحسین عن الحسین بن زیسد 
قال : شهد مع محمدین عبدالله ابن الحسن من ولدا لحسین اربفة: 


)۲۴۳( 


نصوص | ما مت 
ی موی وا له دیا عفن سم شیم سای 
حسن نوا ده‌زید گفت با محمدنفس زکیه چپارتن از فرزندان امام 
حسین حا ضرشدند » من و برا درم و دوپسرجعفربن‌محمد» موسیوعبدا لله» 
و در (ص ۴۰۷) مونویسد : ,خرج عیسی بن زید مع محمدبن عبدا للسه 
فک سمل ات الک او تین گس ال بسا تست 
فا مکی سته: | شرب خفه سین وید نی خی )تسین بیغ مخیه 
این عبدالله موگفت. اگر کسی از دودمان.ابوطالب باتو هخا لفت 
کند پا از بیعت تو تخلف کند . به‌من اجازه‌بده که‌گردنش را بزنم » 
در ,کافی, باب ,ما یفصل به بین المحق و المبطل فی‌امر الاما مه 
نیز احادیشی مذکوراست که محمدبن عبدالله | زحضرت صادق بسسرای 
اما مت خود بیعت موخواست تاآنجاکه بهآن‌حضرت گفست : . والله 
لتبایعنی طاشعا ا مکرها و لاتحمد فی بیعتک < به‌خداقسم تو با 
من ا زروی طوع و رغیت ویا باجبر و کرا هت بیعت خواهی کرد کسه 
درآن‌صورت بیعت تو صورت خوش و ارزشی نخوا هددا شت , 

و امام از بیعت‌بااو اباداشت و محمد دستورداد که‌حضرتش را 
زندانی کنند اما عیسی بن زید گفت زندان خراب‌اسست و او از 
زندا ن فرا رخوا هدکرد ۰ حضرت صا دق چون شنید خندید و حوقله برزبان 
راند و فرمود آیا تو خودرا چنان موبینی که مرا در حبس‌خواهی 
کرد عیسی قسم‌خورد که در زندانت خوا هم‌کرد و برتو سخت خواهسم 
گرفت و سخنانی تند کر 
نصی موجودبود» این سیدجلیل القدر زاهد و سایرخاندان علی »۱ ولا 
| زهمه‌مردم بدان آ گاهتربودند و ازجا نب بزرگان با تقوایی چون‌زید 
و محمد و دیگران ادعای امامت نموشد ه ثانیا درچنین مسواردی 
حضرت صا دق پادیگران که‌ا زان مطلع بودندءاین اشخاص را بدان متذکر 
می‌شدند ۰ وشما تعجب خواهیدکرد که جاعلین حدیث ازقول پدر همین 
محمدبن‌عبد ا لله که‌آن‌همه !| صرا ردا شت حضرت صادق باپسرش بیعت کنسد 
بو‌روا یت ازهمین حسین بن زید که‌خود و برا درش‌ عیسی بن زید بسا 
محمدبن‌عبدا لله نفس زکیه بها مامت بیعت کردندو در رکساب او 
فداکاری‌های بسیا رنمودند»حديشيی دربار#نص‌برا ما مت | شنی‌عشرء جعصسل 


تصوص | ما مت 
کردها ند که,شيخ حرعاملی , آن را در ,شبات الهداه , (ج ۲ ص ۵۴۰) 
از کتاب .,کفاية الاشر, باسند ذیل نقل کرده‌است : 

,.عن حسین بن زید بن علی عن عبدالله بن جعفر بن ابراهیسم 
الجعفری قال حدثنا عبداللها لمفضل مولی عبدالله بن جعقر بسن 
| بیطا لب قال: لما خرج ا لحسین بن علی المقتول بفخ و احتوی علی 
ا تفت دا موس تقو ای اتبیعه ها تاه ال لبم با بسن خیم 
لهکلننی ما کلفک ابن عمک » عمک با عبدا لله (ع) عد چون حسین بن 


)۲۴۴( 


را برای بیعت باخود دعوت کرد » ۲ ن‌حضرت به‌نزدشآمد و فرمسود: 


خوا ستن حسین بن علی از موسی بن‌جعفر و ادعای امامت آن‌بزرگوار 
خود دلیلی روشن است برعدم‌وجودنصوص ۰ همچنین در,گافی, حدیسث 
دیگری ا زهمین عبدالله‌بن جعفربن| براهیم الجعفری منقول است که 
,یحیی بن عبدا لله , که بعداز , محمدین‌عبدا لله , نفس‌زکیه ادعای 
اما مت کرد» نامه‌ای به‌حضرت موسی بن جعفر (ع) نوشته بدین‌عبارت : 

با هه قافن آوسی‌شفسی وی اللهدی یه روشک تایبا 
وصیدْا لله فی ا لاولین وو صیسته فی | لاخرین» خبرنی من ورد علی من 
آعوان الله علی دینه و نشرطاعته یماکان من تحننک مع خذلاشسسک 
و قد شاورت فی الدعوهة للرضا من ۲ لمحمد و قد احتجبتمس و 
ایا | کاس هنک ام قفتها ]اغیحم »ما لیسی گم و عسطص عم 
مالک اافی ایکا له فا کپویکم ور | مالس وا فا محف ر گام 
حذرک الله من نفسه < امابعد من خودم وتورا به‌تقوای ا لپی‌توصیه 
مو‌گنم که آن سفارش خدا به‌پیشینیان و پسینیان است یکی ازیا ران 
دین خدا و زکسانوکه اطا عت ا زخدارا اشاعه می‌دهند » مرا از ترحم 
تو و عدم‌همگاری توباما » مطلع ساخت , من درموضوع دعوت مردم به 
| ما مت کسی از خاندان محمد (ص) که‌مردم به‌ا و رضا یت دهند » مشورت 
کردم و تو خوددا ری کردی و پیش ازتو پدرت نیز خوددا ری‌گرد » شما 
ازسابق چیزی را ادعامی‌کنید که‌متعلق به‌شمانیست و آرزوی خودرا 


(()- ۱ لاصول من الکافیء دا را لکتب ا لاسلامیه » جا ول ص ۰۳۶۶ . 


نصوص اما مت (۲۴۵) 
به‌جا یی رسانده‌اید که خدا وند به‌شما عطا نفرموده . هواپرستی 
نموده و گمرا ه‌کردید و من تورا بیم مودهم ازآنچه که‌خدا تو را 
نسبت به‌خویش » یلم ها ها سیف ۱ 

چنانکه ملاحظه می‌شود دراین‌نامه ,یحیی بن‌عبدالله, صریص سا 
منکر اما مت منصوصه ازجا نب خدا ورسول برای حضرت صادق (ع) و پسرش 
حضرت موسوین‌جعفر (ع ) می‌شود . 

درا ینجا ضروراست بدانیم که این ادعا که قیام زیدبن علی بن 
الحسین (ع) و محمدبنعبدا لله‌نفس زکیه (ره ) و امثال‌این‌بزرگواران 
برای دعوت به‌امامت خودشان نبوده بلکه به‌رضای آ لمحمد (ص)دعوت 
مو‌کردند ۰ یعنی دعوتشان به‌یکی ازاشمها ثنی‌عشر بوده , به‌هیچ وجه 
صحیح نیست ۰ زیرا هرچند آنان به‌رضای ۲ لمحمد دعوت می‌کردند اما 
مقصودشان کسی ا زآ ل‌محمد بود که مردم به‌امامت و زعامت اورضا یت 
دهد , ا زجمله خودشان» و درواقع مراد از دعوتشان همسان رد 
قیا م‌کننده‌بود » نه‌فردی کها زقبل توسط شرع مشخص شد ه‌باشد » چنانکگه 
درهمین‌نا مه‌که ذکرکردیم ,یحیی, به‌حضرت کاظم (ع) مینویسد که من 
قبلا درخصوص دعوت بها ما مت رضای ۲ ل‌محمد با تو صحبت کردم و توخود 
از این دعوت خوددا ری کردی» چنانکه پدرت اما مصا دق (ع) هم 
پیش ازتو این کاررا کرد و ازاین پيشنهاد روگردانید. آیا 
آن دوبزرگوار ازاینکه مردم را به‌ا مامت ایشان دعوت کنند ایا 
می‌کردند؟!! علاوه‌برا ین حضرت موسوپن‌جعفر (ع) درجوا ب یحیی بسن 
عبدا لله نامه‌ای می‌نویسد که‌درآان چنین ۲ مدها ست : 

.| تانی کتابک فیه آنی مدع و آبی من قبل وما سمعت ذلک منی و 
ستکتب شها دتهم و بسا لون»(! لزخرف /۰)۱۹ حضرت میفرماید : ,تسو 
درنامه‌خود پادآ ورشده‌ای که من و پیش ازمن پدرم)ادعای‌ امامت 
کردیم درحالی‌که تو چنین چیزی ازمن نشنیده‌ای, سپس‌برای هشدار 
بها و آیه‌ای ازقرآن کریم را ذکرمی‌کند که به‌یادداشته‌باش که‌فردای 


ی مست , از !دعا ی اما مت که‌به‌من وپدرم ی یت ما۱ 5۵ 5 


خودت چنین ادعایی ا زما نشنیده‌ای» موردموا خذه گرا وه کلتر خن 
براستی چرا حضرت کاظم (ع ) ا دعای امامت نمی‌کند وامامتالسی 


۰۳۶۷ لاصول من الکافی ج۱ ص ۲۶۶ و‎  -)(( 


(۲۴۶) نصوص اما مت 


خویش را حتی از خویشا وندش‌کتمان کرده و لا قل برای اتما م حجت » 
7 

به‌هرصورت آنچه ازاین‌وقایم استتبانط مي‌شوه ند این است کنسه: او 
خاندان علی(ع ) خبری ازاین نصوص که موردبررسی قراردادیم نبوده 
و ! لا اشمها ثنی‌عشر سکوت نکرده و دیگرفرزندان علی(ع) چون زید و 
محمدین‌عبدا لله‌نفس زکیه و یحیی و حسین بن علی شهید فخ ودهپاتن 
اتاین تزگواتران خی ادها ها مت فمی‌گردند. که ) وحه | یشان اس 
جنا ب محمدبن‌جعفرا لصا دق (ع ) که بااو درمکه به‌عنوان خلافت بیعت 
شد و اورا امیرا لمومتین خواندند و .ما مون الرشید» حضرث علی 
| بن‌موسی الرضا (ع) را برای مذاکره و اطفای آتش جنگ بین خود و 
«محمد , (ره ) که عموی ۲ ن‌حضرت بود » به‌نزدا و فرستاد» اما محمد بن 
جعفر باکمال رشا دت ۰ سخن برا درزا ده‌خودرا نپذیرفت وبرا ی جنگ 
باماً مون آماده‌شد . بنابه‌نقل ,مقاتل الطالبیین, (س ۵۳۷) پسس‌از 
حسین بن علی شهید فخ باهیچ یک ا زاولاد علی(ع) جز محمدبن جعفر 
باعنوان امیرالمومنین بیعت نشد . 

مسا له دیگر مشارکت حضرت موسوبن‌جعفر یعنی یکیازائم منصوص . 
در مبارزات محمدبن‌عبدا لله‌نفس زکیه (ره ) برای کسب خلافت است که 
آ ن‌حضرت چنا نکه شرحش گذث ت اه دستوریدرش | ما م‌صا دق (ع)» به‌همراه 
را قرش دا للم یار مان ها کم یا مدرک است که: ۱ مسام 
منصوص به‌یا ری کسی برود کهبه‌ناحق وبه‌طورنا مشروع ادعای امامت و 
خلافت می‌کند ؟! 

باصرف نظر | زآنچه که‌تا کنون دربار#متن و سند نصوص موجسود 
گفتیم. آیا این حوادث و دعوتها کها زطرف فرزندان بزرگوا رعلی 
(ع) به‌عمل آ مد و سکوت اثمه منصوص‌از ارشاد عباد و اظهار وجود 
و بیان‌مقصود. خود دلیل روشنی برگذب وجعل این حادیث نیست ؟ 

چنانکه قبلا نیز گفتیم درتاریخ اسلام پس | زرحلت رسول‌خدا (ص) 
هیچ‌یک از اشمه دربرابرمردم و فالی و وین ۱ لها اد ادعای امامت 


منصوصه ا زجا نب خدا ورسول ننمودند» اما اگر آنان واقعا منصوص و 


(۱)- رجوع‌کنید به‌صفحه ۲۴۲ همین‌کتا ب . 


تصوص اما مت (۲۴۷) 


منصوب خدا ورسول بودند » بی‌تردید موبایست هریک ازآنان حتی ا گر 
از کید و کین خلفای جور می‌ترسیدند حداً قل درمجمعی» نزد ده‌تن از 
دوستان و شیعیان خود به‌صرا حت چنین ادعایی را مطرح می‌کردند تا 
مسوولیت و رسالتی راکه ازجانب خدا ورسول دا رند » انجام‌داده‌با شند. 
این ! دعا درمقابل ده‌یابیست نفرا زدوستان و شیعیان هیچ خطری 
ایجاد نمی‌گرد. خصوصا در اوقاتوکه نفوذ و قدرت خلفا کم موشد و 
یا روبه‌زوا ل می‌گذاشت» درحالوکه اگر آنان منصوص خدا ورسول بودند 
2 ,امامت , نیز آن‌چنان مهم باشد که شیعیان ادعا کرده و 
معتقدند که‌ا گر مردم بدان هه رف هش به‌ضلالت مبتلا شده واز 
معا رف و احکام درست دین» چنانکه لاز م| ست» مطلع نخوا هندشد و در 
نتیجه بغهاکیا عووی ها می‌شوند » بی‌تردید باید بیان شود تسا 
ا تما م‌حجت گردد » هرچند برای گوینده احتمال ضرر ویا خطری باشد . 
خصوصا که ما مورین | لسهی درآخرین دین آسمانی ازحمایت خدا ونسدی 
نیز بی‌نصیب نوا هندبود و اصولا مأمور! لهی نموتوا ند به‌صسرف 
احتما ل‌خطرها زانجا م ما توریت ضرمی‌هوین و هدا یت بندگان خسدا و 
ابلاغ احکا م‌پروردگا رچشم بپوشد . اما این بزرگواران را چنانکه‌ما 
موشنا سیم و علم‌وتقوایوکه ما در ایشان سرا غ دا ریم»شأن و منزلتشان 
اجل ازآن است که پروردگارخویش را عصیان کنند و چنانچه‌ازجانب 
خالق یکتاء مسوولیتی مو‌دا شتند قطعاً درا نجا موظیفه! لهی خوسش 
قصور نمی‌کردند و علت سکوت وعدم‌قیامشان جزاین نبوده‌که‌آنان نیز 
مشر وعیت خلافت و ولایت را موکول به‌شورا و رضا یت مومنین‌می‌دانستند 
و ا لا بر محققین منصف پوشیده‌نیست که ,تقیه , نموتواند اعمال 
آن بزرگواران را به‌عنوان رهبران دینی امت اسلام ». توجیه نماید . 
زیرا تقیه‌ای که مدعیان به‌ناحق و ظالمانه به‌این‌عزیزان نسبست 
می‌دهند » به‌هیچ‌وجه بااحکام‌فقمی تقیه -حتی بنابه‌فقه‌شیعه- منطبق 
وموا فق ۱ و درصورتیکه بدون دلیل متقن شرعیعا شمه بزرگوار 
را رای ی ای قلعدا دشیم شا کو یربا چگ پیتبریيم: که گفبا ۸ 
قضور و تعمیرق که در ابلاغ سیم به ا حث اسلام وا مش هم ق ودره 


(4- این‌جانب در مق مه کاب حاضر» دراین‌مورد » به اختصار مطالبی آورد ه آم. 
(برقصی ) 


ااول برعهدء اقمه منصوص است که حقیقت را چنانکه‌شا یدوباید اعلام 
شک دید وی را هی و قفا مارم با من دیا ورعقام. اکن 
حضرت حسن مشنول آفرزند | ما م‌حسن‌مجتبی(ع) نیز خود به‌این‌امر تصریح 
کرد و فرمود: ,اگر امر چنان باشدکه شما می‌گویید که خدا و رسول 
علی را برای این کار و برای سرپرستی مردم پس ازپیا مسر 
برگزیدند درا ین‌صورت علی(ع ) خطا وجرمش ا زدیگران بزرگتربود زیرا 
فرمان رسول‌خدا (ص) زا گهیهاو فرمودهیود. نها پی‌کار قیام کفسسدا ؛ 
هد لک ووهار بوه ۱۱| 

به‌همین سیب است که اگر تاریخ اسلام را درتواریخ‌معتبروصحیسمح 
مطا لعه‌کنید» هرگز نخوا هیدیافت که‌یکی | زاشمها فنی‌عشر . در مجمعی 
هر فا هابتشا سا ]ها مت 
کرده‌باشند » 


امتغات آئمه از نم نصوص بی خبر بودند 


| گر این احادیث که اسماءاشقمه منصوصه و نام‌پدران‌ودعاها یشان 
به‌طورصریح و روشن ۲ مده» صحیح بود پس‌چرا بسیاری ازخواص اصحاب 
اقمه که‌خیلی بیشتر از راویان این احادیث درنزداشمه تقسرب 
دا شتند »جملگی بی‌خبربودند و ازاین احادیث اطلاعی ندا شتندوامامان 
دوا زده‌گانه را حتی امام پس ا زا ما م‌معا صرخودرا نمی‌شنا ختند ا سل 
وتان ای شتا مهو ها کقفرار شذهوم عاما بق ررها ل | خسعبه 


(۱)- حضرت حسن مثنی از مجا هدین وا قعه‌کربلا بود و در معرکسه 
نینوا حاضرشد و در رکاب عموی بزرگوا 1 
به‌جها دپردا خت و هنگا می‌که برای بریدن سریا ران دلاور حسین 
(ع) آمدنت» هخوزه: اور رمقی هانده‌ینود لبذا لک در 
لشکر عمرسعد بود اورا شفاعت کرد و به‌منزل بردوبه‌مداوایش 
پردا خت » وی دا ماد بزرگ حضرت سیدالشهداء زوج ,فا طمه 


حورا لعیین, بود » 


(۲)- تفصیل_کلام حضرت حسن مثنی را به‌نقل | زتاریخ بآابن عسا کر ,» 
درصفحه ۱۱۷ و ۸ کتاب حاضر آ ورده‌ایم. 


موی ایا مت (۲۴۹) 
مود تیشند 15 
مطا لعه‌مختصری هرا عبا روا حول غواص اضعا امه پن‌هقیة ت را 


است و ذکرهمهآنپها دراینجا ممکن نیست . ازاین رو فقط به‌عنوان 
الف - ازآ ن‌جمله جناب ,| بوحمزهنمالی ثا بت بن‌دینا ره اب تون نج 
صفيِه ) است که در کتب رجال خاصه وعامه ممد وح خاص‌وعام است و9 
حضرت صادق (ع ) درباره! و فرمود: ,ابوحمزغه فی زمانه مثل سلان 
فی زمانه و کلقمان فی زمانه د ابوحمزه خو را موی ۹ 
سلمان پارسی و لقمان حکیم بود » اوچپارامام یعنی حضرت سجا د و 
باقر و صادق و کاظم -علیهما لسلام- را درک کردها ست» مع‌ذلک 
این بزرگوار چنانکه درکتاب ,خوا شج, را وندی (ص ۲۰۲ )وبحارالانوار 
ج ۱۲ (ص ۱۳۶) ۲ مده . امام بعدا زحضرت صا دق را نمی‌شنا خته و چسون 
وفات حضرت صا دق را از اعرابی شنید صیحه‌زد و دست به‌زمین کوبید 
و آنگاه از اعرابی پرسید نا فشیندی, وستکی. کرنهبا شد وا قوا پي‌گفت 
او به‌فرزندش عبدالله و فرزنددیگرش موسی و به‌منصوردوانیقی وصیت 
کرده آنگاه ابوحمزه گفت الحمدللها لذی لم‌یضلنا . اما نص‌تراشان 
۶ 
بترا شند و حدیث علی بن | بی‌حمزه البطافنی ملعون را که‌به‌عنسوان 
حدیث هشتم » د رهمین‌گتا ب ذکرشد به ابی‌حمزهثما لی نسبت دا ده‌ا ند ۶ 
حال آنکه توضیح دادیم که این نسبت نابجااست . 
ما لغاسش »اور قیطان الطا ی می‌گفتند و .ما خفاتومتا طراعی وا 
باابوحنیفه بهاو نسبت دا ده‌اند»از اصحاب خاص حضرت زین العابدین 
رجا ل همه ازاو به‌نیکی یا دکردها ند و او همان است که‌با زیدبسن 
معتقداست که امامان متصوصی ها ی 


| ین‌شخص بااین‌همه فضي فضیلت وارا دت به‌خاندان رسالست 0 امام پس‌از 


(۱)- رجوع‌کنید به‌صفحه ۱۵۸ همین کتاب . 


نصوص اما مت 


)۲۵۰( 


حضرت صادق را نمی‌شناخته چنانکه در رجال کشسی (ص۲۳۹) و در 
ِ زاو نی (ض: ٩۲۳‏ 1 و در 1 مسعو دی وی 2 و 
0 نا و 0 ی و 
3 2 ۶ 
و تاش هه ,و خلک اشیم. وووا سفن آبوعبها له( فه ال بان 
تسا مه اقا تحه ع ایکا وی کف کت ۲ فعا اف ماقتین 
خمسهة"» فقلنا : ففی ماقه؟ فقال: درهمان و نصف ۰ فقلنا : و الله 
ماتقول المرجثه هذا . قال: فرفم یده الی السماه فقال: و الله 
ی سر خی بس ها یی : ۳ 
ی وت و لامن نقصد ؟ ونقول : ۷۷ 
المرجقه» الی القدریة. الی الزیدیة. الی المعتزلسه. السی 
| لخوا ۱ سد هشا مبن‌سالم گفت پس ا زوفات حضرت صسادق 
من و ابوجعفرا لاحول مومن الطاق در مدینه بودیم ومردم‌درپیرامون 
,عبدا لله بن‌جعفر, | جتما ع‌کر ده بودند بدین‌عنوان که وی امام بعداز 
پدرش موبا شد ۰ من و مومن الطاق براو وا ردشدیم ازآن‌جهت که مردم 
| زحضرت صا دق روایت آ ورده‌بودند چنانچه درپسربزرگتر عیبی نباشد 
می‌پرسیدیم »| ز جمله | ین‌که کات درچه قدر وا جب مشود ؟ عبدا اه 
گفت درهردویست درهم » پنج درهم » گفتیم درصددرهم چه‌قدر؟ گفست 
دو درهم‌ ونیم » گفتیم به‌خدا سوگند مرجقه‌هم چنین چیزی را نمی‌گویند 
(عبدالله متمم‌بود که درمذهب | زمرجشه‌است) پس عبدالله دست خود 
را به‌طرف آسمان بلندکرد وگفت به‌خدا سوگند من نمی‌دانم مرجشه 
چه‌می‌گویند » پس از نزداو حیران و سرگردان بیرون آ مدیم و 
نمو‌دا نستیم به‌گجا روی آوریم من وابوجعفرا حول درگوشه‌ای‌ا زگوچه‌ها 
نشسته بودیم و نمودا نستیم که‌چه‌کسی را قصدکنیم و به‌کجاروی 


آ وریم و باخودمی‌گفتیم به‌مرجته روی آ وریم؟ یابه‌قدریه؟ پا بسه 


نصوص | ما مت (۲۵۱) 


ها هه هت وی سس وی الم ٩‏ 

شم کی قخصی شم موف ۱ ای ها یی الم قاشع | شام 
بعدا زا ما م‌موجود کیش | زچنین احادیث منصوصه خبری نبوده 
وگرنه چرا اشخاصی که تقرب‌بسیار به‌اشمه داشته‌اند». حیسران و 
گر ها اد ؟ ۱ درا لها کی وا فا قصی و خودمی‌دا تن قطشی‌با 
آندو و امثالشان قبل ا زدیگران باخبرمی‌شدند و اشمه » نصوص شرع 
3 لفات تما کف کر دب 

جناب ,هشامبن سالم, که جاعلین جا هل یکی | زاحادیث ممم‌نصیه 
یا اما شوه و هو هت ها ده هه .ها ان را یعون 
حدیث دهم دراین رساله آ وردیم» چنا نکه دیدیم (وا لبته درذیل‌همان 


کت ۱ 


حدیث نیز متذکرشدیم ) ورد زان وین آ تک ]وا 
این است که هم را ویان متصل و هم راویان منفصل ازامام(ع)» در 
هرد و حدیث (حدیث نص و حدیث حیرت) سک هت ۱۰۱ زیرا حدیسث نص 
(حدیث دهم‌کتا ب حاضر ) را .صفار, از ,ابن ابی‌عمیر,و او از ,هشام , 
نقل می‌کند و حدیث حیرت را نیز ,صفار, به‌دوواسطه‌از ,ابن‌ایی‌عمیره 
از ,هشام, روایت می‌کند؟! واقعا عجیب است‌که‌اینان ضد و نقیسض 
هم نموفهمند ! 

البته ناگفته نگذاریم صرف نظرا زاینکه به‌جهات متعدد آئار 
کذب درحدیت نص آ شکا را ست » حدیث مذکور تنپا دریک کتاب آمده 
ولی حدیث حیرت را درتمام کتب معتبرشیعه آ ورده‌اند. 

۲ یکی از متحیرین بسیارمعروف و | زخواص اشمه-علیهم! لسلام 
جناب ,زرارین اعین, است .وی که درمیان اصحاب . از خاصان و 
خالصان است چنانکه در رجال کشی (ص ۲۰۷) و سایرکتب رج‌ال از 
بقل ین فوانی کول سا که کف و برسفتدا بامیدا لته سول 
ا شاه افو اعلاما لدین | ربعةء محمدین‌مسلم و یزیدین‌معا ویسه و 
ایا لب مرو تاره این مینست وا یی و سور این عهاار 
نفرند: محمدین‌مسلم و تزیتهین‌هها وییه .وا لیث ا لیخبری نو زره ببن 
ای و نیز درهمان کتاب (ص ۲۰۸): بش ایفعیها 1اه انه قسال 


ك 


ظ ۶ ۶ ‌ 
اربعه احب‌الناسالي,احیاء و امواتا بریدا لعجلی و زراره و محمد 


(۱)- لاصول من الکافی» دا را لکتب | لاسلامیه » ج۱ ص ۲۵۱ ۰ 


(۲۵۲) تصوص اما مت 


ابن مسلم و الاحول < درمیان زندگان و مردگان چپارتن برایم از 
دیگران محبوبتراند : بریدا لعجلی و زراره و محمدین‌مسلم و مومن 
الطاق , و باز درهمین کتاب اه تیه یر سر | لسخکیی .یا لته 
یزیدبن‌معا ویة" و | بوبصیرلیث البختری و محمدین‌مسلم وزراره اربعف 
نجباء | مناءالله علی حلاله و حرامه لولا هولاء ا نقطعت آثارالنبوه 
بتد: بشا رت بای فروتها ن. ۱ له پزیدبن‌معا ویه و لیث‌البختری 
و محمدین‌مسلم و زراره که چهارتن نجیب و امین خداوند در امور 
۶ 
بااین‌حال در رجا ل کشی (ص ۱۳۷) از علی بن یقطین روایت شده‌که گفت 
همینکه حضرت‌صا دق وفات یافت » مردم قاقل بها مامت عبدالله بن‌جعفر 
شدند و ا ختلاف درا ین‌باره وا قع شدءعده‌ای به‌ا مامت حضرت کاظسم 
قاعل شدند» زراره پسرخود عبید را خواند وگفت پسرم مسردم در 
این هش | ختلاف کردها ند » آنان که قاشل بها ما مت عبدالله هستند 
ازان روست که امامت درفرزندبزرگ است » کو راحلهء‌خودرا ۲مادهو 
محکم‌کن و به مدینه‌برو تا خبر صحیح برایم بیاوری». عبید را حله خود 
را آ"ماده‌کرد و به‌مدینه رفت و زراره مریض‌شد و همینکه وفاتا و 
کارزسیت از «عبید: پرسیدم گفتند هنوز نیامده»آنگاه زراره قسرآن 
انزلته علیه و بینته علی لسانه و انی مصدق بماانزلته‌علیه فی 
هذاالجا مع و ان عقیدتی و دینی الذی یاتینی به عبید ابنی وما 
بنخشته. قی گتا یک فان امتنی قبل هذا فپذه شپهادتی علی نفسی و 
اقراری بمایاتی به عبید ابنی و انت الشهیدعلی بذلکع پروردگار 
همانا من آ نچه را که پیا مبرت محمد (ص) ۲ ورده و آنچه که‌بها و نازل 
وبا زبان او بیان فرمودی وآنچه دراین‌کتاب جامع (< قرآن) بر او 
نازل فرموده‌ای» تصدیق موکنم و عقیده و دینم همان است که عبید 
پسرم برایم موآ ورد و آنچه که درکتابت‌بیان فرموده‌ای» پس‌اگکر 
مرا قبل ازاین بمیرانی» شهادت من درموردخودم همین است و به 
آنچه‌که پسرم بیاورد اقراردارم و تو خود دراین‌مورد برمن گواهی» 
۰ ۶ 5 ۶ 
و درصفحه ۱۳۹ همین کتاب | زطریقی دیگر حیرت زراره در امسر 
امامت را بااین‌عبارت آ ورده: « عن نصربن شعیب عن عمه زرا ره قالت : 


تصوص اما مت (۲۵۳) 
لما وقم زرارةٌ و اشتد به, قال : تاولینی المصحف » فناولته و 
فتحته فوضعته ی سیف و آشقصی اف« فارل ۵ با شمه ای ۳ 
لیس‌لی امام غیرهذا الکتاب د عمه‌زراره می‌گوید همینکه حالسست 


احتضار بر زراره رخ داد گفت آن مصحف را به‌ من بد ه . مسن آن را 
آورده و بازکرده و برسینهاو نهادم» قرآن را از من گرفت وگفت: 
ای عمه گوا ه‌باش که برای من امامی غیرازاین کتاب نیست , ! 

ا گراحادیث ثص آنقد رفراوان بود که حتی ابوهریره و معاویه و9 
ایوبکر و عمر و اسحق بن عمار و جابر و صدهانفردیگرآن‌را شنیده 
بودند چرا به‌گوش زراره که‌ازتمام اینان به‌امامان مقربتر بسود 
کرسید و او ناجارشد فرژندخودرا برای تحقیق از کوفه به مدینضه 
بقرستد و آخرهم امام زمان خودرا نشنا ختهء بمیرد ! ! 

همچنین کتاب رجا ل کشی (ص ۲۴۱) ضمن تحیر هشام‌بن‌سالم داستان 
حیرت « مفضل بن عمرو» و «ابوبصیر , که خوا ص اصحا ب حضرت صادق 
(ع ) بودند و امام پس‌ازآن‌حضرت را نموشناختند و با راهنمایی 
,هشام بن سالم » به‌ا ما مت حضرت موسوبن‌جعفر (ع ) هدا یت شدند»] ورده 
است درحالی‌که در ,اصول کافی, از شانزده‌حدیثی که‌درنص برامامت 
موسی بن‌جعفر بعدا زحضرت صا دق ۲ ورده دوحدیثآن یعنی حدیث چا رم 

ت ۱ 

وهشتم » | زهمین , مفضل بن عمرو‌است ؟. 
ات یکی دیگر از متحرین خواص اشقمه_علیهم| لسلام - , محمك لبسسسن 
عبدا للها لطیا ر » است که امام باقر به‌فقاهت و علم ا و افتخار 
می‌کرده » اما او نیز امام‌بعدی را نمی‌شناخته و درحال تحیر بسر 
برده‌است و طبق روایت کشی (سص ۲۹۷) می‌گوید من به‌درخانه حضرت 
باقر(ع) آمده و اجاز؛‌ورودخواستم لیکن به‌من اجازه‌ندادند و بسه 
دیگری ا جازه‌دا دند»من متحیر و مغموم بازگشتم وخودرا روی تختسی 
که درخانه‌بود انداختم خواب ازسرمن پرید و درفکربودم و باخود 
می‌گفتم مگر مرجقه کیت که شین ام کو ید مگر قدریه‌نیست که‌چنین 
می‌گوید و حروریه چنین می‌گوید مگرزیدیه چنین قاقل نیسست ؟ در 
گفت : فرستادةا بوجعفر» آن‌حضرت می‌فرماید اورا اجابت کن. لباسم 
را پوشیده وبااو رفتم و دا خل شدم » همینکه حضرت مرا دید فرمود : 


نصوص اما مت 


,ای محمد لا!ٍ لی المرجتهٌ و لا لی القدریه و لاالی الحروريه ولاالی 


)۲۵۴( 


نه‌ به مر جفه نه‌به‌قدریه و نه‌به‌حروریه و نهبه‌زیدیه بلکه به‌سوی ما 
بیا من خودرا به‌سبب‌فلان و فلان ازتو پنپهان داشتم» من نیز پذیرفتم 
کت 

ری ی شیر نو موی تا لد یت ی 
استت که شرت 1 

چنانکه گفتیم اگر می‌خواستیم متحیرین اصحاب اشمه‌را دراین اوراق 
بیاوریم مطالب این‌فصل بسیارطولانی موشد » ازاین رو به‌همین مقدار 
ا کتفاکردیم و به‌عنوان مشتی نمون؛‌خروار» چندتن از خواص و نیگان 
اصحاب اشمه‌را ۲ وردیم تادانسته‌شودکه این احادیث نصیه باآن تفصیل 
و توضیح » حقیقتی ندارد و ساخته وپرداخته وضاعان و گذابان است 
و ! لا چرا این‌مومنین خالص و مخلص و بزرگان اوتاد واعلام ازآن‌بی‌خبر 
بودند؟! ومن آظلم ممن افتری علیا لله‌کذیاءآری‌چرا غدروغ بوفروغ 


ا نت 


مه از این نصوص خبر نداشتند ! 


از قضایای مشپور؛‌تا ریخ»ما جرای تعیین اسماعیل بن‌جعفربه‌عنوان 
تنص صریح | زآ ن‌حضرت شنیده‌بودند و معتقد گشتند که‌پس از آن‌حضرت 
جانشین وی اسماعیل خواهدبود و چون وی قبل از حضرت صادق (ع) 
درگذشت و پیش بینی آن‌حضرت صورت تحقق نپذیرفت کسانی‌ازآن‌جناب 
پرسش نمودند » فرمود : بان الله بدا له فی امامه اسماعیل » و نیز 
شوگ فا نله اشی ا تا یل خسن ترا خدا مه دار ما مت 
تا سا مها شاه هه ۱ 

این‌گفتار ۲ ن‌حضرت تا کته شاب مان ونتحل | زجمله سعد بسن 


عبدالله اشعری. که ازبزرگان علماء ومحدئین شیعه‌است در کتاب 


(۱)- رجوع‌کنید ۷۶۳۲۶۱ اهخی کت مه 


تصوص | ما مت سس ___(۲۵۵) 
,المقالات وا لفرق . ۱ص ۷۸) موجب شد که‌عد#بسیاری از اعتقاد بسه 
امامت حضرت صادق عدول کنند به‌عذراینکه : .ان الامام لایکسذب و 
لایقول ما لایکون ح همانا امام دروغ نگفته و چیزی که‌واقم نمی‌شود 
نیز نمی‌گوید , 

اما به‌هرصورت همین‌قضیه خود دلیل است براینکه آن‌حضسرت 
نمی‌دا نسته که بعدا زاو چه‌کسی امام خوا هدبود؟ و خود آن امام از 
احادیث لوح‌جابر و نظایرآن که‌درآنها نام‌اشئمه یک به‌یک ذکر شده 
| نت ری او ۲ ین وا قعه‌ها رفن وه ,عکذکه روا با کید 
است. .۰ 

همچنین ماجرای مرگ محمدین‌علی بن محمدالجواد معروف به سید 
محمد که در نزدیکی شهر ,بلد, عراق مدفون است » بااحادیث نسص 
سا زگا رنیست زیرا وی نیز ازطرف حضرت اما م‌علوالنقی(ع) بسرای 
اما مت تعیین شده‌بود و چون درزمان حیات خود امام‌علی النقعی 
در گذشت م۱ وحفرت بیو .همین روا ۲ ورد کهیتنا هه وت جتا حا ضا‌شند! 
و کتب معتبر؛‌شیعه مملو از ذکر این ماجراست » ا زآن‌جمله : 

(- ,عن موسی بن جعفرین وهب عن علی بن جعفر قال: کنت حاضرا 
عند آبیا لحسن(ع) لما توفی ابنه محمد» فقال للحن : یا بنسی 
احدث لله‌شکرا فقد | حدث فیک | مرا من حاضربودم نزد حضرت‌امام 
علی ! لنقی هنگاموکه پسرش محمد فوت نمود حضرت به اما م‌حسن‌عسکری 
فرمود : پسرم خدارا ازنو شکرکن زیرا که در تو از نوا مری احدا ث 
۱ مرحوم ,فیض کاشانی, درکتاب ,الوافی.(ص )٩۳‏ درذیل این 
حدیث بیانی دارد بااین‌عبارت : بیان : یعنی جعلک الله !ما سا 
تفای یوت غیک فبلکه »ها لته فیک مهم پمتی یه وس توت 
رات رصق عوزا ابا شرا یداه وا رای ره ردو بیدا متسه 
ها ماهتا 

هی ایشا ها اتف ماه تا هه ی هه 
حاضرا عند مضی ابی‌جعفر محمدین علی فجاء آبوا لحسن(ع) فوضع لسه 
کرسی فجلس علیه و حوله اهل بیته و أبومحمد قاقم فی ناحیه فلما 


واه ایکا ی کضا اک و باه ما اه ری 
محمد (ع )» حدیث چها ر م » ص ۰۳۲۲۶ 


)۲۵۶( 


23 


قرو از سرا پر هر ۱ ی لین نوی ال ی اشوین لله 
شکرا فش ا فیک ا مرا (ا مضمون همان خبراست | زقول‌را وی دیگر . 

«عن جما عه* من بنو‌ها شم متهم حسن بن‌حسن | لاقطس انهم حضروا 
یوم وف میتی تن عسعد باانب ‏ با تین بو وتا وقد بسسط 
هقی مخ 9 و الناس جلوس حوله » فقالوا : قدرنا ان تون 
حوله ۱۱ بی‌طالب و بنی‌هاشم و قریش ماثه وخمسون رجلا سوی 
موالیه و ساترالناس » !ٍذ نظر لی الحسن بن علی قد جاء مشقوق 
ی و 
ساعه فقال: بات ادا لمع وغل شکرا و فک تشگ 
| ای ورسمها لاه‌عها نیو نعرجم. و قال لاله رب ا لعا لمیسن و 
أناآسال الله عزوجل بعنه تمام نعمه لنا فیک و انالله و اضا 
| لیه‌را جعون فسا لنا فقیل هذا ا لحسن ابنه و قدرنا له‌فی‌ذلک الوقت 
عشرین سنه رو فسوی تا و تفا نها هه اها و الب 
دساف و شاه معایه عد اطا ی اویخو‌هاشم. کهدرسان: ۲ تان .تن 
بن حسن فطس بود روزی‌که محمدین‌علی (سیدمحمدمعروف) چشم ازجهان 
پوشید »ءدرخا نها ما م‌علی ا لنقی حا ضرشدند و ا ورا تسلیت می‌گفتند و 
برای آن‌حضرت درصحن خانه‌ا ش فرش گسترده و مردم درا طراف او نشسته 
بودند که‌ما تخمین زدیم غیرا زغلاما ن ۲ ن‌حضرت وسایرمردم ,کسانی که 

آل ابوطالب و بنی‌هاشم و قریش پیرا مون آن‌جناب حضوردا شتند 
حدود یکصدوپنجا ه«نفر بودندهدراین‌هنگام حضرت نظرکرد وحسزین علی 
(ا ما معسکری) را دید که گریبان چاکآمد و درطرف راست پسدرش 
قرا رگرفت » ما اورا نموشنا ختیم حضرت هادی به‌سوی او نگریست » 
و گفت : ای فرزند برای خدا یعزوجل از نو شکرکن که درباره تو 
امری | حداث کرد , آن‌جوان گریست و خدای را حمدگفت و استرجاع 
با کب ات مرت انا تج رن ها ریسا اش یکت شتا 
نعمتهای اورا دربار؛تو. انا لله و !نا لیه راجعون. ماپرسیدیم 
این کیست ؟ گفتند این حسن پسراواست ما تخمین زدیم پس‌او در 
آن وقت بیست‌ساله یا کمی‌بیشتربود و درآن روز مااورا شناختیم و 
دا نستیم اواست که دربارها ش به‌ا مامت اشاره‌نمود و اورابه‌جای‌خود 


سل اک 


نصوص اما مت (۲۵۷) 


گذا ست (ا) | ین‌حدیث در .اصول کافی, است و چون شیخ طوسی نیز 
آن را درکتاب .الغیبه», چاپ تبریز (ص ۱۳۰) آورده‌است لذا آن‌را 
با این هی ورن« ۱ 

تروی شعفبعتتا نها هعرق قال خدکسا . آپپوماشم دا ووفین ساسسمم 
ا لجعفری قال: کنت عندا بویا لحسن وقت وفات ابنه ابی‌جعفر قد کان 
اک کی ود یه نی گر فیرفتی و فرل هداز کیت آبتی 
ابراهیم و قفية اساعیل فاقبل علی آبوا لحسن فقا ل: کت مخت 
آ با ها شم ۴ تما لی فی ا بی‌جعفر ی یهاش امعم کاس 
لله ی ال بجد ما ی موز و تصبه و هو کبا 
حدثت به‌نفسک و ان کرها لمبطلون روا ییا لانشن سای 
عنده علم‌مایحتاج الیه و معه آلذ الامامفث, الفاظ این حدیث با 
کاقوه اتدی‌ تفا وتی شا ی حدیث این است که ابوهاشم‌دا وود 
بن قاسم جعفری که از خواص اصحا ب حضرت | ما م‌محمدتقی و امام علی 
نقی وا ما م‌حسن‌عسکری است و در کتب رجال از او مدح بسیار شسده 
می‌گوید : .من درهنگام وفات أ بی‌جعفر (سیدمحمد ) درخدمت امام علی 
النقی بودم که‌حضرت اشاره به‌ا مامت حسن بن‌علی کرد»من با خسود 
میا نديشیدم و می‌گفتم قضیهٌا ما مت حسن و محمدبن علی همان قضینه 
حضرت موسوبن‌جعفر بااسماعیل بن‌جعفر است دراین‌موقم اسام علی 
النقی روی به‌من کرد و فرمود آری ای ابوهاشم خدا را درباره ابوجعفر 
(سیدمحمد ) بدا حا صل شد و به‌جای او ابومحمد (ا ما م‌حسن عسکری) را 
قرا ردا د»چنانکه دربارها سماعیل پس ازآنکه حضرت صادق (ع ) مردم‌را 
به‌ا مامتا و دلالت کرد واورا برای اما مت نصب نمود)6‌بدا حاصل شد 
و آن همچنان است که‌تو حدیث نفس کردی»هرچند اهل باطل کراهست 
دا رند»| بومحمد پسرمنجا نشین من است ووسیلها ما مت‌بااواست :. 

| حا دیث دیگری درهمین باب‌باهمین‌معنی ومضمون در ,کافی . و 
,| لفیبه, شیخ طوسی (ص ۱۳۰ و ۱۳۱) آمده و اما آنچه جالب است و 
باید موردتوجه قرا رگیرد آن است که‌تا روزفوت ,محمدبن‌علی, کسی 
حضرت | ما محسن عسکری را نموشناختهءتا چه‌رسد به‌اینگها ورا اسام 
کاس رل مالکا نیم کاب تفه بان اما وف اتتضوعلی ‏ کمق 


محمد ء حد یث هشتم » ص ۰۳۲۷ 


(۲۵۸) تصوص | ما مت 


بداند و ,ابوهاشم جعفری. نیز چنانکه گذشت نیز نمودانسته و 
قضیه را با قضیها سماعیل بن جعفر مقایسه می‌کند ۱ ما جع الان و 
کذا با ن حدیشثی دربا رنص برا ما مت یکایک اشمهٌا ثنی‌عشر » از همین 
ا بوهاشم جعل کرده‌اند !۱ ۱ زجمله این‌حدیث را که درکتاب «اکمال‌الدین, 
صد وق ترس ی اسر که من 
وقوع| لفیبه, ضبط است و آن حدیث درکت بت ,اثبات الهداة, شیخ 
حرعا ملی (ج ۲ ص ۲۸۲) به‌نقل از ,کافی,است : ,و عن عدةمن اصحابنا 
عن | حمدبن‌عبدا لله محمدا لبرقی عن ابو‌هاشم دا وود بن القاسسم 
الجعفری عن | بی‌جعفرا لثانی قال: اقبل امیرا لمومنین و معها بنه 
| لته وه تقو مکی علی یدسلمان فدخل المسجد الحرام فجلس, | ذ 
ات وال هی تیه و۱2 سس سح« 
4 نا 1 
اما ی تن و یز میارج کی ی اعیتا مرو 
| لاخوا ل ؟ فالتفت | میرا لمومنین ٍلی ابی‌محمدا لحسن بن علی فقال 
ِِ با و ی 
۱ ۵ ۱۱۱ ۳ ۳2 
طیا لرجل عندذلک علی محمدوآ لمحمد پا نکشف ذلک ا لطبق عن ذلک 
و لمعند أء تعس علییم من | لملاةء! تطبق دلگ ! لطیق ملی‌ذلکالعق 
تم ایو نسی الرجل ماکا ف سا انا طا دگکزگ یو 


تصوص | ما مت (۲۵۹) 
ای ی یی ماس وا الم ار ارس دز شم ماحجیه 
فجا معپا بقلب‌ساکن و عروق هادقه" و بدن غیرمضطرب فاسکنت تلک 
[ هقی قافن ری ال یه ابا و ام ان رخ اعا شا 
بقلب غیرساکن و عروق غیرها دثة" و بدن مضطرب اضطربت تلک النطفة" 
فوقعت فی حال اضطرابپا علی بعض العروق فان وقعت علی عرق من 
عروق الاعما م آقبه الولد آعمامه و ان وقعت علی عرق من عسروق 
وان یه واه ها ار اه ار ۱ اه 
و لمآ زل آشیدییا و آشید آن محمدا رسول الله و لمازل آشید بپا 
و آشهد نک ومیه و القاشم بحجته بو اما تایب میرالمومنین 
و لا وان ا تایبا و آشهد أنک وصیه و القاشم بحجته تحار 
ٍلی الحسن و آشپد آن الحسین بن‌علی وصی آبیک و القاشم بحجتسه 
بعدک و اشهد علی علوین الحسین انه القاشم بامرالسین بعسده و 
أشهد علی محمدین علی انه القاتم یأمر علی بن السین و آفپد 
اد سیف تشه اش لاش ام اهنا نی اش خی 
نمی تن که الاک یام راب ی بو رشق عای علی تم 
شوسی اه تقاهم بان مومن تفر و ادلی مصتبی‌علی ]مه 
القائم ۳ علوین‌موسی و أ شید علی علوین‌نحمد آنه القا شم با مت 
ینعی بو آ شید علی ال ین علی ۱ حه اقا کم» با تیوه 
و آشهد علی رجل من من ولدا لحسن بن علی لایکنی و لایسمی حتی یظهر 
امره فیملا | لارض عدلا کما ملئت جورا و السلام علیک یاامیرالمومنین 
و رحبه الله و برکاته ثم قام و مفی فقال امیرا لمومنیسن : یا 
آبا مد اتیعه فانظر ین یقمد فخرج الحسن فی أدره فقا ل: ماکان 
و و رجله فا و فما دریت و ص اک ی 
فرجعت | لی آمیرالمومنین فأعلنته فقال : هو الخفر | ۰ 

این حدیت که در کتاب » کا فولا به‌دوطریق و در کتاب .عیسون 
آخبا رالرضا. و در کتاب »اکما ل الدین» شیخ صدوق و در کتساب 
دا تفه شیم طوستی و خاستا مه طیینین بحطر ی مخعا قدا مهو مهم زوا نف 
۱[ 


علیمم . حدیث اول ص ۵۲۵ البته حدیث مذگور درو کافسی قاقسد 


-)۱( 


(۲۶۰) نصوص اما مت 


آن را از , حمدبن‌عبدالله‌البرقی, ازابوهاشم رو ایت کرده‌اند » درکذب 
وبطلان این حدیث همین بس است که‌آن‌را از همان,ا بوها شم‌جعفری, روا یست 
کردها ند» درحا لی‌که معل و م‌شدکه | بوها شم از کسانی‌بوده که تصور کرد ه۱ ست که 
اما مبعدا زحضرت علی النقی» فرز ندش‌سید محمداست وچون درروز وفات سیسد 
محمد آمده دیده است که اما م‌ها دی حضرت عسکری را برایا مامت بشارت 
داده‌است ودراین‌هنگام میا ندیشیدهاست که‌داستان حضرت عسکری‌با سید 
مت قهای. نمی یمق ربا استااعیل شنت 

ما از وضا عان حدیث که این‌قبیل احادیث را وضع وجعل کردها ند تعجصب 

۶ 

نمی‌کنیم زیرا آنان دراین باب قصدی سو ء داشته شته | ندکه‌حداقلآ ن» تقویت و 
با دی فا مره دا مه وی مه ارو وت ففسفای اسا ف ای 
کنندگا ن‌مذهب , درآن دخالت داشتها ست . تعجب ما ازشیخ صدوق وشیخ طوسی 
و شیخ‌کلینی وا مثال ایشان است که از یک سو برایا ثبات امامت‌انمه و 
استدلال به‌معجزات آنان حدیث ابوهاشم را درنص براما مت حضرت عسکسری 
پس از فوت برا درش موی ورند وازطرفی برای‌اینکه ثابت کنندکه اه 
منصوص اند چنین حدیشی را بازازقول‌همان ابوهاشم فا مت یی کشت : ۱ 
نمي‌دا نم اگر این تنا قض نبا شد پس تناقض چیست ؟ 

با آن‌حدیث ابوهاشم معلوم‌می‌شود اوا صلاحضرت عسکری‌را نمی‌شنا خته و 
نمودا نسته‌که‌اوامام بعدا زپدرش است وبه‌عقیدهاو محمد» امام بعصداز 
پدرش بود تا وقتی که‌سید می‌میرد آنگاه ا بوهاشم میا ندیشد که پس از اینکه 
حضرت ها دی تا کنون محمدرا امام معرفی می‌کرد اکنون معلوم‌شد که‌اوامام 
نبوده ! بلکه‌حسن بن‌علی‌که‌تا کنون شناخته نبود امام‌است واین‌قضیه چون 
قضیة | سما عیل است که‌حضرت صادق اورا بها ما مت بعدا زخودمعرفی‌می‌نمود و 
بعدمعلوم شدکه‌او اما منبوده (وخودحضرت صا دق نیزنمی‌دانسته )وچون فوت 
اسما عیل مسلم‌شد موسی‌بن جعفررا به‌اما مت معرفی کرده (یعنی بداحاصل 
ده ) و فوایوهتگا م به‌معظورایدکه یرای خضرت‌ها دی: منعجزه | یا ت کند 
امام از قلب او خبرداده‌که "ری قضیه » همان قضیهاسماعیل است که 
بدا درحق او حاصل شد » وبا مد نیز بدا 0( در 
| ین‌حدیث می‌بینیم که حضرت | ما ممحمدتقی چندسا ل قبل از نکه حضرت 
ها دی به‌ا مامت برسد برای او داستان خضر و آمدن او به خدمست 
امیرالمومنین وشپهادت به‌یکایک امامان را نقسل کرده واینکه خضر 


تصواض با هی تس سس میج هر جع رصع س میت ۲۳۶۱ 


علی بن محمد ‏ شها دت می‌دهم که حسن بن علی بها مرعلی بن محمسد» 
امام است, و به‌این اکتفا نکرده,بلکه امام پس‌ازاورانیز گواهمی 
بش با شم هه شوه | فسه و رهم ییا تفته» کا ها مس انز 
مرها دای کیست: ۲ دوه علم‌منطق این را تناقض می‌گویند و وحسدت 
هشتگا نه نیز درآان موجوداست ‌ 

امااینکه منظور شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ طوسی و سایسر 
نا قلین این‌حدیت چه‌بوده » احقاق حق ویا اثبات مطلب خود ولوبه‌باطل» 


داده 


قضا وت آن با درایت و انصاف خوانندگان است . 

استد حدایث : دقت زیا دی در سند این‌حدیث لازم نیست زیرا ازهرطریق 
راوی متصل به ,ابوهاشم‌جعفری» احمدبن ابوعبدالله البرقی است که 
نام کاملش,احمدین محمدین خالدین عبدالرحمن بن محمدین علسیی 
البرقی, است که .نجاشی, در رجال خود (ص ۵۹) فرموده : ,کان ثقس 
فی نفسه بروی عن الضعفاء و اعتمدالمراسیل حد او گرچه خود ثقسه 
است اما از ضعفاودروغبافان روایت می‌کند و به‌هرخیربی‌سندی اعتماد 
می‌نما ید » 

شیخ وی 3 هر اورا چنین معرفی کرده : ,کان ثقسه 
فا مه یا فا کقر واه میا اشفا ا نها لموا سسانت. و 
خود ثقه‌است ولی از ضعفا ویا اخباربی‌سند» بسیارنقل می‌کند , 

مرحوم غضا شری و علامه‌حلی نیز اورا چنین توصیف می‌کنند : ,طعن 
ی یی اه یه که بش ور سا 
کی یا ی اعد علنی طریعه هل ا هبار وکا خسان یه ی 
نی افشقه من قم ‏ یعنی علمای قم براو طعن زده‌اند و طعن در 
خود او نئیست بلکه در کسانی است که‌وی ازآنان روایت موکنسد»ا و 
با کی ب افنت یز کی باق ارهد سکوه مره ای طریتها با ویتها اسف 
وی همان کسی است که به‌علت نقل اینگونه احادیثع] حمد بن محمد بن 
عیسی که بزرگ علمای قم و رقیس زمان خود بود»ا ورا ازقم تبعیدگرد. 

از چنین فردی نقل اینگونه احادیث بعید نیست , عجیب تراینکه 
طبق نقل ,کافی» این آقای | حمدبرقی خود از متحیرین درمذهب است 
یعنی نمی‌دانسته اما م‌بعدا زحضرت عسکری کیست ویا اصلا دراینکه 


(۲۶۲) نصوص اما مت 
شیعه‌با شد یا نباشد متحیربوده»چنانکه مرحوم ملامحسن فیض کاشانی 
در کتاب .الوافی.(ج۲ ص ۷۲) می‌گوید : ,و یستفاد من آ خرهذاالخبر 
ات نیقی ند تحیر ۳ دینه طا ْفه؛" من عمره -<- از انتهای این‌خبر 
استنباط میشودکه احمدبرقی در بخشی ازعمرش‌درامردین متحیر بوده 
است »۰ 

به‌راستی جالب است که احمدبرقی بااینکه حضرت جواد (ع )را دیده 
الک ار تفای رت کته ای ود کتسک سا یی انز وقتا ظ 
اما م‌حسن‌عسکری(ع ) یعنی درسال ۲۸۰ هجری فوت نموده و چپارنفر از 
ائمه را درک کرده و روایاتی درباب‌امامت امه (ع) نموده» ولسی 
خود دور آمر شین خوتش‌ها که مخضر بود‌امست! 

"ری چنین کسان‌که خود درحیرت و نادانی بوده‌ا ند برای‌ما احادیشی 
۲ هی که ها ای بویتوی را و هی ور 
عصا کش کوری دگر بود ! 

بررسی متن حدیث : ابوهاشم جعفری از حضرت اما م‌محمد تقسی 
روایت مو‌کند که فرمود امیرالمومنین درحالی‌که فرزندش‌امام حسن 
با او بود درحالی که بر دست‌سلمان تکیه‌گرده‌بود ! (چرا تکیه‌بر 
دست سلمان کرده آیا مریض بوده؟سیاق روایت چنین معنایی را نمی‌رساند 
گویا راوی دروغگو از اشراف زادگان نازپرورده بوده‌وتصور می‌گرده 
که‌علی؟۲ چون شا مزا دگان متنعم از خود راضی و متفرعن که درهنگام 
راه‌رفتن و نشستن به‌دیگری تکیه می‌کنند»بوده»غافسل از اینکسه 
امیرالمعٌ منین که ازحیث تواضع و ادب ازتمام‌سلمین متواضعتسر و 
مودب تر بودءبه‌سلمان که‌عمری درا زداشت و مردی سالخورده و سنش 
بیش | زعلی(ع) بود»درهیچ‌حالی تکیه نمی‌کند ) دا خل مسجدا لحرام شد | 
(درحالی‌که امیرالمومنین؟۳ پسا زهجرت همیشه درمدینه‌بود وجز برای 
اج مرجم پم نگه "حیرفت ها بپیوسه) لبرا مک غل قوه ال ایقچیه 
سال و درزمان کدام خلیفه‌بوده که‌او درمکه حضورداشته‌باشد و داخل 
مرا هرا شوک عستوان تن یادها موای ی موی مکی موش سا 
خودخلیفه حضورداشت . تاریخ ازچنین حجی که‌امیرالمومنین در زمان 
خلفای ثلائه انجام‌داده‌باشد که درآن فرزندش حضرت حسن(ع ) همراهش 


باشد ساکت است) دراین‌هنگام مردی خوش هیشت وخوش لباسآمده و بر 


تطوض اماافت (۲۶۳) 


خقوتت رسلاع کر ۵ شنت و شوین کری فز ازع تیا له ی بوسحم ی بر 
تو جواب‌آنهارا دادی آنگاه می‌دانم کسا نی‌که مرتکب خلافت که مال 
تو بوده,شدند کسانی هستند که در دنیا و ۲ خرت ی نیستن دا 
(لابد می‌خوا هد باپرسیدن این‌مساثل, درصورتی که امیرالمومنین به 
آنپا جوا ب‌صحیح ندهدءا ورا برای‌خلافت لاقق نداند واگر جواب داد 
خلفای ثلاثه را محکوم کند که لاثق خلافت نبوده‌اند وخلیفه آن‌کسی 
است که بتواند به‌این‌مسا کل جوا ب دهد !!) حضرت فرمود: هرچه می‌خواهی 
بپرس آن‌مرد گفت : بگو هنگامی‌که شخص می‌خوابد روح او به‌کجا 
می‌رود؟ و چگونه انسان به‌یادمیآ ورد و فراموش می‌کند؟ و چگونسه 
نوزادی به‌عمو و دائوخود شبیه می‌شود ؟ حضرت روبه‌فرزندش حسن (ع) 
می‌کند و موفرماید: جواب اورا بده (لابد راوی می‌خواهد دراینج] 
این‌مطلب را ثابت کند که‌اینگونه مسائل را حتی فرزندش حسن که 
شا ید طفل بوده نیز می‌داند چه‌رسد به‌خودآن‌جناب و ضمنا ثایت 
شود که سییر رش شلات و امامت سرا شک | بقشیه پوخست 
این روایت درزمانی بوده که‌اما محسن مکنی به ,ابومحمد , بوده که 
می‌رسا ند حضرت حسن در آن‌هنگام جوانی کامل بوده» حال دانستین 
یا ندانستن این‌مسائل و جواب‌آن چه‌ربطی به‌خلافت و نظم‌سیاست و 
اتیوا سا وتا و اساتا رک قفا سور وسما گت مر بو زاین تافن 
نیست .با ز این مشکلی است که باید راوی دروفگوی اینگونسسه 
احادیث آن را حل کند که مثلا خلیفه و زمامدار اگر ندا ند کسی‌که 
خوا ب‌ دید روحش به‌کجا می‌رود؟ و چه می‌شود که انسان بسه اد 
می‌آورد و فرا موش می‌کند و چرا طفلی شبیه عمو و داشثی موشود. 
برای امرکشورداری و اجرای احکام (لسپی و قوانین قرآنی چه‌زیانی 
دارد؟ اینک باید دید جوابوکه ازقول امام حسن داده‌شده آیا 
واقعا صحیح وحق است یا همان خیالات راوی کذاب‌است ؟) حضرت 
ماع تایه سکف تال کرو اسان ونم ر یرنه 
روحش به‌کجا می‌رود» روح آ ویخته است به‌باد ! (حالا چه بادی »باید 
از راوی پرسید ) و بادهم آ ویخته‌است به‌هوا(حالا هوا چیست و چه 
امتیازی از باد دارد؟ آن را هم باید از راوی پرسید) وقتی کسه 
صا حب آن روح بها ذن‌خدا برای بیداری حرکت کند دراین‌موقم خدا به 


روح اجازه می‌دهد که به‌صا حبش برگردد» دراین‌موقع آن روح به‌یاد 


(۲۶۴) نصوص | ما مت 


موچسبد و این باد به‌هوا جذب می‌شود و روح بازگشته و در بسدن 
صا حبش ساکن مشود و اگر خدا چنین اجازه‌ای ندهد صاحب آنروح تا 
با ات میدن سخرکوی با ال نا دا ور ود فا موفی» خسف 
انسان در حق است و بر حق طبْقی است ! پس‌اگر شخصی در آن‌وقت 
بر محبه و ۲ [نحمة لوات. بفرستد ؟وطبق از زوی خی گتار می‌روداو 
انسان هرچه‌را فرا موش کرده به‌یاد میآ ورد و اگر صلوات بر محمد 
و ۲ لمحمد نفرستد یا ناقص بفرستد مثلا بگوید اللمهم صل‌ علسی 
محمد ... آن‌طبق هم‌چنان بر روی آن حق باقی میماند ودل را تاریک 
می‌کند و انسان آنچه‌را به‌خاطرداشته فرا موش می‌کند (بنا بر قول 
راوی کذاب طبعا غیرمسلمانان نباید چیزی را به‌یادآ ورند ون 
صلوات نمی‌فرستند » همچنین شیعیانی‌که صلوات می‌فرستند نباید 
شیر ی را فا موش کشت !درو اما که کسی خر خورانق شببه محر 
و داشقی می‌شود علتش آن است که اگر شخص با قلبی ساکن و عروقسی 
آرام و بدنی غیرمضطرب باهمسرش مقاربت کند»نطفه در جوف‌رحسم 
می ریزد درا ین‌صورت شبیه پدر و ما درش می‌شود! ]ما دوعا لا ضطرا نب 
نطفه بر پاره‌ای از رگها می‌ریزد پس‌اگر به‌رگافی که از عموها 
باشد ریخت آن‌طفل شبیه عمومی‌شود و اگر به‌رگهایی که‌از خالوها 
است ریخت ؛شبیه داثی میقوه ۱ (ند) کنه این روایت بااین‌کیفیت 
به‌گوش کسانی که در فیزیولوژی و جنین شناسی و علمژنتیک اطلاعاتی 
دارند و با دین و آئین چندان سر و کاری نداشته وماً توس نیستند » 
نرسد؛ زیرا تصور می‌کنند که‌اینپا معارف اسلامی است وبزرگان اسلام 
با عتیمتا تب تیا مه این سا هت و میا دا فکه) که به‌مرخسال 
جوا ب این‌مساثل به‌همین صورت پسند ۲ ن‌شخص خوش هیئت ولباس قرار 
گرفت و ناگهان شروع‌کرد به‌گواهی دادن به‌وحدانیت خدا و رسالت 
رسو لو امامت امه | فی‌شق یکی بسن زذیگرق ؛ گویی سالای‌ سا رکه 
شاید بیش‌از چندهزارسال بوده»این‌مسائل فکر اورا به‌خود مشفول 
داشته و بارگرانی بر دوش عقل او یوده و اکنون که‌ا ین‌مشکل‌بزرگ 
با تیگیشست خلت من با یبای دا کی تسا از کوتتنده 
جوابها بلکه از پدر و مادر و فرزندان و خویشان او تشکسر و 
سپاس‌گذا ری کند و روایت بدین‌صورت به‌پایان رسیده‌که‌چون سائسل 


تصوص اما مت (۲۶۵) 


نام امامان را تا دوازدهمی ذکرکرد و بر امامت‌ایشان گواهوداد 
سرانجام‌گفت السلام علیک یا أمیرالمومنین و رحسذالله و برکانه» 
و بلندشد و رفت . حضرت علی به‌امام‌حسن(ع) فرمود: ای ابامحمد 
به‌دنبا لش برو ببین کجا می‌رود؟ امام‌حسن(ع) بیرون آمد و گفت : 
جزاین نبود که قدم به‌بیرون مسجد گذاشت و من ندانستم به‌کدام 
گوشهٌ زمیین خدا رفت » پس‌برگشتم و امیرالمومنین را آگاه کردم او 
فرمود : این خضر بود! (حال خضر کیست و چه‌کارهاست واین‌چه‌کاری 
بود که انجام‌داد؟ و اگر موخواست که‌حقا نیت علی واشمهاثنیعشر را 
ثابت کند چرا در مسجدالحرام آمد و نشست وگفت ورفت و کسی حتی 
حضرت حسن هم اورا نشناخت و چنانکه روایت می‌رساند مثل اینکه 
امیرالمومنین نیز در ابتدا اورا نشناخته » این گواهی به چه درد 
حضرت علی و اما م‌حسن(ع) موخورد؟ اگر او قصد اثبات حقانیست 
این‌مطالب را داشته باید درحضورعموم خودرا معرفی کند آنگاه 
چنین گواهی دهد تا بر مردم حجت باشد»ولی روایت‌حاکی نیست که 
حتی یک نفر هم غیرسائل و مسوول درآنجا بوده‌است . بگذریم ازاینکه 


اصلا وجود و حیات خضر موردتردیداست)! 

ایجادتفرقه » منظور ما از ۲ وردن این‌حدیث این بودکه طالبان حسق 
بدانند که این‌حدیث را از زبان کسی آورده‌اندکه خود. امامسان 
پس | زحضرت ها دی (ع ) را نمی‌شناخت و هیچیک از اصحاب اشمه‌,امامان 
بعدازاما م‌معا صرخود را نمی‌شناختند » و حتی خودائمه‌هم نمی‌دا نستند 
که امام بعدا زخودشان کیست .»به‌طوری‌که‌کسی را به‌نظرخودشان شایستَهٌ 
امامت مو‌دانستند و به‌شیعیان‌خود معرفی می‌کردند و اتفاقا قبل‌از 
رحلت امام» می‌مرد نگا ه می‌فرمودند بدا حا صل شد وبه‌جای| سماعیل» 
موسی و به‌جای محمدبن‌علی» حسن بن‌علی عسکری تعیین گردیدند و این» 
چنا نکه گفتیم ءخود حجت قاطعی است بربطلان تمام ی ۱ 


(4- نباید استیماد شود که چگونه علمای مشهور شیعه چوتان شیخ صدوق و مفسد 
و طومی و امتال ایشان به کذ ب وسایرعیوب این قبیل روایات‌توجه نکرد ند وبا 
ار ۳ 


نصوص اما مت 


)۲۶۶( 


احادیث نص ازنظر علم ملل و نحل 


که سک اسر ما اف ومع ف هیر 


ات 
نقل این اخبا ویب مسلمان را به تفرقه و دوری ازهم و خصومت بایکد یکسسر 
کشاندندء زیر برهمه آشکاراست که «دحب الشی هنن و یصم ۰ چون آل رسول 
- صلوات اللّه علیپم - که واجد فضاگل کیره و طبماً مورد محیت واراد ت واحشرام 
مود م بود ند » مظلوم و محبوس و شهید گردید ند ء مخالغان خلفای جور ازجمله 
برخی از د وستان جاهل و گروهی از د شمنان اسلام برای تضعیف موقعیت خلفا 
درمیان مرد م ء روایاتی جعل گرد ه » د ربین‌مرد م پسر اکگدنسد وعلمایی از بل 
تامبرد کات چتارن رید هت عویش تهمتب: 2 اج و بر آفبات حقایست مذ هسب 
خویش ود فاع از مسلك خود و ترویح و تبلیغ آن حریص‌بود ند که شد ت علاقسه 
آنان به مذ هیشان و بغض وعد اوتی که نسبت به مخالفان د اشتند ء مانع تفر و 
تأْمل جد ی و تد قیق منصفانه در اقوال و آراء شاهیر خود شان بود وچون 
کیری از آنان از عقیده و کب و آثار مذ اهب دیگر جز بدگمانی و برخضی مطالسب 
ناموثق و بعضی از مشهورات » اطلاعی د قیق وعمیق ند اشتند ء تابامقایسه اقوال 
مختلف ء زمینه ای برای تفثر بیشتر به وجود آید و فقط به کتب واقوال مذ هب خود 
دلگرم و قانع بود ند » زاین رو هرچه به قلم و نظرشان آمد به تیهیت از آنچسبه 
درمیانشان رواج داشت نوشتند ۰ علمای متأخر نیز به سبب خسن ین و 
۱ 00 شپرت‌علمی آنان قرار 
گرفته و گمان نمی‌کرد ند نوشته های آنان سست و ضعیف باشد و احتمال 
نس‌د اد ند که مطالب مذ هیشان مجعولات‌د شمنان دیین و افراد مغرض یا 
جاهل باشدءبلکه اين پند ار را نسبت به مد اهب دیگر د اشتند » ازاین رو نسبت 
به غیرطاگفه خود با بد بینی فراوان و د رمورد فرقه خود با خوشبینسی شد پسد 
قضاوت کرد ه و طبعا آرا* د یگران را قبل از تحقیق کافی رد و منقولات پیشینیان 
خود را بد ون تأمل و تد قیق لازم قبول کرد ه و در کلب‌خود جمع‌کرد نسد و از یاد 
برد ند که گاهی اشتباهات بزرگان نیز بزرگ است ! 


توص اب وجتسج تج مسجت ۱۳۶۷ 


خالی تباشد و فرق؛‌مخا لف مذهب خودر ا در عقیده‌ای مت داشتسه و 
شا ساطن مق کففن واه مامتها م۱ مطا ای را از کش ؟ 


۱[ روبه تام پتهابان ۶ اه ین ساخته اند که د تا 
۱ د وران ناچار به اظهار ایمان و تقاس بود ه وبا نقاب اسلام واظهار 
اراد ت به بزرگان دین م به تخریب‌مبانی دین می پرد آختند ۰ 

فش شاه تانق عازن تیه تاه ام هی بر بل هن مر 
به مصد اق آیه «کلّ حزب بما تمام فگرٍ مذ هبیون این 
مطالب .ذ هبو و فرقه ای خود را صحیح جلوه د هند و آتبارا را 
ینمایند و با تأول و توجیه ء صحت آنهارا اثبات‌کنند ولو د رواقع فاقد د لیل و 
یا باط باشد , و چه بسا این کار خود راعملی خیر و بلگه خد مت بسه دیسسن 
می‌پند ارند !۱ البته تعصب نیز بامث می شود که حاضر نباشند دربرایسر د لافل 
طرف مقابل » خضوع کرد ه و به اشتباه خود اعتراف‌کلند ۰ یعنی د رواقع‌خود را 
بیشتر از حق و حقیقت د وست‌د ارند . 
ی ماکان نارآ کرهاگ بمتتتمیت ین وآیجای ره وب 
مذ اهبی گرد ید ه است‌که قسمت اعظم عقاید و کرد ارشان موافق با قرآن ریسم 
نیست ؛ بخشود ه گرد د 9 د فاع ناحق از مذ هبی که در کتاب الهی نام و 
خیری از آن نیست و چیزی را که خد اوند از اصول و ارگان دين خود نشمرد ٩‏ 


۳ 
بت و د رسست 


همان را از اصول و ارگان دین د انستن و برای اثبات مثلا منصوصیت امتام و 
عصمت او هرارا آن معجزه و کرامت ترشیت نو انکار انا رامیب شقساوت 
ظید اد تردن و .هه ما عون نخواهد بود ۰ 

ناگفته نماند که اگر مذ هبی همچون دکان مایه کسب درآمد و جاه و احضرام 
شود ء عد ه ای د نیاپرست و جاه طلب‌برای حفظ د گان و جلب افراد ناآگاه بسه 
گرد خویش, ناچارند که به هرصورت معکن آن را سر و صورتی حق به جانبد اد ه و 
لذا خرافات و آکاذیبی را به جای حقائق دین بپذیرنشد ء چنانکه اینجانسب 
نمونه های آن را بسیار دید ه ام و اطلاع د ارم که تعد اد زیاد ی ازعلمای دن 
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بسیاری از معتقد ات پیروان و مقلد ان خود را د رست نص‌د انند ولی از بییسم از 
دست‌د ادن جاه و احترام خویش درمیان عوام / اظهار نی‌کنند ؛ 


(۲۶۸) نصوص | ما مت 


علمای بزرگ شیعه در ملل و نحل تا لیف کرده‌اند می وریم تامسلم 
شود که اگر احادیت تنصیص ازطرف راستگویان صادرشده‌بود این فرق 
مختلفه در شیعه پیدا نمشد ه درمیان علمای اقدم شیعه کسانی که 
کقایت: مک و کم با تیف کردها ند هو شو. فقو ۱ زر میرزیی ونژ کاخ 
قدیم این طاثئفه‌را نمو‌شناسیم که از آنان آثاری در این باب 
دودست با هد یکی.ازان هونفتن مشعفین, عبدا لله ین افتخف اسر 
القمی» متوفای سال ۲۰۱ هجری است .وی از بزرگان محدئین شیعه و 
از شیوخ روایت , محمدین جعفربن قولویه , و از اصحاب حضرت 
اماغعسن عتکوی است و وهای او رمیات سا تا ور با آساه 


حسن و فرزندش حضرت قاثم ۲ ورده‌اند هرچند ازنظرپاره‌ای از علمای 


بزرگ شیعه این ملاقات دروغ و موضوع اه اما به‌هرحال در شخصی 
بارز سعدین عبدالله صاحب‌کتاب ,المقالات و الفرق. هیچ تردیدی 
نیست که وی از دانشمندان بزرگ شیعه بوده‌است. دیگسسری 
,| بومحمد حسن بن موسی نوبختی, متوفای سال ۳۰۰ تا ه۳۱ و صاحصب 
کتاب ,فرق الشیعه, است که وی نیز از دانشمندان بزرگ شیعه 
در بغداه بوده‌است . ما خلاصة این دوکتاب را در بیان مذاهبی که 
در شیعه پیداشده میآ وریم تادلیل باشد که‌اگر واقعا نصی وجود 
می‌دا شت »هرگز این مذا هب گوناگون در شیعه پیدا نمی‌شد : 

پس از رحلت رسول‌خدا (ص) مسلما نان سه‌فرقه‌شدند : 

۱- فرقه‌ا ی با علوین ابو‌طا لب (ع) بودندکه‌به‌آنان شیعه‌گویند . 

۲ فرق؛‌انصار که خلافت را برای‌سعدین‌عباده موخواستند. 


۳ اکثریت که به‌ خلافت ابویکر قاثل شدند. 


خداوند می فرماید : «رسلا سشریخ و مند رین لقلایکون للناس علی اللّسه حجهة" 
بعد الرسل وکان اه عزیزاً حکیماً ع رسولانی بشارت د هند » و هشد ارد هنند ه 
بوداند #تابرت مر بش از ارسال پیامتران ۶ برخد ۱ عحتی تباشند کنبه خه آوتسد 
نیرومند و حکیم است »( التساء / ۰ )۱٩‏ یعنی پس‌از بيامبران حجتسی نیسست , 
ولی در هرمد هبی د هپا ححة اللّه تراشید ه اند ۸ الم اجعلنامن الذین 
یستمعون القول فیتبعون أحسته . آمین یا رب العالمین .برقع ) 


فرقه‌ای که باعلی(ع) بودند پس ازقتل عشثمان سه‌فرقه‌شدند : 

۱ فرقه‌ای از آن‌حضرت عزلت گزیدند چون سعد وقاص و عبدالله 
ای عفر و مین لفیا تصاری و ماه ین رنه 

۲ فرقه‌ای باآن‌جناب مخالفت کردند چون طلحه و زبیر و عایشه 
و همراهان ایشان. 

۳ فرقه‌ای که با ن‌حضرت ماندند و اینان نیز یکدست-ه از 
آن‌جنا ب گریخته و به‌معا ویة" بن ابی‌سفیان پیوستند واز آ نحضرت 
قصا ص قاتلین عشمان را می‌خواستند و دسته‌ای‌ازآنها به‌نام , خوا رج » 
تفن | قضیه حکمین از آ ن‌جناب جداشده به‌مخا لفت پرداخته و از 
خوارج نیز فرقه‌هایی به‌وجودآ مد . همینکه علی(ع ) شهیدشد فرقه‌های 
مختلف عم از همراهان عایشه وطلحه وزبیر و پیروان علسی(ع) 
(جز خوارج) همه تابع ضفا ویته شنداسة. ود فترقهوا خدی تشفکیلن شتسد 
جز عدقلیلی از شیعیان. 

چون اکثریت با معاویه مخالفت نکردند ناچار عقیده؛ «مرجثه, 
پیداشد»برای اینکه آنان معتقدشدند که‌اهل قبله همگی مومن اند 
هرچند به‌اقرار ظاهری باشد و برای ایشان به‌مغقرت و آمرزش 
| میدوا رگشتند (مرجقه از ماده رجاه‌است). اها فرقه مرجفه نیز 
بعدا چپارفرقه شدند : 

فرقه‌ای از آنان در عقیده وگفتارخود غلوکردند که اینان 
طا ئفه جهمیه هستند و اتاای ترجه اهل خراسان و تابم .جهسم 
ابن صفوان:,اند. 

۲ فرقه‌ای ازآنان غیلانیه اصحاب ,غیلان بن مروان ‏ شدند و 
اینان مرجفه منطقه شام‌اند. 

۲ فرق؛‌دیگررا ماصریه گویند از اصحاب ,عمرو بن قیس الماصر.. 
اینان مرجثه اهل عراق‌اند. 

۴ فرق‌دیگر شکاک و بتریه که‌اصحا ب حدیث اند و ,سفیان بسن 
سعیدئثوری» و ,شریک بن عبدالله , و ,ابن ابولیلی, و ,محمد بن 
اور تو ها عفیو. هه ها کی تنیمل یو کته 
ایشان را حشویه نامند» آنان معتقدند که‌رسو لخدا (ص) رحلت کردو 
کسی را خلیفه‌نکرد تا جمع‌کلمه‌کند و کسی خلیفه‌شود که دیسن را 


( ۱۲۷۵ )سس سس تصوص اما مت 
نگپبانی نماید و امه ارشادکند و از بیضها سلام دفاع نماید و 
در احکام به‌عدل رفتارکند و لشکرکشی نماید و تعلیم‌جا هل نموده و 
درموردمظلوم به‌انصاف عمل نماید», و این کارهارا برای‌امسام 
پس ا زرسول تجویزکگردند» آنگاه همین فرقه نیز تضت هه تا رای 
گفتند ؛ 

۱ بر خود مردم نصب‌امام واجب‌است که درجمیسمع حسسوادث و 
زدهای دی تیا تیه ای اه تها فا عسفا رت 

+ پاره‌ای گفتند : رأی باطل است لیکن خدای عزوجل مسردم را 
امر فرموده که‌امامی را باعقل خود اختیارکنند. 

طا شفه‌ای ازقول گذشتگان خود کناره‌گرفتند که‌ایشان را ,معتزله, 
گویند اینان پندا شتندکه‌رسول‌خدا (ص) امام را توصیف کرد ولی او را 
شا پر ون ی ۳ کو خی اون فولی ات که فد رشان ۱ وها بش ۲ دار 
وگ شقوره 
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گریخته و گفتند چون رسول‌خدا به‌وقت رحلت » ابوبکر را به‌جای خود 
به‌نماز امرکرد ازاین‌جهت اورا امام دانسته وگفتند چون رسول‌خدا 
اورا برای دین ما پسندید ما نیز اورا برای‌دنیای‌خودمی‌پسندیم . 

گروهی راکه می‌گویند رسولخدا امامی تعیین نکرد,مهمله, گویند 
و درمقابل ایشان ,مستعمله , هستندکه می‌گویند رسول‌خداامامی‌تعیین 
کز میا رید رسمه کعفاعل موف ریتوال‌فدازض) دز ماه 
امامت از کسی نام نبرده‌است معتقدشدند که هرگاه مردم. باوجود 
فاغل:. | مامت مقضول و1 رجحاین دهند: هااحت مفقولجا عزاست انا 
درموردکسا نوکه شا یستها ما مت هستند ا ختلاف کردند. 

,بتریه , که اصحاب ,حسن بن صالح بن حی, بودند و موافقان او 
می‌گویند پسا زرسول‌خدا (ص) علی(ع) افضل مردم و به‌امامت آولی 
سود ابا بیعت ابوبکرهم خطا نبود. این دسته در عشمان‌توقف کرده‌و 
اظها رنظرقطعی نکردند» ولی گروهی مخالفان علی(ع )را دو زخودا نستند 
و چنین گفتندکه علی(ع ) خود, خلافتش را بها بوبکر و عمر واگذاشت و 
این مانند کار کسی است که حقی برمردم داشته‌باشد » اما آن را به 
وا فا و 


تتضو ان ام هت توس رتیت تجح تس تست( ۲۷ ۲ ) 
«سلیمان بن جریر الرقی. و همفکران او گفتند علی(ع) اسام 
فاسق دانست زیرا آنان به‌خطا چنین کردند و عامد نبودند. اما 
از عثمان بیزاری جستند و اورا کافرشمردند . ازنظراینان محارب 
,ابن التمار, وموافقانش می‌گفتند علی(ع) استحقاق اما 
ما فضل استت. + آین‌گر وه .3۱ عشمان و هرکه باعلی محاربه کرده 


۰ 3 ۰ ۹۹ ۰ ۳ 
بیزاری جسته و آنان را کا فرشمردند. 


«فضل رقاشی» [ أآبوشمر , ۱ فیلان بن مروان» [ » جهم بن‌صفو آن » 
و گروهی از ,مرجشه , که‌بااین افراد همعقیده‌بودند گفتند هرکس 

,| بوحنیفه , وگروهی دیگر از ,مرجقه , امامت‌را جز در قریسش 

۶ 

جا یز نمی‌دانند زیرا پیا مبرفرموده‌است ,الاقمهة: من قریسسسش - 
پیشوایان از قریش اند , و این‌گروه معتقدند هرقرّشی که مردمرا به 
تکو فد 

جوا دیش جز کرو تجد یه #ااکل ا فف که | مها پسته: مرقم: امین 
به‌کتا ب وسنت مجری آ ندوباشد » کافی است و امامت او با بی ما 


دونفر استوار می‌گردد . 

اما درمیان خوارج گروه ,نجدیه , قاثل اند که امت به امام 
افیا ند رت برش هیوست اس که و ده کعا تیمها هل 

, معتزله , معتقدند که‌هرکس کتاب و سنت‌ را برپادارد»مستحسق 
امامت است و امامت جز با اجماع و انتخاب‌امت»استوار نمی‌گردد 
ومی‌گویند اگر ,قرشی, و ,نبطی, هردو برای اقام؛‌کتاب وسنت قیام 
کنند» ما ,قرشی, را ولایت می‌دهیم. اما ,ضرار بن عمرو, موگفت 
هرگاه ,قرشی» و »نبطی, باهم قیام‌کنند » ما ,نبطی, را برمی‌گزینیم » 


( ۲۷۲۲ نصوص | ما مت 


زیرا عشیرءٌ «نبطی کمتراست و چنانچه خدارا عصیان کند. عسزل 
وه اف سای سک 

,ابراهیم نظام, و همفکرا نش می‌گفتند چون خداوند فرمسسوده 
ماک مکم ختداله. اعقا کم هتاها: گرا موخرین ما خزتووخدا ود 
پرهیرکا رعرین هماسث. (ا لحجرات /۱۳) پس امامت » برای هرکس که 
برای اجرای کتاب وسنت قیام‌کند , صحیح است . و معتقد بودند که 


بیعت مردم باابوبکر صحیح بود» زیرا وی درآن زمان شایسته‌ترین 
فرد برای امامت‌بود. 

انشا اقوها ل اگوی شید دریاره وا فامت دا ند که سای 
به‌ذکرشان دراینجا نیست و چون منظورما شرح عقاید و معرفی فرق 
مختلف تشیعم است لذا فقط به‌آن موپردازیم. جمیع اصول فرق در 


چپا رفرقه جمع‌است : ۱ شیعه» ۲معتزله ». ۲سمرجشه. ۴ خوارج. 

فرقه‌ای‌که «شیعه , نا میده‌شدند گروهی هستند که‌درزمان‌رسول‌خدا 
(صس) و بعداز رحلت آن‌حضرت . به‌علت انقطاع ازدیگران و قائسل 
هون یه انا مت عای زم ۶ عیعه بفاام گرفتخد:: 

«مقدادین اسود الکندی, و ,سلمان فارسی, و ,ابوذر جندب بن 
جناده غفاری» و ,عماربن پاسر,که اطاعت ازعلی(ع) را ترجیسسح 
می‌داده و دوستی او وکسانی را که‌دوستی آنان موافق بادوستی علی 
(ع ) باشد » برگزیدند» درشماراین‌گروهاند. 

چون رسول‌خدا (ص) به‌سرای باقی شتافت » فرقه‌شیعه به سه‌دستسه 
مخشعب شدند : 


۱- گروهی گفتند که علی بن ابوطالب (ع) امام‌واجب الاطا عه‌ای 


است‌که ازجانب خدا ورسول تعیین گردیده و واجب‌است که‌مردم او را 
امام دانسته و ازاو اطاعت کنند و پذیرش غیراو جايزني وا 


پیامبر اورا باذکر اسم ونسب معرفی و تعیین کرده و عقد امارت 
برمو‌منین را برای او بسته‌است ...... و بدین‌ترتیب امامت پس از 
او تاقیامت چنین خواهدبود و در اولاد دخترپیامبر» حضرت فاطمه 
(ع) جاری است و تاابد مردی از اولاد او که معصوم ازگناه وطاهر 
اگوی با شتا سای زاس 

۲ گروهی‌دیگر گفتند: علی(ع) به‌سبب فضل وسابقه‌اش‌در اسلام و 


تضو ای | با هنن توس شمه کیب ی ۲۷۲ 


قرا بتش باپیامبر و علم فراوانش و ازآن‌رو که‌شجاعتر و سخوتر از 
سایریین بود» پس ازرسول‌خدا (ص) از دیگران به‌خلاقفت, اولی ا 
مع‌ذلک خلافت ایو برغم خی با طل. فیست زیر .۲ نو یز یرای 
یتشاد خافه اطلیت هه( عذ رای رو که علی زم هی با رها بت 
خویش و بوآنکه بدین‌کار مجبورباشد » خلافت را بهآندو تسلیم کرد 
و ما نیز خلافتآندورا ميپذيريمء چنا نکه‌مسلمین دیگر پذیرفتند و 
برای ما و هیچ‌کس غیرازاین‌عقیده سزاوارنیست . خلافت ابوبکر نیز 
با عث رشد وهدایت شد » زیرا علی(ع ) به‌خلاقت او راضی شد. اما اگر 
علی(ع ) به‌خلافت او رضا یت نمی‌داد» ابوبکر خطاکار وگمراه وها لک 
مویود . این عقیده‌متقدمان بتریه بوده‌است. 

ازاین‌دسته » گروهی منشعب شدند که مو‌گفتند هرچند علی بسن 
ابی‌طا لب (ع) بعدا زپیامبر به‌سبب قرابت و سابقه‌وعلمش افضل از 
سایریسن است ولی اگر مردم فیراورا مشروط برآنکه احکام‌دین‌خدا 
را اجراکند», برگزینند» کارشان باطل نیست . چه‌علی(ع) آ ن‌شخص را 
دوست بدا رد تس و لایت کسی که مردم اورا به‌رضا یت خود انتخاب 


کرده‌اند» رشد وهدا یت و طا عت خدا ونداست و اگر امت اسلام براو 


اجتماع کنند. امامت او تثبیت شده واطاعتش واجب موشود و هرکس 
ا زجمله قریش و بنی‌هاشم,بااو مخالفت کند کافر و گمراه و هالک 
هقی انعر این ها الق غوه ی راجاق ۲ 

« فرقه‌دیگر را اصحاب «جارود زیادین منذربن زیادا لاعجمی . 
ششکیل .عیدفتد. که اسان ۱ ,جارودیه , فتو شا متفه ااینشان:. مختاف نگ 
بودند که علی(ع) افضل امت است و مقام؟ ن‌حضرت را برای هیچ؟ 
روانمو‌دارند و می‌گویند کسی که‌مانع از احرا زخلاقفت علی(ع) شد 
کافراست و امت بر اثر بیعت نکردن باعلی(ع)» کافر و گسراه 
هل نک و7 

درمورد امامت پس ازآن‌حضرت نیز عقیده‌داشتند که‌امامست با 
حضرت حسن بن علی و سپس‌حسین بن علی و پس‌ازآندو ازطریق شوری 
درمیان فرزندان آن‌دو بزرگوار خواهدبود و هرکه از فرزندان‌حسنین 
ریم گرده. و هعفیربرکشد و مردم را به ! ما مت خویش بخواند » شا یسعه 


امامت است . 


اینان امامت ,زیدین علی بن الحسین بن علی, و اما ۰ 
,زیدبن حسن بن حسن بن علی, را پذیرفته‌اند و فرق مختلف زیدیه 
ازاآنها به‌وجودآ مده‌است . 

فرق , زیدیه , می‌پندا رند که اما مت پس | زرسو لخد ا(ص)» از آن علی 


ها شا پا تخس وس خسن ات که امین ریب سامت اسان 
یکی پس ازدیگری سفارش و تصریح فرموده» اما پس‌ازاما م‌حسین(ع ) 
امرامامت در دونفر از فرزندان حسنین یعنی علی بن الحسین و 
حسن بن حسن مقررشده » هرچند که معلوم نیست دقیقا در کدامیک 
ا تفه بش۱۱ و پس ازآندو امامت در اولاد این دوتن خواهدبسود. 
اما اگر کسی از فرزندان حسین بن‌علی یا فرزندان علی‌ین السین 
ادعای امامت کند و بگوید امامت فقط در اولادحسین بن‌علی است 
و در اولاد حسن بن حسن نیست » امامت او باطل و خودش نیز ضال‌و 
مضل و هالک است ! اما اگر کسی از فرزندان حسن یا حسین کسه 
معتقدباشد امامت در فرزندان حسنین جایزاست و مردم برامامت‌او 
راضی شده و اتفاق نمایند وبا او بیعت‌کنند» امامت‌او صحیسح 
است و کسی که منکر این اصل باشد و امامت ‌را فقط در فرزندان 
یکی ا زحسنین بداند. برای‌ امامت ضلاحینت تفا ود و جنین: کسستو 
ازنظر این فرقه ۰ از تیوک وی میت ۱ 

به‌نظر اینان پس‌از حسین بن علی(ع) امامت اولاد حسنین(ع) 
جز بااختیار و انتخاب فرزندان حسن و حسین بریکی از خودشان و 
رضایتشان برامامت‌او و خروج وی باشمشیرءثابت نمی‌شود. به‌عقیده 
این فرقه ممکن است در یک زمان چندامام باشدء ولی امامانیکه 
پجهاسا مت کمن ک فو سکن که‌موره رای ۲ (شته مس باق 

ا وگ وم کویهه ا ام کاس که نو ۲ خکا و مفارن فیین 
به‌ا و مراجعه‌شود و او قائم‌مقام پیامبربوده ودارای حکومت در 
کشوراست » او کسی است که همه لمحمد اورا برگزیده‌باشند و از او 
رافی:یوده. و بر وت او ااخخباع. کفقدج 


فرق شیعه پس ازعلی (ع) 
لپی علی(ع) و وجوب خلافت بلافصل او معتقدبودنده خود به‌سه‌فرقه 


)۲۷۵( 


نصوص اما مت 
تسا خی : 

(- گروهی گفتند علی(ع) کشته نشده و نمی‌میرد و نخواهد مرد 
تااینکه مالک زمین گشته و عرب‌را با عصای خویش‌هدایت کنسد و 
کی اه طانم ووی ا کنو هداس وا زعس ود ل سرا وبا زد 

این نخستین فرقه‌ای است که در امت اسلام پس ازپیامبر بسسه 
ای و که ال اضر شا قیه کا هیده 
می‌شود و آنان اصحاب عبدالله‌بن وهب‌الراسبی الهمدانی معصروف 
به‌عبدا لله‌بن سباً به‌شمار می‌روند که دوتن از دوستانش به‌نامپای 
عبدا لله‌ین حرس و ابن اسود اورا دراین‌مقال یاری می‌کردند. وی 
اولین کسی است که آشکارا بر ابوبکر و عمر و عثمان طعن زد و از 
ایشان بیزاری جست و ادعاکرد که‌علی(ع) اورا به‌چنین‌کاری فرمان 
تباصا کر کر باعقیه شک شاته اس قه هلان | 

علی(ع ) اورا دستگیرکرد و از او دراین‌مورد سوال فرمود» ابن 
سباً به‌موا ردفوق اقرارکرد و آن‌حضرت نیز حکم به‌قتل وی فرمسود» 
لیکن مردم ازهرسو فریادبرآ وردند که یاامیرالمومنین آیا کسی را 
می‌کشی که مردم را به‌محبت شمااهل بیت و ببزاری از دشمنانتان 
دعوت میکند؟ ! لذا علی(ع) اورا به ,مداگن, تبعیدگرد . 

جماعتی از اهل علم تفن کز قفا شد وان سبا سم دی سود 
قبل ازاظپاراسلام دربار؟ ,یوشع بن نون » وصی حضرت ,موسی» (ع ) 
سخنانی مو‌گفت که پس ا زمسلمان شدن همان سخنان را پس‌ازوفسات 
پیا مبر (س) درمورد علی(ع ) ادعاکرد. او نخستین کسی است که‌قاقل 
است امامت علی بن ابوطالب واجب‌بوده و از مخالفانشش اظهار 
بیزاری و آنان را تکفیرکرد. ازاین‌جهت است که مخالفین‌شیعیان 
می‌گویند اصل تشیع از یهودیت است . 

باری» چون خبرشهادت علی(ع ) در مدشن به»این سبا , وا صحا یش 
رسید » نپذیرفته و از سواری احوال آ ن‌حضرت را پرسیدند » وی‌گفت 
شقی امت او را قوبتنین ود و ۲ ن‌حضرت شمهیدشد . انب شتا و پیروانش 
تا شرف یی ام شین ان کته , خاک مغر علی: و۱ 
با هفتاد شاهد عادل که بر مرگش شپا دت دهند. برایمان بیاوری» 
باور نمی‌کنيم. ما مودانیم که‌او نمی‌میردو کشته نموشود تااینکه 


(۲۷۶) نصوص اما مت 
زمین را مالک شود و عرب را باعصای خویش هدایت کند. آنگاه همان 
روز رهسپار کوفه شدند و به‌خانهامیرالمومنین رفته و همچون کسی 
دهاش اه ات و ها مت عون شرا مر ان ی رت 
گفتند :. سبحان الله» آیا شما نمی‌دانیدکه امیرالمومنین شپیسد 
مهف کته رها شید عنم که ای که نی اه وه هی ی وه 
او نجوا را می‌شنود و از درون خانه‌های دربسته آگاهاست و همچون 
شمشیرصیقل خورده در تاریکی می‌درخشد !! 

مذهب دیگر مذهب پیروان عبدالله‌ین عمربن الحرب الکندری است 
کف ربیف وا سره مهوت و نها سیم وا ی فالمیتای اس ۶ 
و چون از خلق خود خشمناک شده » پنهان گردیده» اما بزودی ظهسور 
و نهد گری ۱۱ 

۲ گروه‌دوم به‌ا مامت فرزند علی(ع)» , محمدحنفیه , معتقد شدند , 
زیرا او درجنگ بصره پرچمدارپدرش بود. درحالی‌گه حسنین(ع) چنین 
نبودند . این گروه کیسانیه با مختاریه نا میده‌می‌شوند . زیرا رهبرشان 
مخنار بن أبی‌عبیدشقفی ملقب به کیسان بود. 

مختار همان است که به‌خونخوا هی اما م‌حسین(ع ) برخا 


و 
»عبیدالله بن زیاد, و ,عمربن سعد ,را کشت و مدعی بود که , محصد 
حنفیه, که پس‌از پدرش امامت ازآن‌اوست» وی را ی نکاما موز 
کرده‌است . اینان پس‌از ,محمدحنفیه , به‌ا ما مت پسرش ,ابوهاشم 
عبدالله , و بعدازاو به‌امامت ,محمدبن علی بن عبدالله‌بن‌عیساس » 
قاشل‌اند. 

۳ دسته‌ا ی دیگر به‌اما مت حضرت حسن بن علی(ع) ملتزم شدند ولی 
پس ا زاینکه ۲ ن‌حضرت خلافت را به‌معا ویه واگذار و بااومصالحه‌فرمود 
و مالی را که معاویه پس‌از صلح فرستاد» پذیرفت؛شماری از این 
دسته » بهآن‌حضرت طعن زده و به‌مخالفت برخاسته و از اعتقاد به 
اما متش عدول کرده و به‌جمپورمردم پیوستند و بقیه‌تازمان شهپادت 
آ ن‌حضرت بر عقیده‌خود باقی ماندند و پس‌از وی به‌امامت بسرادرش 
حضرت حسین (ع ) گرویدند و چون آ ن‌حضرت در دوران یزید ودرحکگومست 
ابن زیاد و توسط سپاه عمربن‌سعد شپیدشد » از اختلاف روش حسنین(ع ) 


دچا رحیرت شدند و گفتند چرا حضرت حسن (ع ) با بفتهیارا بش تین او 


29 پذیرفت و چرا ی 
کار حسن (ع ) حق و وا جب و صواب بود پس کا 0 خطا و 
باطل و غیروا جب‌بوده و اگرنه پس‌کاراما م‌حسن (ع ) یی تیوه ۲ 
ا زاین رو در امامت‌هردو امام تردیدگرده و شما ری ! زایشان عقیده 
عموم‌مردم را پذیرفتند و شما ری دیگر دراین زمان » همچون فرقهء 
دوم که شرحشان گذشت بها ما مت 4 و 
آ نها بعدا زحسنین (ع ) کسی که قرب امیرالمومنین باشد » جز » محمد 
حنفیه , باقی‌ نما نده . پس | و بعدا ز حسن و حسین بها ما مت اولسی 

ی معتقد شد ند وت و او 
معا ویه جنگید به‌اذن ا و بود و صلحش نیز به‌اذن او بود, خسروج 
۱ نود که اکن .2 بیاذن او چنین 
مو‌کردند,ها لک و گمراه فک که ۱ 

این فرقه ,مختاریه , خلص‌اند و آنهارا نیز در زمره,کیسانیه , 
ذکر می‌کنند » | ین‌جماعت به ,تناسخ, نیز فا و ۳ می‌پندا رندکه 
روح خدا وند در پیا مبر (ص) و روح پیامبر در علی و روح علی در 
حسسن » ۲۳ روح هر امام 
پانزده‌عدد و هرنماز شید کف ات ۱ 

گروهی از ایشان گمان دا رند که توسط امامان باران موبارد و 
تجا ت‌ یا بد و دیگران هلاک می‌شوند » با زگشت به‌سوی ایشان است .آنان 
چون کشتی نوح! ند که‌هرکس دا خل شود نجات پابد وهرکه با زماند 
غرق شود . 

ی افیا فیدر وه دسته‌های مختلفی باادعاهای گونا کون 

ی فی‌المثل طا شفه‌ای ا زایشان پس از ,ابوهاشم عبدا للسه 
بن محمد حنکیه , مدعی امامت , عبدا لله بن‌عمرو بن حرب الکندی الشا مي :. 


( / ۲۱۷۷ سس تست نصوص اما مت 
شدند » این‌گروه نیز به ,تناسخ, مهد یو اه 2 درحق مخیفا لله پبن 
وتو می‌گردند ‏ 

دسته‌ا ی دیگر | دعا کردند که , محمدحنفیه , نمرده‌است بلکه‌بین 
مکه و مدینه در کوه رضوی مقیم و از انظارغا قب گردیده و در 
سرشا رخوا هدسا خت و ۰.۰۰۰ جالب است بدا نیم که همها ین فرق‌عقایسد 
خودرا از ,جابربن عبدالله انصاری, و ,جابرین یزید جعفنی, 

0 ۳ 

روایت می‌کنند ۰.۰ 

هِ 
| لاسدی, شدند و پندا شتند که ارهر ها ندنو رسول موجودا شت: » یگ 
رسول ناطق و دیگررسول صامت ؛ ازجمله محمد (ص) رسول ناطق وعلی 
رسولان خودرا پیاپی فرستادیمه (المومنون/۴۴)را موا فق مقصود خود 
۶ 

دسته‌ای ازآنها ازاین حد هم گذشتند و | دعاکردند که محمد و 

۶ 

صا دق (ع ) رسید ,ابوالخطاب , و پیروانش را لعنت کرد و از ایشان 
برافت جست » 
ا لوهیت ا ما م‌صا دق قاقل شده و چنانکه در کتب ملل ونحل مسطور 
تشه ۱ 

دسته‌ا ی دیگر از پیروان ,ابوالخطاب , که , مخمسه ,نام دا رند 
معتقدندکه خدا وند متعال نعوذ بالله_ همان محمداست که وی 
بسه پشج صورت ظهورکردها ست یعنی به‌صورت محمد وعلی و فاطمه و 
حسن و حسین ! ا زنظر آنان‌چپا رصورت ا زاین‌صور خمسه حقیقت ندارد و 
صورت اصطلی همان محمداست و او اولین کسی است که ظا هر شده‌و 
اولین ناطقی است که سخن گفته‌است ؛ اینان معتقدند که هسان 
, حقیکت محمدذیه , ا ست که به مصدا ق ,هر لحظه به شکلی بت عیاربرا مد,» 


زما نی درصورت حضرت آدم و زمانی درصورت نوح پا ابراهیم یاموسی 


را فیس هه اتب بسا که , حقیقت محمدیه : درعرب ب‌صور 


مختلف ظپهورکرده » در عجم نیز به‌صورت پادهاهان و کسرایسان 


درآمده و درهردوره به‌صورت لایق همان زمان ظا هرمی‌شود. این 
حقیقت | بتداء به‌صورت نورا نیت درآ مد و بندگان را به‌وحدانیست 
خویش فرا خوا ند » لیکن اورا انکارکردند» لذا از باب نبسسوت 
نمودا رشد » بازهم اورا انکارکردند » نا گزیر به‌صورت | ما 
درآ" مد که‌ا لبته باطنش‌همان محمداست » و دراین‌حالت‌او را پذیرفتند, 


درنزد این‌طاغفه ظهورخدا » صورت امامت دارد و دارای بای است 
که درهرزمان شکل خاصی دارد» چنانکه در صدرنبوت سلمان‌فارسی 
این باب بود و بعد به‌صورت ,محمدبن ابا لخطاب , درآ مدو ...۰۰ 
الخ 
سا ات نت سٍِِ کیب 
فرق شیعه پس از سیدالشهداء امام حسین(ع) 
گروهی از شیعیان پسازشهادت اما م‌حسین(ع) ازمیان فرزندان 
ملقب به سیدا لعا بدین و کنیه‌اش ,ا بومحمد , و ,| بوبگر , بود که 
ا لبته کنیه ,ابویکر , برسایر کنیه‌های | و غلبه دا شته و مشپهو رتسر 
اه 
یکی بعدا زدیگری برمردم حجت اند و آنان نیز به‌وظیفهخویش چنان 
عمل کردند که‌مردم از امام بی‌نیا زشدند . این گروه پس ا زاین سه 
بزرگوار» دیگران را به‌عنوان امام نمی‌پذیرند و معتقدندکهآ نها 
نه‌برای امامت بلکه برای انتقام از دشمنان خویش » ,رد ۳ 
فرقه‌ای دیگر قاغل‌اند به‌اینکه امامت بعدا زستیسن(ع) در 
فرزندان این دو امامااست و در دیگر اولاد علی(ع) نیست وفرزندان 
بلکه‌هرکس | زایشان باشمشیر قیام‌گند » همچون علی(ع ) | زجا ن 


(۲۸۵۰) نصوص اما مت 


خدا وند امام واجب الاطا عه است و همه‌خاندا نش و سایرمردم باید 
1و اه رزوی کننداي تین ۱ کر او مردم‌را به‌رضای ۲ لمحمد دعوت 
نمایدء. و درصورت قیاماو اگر کسی ا زاطاعت او تخلف کند ومردمرا 
به‌سوی خویش دعوت تماید , اگرچه ازاهل بیت باشد» کافر است ! و 
هریک ا زاهل بیت که قیام نکند و پرده‌بیندا زد ودرخانه بنشیند. 
اما ادعای امامت نماید» کافر و مشرک و گمرا هاست وپیروا نش نیز 
تخس 

این‌گروه فرقه‌ای از شیعیان زیدی‌اند که سرحوبیه پا جارودیسه 
نامیده موشوند و پیروان ,ابوا لجا رود زیادبن منذر, و ,ابوخالد 
یزیدبن | بوخالدوا سطی, میبا شند . 

شیعیان زیدی فرق متعددی | زقبیل صبا حیه و یعقوبیه و عجلیه و 
بتریه و مغیریه و ...... را تشکیل می‌دهند . 


فرق شیعه پس از امام سجاد (ع) 


گروهی از شیعیان نیز پس ازحضرت علی بن حسین به‌اما 
فرزندش ,| بوجعفرمحمدین علی بن حسین, ملقب به وباقرالعلسم» 
گر ویدند وتا زمانوکه آنحضرت حیات داشت »درا عتقاد بها ما متسش 
باقی ماندند» مگر عده‌ای که از فردی موسوم به ,عمر بن ریساح » 
شنیدند که وی اظهار کرد از حضرت باقر سوالی پرسید وسالی دیگر 
همان سوا ل را مجددا از اما م پرسید و امام این بار جوابی غیرا ز 
جوا ب قبلی دا د! وی به‌ا مام گفت : این جواب غیرا زپاسخ‌سال‌گذشتسه 
است ۰ امام به‌او فرمود که‌چه‌بسا ناشن تست کته و۵ ۵ مت ۱ 
از این رو ,عمرین ریاح, در کار امام‌باقر به‌تردید افتاد و از 
ا عتقاد بها مامت آن‌حضرت عدول کرد و گفت امام‌حق درهیج شرا یطی 
فتوای باطل نمی‌دهد . بدین‌ترتیب | و همرا «عده‌ا ی دیگر »مذهب بتریه 
را اختیا ۱ 


()- علاوه بر ,عمر بن اج »,سایر امحاب انته ازقیل محمد بن مسلم و متصور بسن 
حازم و زیاد بن یی عبید ه و زراره بن مین و نصر الخثعیی و..... نیز بسا 
اين مشکل مواجه بود ه اند و دراين 2 از حضرات باقر و صاد ق(ع ) سسوال 
کرد ه و جوابهای گوناگونی شنید ه اند * !1 رجوع گید به جلد اول «اصول کافی, باب 


«اختلاف الحد یث»» احاد یث‌د وم تانهم۰( برقعی ) 


تصوص | ما مت (۲۸۱) 


فرق شیعه پس از امام باقر(ع) 

پس ا زوفات اما میا قر (ع) پیروا نش به‌دودسته تقسیم شدند : 

۱- گروهی به‌ا ما مت , محمدین عبدا لله‌بن حسن بن‌حسن المجتبی, 
(ع ) معروف‌به ,نفس زکیه , گردیدند . وی در مدینه قیام‌کرد و در 
همانجا شهیدشد . ولی این‌گروه معتقدند که مهدی قاشم اوست و 
مرگش را منکرشدند و گفتند که او زنده و مقیم کوهی در راه مکه 
است و بزودی خروج خوا هدکرد ! 

۲ فرقه‌ای دیگر بها مامت ,ابوعبدا لله‌جعفربن‌محمد , معتقد 
شدند و براین عقیده باقی بودند قاا ینک ۲ «تخضرت: اسما عیتتتل را 
به‌عنوان امام پسازخویش معرفی کرد امااسماعیل درزمان حیسات 
آن‌حضرت دار فانی را وی ۵ گفت:۲ و امام پس‌ازمرگ فرزنسدش 
فرمود : همانا درمورد اما متا سا عیل یزرا ی.خدا وشد. بدا .جاهل شده 
اش بو عفه ای ان میروا ی اضر .از ادها مامخضع 
عدول کرده و مسالهُ ,سدا, را نیز نپذیرفتند و گفتند آن‌حضرت به 
ما سخن نادرست گفته و معلوم موشودکه وی امام نبوده و به فرقه 
,بتریه , پیوسته و سخن ,سلیما ن بن جریر, را درمورد شیعیتان 

,سلیمان بن جریر, می‌گفت : اثم؛‌شیعه برای پیروان خویش دو 
عقیده وضع کرده‌اند که‌بااین دو عقیده هیچ‌وقت کذب وخطایا ما مشان 
آشکار نمیشود » این دوعقیده مسا رت ند وش تیدا و دیگر 

الف ) مساّلهٌبدا : چون اثمه‌شیعه ازنظر پیروا نشان درامرتوضییح 
و تبیین احکام و معا رف دین. همچون انبیاءدارای منصبی ا لپسی 
هستند و در علم به‌آنچه بوده و خوا هدبود و در خبردادن ازآینده. 
گویی قائم‌مقام انبیاء موباشند » پس‌اگر چیزی که‌گفته‌اند واقع‌شد . 
می‌گویند : یا از قبل نگفتیم که‌چنین خوا هدشد؟ زیرا ما ازجانب 
شا وت همکون تیا متران*قلی گنها یم ۵ و ۱ گن ری کم کفته اد 
وا قع نشد » می‌گویند : برای خداوند بدا حاصل شده و آنچه‌را گفتیم 
محقق نفرمود !؛ 

اک که عون با سای او اه کی متحا وف 


نصوص ا ما مت 
احکام شرع و مساقل حلال وحرام و دیگرا موردین بسیارشد و آنتان 
کی تغاشنن سرا لانت پاسخ گفتند » پیروانشان این جوابپارا نوشته 
و تدوین کردند و اشثمه نیز این‌پاسخها را به‌سبب طول زمسان و 
تفاوت‌اوقات حفظ نکردند. زیرا این مساشل دریک زمان واحد گفته 
نشده‌بود » بلکه در سالهای متعدد و ماهها و اوقات گوناگون بیان 
گردیده‌بود» درنتیجه دریک مساله چندین جوا ب مختلف و متبایسن 
گرد مد و پیروان درمورد این اختلاف و تخلپط درپاسخها » ازاشمه 


سوا ل کردند و این کار را نا درست شمردند» اما اثمه پاسخ دا دند 


)۲۸۲( 


که‌ما این جوابهارا به‌عنوان ,تقیه , گفته‌ایم و ماییم که بایسد 
پاسخ گوییم زیرا پاسخ‌گویی برعمهده‌ماست و ما به‌مطحت و اینکه 
۲گا هت للم ۱! 


بدین ترتیب درچه‌صورت خطای آنان آشکار مو‌شود وچگونه می‌توان 
درست را از نادرست تمفیض دا ۱۱6۵ 

سخنان ,سلیمان بن جریر» ۳ عده‌ای از شیعیان پذیرفتند و از 
قول به‌ا مامت ,جعفربن‌محمد , عدول کردند . 


باری پس‌از وفات جعفرین‌محمد پیروانش به‌شش دسته تقسیم‌شدند : 

۱- عده‌ای مرگ اورا انکارکرده وگفتند او زنده‌است ونمی‌میرد 
تا مجددا ولایت برمردم‌را به‌دست گیرد. او مهدی قاشما ست وروایست 
کردند کها و قرموده‌است : ,اگر دیدید که‌سرم از کی هیا موجن 
می‌غلطد . با ورنکنید » زیرا من صاحب‌شمایم.! این فرقه‌را ناووسیه 
نا مند. 


۲ فرقه‌ای قاشل شدند به‌ا ینکه پس | زجعفربن محمد » فرزنسدش 


خِ 
(۱)- بایدتوجه‌دا شت که ۲ شمه متفقام مسلمین را | زپذیرش اخیار 
نا موافق باقرآنءنپی‌کرده‌اند » علاوهبراین بسیاری از روایات 
منسوب به‌خاندان پیا مبرراءآن بزرگواران ابدا نگفتها ند 
بلکه‌دیگران مطا لب موردعلاقَهخودرا از زبان آنان جعل کرده‌و 
در بسیاری موا رد نیز پاسخهای آن بزرگواران را که مسورد 
پسندشان نبوده6به‌ناحق به‌تقیه نسبت داده‌اند. 


نصوص | ما مت (۲۸۳) 


,اسماعیل. که در زمان حیات پدرش درگذشته‌بود» امام ات :۱ ۳ 


مرگ اورا انکارگرده وگفتند مسالهمرگ او برمردم مشتبه شده. 


زیرا پدرش بها مامت او تصریح کرده و امام دروغ و نادر 
نمی‌گوید . ,| سماعیل, همان قاشما ست و نمی‌میرد تااینکه زمین را 
مالک شود و به‌ا ما رت مردم اقدا م‌نماید. اینان اسما عیلیه خالص‌اند . 

لاز م ا ست‌بدانیم که مادر دوفرزند اما م‌صا دق یعنی اسماعیل و 

۲ گروهی گفتند که پس | زجعفربن‌محمد » نوا د16 ن‌حضرت یعنسی 
, محمدبن اسما عیل بن جعفر,امام‌است و امامت‌از اسماعیل فقیسد 
به‌فرزندش محمد می‌رسد و برای غیرا و امامت ممکن نیست » زیسرا 
بعدا زحسنین (ع ) امامت از برادر به‌برادر منتقل نموشود و جز در 

| ما ,اسما عیلیه, خالص را در واقع باید همان خطا بیه یعنسی 
پیروان .ابوا لخطا ب محمدبن ابی زینب | لاسدی | لاجدع , دانست که 
| دعاکردند,ابوا لخطاب , پیامبری مرسل است که , جعفر بن‌محمد , او را 

بعدها گروهی از پیروان ابوالخطاب به‌مرگ ,اسماعیل. اقرار 
کرده و به‌فرقه‌شمارهسه یعنی پیروان ,محمدبن| سماعیل» پیوستند. 
پیروان محمدبن اسماعیل را قرامطه مینا مند و به‌نظرآنان اتمه 
هفت نفر و عبارت‌اند از: علی - حسن - حسین - علی بن الحسین - 
محمدبن علی - جعفربن محمد و محمدین اسما عیل که همان امام قاشم 
ا ست. ۰ 

از پیروان این‌گروه . دسته‌ا ی منشعسب شده و فرقه‌مبارکه نام 
گرفتند » 

۴ فرقه‌چها رم گفتند که پس از جعفربن‌محمد فر ژند دیگرش,محمد, 
که‌ما درش ,حمیده , نام‌دا شت اما م است ۰ پس از او نیز فرزندانسش 
امام خوا هندبود » این‌دسته سمیطیه نا م‌دا رند ‏ 

ه فرقه‌ای بها مامت برادراسماعیل» , عبدا لله! لافطح بن‌جعفر» 
قا عل شدند » زیرا وی درزمان ,جعفرین‌محمد , بزرگترین فرزنسد 
آن بزرگوار بود. وی به‌جای پدرنشست و خودرا امام و وصی پدرش 


فرموده‌ا ند : ,امامت درا ولادا ما مءبا فرزندبزرگتراست ,. 

ا کفریت پیروان جعفربن‌محمد و بزرگان اصحاب وی و مشایخ و 
یی هت وتا وا شدکی فا ما مت مدا للم کر وبدته و با 
قا طعیت قافل شدند به‌اینکه اا مه ی دا هو ممی! از وان 
فرزندان اوست . این فرقه فطحیه نامیده مو‌شوند . 

چون ,عبدا لله, درگذشت و فرزند پسری از او باقی نمانسد در 
امامت او تردیدکرده و اکثریت پیروانش بها ما مت برا درش ,موسی 
بن‌جعفر, گر ویدند و شمار اندکی نیز آیعا گر دشد: که: عبیدا تسه از 
یک کنیز فرزندی به‌نام محمد دا شته که‌او پسا زمرگ پدربه‌خراسان 
رفته و او همان قاشم‌منتظراست 

۶ فرقه‌ششم پس | زجعفربن‌محمد » امامت را در فرزندش ,موسی» 
دا نستند و وجوه ی که عبا رت انداز: هشام بسن 
سالم جوا لیقی پم رین أ بی‌یعفور- عمربن یزید بیاع‌السابری ‏ 
محمدین نعمان ا بوجعفر حول معرروف به مومن الطاق - عبید بسن 
زرارة بن أعین - جمیل بن دراج - آبان بن تغلب و هشا مبن الحکم 
و چندتن دیگر امامت موسی را پذیرفتند » 

پس | زمرگ ,عبدا لله‌بن‌جعفر, پیروانش جز اندکی انتقال اما مت 
از برادر به‌یرادر را جایزشمرده و به‌پیروان ,موسی بن جعفسر » 
پیوستند ما و وتو ایو مها تابن بکترین امین و عما وین موسن 
الساباطی. 

مدتی بعد » هنگا می‌که برا ی دومین بار» موسی بن‌جعفر در زمان 
,ها رون | لرشید , محیوس گردید و در زندان وفات‌یافت » گروهی‌از 


پیر وا نش در اما مت وی تردیدکرده و به‌پنج فرقه منقسم شدند : 


مر ۱ 
فرق شیعه پس از امام کاظم (ع) 
(- فرقه‌ای قاثل شدند که‌او قاشم‌بود و درگذشت وامامتی پس‌از 
او در هیچ یک از فرزندا نش نیست ۰ این‌گروه معتقدبودند که وی 
رجعت کرده ولی در محلی مخفی است که فقط برخی | زموثقین می‌دانند 
و او به‌ا صحاب موردا عتما دخویش امر و نسهی می‌گند . 


۲ گروهی دیگر نیز گفتند او مرده‌است ولی همچون حضرت 


)۲۸۵۱( 


نصوص اما مت 
عیسی (ع ) رجعت خوا هدکرد ولی هنوز رجعت نکرده وقاشئلین به‌رجعت 
وی را تکذیب مو‌گردنند. 

۲ شماری دیگر‌گفتند موسوین‌جعفر تمزده. و نخوا هد‌مزدتا ایتکگه 
شرق وغرب زمین را مالک شود و زمین آکنده ا زظلموجوررا از عدل و 
داد سرشارسازد و او مهدی قاشم‌است ۰ وی چون بیم قتل‌خودرا دا شت » 
صبح از زندان خارج‌شد و دیگر کسی اورا ندید و سلطان ویارا نسش 
برای بها شتباه‌انداختن مردم» کسی را که در زندان مرده‌بسود. 
در گورستان قریش و درهمین قبری که ادعامی‌شود مرقد .موسی بسن 
جعفر, است »دفن کردند ولی دروغ می‌گویند زیرا اواز مردم غاشب 
گردیده و دراین باب روایتی از امام‌صا دق نقل کردند که‌فرمود: 
,| و مهدی قاشم‌است و اگر دیدیدکه سرش‌از کوهی به پاییتن 
می‌غلظد» با ورخگنید کها و صا حب شا و قاقما ست و ! 

۴ فرقه‌ای‌که , هسمویه , نا میده موشوند » به‌تبعیت‌از , محمد 
ابن‌بشیر مولی بنی اسد, گفتند که ,موسی بن جعفر, محبوس نشده و 
نمردهاست ۰ بلکه او مهدی قا شما ست که غیبت کرد ه و در مدت غیبت 
ا نگشترخویش و آنچهرا که پیروان بدان محتاج‌اند به ,محمد بسن 
بشیر, عطاکرده» و اورا وصی خود قرارداده و ادعاکردند هرکسه 
اعم از علی بن موسی یادیگر فرزندان موسی بن‌جعفر ادعایاما مت 
کنند » مبطل و کاذب و کافر و غیرحلال زاده‌اند!؛ این گسروهرا 
,وا قفیه , نیز می‌گویند . 

۵ عده‌ای باقطم و یقین مرگ موسوبن‌جعفر را پذیرفتنسد و 
گفتند وی در زندان ,سندی بن شاهک , با میو؛‌مسمومی که ,یحیسی 
برمکی, برای وی فرستاد. مسموم‌شد و درگذشت و امام‌پس‌ازاو ,علی 
بن موسی الرضا ,.ست و گفتند کهآ ن‌حضرت درموردپسرش علی وصیت و 
قیل ای با شا سای اگوی اسر ای گر وف که ها طعارشته 


وفات .موسی بن جعفر, پذیرفتند ,قطعیه , گویند. 
فرق شیعه پس از امام رضا (ع) 


پس ا زوفات ,علی بن‌موسی الرضا, نیز پیروانش‌به پنج گروه 


منشعب شد ند : 


(۲۸۶) نصوص | ما مت 


(- فرقه‌ای گفتندکه علیم: یی موسی جز , محمدبین جاخ‌یرن موسسی» 
که درآن زمان طفلی نابالغ بود و بعدها داماد ,ما مون, عباسی شد 


فرزندی نداشته‌است و او امام است» 

۲ دسته‌ای از فرقه ,مرجشه , که , محدشه , نا م‌داشتند» امامت 
آن‌حضرت را پذیرفتند» ولی پس ازوفات وی محدف! ب‌عقنده فلس 
موی با کت ؟ 

۳ فرقه‌ای از ,زیدیه , پس ازاینکه و ای عباسی حضرت علی 
بن موسی را به‌و لایتعهدی برگزید و فضل اورا آشکارنمود وبرای او 
از مردم بیعت خواست . امامت اورا پذیرفتند. ولی پس‌ازاینکه 
وی روما یادها شون کر کت و هیده سا بقخود ریا رگففته:! 

۴ فرقه‌ای موسوم به ,مولفه. پس‌از اطلاع ا زمرگ حضرت موسی 
بن‌جعفر » اما مت علی بن موسی را پذیرفتند » ولی پس‌از مسرگ 
آن‌حضرت از قول به‌ا مامت وی عدول کرده ومجددا درحضرت موسسی 
بن‌جعفر توقف کردند ! 

۵- فرقه‌ا ی گفتند پس‌از علی‌بن‌موسی برا درش ,۱ حمدبن موسی‌بن 
جعفر, معروف به ,شاه‌چراغ, امام‌است . این گروه سخنانی گفتند 
که به‌اقوال فرقه ,فطحیه , که از پیروان ,عبدالله‌بن‌جعفر, بودند. 
شبیه‌بود و همچون آنان انتقال امامت به‌برادررا جایزشمردند . 

سبب آنکه گروهی امامت ,احمدین‌موسی, (شا ه‌چراغ ) را پذیرفتند 
و گروهی نیز پس | زوفات حضرت علیبن‌موسی به‌توقف درامامت حضرت 
موسوین‌جعفر بازگشتند آن بود که به‌هنگام وفات علی بن موسی 
پسرش محمد هفت ساله‌بود زاین رو گفتند کها ما مت درغیربالغ جایز 

اما کسانوکه امامت ,ابوجعفر محمدین‌علی بن‌موسی,را پذیرفتند 
در کیفیت علم وی| ختلاف کردند و ا زجمله‌گفتند که‌امام باید عالم 
باشد درحالوکه محمد بالغ نیست و پدرش نیز وفات یافته. پس | و 
چگوشه وا وچه‌کشی تعلیمگرفعهاست؟ و واه کوها گوسی اظهازداشعنسه 
که علاقمندان میتوانند درا ین‌مورد به‌کتب مفصل مراجعه کنند . 


تیه تس (۲۸۷) 


فرّق شیعه پس از امام جواد(ع) 
پس ! ز محمدبن‌علی گر وهی بها ما مت فرزند و وصی آن‌حضرت » علسی 
بن‌محمد گرویدند مگر عده‌ای که بها مامت برا درش ,موسی بن محمسد 
بن‌علوین‌موسی, معروف به ,موسی میوقت گرویدند» ولی آن‌جناب 
ایشان را نپذیرفت و از آنان تبری جست و آنان را تکذیب کرد. 
لذا ]نان نیز امامت علی‌بن محمد را تفت[ 
گروهی از پیروان علی بن محمد درزمان حیات وی ادعای نبوت 
فردی موسوم به ,محمدین نصیر النمیری, را پذیرفتند و ,نمیریسه» 
نا میده‌شدند . وی ادعامی‌گرد که ,علی بن محمد , او را به‌نیسسوت 
فرسش یواست :۲۱ وی معتقد به ,تناسخ , بود و عقاید زشتی داشت و 
بسیاری از محرمات را حلال ! علام کرد ! 
فرق شیعه پس از امام هادی (ع) 
تین :وه فا بت , علوبن‌محمد , عده‌ای بها مامت فرزندش معروف بسه 
شیتعص .تقو مه گه دزمان یکارین وا اف صوی ود پیتد رش 
فرموده‌بود درمورد امامت وی ویک آ ۸ شا ان یاه از شخ اما این کروه 
شا ان ید ار تفه و می‌گفتند که وی درواقع نمرده‌اسست. 
زیرا پدرش اورا به‌عنوان امام پسا زخویش معرفی کرده‌است وجایز 
نیست کها ما م دروغ و نا درست بگوید » پس‌او نمرده . بلکه چسون 
پدرش بیم‌قتل وی را داشته » وی غاقب شده‌است واو مهدی قاشم است 
و سخنانی شبیه سخنان پیروان ,اسماعیل بن جعفر , گفتند . 
گروهی دیگر امامت ,حسن بن‌علی» معروف‌به ,حسن عسکسری, را 
پذیرفتند و گفتند پدرش‌او را وصی خود قراردا ده وگروهی اندک 
نیز اما مت برا درش «جعفربن علی, را پذیرفتند . 
فرق شیعه پس از امام عسکری(ع) 
پس ا زوفات اما م‌حسن عسکری. پیروا نش به‌پانزده‌فرقه تقسیسیم 
هد شی :« 


۱- فرقه‌ای که‌به‌نام ,اما میه , شناخته می‌شوند . گفتند خدارا در 


)۱ )- آن‌جناب -وَحنه له بح اعلای این‌حقیر است . (برقعی ) 


(۲۸۸) نصوص | ما مت 


زمین از فرزند ,حسن بن علی,»حجتی است که‌جا نشین پدر است . 

۲- فرق‌دوم گفتند ,حسن بن علی. زنده‌است ولی غاب شده و او 
امام‌قاشم‌است زیرا جایزنیست او که فرزند با جانشین مشخصسی 
ش ای هی شمیت ۲۱۵ 

تب فزقه اج گفکشد ...درس سا که « خسن« بن‌علی اب در کشت »و لنستصیی 
مجددا زنده‌شد زیرا زمین از حجت ظا هر خالی نمی‌ماند و او امام 
قاشم‌است ۰ و روایتی از اما م‌صا دق نقل کردند که‌فرمودها ست : , امام 
قاشم را ازآن رو قاشم گویند که او پس ازمرگش قیا هی کته 

۴ عده‌ای گفتند مرگ ,حسن بن علی, صحت دارد. زیرا اخیسار 
مرگش بسیاراست و خبری این‌چنین را نمیتوان تکذیب کرد. اخبار 
فرزندنداشتن او نیز چنین است و قابل تگذیب نیست , پس‌باثبوت 
ا ردو شا له پسنآو خی عشنگری» امامت خظم. گردیه: وکسی بسا زیق 
امام نیست و این امر عقلا و قیاسا نیز بلااشکال است . زرا 
همچنانکه نبوت و رسالت پسا زپیا مپر (ص) ختم‌گردیدو پس‌ازآن‌حضرت 
رسولی نخوا هد[ مد » جایزاست کها مامت نیز ختم شود. 

۵- گروهی دیگرگفتند ,حسن بن علی, درگذشت و چون پسری‌نداشت 
اما مت تا وقتیکه خدا وند از آ لمحمد (ص) قاشمی را برانگیزد ختسم 
گردید و ممکن استآن‌فرد» خود ,حسن بن علی, یا یکی از آباء وی 
با شد , 

دسته‌ای دیگر گفتند حسن و جعفربن علی هردو امام نبودنسد 
و امام همان , محمدبن علی, معروف‌به ,سید‌محمد , بود که در زمان 
پدرش وفات پافت » زیرا پدرش به‌امامت‌او تصریح کرده‌بود» ولی 
به‌ا ما مت حسن و جعفر تصریح نکردها ست . 

برخی ا زایشان | دعاکردند که ,سیدمحمد , نمرده بلکه پدرش اور 
از بیم آنکه مقتول شود پنپهان کرده و اگر همچنانکه امامت حسن 
و جعفربن علی صحیح نبود » امامت ,سید محمد , نیز صحیح نباشسد. 
کرت یساس تهف اف صحیح نبوده و این جایز نیست , 

۷ فرقه‌ای دیگر همچون فرقة ,فطحیه , امامت را در برادر جایز 
دانسته و گفتند حسن بن علی درگذشت و جانشینی نداشت وپس ‌از او 


برا درش ,جعفربن‌علی» امام تک 


نصوص | ما مت (۲۸۹) 


شماری دیگر نیز گفتند که ,جعفربن علی, امام است زیرا 
پدرش ,علی بن محمد , به‌ا مامت او اشاره‌کرده و اعتقاد به‌امامست 
,حسن بن علی, اشتباه و خطابوده و واجب‌است که امامت ,جعفر, 
را بپذیریم. 

9 گروهی دیگر قولی مشابه قول فقمها و صاحب نظران , فطحیسه » 
گفتند و ادعاکردند که ,حسن بن علی, درگذشت و اورا پدرش بسه 
اما مت نصب کرده‌بود و امامت جز دربزرگترین فرزندی که‌پس از پدر 
باقی مانده » نیست ۰ پس‌امام بعداز ,حسن بن علی, برا درش,جعفر 
بن علی, است و برای غیراو جایز نیست » زیرا حسن فرزندندا شت 
و نیز برادری غیرا زجعفر ندا شت پس همچنانکه حضرت ,جعفر بسن 
شم اما ما بت عتهالانها تن توا کدا شتا و نارای سا بت 
را به‌برا در وی ,موسی, وا گذا رکرد » پس درا ینمورد نیز ,جعفسره 
امام است ۰ 

فرقه‌ای دیگر که , نفیسیه , نام دارند. گفتند, امام 
,سید محمد , بود که توسط پدرش ,علی بن‌محمد , برای‌ امامت معرفی 
شد ه‌بود » آنگاه در امامت ,سیدمحمد, برای خدا ,بدا, حاصل شد و 
او نیز به‌سفارش پدرش » امامت خودرا بهبرا درخویش وا گذا رکرد . 

۱- دسته‌ای دیگر قائل شدند به‌اینکه «حسن بن‌علی, درگذشت 
ولی زاو فرزندبالفی به‌نام ,محمد, باقی مانده که‌تنها فرزند 
حسن بن علی و امام پس‌ازاوست . و حسن عسکری به‌امامت اواشاره 
فرموده اما بهاو امرکرده که پنهان شود و او از بیم‌عمویسش 
,جعفرین علی, در تقیه و استتاراست! 

این فرقه ,جعفربن علی, را فرزند امام نمی‌دانند واورا بسه 
غیرپدرش نسبت مو‌دهند و دربارها و قولی عظیم هار 

تباقر یه تا گر قول فرقه‌یا زدهم را که‌مدعی استآن‌حضسسرت 
فرزندی به‌نام , محمد , داشته تکذیب کرده وگفتندکه‌فرزند ,حسسن 
رش مت سره را که 
کی هه پراش فا بیس وا فر کید ماه 

۳- گروهی دیگر گفتند که ,حسن بن علی. فرزندی داشته که 
هشت ماه پسا زوفات وی به‌دنیا آمده و او مخفی است و نام و 


(۲۹۰) نصوص | ما مت 


درآ ینده به‌جنینی در شکم مادرش و تفای یر عغوار 1 ومایش فوید! 

۴ فرقَهٌ‌چها ردهم گفتند حسن بن علی اصلا فرزندی نداشته‌ا سست 
زیرا ما باتمام وساقل و آشکار و پنپهان و چه درزمان حیات حسن 
و چه‌بعدا زوفا تش ۰ تحقیق کردیم و اثری از فرزند نیافتیم. اگر 
بتوان گفت که بحشن بین. فلن: ذر‌گذشت اما او فرزندی اشکسسار او 
شنا خته‌شده نداشت بلکه فرزندی داشته که پشسکو وا ست» مت ذواندرباره 
هرمتوفای بی‌فرزندی نیز چنین ادعایی مطرح کرد » ازجمله , فطحیسه, 
نیز می‌توانند نسبت به ,عبدا لله‌بن‌جعفر , چنین ادعاکنند و حتسی 
موتوان ادعاکرد که رسولخدا (ص) نیزفرزندی مستوردا شته‌که پیامبر 

۵- فرقه پا نزدهم قاقل اند که ما نمودا نیم دراین‌باره چیه 
بگوییم » | مر برما مشتبه گردیدها ست و نمی‌دا نیم که ,حسن بن علی, 
پسری دا شته‌یانه؟ و آیا برادرش جعفر امام‌است یاخیر؟ ما و 
مرگ ,حسن عسکری, نیستیم و به‌رجعت او نیز عقیده‌نداریم و درمورد 
فرزندغیرا و نیز قائل به‌اما مت نیستیم » بدین سبب توقف می‌کنیم و 
کسی را امام نموشماریم تااینکه خدا! هرگاه که‌بخوا هد ا مر خودرا 
ما چنانکه گفتیم بها ختصا رتمام از معتبرترین کتب ملل و نحل‌که 


تا لیف دوشن از قدمای دا نشمندان شیعه‌است نقل کردیم» 
اگر احادیشثی که درآنپها اج متا شمه فشی‌عر تکور یس از دیکتریق 
به‌صرا حت ذکرشده حقیقت موداشت آیا این‌همه طوا ثف وفرق گوناگون 


در دوستداران اهل بیت و شیعیا ن خالص و مخلص ا شمه پیدا می‌شد ؟ 


آیا امکان داشت که امام منصوب من عندالله برخلاف آن نصوص؛ 


نخست فرزندی را به‌ا مامت معرفی کرده وپسا زمرگ وی فر زنددیگرش 


را معرفی فرماید؟ 


۲ یا ممکن بود که شیعیا ن در این‌موضوع که یا | ما در 
غیرا زحسنین (ع ) قابل انتقال به‌برادرهست‌یانه. تااین اندازه 


دچا رتردید وا ختلاف شوند؟ و آیا هادیان امت#6آن نصوص را از اا مت 


نصوص اما مت (۲۹۱) 


شش کرخف ۱5 
آیا واقعا بررسول‌خدا ازهرفریضه‌ای واجب‌تر نبود», به‌جای 
یم تفا ی سا یه سا موی دوع و مرف طر یا نید 
که وی رها شا کعریت: مهد ققهااست # اعدا ده ور سا مااعمسسم و 
اصول و احگام امامت‌را چنان بها مت املام‌فرماید که شبپه‌ا ی برای 
احدی ویا لاأقل برای دوستدا ران اهل بیت باقی نماند وحجت برآنان 
قفا نم شوت و و 
باری بااندکی انصاف و دقت و تحقیق بوفرضانه دراین نصوص 
می‌توان دریافت که اغراض سو ءسیاستها و خصومت دشمنانلد ود مسلمین؛ 
این‌ادعا را به‌میدان آورد و برا شرآن مت اسلامی به‌بلایا ی عظیسی 
مبتلاشدند که | زهمه‌بدتر و زیانبارتر اختلاف و اقترا است 1 
نتیجة آنچه گذشت 

۱- | میدوا ریم باتوجه به‌آنچه تاکنون | زنظرخوا نندهعزیزگذشت 
برجویندگان حقایق وطالبان صا دق حق وحقیقت »مبرهن و مسلم شده 
شش که مسا با ها هت همرت که ریما شام استسته بر 
أ مت اسلام باعث خسارات و اختلافات و نزاع و دشمنی و ضعسسف و 
سرا فکندگی بسیا رگردیده کها گر عقل و تعالیم‌شرع را صادقانه رهبر 
و رهنمای‌خود بگیریم » خوا هیم‌دید که‌غیرازآن است که اکنون‌درمیان 
ما مرو و رای اش رها لیکها گر آنن.هبا تقو الن‌سان‌که‌شارع 
مقدس پایه‌ریزی کرده و اساس‌آن را چیده بفهمیم خود موجب فوز و 
فلاحم و نجات و نجاح ا مت اسلام خوا هدبود . 

۲ چنانکه‌گذشت موضوع نص برخلافت | شخاصی معین ازجا نب شرع » 
خوا ۱ بوبکر پا علی(ع) ویاهرکس دیگر . حقیقت ندارد و متکی بسه 
آیاتا لمهی نیست . 

اقصای ی نا یتطااشت مرو اعقوا رلی وین اوبهقلانت 
رسول‌خدا (ص) بر هیچ محقق منصفی مخفی نیست که‌خوشبختا نها ین‌حقیقت 
نزدبسیاری از غیرشیعیان نیز مورد انکار نیست وا گرخودآن‌حضرت 
برای کسب آن به‌جد می‌کوشید و کسی را در سقیفه به‌نمایندگی از 
جا نب خود میفرستاد تاا زطرف وی سخن گوید » چه‌بسا بسیاریازحاضران 


۱۳۹ نصوص اما مت 


در سقیفه»ا ز دل‌وجان وی را می‌پذیرفتند . ولی خودآ ن‌حضرت رغفیست 
بسیار به‌خلاقت نداشت » چنانکه در مناجات خویش به‌درگاه حسسق 
شخیا زر ری یکره وا تا اک له بو ام که ای کار 
منا منافسه" فی سلطان و لاالتماس‌شی* من فضول الحطام ولکن لنرد 
انز من فیتک ون تین )اسلا قی بلادک. فبا م: | انب ومتوین من 
عبادک و تقام المعطكهة من حدودک - پروردگا را هماناخود مودانی 
آنچه‌کردیم رغبت و رقابت برای کسب ملک و سلطنت ویابرای حصول 
متام نا چیز دنیوی نبود بلکه بدان منظور بود که نشانه‌های‌دینت 
را با زگردانیم و اصلاح را در شپرهایت آشکارسازیم تا بندگان 
ستمدیده‌ات ایمن شوند و حدودتعطیل‌ماندهات اقامه‌گردد» (نهج - 
البلاغه ءخطبه ۱۳۱) و چون دانست کها ین‌منظور توسط شیخین نیز صورت 
می‌گیرد لذا بااینکه حضرتش بدان‌مقام اولی بود امابدون هیچاکراه 
و اجباری پسازاینکه آنان را نسبت به‌معایب کارشان متن 


فرمود » باایشان بیعت کرده و نواقص‌کارآنان را رفع‌و مشروعیتشان 
را تکمیل نموده وآنان را در ادا ر#بپترحکومت نیزیاری فرمود , 

اما اگر آن‌جناب . به‌شرحوکه گفتیم برای خویشتن مسوولیتسی 
لپی در احرا زخلافت قاشقل بود» قطعا از هیچ‌کوششی و انذاری در 
تحقق این امر الپی کوتاهی نکرده و بیش ازاین در احرا زخلافست 
جهد و جهاد کرده وبه‌هیچ‌وجه با خاصبین بدعتگذار مساومه و مدا هنسه 
نکرده و در اعلان و تعلیم و ارشادمردم تفت سا ان و۱ ها شش 
منصوصه! لهیه ,لحظه‌ا ی درنگ نمیفرمود . 

۴ احادیث و اخبارصحیحی کها زرسول‌خدا (ص) درفضاثل و مناقب 
علی‌مرتضی (ع ) صا درشده درواقع ناظر به‌این است کهآ ن‌حضرت از 
عالی‌ترین الگوهای اسلام و بهترین بیان کنند؛‌حقایق واحکام اسلام 
است و این‌حقیقت را فرق اسلامی انکارندا رند و جای‌مناقشه نیست 
و به‌هرحال آن بزرگوار اماما لمتقین است. 

۱-۵صحاب رسول الله (ص) را که به‌نحوی انگارنا پذیر ممسدوح 
بسیا ری ا زآیات قرآن اند » تباید درعدما نتخاب أفضل یا عقب افتادن 
علی درخلافت ۰ مقصردانست یا برآنان طعن زد که به‌هرحال ایشان 


از امتیاز بیعت علی(ع) باخودشان نیز برخوردارند و بقیه نیز 


نصوص | ما مت 


(۳۹۳ 
باکسانی بیعت کرده‌اند که علی(ع) باآنان بیعت نمودهاست , 

اخا دیق حول چون حدیث .ارتد الناس بعدا لنبی الا الثلاث - 

۱ ئ 
پس | زپیا مبر » مردم به‌جزسه‌تن مرتد شدند ۰, اگر به‌دیده‌تحقیسق و 
۶ 
تامل دیده‌شود » در واقع به‌نوعی رد آیات‌قرآان است و گمان ندارم 
ع‌ 

هیچ مومنی به‌چنین امری راضی شود . 

احادیشثی که فرق مختلف اسلامی اعم از شیعه و سنی و ...۰.۰ 
درباره‌منصوصیت اشمه و رهبران خویش درکتب خود گردآ وردها ند 
- چنانکه تا حدودی دراین اوراق روشن شد- ساخته و پردا خته جاعلین 
کذاب و بدخواهان و فرصت طلبان بوتقوی و بافتهمتعصبان جاصل 
بوده که ریشه در سیاستپای آن دوره داشته و از جویبارت 


ب و 
فرقه‌گرا یی ۲ ب می‌خورد و نباید آنهارا موردا عتنا واعتماد قرار 
داد . 

فرا موش‌ نکنیم که‌خدا وندمتعا ل نیز تفرق و شیعه‌شیعه‌شدن و عدم 
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اتحاد ۳ از را ٩‏ که‌پیا مبر 
۱ ۱ ۱ 
معا رف دین است که باید عموم مسلمین بها حادیث و اقعی آنان که 
قطعا موافق باقرآن است » رجوع کرده و ازاین ذخائرگرا نبهایهره 
فقه نیز چنین موکرده‌ا ند و کسانی چون مالک بن انس و محمدبن 
ا دریس‌شافعی و | بوحنیفه‌و ..... نیز ابایی در استفاده‌از دانسش 

آن بزرگوا ران نداشتند» 

۷ اهمیت بیش ا زحد و تقدسی که درمذاهب بها شخاص معینی داده 
ضدآن است و اعمالی که در تکریم و احترام مبالغه؟ میز آنان 
صو رت مو‌گیرد و حتی صورت عبادت و اعمال شرعی به‌خودگرفته . علاو ه 
به‌فرما یش | میرا لمومنین »ما ا حدفت بدعه. | لا کرکت بپها سنسة 


نصوص آما مت 


)۲۹۴( 


سنتی به‌جای آن ترک گردید» از بدعتها بپرهيزید و راه‌راست را 
ملازم شوید , (نپجا لبلافه خطبه ۱۴۵). چنانکه وضع موجودما نیز مبین 
این «خقیفت. استاه 

اکثر اعمالی که درمیان شیعیان به‌نام شعایردین صورت 
می‌گیرد ! زقبیل تعمیرمقابر و تعظیم مشاهد و عزاداری‌ها و 
زنجیرزنی و نذر برای غفیرخدا و موقوفات وتوسلات و ...... اگکر 
بیه دید 4 تحقییق نگریسته شود مخا لف‌شرم اخور و مباین با تعالیسم 
پیامیر و اقمه‌بزرگواراسلام است و به‌سبب وجود چنین خرافانی 
مسلمین و اجتماع و جماعت و جپاد و اجتپهاد دراعتلای کلمة لله 
و ا جرا ی حدود و قوانین و مقررات اسلام‌است » چنان منسی و متر وک 
است که نه‌تنها عواما لناس ازآن بیاطلاعا ند بلکه خواص‌نیزبدان 
اعتنای چندانی ندارند». 

ازاین رو برعهد#علمای خداترس و فداکاراست کها زبیان حقایسق 
شریعت ا بانکرده و مسلمین را از حقایق تعالیماسلام ۲ گا ه‌سا زند , 
مطالبی است ۲ فریوه فهای ا کر و دا وت شیر که فا ماسعنه 
برادران ایمانی ازیکدیگر میا فزاید و لازم! ست کها ین‌کتب تنقید 

البته علمای سوء و کتمان کنندگان حقایق دین نیز که 
به‌تحریک شیطان و اغوای نفس»اینگونه‌مطا لب را ترویج و تلقیین 
می‌کنند باید مورد بویا عتنایی قرارگیرند ». 

۰ اینگونه آثار تحقیقی که ما و امشثال ما به‌توفیق خدای 
متعال بدان پرداخته‌ایم باید ازجانب خیرخواهان امت ودوستداران 
حقیقت ا زدیاد و تکثیرشود و دا نشمندان متقی و منصف و حق جو 
ب ام راکو اخاک ا کا شام سرا ایکا سا روما شا که 
به‌توفیق پروردگا رمهربان عظمت اسلام تجدیدشود و آب رفته به‌جوی 
بازآید. 


از خدا مو‌خواهم که این تحقیق» در اتحاد متین واتفاق‌راستین 


(۲۹۵) 
و ما توفیقی | لا بالله علیه توکلت و الیه انیب و ان‌ارید 
! لا | لاصلاح و لاحول و لاقوه ! لا بالله العلی | لعظیم. 


نصوص | ما مت 


بزودی نه‌دیر آرد این‌نخل بار 
یف اه شا فرکسانن 


حیدرعلی قلمداران 


از خواننده التماس دعا دارم. 


)۲۹۶( 


عنوان صفحه 
آ غا زکتاب ۱ 
علل و انگیزه‌ها ی جدایی أ مت اسلام | زیکدیگر ّ 
علت ا طی | ختلاف ۵ 
تحقیقی عمیق دربا ره سقیفه بنی‌سا عده ۷ 
ماجرا ی سقیفه بنی‌سا عده ٩‏ 
سایرا صحا ب رسول‌خدا (ص) درچه‌حا ل بودند ؟ ۹ 
کیفیت بیعت ا میرا لمومنین علی(ع ) با ا بوبکر ۲۰ 
آنچه درکتب شیعه دراین باب آمدها ست ۳۳ 
نظری به‌روایات ارتداد اصحاب پیا مبر ۴۰ 
آیاتی‌که درمدح اصحاب رسول الله نازل شده ۴۷ 
ازمیان دوقول کدام را اختیارکنیم ۵۶ 
تا ریخ حیات صحابه مصدق آیات و مکذب روایات است ۶۱ 
عقل منکر نص است ۶۵ 
حقیقت ما جرای فغدیرچیست ؟ ۷۵ 
آیا حدیث غدیر دلالت بر منصوصیت علی(ع ) دا رد؟ ۷۸ 
نتیجهآ نجه تا کنون ذکرشد ۹۵ 
فا دشیفم. با ا بات سا فقیت ۱۸ 
بررسی شبهات سابقه ۱۱۱ 
نظری به‌ما جرای سقیفه درکتاب احتجاج ۱1۹ 


تصوص | ما مت (۲۹۷ 
نتیجه آ نچه گذشت ۱۳۷ 
ا هل بیت و ذریه‌رسول الله ادعای نص نکردند ۱۵۷ 
نظری بها حا دیث نص‌ و ارزیابی آنها ۱۶۶ 
حدیث اول ۱۶۷ 
حد یث دو م رف 
حدیث سوم ۱4۸۶ 
حد یث چها ر م ۱۸۸ 
حدیث پنجم ۱۸۹ 
حدیث ششم ۱۹۲ 
حد یت هفتم ۳۰۰ 
حدیث هشتم ۳۱۳ 
حد بث نهم ۳۹ 
حدیت دهم ۳۳۳ 
تا ریخ أ مه مکذب نصوص است ۳۳۳ 
قیام سادات علوی دلیل برعد منص است ۲۴۰ 
اصحا ب شمه از نصوص بی‌خبربودند ۳۴۸ 
آ شمه از این تصوص خبر ندا شتند ۱۵۴ 
احا دیث نص | زنظر علم ملل و نحل ۲۶۶ 
فرق شیعه پس | زعلی (ع ) ۲۷۴ 
فرق شیعه پس | زسیدالشهداء اما م‌حسین (ع ) ۳۷۹ 


فرق شیعه پس از امام سجاد (ع) ۱۳۸۰ 


(۲۹۸) سس ححوص‌امامت 


عنوان صفحه 
فرق شیعه پس‌از امام باقر (ع) ۲۸۱ 
فرق شیعه پس‌از امام صادق (ع ) ۳۸۲ 
فرق شیعه پس‌از امام کاظم (ع) ۳۸۴ 
فرق شیعه پس‌از امام رضا (ع) ۳۸۴ 
فرق شیعه پس‌از امام جواد (ع) ۳۸۲ 
فرق شیعه پس‌از امام ها دی(ع ) ۳۸۷ 
فرق شیعه پس‌ از امام عسکری(ع ) ۳۸۷ 


نتیجه آ نچه گذشت ۳۹۱ 


